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  1: ، ص1 تفسير حكيم، ج

  

  1تفسير حكيم جلد 

  

   سوره فاتحة الكتاب

  

   دربردارنده

   حرف 123كلمه،   25آيه،  7

  2: ، ص1 تفسير حكيم، ج
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  1تفسير آيه 

  

   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ 

  :شرح و توضيح

عظمت، كه جز هدايت بندگان به راه خدا، و درمان دردهاى فكرى و روحى و روانى آنان، وتأمين سرآغاز اين كتاب با 
  .خير و خوشبختى و سعادت دنيا و آخرتشان هدفى ندارد، به نام خداى رحمان و رحيم است

ر و عملى و شروع كتاب به اين صورت، آموزش و تعليم حكيماĔاى از سوى نازلكننده آن به همه انساĔاست، كه هركا
هرحركت و كوششى را به نام او و با ياد او و با đرهگيرى از نور الوهيت و رحمانيت و رحيميت او آغاز كنند، تا به 

  .فرجامى مثبت، و پايانى پرخير و بركت، و نتيجهاى شيرين، و محصولى جاودان و ماندگار برسد

گاهى، و به كارگرفتن هوش و درايت، و توجّهى عميق و نيتى قرائتكننده اين آيه شايسته است، از طريق عقل و شعور و آ
دقيق و قلبى رقيق بكوشد، تا هنگام تلاوت آن كه راهنما و نشاندهنده ذات دارنده همه كمالات و متصف به رحمانيت و 

رحيميت است، به اندازه گنجايش وجودياش، و سعه ظرفيتش نموĔاى از كمالات خالقش و رحمانيت و رحيميت 
  .رينندهاش شودآف

  .حضرت حق انسان را به استعداد دريافت كمالات آراسته نموده، و راه دريافت آن را از طريق وحى به او نشان داده است

انسان بيترديد ميتواند به اندازه طاقت و ظرفيت وجودياش متخلق به اخلاق حق شود، و در اين زمينه مقام خلافت الهياش 
  را به ظهور برساند، و از

  3: ، ص1 تفسير حكيم، ج

  :آنجا كه تخلق به اخلاق حق براى همه شدنى است، از ناحيه معصوم فرمان به همگان داده شده كه

  »1« »تخلّقوا باخلاق االله«
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  .برشما لازم است متخلق و آراسته به اخلاق خدا شويد

مفهوم كلمه االله و رحمان و رحيم توجّه  انسان هنگام گفتن بسم االله الرحمن الرحيم چون با دقت عقلى و نظرى صائب به 
كند از منّيت و انانيت، و از زندان خود طبيعى، و تعلّقات شيطانى، و بندهاى هلاككننده مادّى كه همه و همه زمينه 

خروج از بندگى و عبوديت است بيرون مى رود، و از احساس مالكيت و اختيار استقلالى آزاد مى گردد، و در سيطره 
فرماĔاى او قرار مى گيرد، و در اين موقعيت نورانى و عرشى است كه قرائتش نسبت به اين آيه شريفه  معبود حق و

  .صادقانه و درست است، و از اين كه در پيشگاه مولايش دروغى از او سرزند در مصونيت و امان مى ماند

ر كتاب با عظمت توحيد آمده به دقت د) ع(در اين زمينه به روايتى بسيار مهم كه از سلطان سرير ارتضا حضرت رضا 
  :بنگريد

معنى قول القائل بسم االله اى اسم نفسى سمة من سمات االله عزوجل : عن بسم االله، قال) ص(سألت الرضا على بن موسى «
از بسم االله پرسيدم، ) ص(از حضرت رضا على بن موسى  »2« »:العلامة: ما السمة؟ فقال: فقلت له: وهى العبادة قال

   برهمه وجودم نشانى از نشانى هاى خداوند عزوجل: داد معنى گفتار گوينده بسم االله اين استپاسخ 

______________________________  
  .129ص  61بحار ج  -)1(

  .229ص  31توحيد صدوق باب  -)2(

  

  4: ، ص1 تفسير حكيم، ج

  .علامت و داغ: سمه چيست؟ فرمود :را كه همانا بندگى و عبوديت نسبت به اوست نقش مى زنم، به حضرت گفتم

اين علامت و نشانه يعنى ظهور بندگى و عبوديت، و نابودى منيت و انانيت كه از اتصال قلب و روح به بسم االله حاصل 
   مى شود روشنترين و زيباترين معيار شناخت حق از باطل است
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همه امورش جز به عنوان بندگى خالص از افق وجودش گويد، و  روز در همه امورش بسم االله مى اى در شبانه آنجا كه گوينده
اى در همه امورش عادت به بسم االله گفتن دارد ولى همه اموررش مخلوط  گر است، و آنجا كه گوينده كند حق جلوه طلوع نمى

  .به ريا و فساد، و فسق و ديگر رذايل است باطل جولان دارد

 آن در آغاز هر كارى و در شروع هر عملى براى تلقين و تقرير تكرار بسم االله در نمازهاى واجب و مستحب، و گفتن
اى چون الوهيت يعنى تنها معبود حقى كه لايق پرستش است، و رحمانيت و رحيميت در عمق جان و سر  حقايق عظيمه

اسر باطن و همه مشاعر است، و نيز به خاطر تحقق عملى آن حقايق در كشور وجود، و پابرجا شدن آن واقعيات در سر 
باشد، و به عبارت ديگر براى پر شدن ياد خدا و ذكر محبوب كه ذكر اكبر است و رحمانيت و رحيميت  هستى انسان مى

او در عمق جان و در رگ و پى و در ظرف روان و قلب، و تقويت معنوى ظاهر و باطن و ايجاد رغبت و شوق و انگيزه 
حركتى كه مورد خوشنودى خداست، و در Ĕايت بازداشتن مثبت براى اعمال نيك و اخلاق پسنديده و خلاصه هر 

  .خويش با كمك گرفتن از مفاهيم اين آيه كريمه از همه صفات و اعمال ناپسند است

االله، رحمن، رحيم كه وجود مقدس حضرت : ترديدى نيست هر كارى و هر حركتى با اتصال به مصداق اين كلمات مباركه
لاص در آن رعايت شود عنايات و الطاف و فيوضات و به ويژه رحمانيت و حق است انجام بگيرد، و خلوص و اخ

  شود، و از ابتر رحيميت جناب حق براى به نتيجه رسيدن آن رفيق راهش مى

  5: ، ص1 تفسير حكيم، ج

و ماند، و آن كار و عمل كه از انسانى ضعيف و فقير در زمانى كوتاه  ماندن و نرسيدن به محصول و ثمر لازم مصون مى
گيرد، و  كند، و صورت جاويد و ابد به خود مى محدود سر زده چون به ياد حق و براى حق بوده به بقاى حق بقا پيدا مى

كند و در قيامت به شكل نعمت خالد و خوشنودى جاويد حق در كنار انسان قرار  خير دنيا و آخرت از آن ظهور مى
  .گيرد مى

گيرد، آن عمل و حركت در نظام آفرينش  او و به ياد او و براى او انجام مى به يقين عمل و حركتى كه از انسان به نام
  .گردد، زيرا راهى براى نابودى و بطلان به حريم كارى كه متصل به حق است وجود ندارد نابود و باطل نمى

چه داراى ظاهرى ياد و نام او و خلاصه براى غير او صورت گيرد گر  قرآن مجيد هر حركت و عملى كه جداى از خدا و بى
  .كند نيك و آراسته باشد نابود و باطل و در مسير حبط شدن قلمداد مى

  »1« :ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثُوراً   وَ قَدِمْنا إِلى
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پردازيم، پس همه  مىاند  انجام داده) به عنوان كار مثبت و عمل خير براى غير ما(و ما به بررسى و حسابرسى هر عملى كه 
  !سازيم گاه قيامت غبارى پراكنده مى آĔا را در عرصه

  »2« :أوُلئِكَ الَّذِينَ ليَْسَ لهَمُْ فيِ الآْخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَ حَبِطَ ما صَنـَعُوا فِيها وَ باطِلٌ ما كانوُا يَـعْمَلُونَ 

از كار نيك و عمل خير [ت و آنچه در دنيا آنان كسانى هستند كه در آخرت نصيب و سهمى جز آتش بر آنان نيس
  .شود در آخرت تباه و باطل مى]  اند چون به ياد خدا و براى خدا نبوده انجام داده

______________________________  
  .23فرقان  -)1(

  .16هود  -)2(

  

  6: ، ص1 تفسير حكيم، ج

به اندازه اتصال آن به خدا، و به مقدار انجامش به نام او و  اش از بقاء و ماندگارى Ĕايتاً هر نيتى و هر كار و عملى đره
  .به ياد اوست

روايت  ) عليهما السلام(هاى خود از رسول خدا  همه اين حقايق اشاره به روايتى دارد كه شيعه و اهل سنت در كتاب
  :اند كرده

  »1« »:االله فهو ابتر كل امرذى بال لم يبدء فيه باسم«

، و هر عمل مهمى، و هر حركت مثبتى كه به نام خدا و با يادى گرفتن از او آغاز نشده باشد آن  هر كار با قدر و منزلتى
  .ثمر و بريده از خير و بركت، و منقطع از خلود و بقاست كار بى

  :اللَّهِ 
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بر اساس مآخذ اشتقاق اين كلمه مقدسه كه از متخصصان ادبيات عرب نقل شده است، معانى و مفاهيم آن عبارت 
يابند،  معبود حق، سزاوار پرستش، تحيرّ و سرگردانى عقول در معرفت ذات او، وجودى كه به يادش آرامش مى: از است

  .ذاتى كه بصائر و ابصار از درك حضرتش محجوبند، حقيقتى كه در همه شئون فوق هر چيزى است، پناهگاه مخلوقات

اصول نعم، اصول نعم عبارت است از حيات، قدرت،  االله در اصطلاح نام ذاتى است قادر بر: گويد الجنان مى روح
شهوت، نفرت، كمال عقل، اين امور را به اين خاطر اصول نعم خوانند كه نعمت منعم بدون آĔا تمام و كامل نشود، و 

هاست سپاس و شكرش برترين شكرهاست، و تحقق برترين شكرها به ميان آوردن  ها برترين همه نعمت چون اين نعمت
  »2« .هاست ها به پيشگاه حضرت االله دهنده اصول نعمت ها از سوى گيرنده نعمت عبادتبرترين 

______________________________  
  .14، ص 1الميزان ج  -)1(

  .34روح الجنان با تصرف در عبارات ص  -)2(

  

  7: ، ص1 تفسير حكيم، ج

  .ر ذاتى كه مستجمع همه صفات كماليه استاى است كه دلالت دارد ب تر، االله كلمه و به عبارت زيباتر و كامل

ها و  همان وجودى است كه همه مخلوقات به هنگام شدائد و سختى) ع(االله به فرموده حضرت امام حسن عسگرى 
ها و نااميدى از ما سوى االله، و بريدن رابطه از هر چه كه غير اوست به سوى او واله و شيدايند،   احتياجات و نيازمندى

طلبم، خدائى كه پرستش و بندگى جز براى او شايسته  بر همه امورم از خدا يارى مى: كند الله اظهار مىگوينده بسم ا
  »1« .نيست، خدائى كه دادرس است، آنگاه كه از او دادخواهى شود، پاسخگوست هرگاه خوانده شود

  :رحمن

از لغت رحمن، مهربانى و رحمتى كه  »2« .رحمن به گفته گروهى از اهل لغت، و بسيارى از مفسران قرآن صيغه مبالغه است
شود، و اين همان حقيقتى است كه در ابتداى دعاى كميل به آن اشاره شده  فراگير نسبت به كل شيئ است استفاده مى

  :است
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  ».اللهم انى اسألك برحمتك التى وسعت كل شيئ«

وجود، و چه در عنايت كردن رزق، و رحمانيت حضرت او اقتضا دارد كه نسبت به همه موجودات چه در مرحله افاضه 
فراهم آوردن وسايل و ابزار زندگى تفضل و احسان نمايد، و همه امور دنياى آنان را برابر با نيازشان و گاهى بيش از 

  :نيازشان تدبير فرمايد

  .ها چه مؤمن و چه كافر چون ديگر موجودات جلوه كامل دارد رحمانيت حق در خيمه حيات همه انسان

______________________________  
  .5حديث  31باب  231: توحيد صدوق -)1(

  .35، روح الجنان 16، ص 1، الميزان ج 456: البيان -)2(

  

  8: ، ص1 تفسير حكيم، ج

  .آرى رحمانيت او نسبت به كل شيئى فراگير، و براى همه موجودات سفره عام است

  »1« : الرَّحمْنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى

  .مهربان بر تخت فرمان روائى و تدبير امور آفرينش چيره و مسلط است]  خداى[

ا č2« :قُلْ مَنْ كانَ فيِ الضَّلالَةِ فَـلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحمْنُ مَد«  

  .به آنان مهلتى معين دهد] بر پايه سنت جارى خود[بگو آنان كه در گمراهى قرار دارند بايد خداى مهربان 

نْسانَ، عَلَّمَهُ الْبَيانَ الرَّحمْنُ، عَلَّ    »3« :مَ الْقُرْآنَ، خَلَقَ الإِْ

   رحمان، قرآن را تعليم داد، انسان را آفريد، به او بيان آموخت]  خداى[

  »4« :يَـوْمَ نحَْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلىَ الرَّحمْنِ وَفْداً 
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  .آوريم ىروزى را ياد كن كه پرهيزكاران را به ضيافت و ميهمانى خداى رحمان گرد م

شود كه رحمن دلالت بر رحمت عامه دارد و شامل همه موجودات و هر انسانى چه مؤمن و  از اين آيات شريفه استفاده مى
  .چه كافر است

  :فرمايد در روايتى مى) ع(اميرالمؤمنين 

  »5« »:الذى يرحم ببسط الرزق علينا: الرحمن«

  .ورزد همه ما رحمت و مهر مى رحمن يعنى آن ذات مقدسى كه با گستردن سفره روزى بر

______________________________  
  .5: طه -)1(

  .75: مريم -)2(

  .4 -1: رحمن -)3(

  .85: مريم -)4(

  .91، ص 1البيان ج  مجمع -)5(

  

  9: ، ص1 تفسير حكيم، ج

  :و در روايتى آمده

  »1« »:عن طاعته العاطف على خلقه بالرزق و لم يقطع عنهم مواد رزقه و ان انقطعوا: الرحمن«

رحمن همان كسى است كه شديداً براى بخشيدن روزى به بندگانش متمايل است و مواد روزى خود را از آنان قطع نكند،  
  .گرچه آنان از اطاعتش جدا گردند
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رزق هر مخلوقى مواد و عناصر و حقايقى است كه قوام و برپائى آن مخلوق و  : فرمايد حكيم بزرگ حاجى سبزوارى مى
هاى مادى است كه رشد و كمال بدن به آĔا تكيه دارد، و رزق حس ادراك  لش به اوست، رزق بدن نعمتكما

ها و اشباح است، و رزق قوه وهم معانيه جزئيه،  محسوسات است، و رزق خيال ادراك خياليات است كه عبارت از صورت
  خلاصه رزق هر موجودى به تناسب وجود اوستو رزق عقل معانى كليه و علوم حقه و معارف مبدئيه و معاديه است، و 

  .كند كه از سفره رحمانيت حضرت حق ارتزاق مى  »2«

از رحمت اوست كه چون نيروى برخاستن و غذا خوردن به هنگام كودكى از كودك گرفته شده است، به : در روايت است
اش قيام كند و  جاى آن تاب و توان به مادرش داد، و او را به كودكش دلسوز و مهربان آفريد تا به تربيت و پرستارى

اطفه پروريد، تربيت و پرستارى طفل ناتوان را بر ديگر مؤمنان ع چنانچه دست روزگار مادرى از مادران را سنگدل و بى
  .واجب نمود

و از آنجا كه نيروى تربيت و قيام به مصالح فرزند از شالوده وجود برخى از حيوانات گرفته شده، آن تاب و توان لازم را در 
   خود اولاد و فرزندانشان

______________________________  
  .32ص : ن عسگرىتفسير امام حس -)1(

  .55: الاسماء شرح -)2(

  

  10: ، ص1 تفسير حكيم، ج

  :اى پر مغز آمده است در قطعه »1« .جايگزين نمود، كه در زاد روزش بپاى خيزد و به دنبال روزى مقدرش به راه افتد

ولاينقص من رزق الفاجر العاطف على خلقه بالرزق لهم، ودفع الآفات عنهم، لايزيد فى رزق المتقى لقبل تقواه، : الرحمن«
  »2« »:لقبل فجوره بل يرزق الكل بما يشاء

هايش با بخشيدن روزى به آنان و دفع بلاها و آفات از ايشان تمايل شديد دارد،  رحمن وجود پر فيضى است كه به آفريده
كاهد، بلكه همه را به آنچه  ىاش نم افزايد، و از رزق بدكار از ناحيه بدكارى اش نمى در روزى پرهيزكار از ناحيه پرهيزكارى

  .دهد اراده كند روزى مى
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   اى دقيق نكته

  :بشر كه گل سرسبد آن، مهر مادر يا پدر است به فرزند خود مهر حقيقى نيست زيرا]  هاى موجودات به ويژه مهربانى[

لذا به اندك پيش آمدى «اولاً اين مهر را خدا در دل آنان انداخته است، بنابراين مهر بالاصالة نيست و بالتبع است 
  ».اند هزارها كودك به دست هزارها مادر يا پدر كشته شده

هاى مادرانه و پدرانه و يا حاكمانه مهر حقيقى نيست بلكه مهر نماست، زيرا هر كدام نسبت  ثانياً در حقيقت اين لطف
   كنند و خلاصه حس فى مىشان به فرزند خود يا به ديگرى لط به محاسبه فرضى خودشان و ارضاء احساسات درونى

______________________________  
  .133تفسير فاتحةالكتاب علامه امينى  -)1(

  .8، ص 1البيان ج  روح -)2(

  

  11: ، ص1 تفسير حكيم، ج

نمايند و سلسله جنبان مهر حقيقى نيستند و فقط مهر حقيقى از خداست و بس سعدى  درونى خودشان را خوشنود مى
  :گويد اول مى در گلستان باب

  .يكى را از ملوك ماضى، مرضى هايل بود كه اعادت ذكر آن ناكردن اولى[

ئى به چندين صفت موصوف، به فرمود طلب   طايفه حكما متفق شدند كه مر اين درد را دوائى نيست مگر زهره آدمى
كران خشنود   و به نعمت بى پدر و مادرش را بخواند. كردن، دهقان پسرى يافتند بر آن صورت كه حكيمان گفته بودند

  .گردانيد و قاضى فتوا داد كه خون يكى از آحاد رعيت ريختن، سلامت نفس پادشاه را روا باشد

  .گفت كنان چيزى به زير لب در، همى جلاد قصد كرد، پسر سر به سوى آسمان كرد و تبسم
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بر پدران باشد و دعوى پيش قاضى اى پادشاه ناز فرزندان : پرسيدش كه در اين حالت چه جاى خنديدن است؟ گفت
برند و داد از پادشه خواهند، اكنون پدر و مادر به علت حطام دنيا مرا به خون در سپردند و قاضى به كشتنم فتوا داد، و 

  .بينم اندر هلاك من همى بيند به جز خداى عزوجل پناه نمى سلطان مصالح خويش

  :گناهى ريختن تر است از خون بى هلاك من اولى: ده بگرديد و گفتسلطان را دل از اين سخن به هم برآمد و آب دردي

  .گويند هم در آن هفته شفا يافت. اندازه بخشيد و آزاد كرد سر و چشمش ببوسيد و در كنار گرفت و نعمت بى

  12: ، ص1 تفسير حكيم، ج

خدا بر زبان پسر روان كرد،  خنده از لشگرهاى خداست، آن بيان شيواى دهقان پسر را: اكنون ملاحظه و دقت شود كه
  :الرَّحِيمِ  »1« .انقلاب سلطان از خداى مقلب القلوب است، شفا يافتن سلطان از خداست

بنابراين دلالت بر دوام و  »2« اند كه لفظ رحيم صفت مشبهه است، بزرگان اهل لغت، و متخصصان تفسير بر اين عقيده
  .كه لازمه ذات آن وجود مقدس است  ثبوت، و عدم انفكاك از ذات دارد، و حقيقتى است

رحيم مانند رحمن مشتق از رحمت است، كه در مخلوق عبارت از نرمى و نرم خوئى و رقّت قلب، و در حضرت خالق به 
  .معناى احسان محض است

  :در روايت آمده است

  »3« »:ان الرحمة من االله انعام وافضال و من الآدميّين رقة وتعطف«

  .خدا عطا و بخشش و احسان و فضل است، و از جانب آدميان رقت قلب و نيكى نمودن است ترديد رحمت از سوى بى

شود مانند مفهوم رحمن عام  مفهوم رحمت رحيميه چنان كه از آيات قرآن مجيد و روايات و دعاها و معارف الهيه استفاده مى
  .است و اختصاص به مؤمنان تنها در قيامت ندارد

  »4« :ءٍ  نْ أَشاءُ وَ رَحمَْتيِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْ عَذابيِ أُصِيبُ بِهِ مَ 

______________________________  
  .14، ص 1حجة التفاسير، ج  -)1(
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  .457: ، البيان16، ص 1ج : الميزان -)2(

  .191: مفردات راغب -)3(

  .156: اعراف -)4(

  

  13: ، ص1 تفسير حكيم، ج

  .و رحمتم همه چيز را فرا گرفته است رسانم و مهر عذابم را به هر كس كه بخواهم مى

  »1« »:يا رحمن الدنيا و الآخرة و رحيمها«

  .گر دنيا و آخرت و احسان كننده در هر دو جهان اى رحمت

  »2« »:رحمتى تغلب على غضبى«

  .ام به ايصال عقوبت به آنان است ام به رساندن رحمت بر بندگانم، بيش از وابستگى اراده وابستگى اراده

نكته بسيار مهم بايد توجه داشت كه غضب حق كه عبارت از عذاب و عقوبت اوست به اعتبار گناه و معصيت  به اين
بندگان است، اگر معصيتى و فسق و فجورى و عناد و انكارى در كار نبود، يقيناً خشم و غضبى هم كه در حقيقت 

  .عذاب و عقاب است در ميان نبود

  :گويد مىدر دعاى كميل ) ع(اميرالمؤمنين 

فبا اليقين اقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك و قضيت به من اخلاد معانديك لجعلت النار كلها برداً و «
  ».سلاماً 

پس قاطعانه يقين دارم كه اگر فرمانت در به عذاب كشيدن منكران نبود، و دستورت به هميشگى بودن دشمنانت در آتش 
  .نمودى سرد و سلامت مى شد هر آينه سراسر دوزخ را صادر نمى

  :فرمايد مى) ع(حضرت عسگرى 
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ها قرار داد، و به سبب  و از رحمت اوست كه صد رحمت جلوه داد، از آن صد رحمت يكى را در همه خلايق و آفريده... 
  آن مردم به يكديگر مهربان و

______________________________  
  .54صحيفه سجاديه دعاى  -)1(

  .160جلد دوم ص  مجمع البحرين -)2(

  

  14: ، ص1 تفسير حكيم، ج

ها بر اولادشان گرايش و عطوفت دارند،  و به همين خاطر در جهان حيوانات همه ماده! دلسوزند و مادر به فرزندش مهربان
عليهما (پس هنگامى كه رستاخيز فرا رسد آن يك رحمت را به نود و نه بخش ديگر بيفزايد و با آن به امت بزرگ محمد 

اند شفاعت قبول افتد تا اين   احسان نمايد، آنگاه درباره كسانى از اهل اين ملت كه براى ايشان خواهان شفاعت) سلامال
روزى : بر من چه حقى دارى كه از تو شفاعت نمايم؟ گويد: كه فردى نزد مؤمن شيعه آيد و گويد شفاعتم كن و او گويد

  .آورده پس شفاعتش كند و شفاعتش نسبت به او پذيرفته شود تو را آب دادم و آنچه را اتفاق افتاده به يادش

دهد  حق تو بر من چيست؟ پاسخ مى: گويد گويد به راستى بر تو حقى دارم، پس شفاعتم كن مى آيد و مى و ديگرى مى
عت نمايد پس شفاعتش كند و شفاعتش درباره او قبول افتد و همواره شفا! ساعتى در روز گرم به سايه ديوارم پناهنده شدى

ترديد مؤمن نزد خدا از آنچه گمان  نشينان و همسايگانش پذيرفته شود، و بى تا جائى كه شفاعت او درباره آشنايان و هم
ها چه مؤمن چه كافر در موضع رحمانيت  حضرت او به همه انسان: از تابعين صحابه نقل شده »1« .تر است بريد گرامى

  .روزيدهنده همه استآفريننده و : است، به اين معناست كه

و نسبت به مؤمنان در موضع رحيميت است به اين معناست كه در طاعت و عبادت توفيق دهنده به آنان است، و 
رساننده ايشان به درجات đشت است، و فرياد رسشان در تاريكى قبر است، و دادرسشان در حسرت قيامت است، و 

  .ن و صراط و آتش سوزان دوزخ يار و مددكار آنان استنيز هنگامى هراس پرونده خواندن و ترس از ميزا

چون بنده مؤمن را در قبر گذارند، و دهانه قبر را بپوشانند و استوار سازند، و : در آثار اسلامى و معارف الهى آمده است
  همنشينان و دوستان و ديگر افراد با
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______________________________  
  .135امينى، ص  تفسير فاتحة الكتاب، علامه -)1(

  

  15: ، ص1 تفسير حكيم، ج

  :تنها گذاردن او در قبر بازگردند حضرت حق از روى مهر و رحيميت و لطف بندهنوازى به او خطاب نمايد

  »:عبدى بقيت فريداً وحيداً «

  !!بنده من در اين كنج لحد تنها ماندى

خوشنودى ايشان را بر خوشنودى من ترجيح ورزيدى و  دوستان و يارانى كه به خاطر آنان نسبت به من عصيان مى
  !!دادى تو را تنها گذاشتند مى

  »:فانا ارحمك اليوم رحمة تتعجب الخلايق منها«

اى و به تفضل و احسان خاصى مورد مهر و لطف قرار دهم كه همه خلايق از آن در شگفت  امروز تو را به رحمت ويژه
  :آيند

اى است از وطن و ديار، و  اين غريبى است بى كس و يار، و جدا افتاده اى فرشتگان من: سپس به فرشتگان خطاب آيد
اى است از ياران و همنشينان، اكنون در كنج لحدميهمان من است، آنچه در توان شماست به او كرم و احسان  دور شده

هاى روزى نزد او حاضر   آوريد و درى از đشت به رويش بگشائيد و قبر او را فراخ و روشن سازيد، و انواع گلها و سفره
   كنيد و پس از آن او را به من واگذاريد كه به مقتضاى

  »االله مونس كل وحيد«

  »1« .تا روز قيامت مونس و همنشين او خواهم بود

   آثار بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ 
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اند، زيرا معانى افعال  وضع شده باء در ابتداى اين آيه شريفه از حروف جاره است، و حروف جاره براى معناى مفعوليت
  .كشانند را به سوى اسماء مى

______________________________  
  .99، ص 1منهج الصادقين، ج  -)1(

  

  16: ، ص1 تفسير حكيم، ج

اگر فاعل فعل مثبت، و انجام دهنده كار صحيح در صورتى كه مؤمن باشد، در ابتداى كار و شروع عمل با نيتى پاك و 
اش فعل فاعل، و  قلبى صادق و توجهى عميق، زبانش گوياى اين آيه شريفه و شعار حكيمانه شود، آيه با قدرت معنوى

ند، و در آنجا زلف عمل را به زلف قبولى خداى مهربان گره كشا گر را به سوى حريم حق مى عمل عامل، و كوشش تلاش
دهد، تا زمان برپا شدن قيامت به صورت خوشنودى حق، و  زند و آن را تا قيامت در حفاظ امن حضرت رب قرار مى مى

  .đشت جاويد به عمل كننده باز گردد

مُوا لأَِن ـْ   »1« :فُسِكُمْ مِنْ خَيرٍْ تجَِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بمِا تَـعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَ أقَِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتوُا الزَّكاةَ وَ ما تُـقَدِّ

ترديد  و نماز را برپا داريد، و زكات بپردازيد، و آنچه از كار نيك براى خود پيش فرستيد، آن را نزد خدا خواهيد يافت بى
  .دهيد بيناست خدا به آنچه انجام مى

  :شود، چنان كه از پيامبر اسلام روايت شده است بدون سوره فاتحة الكتاب محقق نمىنماز حقيقتى است كه 

  »2« »:لا صلاة الاّ بفاتحة الكتاب«

  :شود مگر به قرائت كردن فاتحة الكتاب و نيز از آن حضرت روايت شده است نماز محقق نمى

  »3« »:كل صلاة لم يقرء فيها بفاتحة الكتاب فهى خداج«

______________________________  
  .110بقره،  -)1(
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  .190 -191، ص 1تفسير كبير، ج  -)2(

  .190 -191، ص 1تفسير كبير، ج  -)3(

  

  17: ، ص1 تفسير حكيم، ج

  .هر نمازى كه فاتحة الكتاب در آن خوانده نشود ناقص و از بلنداى پذيرش حق ساقط است

  :رهبر امت فرمود و نيز آن دارنده دانش كامل و بصيرت جامع و مهبط وحى، و

  »1« »:لا تجزى صلاة لايقرء فيها بفاتحة الكتاب«

  .نمازى كه در آن فاتحة الكتاب قرائت نشود كافى از تكليف و مجزى از مسئوليت نيست

  :ى فاتحة الكتاب بر اساس بيان قرآن مجيد و فرقان عظيم مركّب از هفت آيه است و سوره

  »2« :الْمَثانيِ وَ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ وَ لَقَدْ آتَـيْناكَ سَبْعاً مِنَ 

  .و قرآن بزرگ را به تو عطا نموديم]  ى حمد است كه سوره[و به راستى هفت آيه از مثانى 

جزء سوره فاتحه است يا جزء سوره   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ  آيا: اند كه بحثى كه برخى از علماى اهل تسنن مطرح كرده
،  وَ لَقَدْ آتَـيْناكَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانيِ   اند با توجه به آيه شريفه ى آن را جزء سوره و برخى خارج از سوره شمردهنيست و گروه

  .مورد و باطل است، و نبايد هيچ اعتنائى به آن داشت بحثى بى

______________________________  
  .191، ص 1تفسير كبير، ج  -)1(

  .87حجر،  -)2(
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  18: ، ص1 م، جتفسير حكي

و روايات   وَ لَقَدْ آتَـيْناكَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانيِ   اى از سوره مباركه فاتحه است و علماى اماميه بر اساس آيه ترديد آيه بى  بِسْمِ اللَّهِ 
بيت كه ردّ گفتار برخى از اهل سنت است اجماع و اتفاق بر اين حقيقت دارند، و در ميان آنان مخالفى با اين مسئله  اهل

  .نيست

دهد، روايات مهمى از طريق علماى مشهور اهل سنت، و راويانى كه  از آنجا كه حق از ميان طوفان باطل خود را نشان مى
  بِسْمِ اللَّهِ  كنند هاى قابل توجهشان نقل شده كه آن روايات با قاطعيت ثابت مى اند در كتاب آنانبه شدت مورد اطمينان 

بِسْمِ   ى فاتحة الكتاب است و نماز در صورت ترك آن به يقين باطل است، و اين عمل ملكوتى بدون بدون شك جزء سوره
واند نماز را كه فعل مكلف و عمل مؤمن است به حريم قبولى حق ت رسد، و آن قدرت و توانى كه مى به پيشگاه حق نمى  اللَّهِ 

  .است  بِسْمِ اللَّهِ  بكشاند

  :كند كه مليكه از ام سلمه روايت مى ابى شافعى كه از فقهاى بزرگ اهل سنت است از مسلم، از ابن جريح از ابن

سعيد مقبرى از پدرش از ابوهريره نقل كرده كه  »1« ....را يك آيه حساب كرد،   بِسْمِ اللَّهِ  پيامبر فاتحة الكتاب را خواند و
  :پيامبر فرمود

  »2« ». بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ   فاتحة الكتاب سبع آيات اولاهن«

  .باشد مى  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ   ترينش فاتحه الكتاب هفت آيه است شايسته

______________________________  
  .196، ص 1تفسير كبير، ج  -)1(

  .196، ص 1تفسير كبير، ج  -)2(

  

  19: ، ص1 تفسير حكيم، ج
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ابيطالب  بن اميرالمؤمنين على: كند ثعلبى كه از دانشمندان معروف اهل سنت است با سلسله سند روايتى خود نقل مى
كسى  : گفت خواند، و همواره به مردم مى را مى  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ  كرد ى فاتحه را شروع مى هنگامى كه در نماز سوره

همه مكلفان مسئول انجام واجبات به صورت كامل  »1« .را ترك كند نماز را ناقص گذاشته است  بِسْمِ اللَّهِ   كه قرائت
  .اند كردههستند، و اگر غير آن را انجام دهند در حقيقت به تكليف الهى خود عمل ن

با رسول خدا در مسجد بودم، با اصحابش گفتگو : گويد ابوهريره كه از راويان بسيار مورد اطمينان اهل سنت است مى
گفت » اعوذ باالله من الشيطان الرجيم«داشت ناگهان مردى وارد مسجد شد و شروع به نماز كرد، پس از تكبيرة الاحرام 

اى : ديد، فرمود  بِسْمِ اللَّهِ   قرائت كرد، پيامبر هنگامى كه نمازش را بدون  هِ رَبِّ الْعالَمِينَ الحَْمْدُ لِلَّ  سپس فاتحة الكتاب را از
جزء   بِسْمِ اللَّهِ   مرد نماز را از خود بريدى و قطع كردى، و اين آيه مباركه را از اين شجره طيبه جدا نمودى، آيا ندانستى كه

اى از اين سوره را ترك كند نمازش  اى از سوره حمد را ترك نموده، و هر كس آيه آيه حمد است، كسى كه آن را ترك كند يقيناً 
ترديد باطل  اى از آن را نخواند نمازش بى گردد و هر كس آيه را از درخت تكليف بريده، نماز جز به فاتحة الكتاب محقق نمى

  »2« !است

______________________________  
  .196، ص 1تفسير كبير، ج  -)1(

  .197، ص 1تفسير كبير، ج  -)2(

  

  20: ، ص1 تفسير حكيم، ج

واجب است، و  »1«  اقـْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ   در ابتداى سوره فاتحة الكتاب بر اساس فرمان واجب حق در آيه  بِسْمِ اللَّهِ   خواندن
  .الكتاب باشدى فاتحة  اى از سوره آيد كه آيه هنگامى كه به اين صورت وجوبش ثابت است، لازم مى

فخر رازى كه از دانشمندان بزرگ و معروف اهل سنت است، و در تفسير قرآن فردى برجسته و قابل توجه است در جلد 
  :گويد اوّل تفسيرش مى

بوده است و اين دليل و برهانى قوى نزد من، و استوار و   بِسْمِ اللَّهِ   طالب در همه نمازهايش بلند خواندن آيه ابى بن روش على
  »2« .شود پابرجا در حريم عقل من است كه به خاطر سخنان مخالفان از صفحه وجود من و عقل من زدوده نمى
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  .اى قطعى و حتمى از سوره مباركه حمد است آيه  بِسْمِ اللَّهِ   كند كه عمل على ثابت مى

خواند،  را در ابتداى فاتحه نمى  بِسْمِ اللَّهِ  گويند پيامبر مغفل كه مى ه هر گاه ميان قول انس و ابنگويد شك نداريم ك و نيز مى
خواند تعارض واقع شود انتخاب  را در ابتداى فاتحه مى  بِسْمِ اللَّهِ   طالب كه همه عمرش در همه نمازهايش ابى بن و قول على

  »3« .تر است شمرد شايسته مى اى از سوره را آيه  هِ بِسْمِ اللَّ   قول على و تكيه بر گفتارش كه

  :گويد و Ĕايتاً فخر رازى با قاطعيت و يقين و با ايمان و اعتقاد مى

______________________________  
  .2علق،  -)1(

  .204، ص 1تفسير فخر رازى، ج  -)2(

  .206، ص 1تفسير فخر رازى، ج  -)3(

  

  21: ، ص1 تفسير حكيم، ج

معنا، و من اتخذ علياً اماما لدينه فقد استمسك بالعروة الوثقى ) ع(طالب  ابى بن الدلايل العقليه موافقه لنا، وعمل علىان «
  »1« ».فى دينه و نفسه

دانند موافق مقالات و روايات و گفتار ماست، و عمل و روش  را جزء سوره فاتحه مى  بِسْمِ اللَّهِ   دلايل عقليه كه
اش انتخاب كند، يقيناً به دستگيره  همراه ماست، و هر كس على را امام و پيشوا براى دين و ديندارى طالب ابى بن على

  .استوارتر در دينش و نسبت به وجودش چسبيده است

داند و به ويژه روايت بسيار  ى فاتحه مى را جزء سوره  بِسْمِ اللَّهِ   و روايات مهمى كه  وَ لَقَدْ آتَـيْناكَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانيِ   بنا بر آيه
  :اند كه معروف و مشهورى كه فريقين از رسول خدا نقل كرده

  »2« »:كل امر ذى بال لم يبدء فيه باسم االله فهو ابتر«

  .د و بقاستثمر و بريده از خير و بركت و منقطع از خلو  هر كار با قدر و منزلتى به نام خدا آغاز نشده باشد آن كار بى
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خوانده شود ابتر و بريده از بركت، و منقطع از خلود و بقا و Ĕايتاً ساقط و   بِسْمِ اللَّهِ   نمازى كه در آن سوره حمدش بدون
باطل و قابل پيش فرستادن نيست، پس كسى كه نمازهايش ابتر است در قيامت آĔا را نزد خدا نخواهد يافت و براى او 

  .حق، و سبب ورود به đشت وجود ندارددست مايه جلب خوشنودى 

______________________________  
  .207، ص 1تفيسر فخر رازى، ج  -)1(

  .14، ص 1الميزان، ج  -)2(

  

  22: ، ص1 تفسير حكيم، ج

با  كشاند و آن را چنانچه است كه بقيه اجزاء نماز را به حريم حضرت محبوب مى  بِسْمِ اللَّهِ   اين قدرت و نيروى معنوى
  .نمايد رساند، و شايسته پاداش مى اخلاص انجام گرفته باشد به قله قبولى مى

   بنابراين، فرمان و حكم واجب

مُوا لأَِنْـفُسِكُمْ مِنْ خَيرٍْ تجَِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ    »1« .وَ أقَِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتوُا الزَّكاةَ وَ ما تُـقَدِّ

  .و آنچه از كار نيك براى خود پيش فرستيد آن را نزد خدا خواهيد يافت و نماز را برپا داريد و زكات بپردازيد

است، و   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ  شود كه در آن قرائت مى  »2«  اى شود نمازى كه برترين آيه شامل نماز كامل و جامع مى
  .و به ياد خدا در موارد معينش هزينه كند گردد كه مكلف با نيتى صادقانه و قصدى پاك و به نام خدا شامل زكاتى مى

   آمدها سبب زدوده شدن گناه از پرونده است پيش

  :در اين زمينه در رابطه با آيه شريفه بسمله حديث مهمى به اين عبارت دارند) ع(حضرت صادق 

الله عزوجل بمكروه لينبهه على شكر االله تبارك فيمتحنه ا  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ   و لربما ترك بعض شيعتنا فى افتتاح امره«
   وتعالى
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______________________________  
  .110بقره،  -)1(

  .7، ص 1نورالثقلين، ج  -)2(

  

  23: ، ص1 تفسير حكيم، ج

  »1« »:والثناء عليه و يمحق عنه وصمة تقصيره عند تركه قول بسم االله الرحمن الرحيم

كنند، در نتيجه خدا به بلا و  را ترك مى  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ   پيروان ما در آغاز كارشانچه بسا برخى از شيعيان و 
حادثه دچارش كند براى اين كه بيدار و آگاهش سازد تا سپاس و شكر او را به جاى آورد، و در آن بلا و حادثه لكه 

  .بزدايد  لَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ ال  ننگ و تقصير و كوتاهى او را به هنگام ترك

  :آور زير است مصداق عينى اين روايت داستان شگفت

وارد شد، در برابرش يك صندلى بود، حضرت به او فرمان نشستن داد، او ) ع(يحيى به محضر مبارك اميرالمؤمنين  بن عبداالله
آمد، و سرش شكست و اندكى استخوان سرش هم به روى آن نشست بناگاه صندلى كج شد و عبداالله با سر به زمين 

  !نمايان شد و خون جارى گشت

نزديك من آى، نزد حضرت آمد، امام دست : فرمان داد آب آوردند، خون سر او را شست، سپس فرمود) ع(اميرالمؤمنين 
ماليد و آب دهان  تاب شد، امام دستش را بر آن عبداالله از درد بى. خود را بر آن زخم كه استخوانش نمايان بود گذاشت

مباركش را روى آن گذاشت، با اين لطف و محبت اميرالمؤمنين زخمش đبود يافت، آن چنان كه گوئى جراحتى به او نرسيده 
  .است

اى عبداالله حمد و ستايش ويژه خداوندى است كه پاك كردن گناه شيعيان ما را در دنيا به رنج و : پس از آن حضرت فرمود
  است، تامحنتشان قرار داده 

______________________________  
  .6، ص 1نورالثقلين، ج  -)1(
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  24: ، ص1 تفسير حكيم، ج

  .آلايش و سالم نمايد و شايسته اجر و ثواب آن شوند فرمانبرى و طاعت آنان را براى ايشان بى

طور است آيا  شويم، فرمود آرى همين نمىيا اميرالمؤمنين آيا به راستى ما جز در دنيا به گناهانمان مجازات : عبداالله گفت
  :فرمود) عليهما السلام(نشنيدى كه رسول خدا 

  !دنيا زندان مومن است و đشت كافر

]  اند و به خاطر آمرزشى كه نصيب آنان فرموده است به خاطر محنت و رنجى كه در اين دنيا متحمل[خدا شيعيان ما را 
  :فرمايد ، بر اين اساس است كه مىگرداند حتماً از گناهان پاك و پاكيزه مى

  »1« :وَ ما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أيَْدِيكُمْ وَ يَـعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ 

ايد و از بسيارى از آن اعمال گذشت  رسد به سبب اعمالى است كه مرتكب شده و آنچه از حادثه و پيش آمد به شما مى
  .كند مى

عليهما (رستاخيز در آيند، در آنجا طاعات و عباداتشان بر آĔا سرشار شود، و دشمنان محمد تا هنگامى كه به آستان 
دهد اگر  زند در دنيا پاداش و جزا مى و نيز دشمنان و بدخواهان ما را بنا به فرمانبرى و طاعتى كه از آنان سر مى) السلام

هنگامى كه به آستان رستاخيز در آيند گناه و كينه  ارزش است، چون خلوصى همراهش نيست، تا وزن و بى چه طاعتشان بى
  !بر آنان باز گردد و به خاطر آن در آتش افكنده شوند] كه از محمد و ياران خوبش در دل داشتند[آنان 

  :فرمود مى) عليهما السلام(و هر آينه شنيدم محمد 

______________________________  
  .30شورى،  -)1(

  

  25: ، ص1 تفسير حكيم، ج
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در زمان گذشته دو نفر بودند يكى از آنان مطيع و مؤمن به خدا بود و ديگرى كافر كه آشكارا به دشمنى دوستان خدا و 
  .اى از زمين بود پرداخت و براى هر يك فرمانروائى عظيمى در گوشه به دوستى دشمنانش مى

ها  ا آن نوع ماهى در آن هنگام چنان به گردابآن كافر كه دشمن خدا بود بيمار شد، و در غير وقتش هوس ماهى كرد، زير 
: جا گرفته بود كه به دست آوردنش امكان نداشت بنابراين پزشكان او را از زندگى و ادامه حياتش نااميد كرد و گفتند

ين ات در ا تر نيستى، همانا شفايت و درمان بيمارى جانشين و قائم مقام خود را معين كن كه تو از اهل گورستان پاينده
  .ماهى است كه به آن ميل و اشتها دارى و بر آن نيز راهى نيست

اى برانگيخت و به او فرمان داد كه آن ماهى را از جايش بر انگيزد و به طرفى سوق دهد كه به  در اين هنگام خدا فرشته
يافت و در حكومتش  دست آوردنش آسان گردد، در Ĕايت ماهى را برايش گرفتند و او آن را خورد و از بيمارى đبودى

  .هاى سال پس از آن بر جاى ماند سال

سپس تقدير حق چنين واقع شد كه آن پادشاه مؤمن بيمار شد همانند بيمارى آن كافر، در زمانى كه جنس آن ماهى از 
ا كرد رفت، Ĕايتاً آن پادشاه مؤمن هوس آن ماهى ر  سواحل و كنار دريا كه به دست آوردنش آسان بود به سوى ديگر نمى

  :و پزشكان برايش توصيف كردند و گفتند

  .آسوده خاطر باش، اكنون وقت آن است كه از آن ماهى برايت صيد كنند و از آن بخورى و از بيمارى رهائى يابى

ها براند،  ها به گرداب در اين هنگام خدا آن فرشته را برانگيخت و به او فرمان داد كه جنس آن ماهى را از سواحل و كرانه
  ا دسترسى به آĔا ممكن نشود، در نتيجه آن ماهى به دست نيامد تا آن مؤمن در آرزو و هوس آن ماهى و đبودت

  26: ، ص1 تفسير حكيم، ج

نيافتنش از بيمارى جان به جان آفرين تسليم كرد، و از اين جريان فرشتگان آسمان و اهل آن سامان به شگفتى فرو رفتند 
بر آن كافر آنچه را كه بر ) از روى احسان و حكمتش(فتنه و آزمايش افتند، چون خداى متعال تا آنجا كه نزديك بود در 

  !آن راهى نبود آسان گردانيد و بر آن مؤمن آنچه را كه به آسانى بر آن راه بود غير ممكن ساخت

  :آنگاه خدا به فرشتگان آسمان و پيامبر آن زمان به وحى خويش فرمود
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ى  ، احسان كننده، توانا، آنچه عطا كنم زيانم نرساند، و آنچه باز دارم از من نكاهد و به اندازهترديد منم خداى كريم بى
  .اى به كسى ستم نكنم ذره

اما كافر، از اين كه به دست آوردن ماهى را در غير زمانش براى او آسان نمودم، جهتش فقط اين بود كه پاداش كار نيكى 
تا به رستاخيز در آيد و هيچ ]  اى را از بين نبرم بر عهده من است كه از هيچ كس حسنهچون [باشد كه او انجام داده بود 

  .اى در نامه عملش نباشد و به كفر خويش وارد آتش شود حسنه

و بنده فرمانبر خود را از آن ماهى باز داشتم به سبب خطائى كه از او سر زده بود، و با منع و ردّ آن ميل و هوس و از 
اش نباشد و پاك  دارو، پاك شدنش را اراده كردم و خواستم كه به آستان من در آيد و جرم و گناهى در پرونده بين بردن آن

  !و پاكيزه وارد đشت شود

يا اميرالمؤمنين به حقيقت بال و پرم دادى و به من حقايقى آموختى پس اگر مصلحت : يحيى گفت بن در اين هنگام عبداالله
  .نجا به آن امتحان شدم به من بنمايان تا هم چنان تكرارش نكنمبدانى گناهم را كه در اي

نگفتى نتيجه اين شد كه به خاطر نسيان و سهوت از آنچه   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ   اى كه روى صندلى نشستى لحظه: فرمود
  آمد زمينه پاك شدن از خدا به اين پيش] بگو  بِسْمِ اللَّهِ   كه در ابتداى هر كارت[به آن دعوت شدى 

  27: ، ص1 تفسير حكيم، ج

  :از جانب خداى عزوجل فرمود) عليهما السلام(را برايت قرار داد، آيا ندانستى كه رسول خدا ) ترك نام و ياد خدا(گناه 

  !است» از خير«االله نشود ناقص و بريده  هر اقدام قابل توجه كه در آن يادى از بسم

  .مند و سعادتمندى در اين صورت از آن đره: كنم فرمود ايت، پس از اين تركش نمىآرى پدر و مادرم فد: گفتم

  :گفت از رسول خدا شنيدم مى: فرمايد كند كه آن حضرت مى روايت مى) ع(حضرت عسگرى از پدرانش از اميرالمؤمنين 

  :اى محمد: كه خداى عزوجل به من فرمود

  »1« .وَ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ  وَ لَقَدْ آتَـيْناكَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانيِ 
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كه از جلال و عظمت درياى   - طراز قرآن اى بر من گذاشت، و آن را همسنگ و هم و به فاتحة الكتاب منت ويژه جداگانه
هاى عرش است و به راستى  ترين چيزى است كه در گنج ترين و شريف ترديد فاتحة الكتاب بزرگ قرار داد و بى -مواج است

ه آن اختصاص داد و شرافت و بزرگى بخشيد و در آن هيچ يك از پيامبرانش را با او شريك نگردانيد جز خدا محمد را ب
  :آورد آنگاه كه گفت بينى كه از زبان بلقيس مى را به او عطا فرمود آيا نمى]  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ [سليمان كه 

  »2« :نَّهُ مِنْ سُلَيْمانَ وَ إِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ إِ » إِنيِّ ألُْقِيَ إِليََّ كِتابٌ كَرِيمٌ «

______________________________  
  .87حجر،  -)1(

  .30نمل،  -)2(

  

  28: ، ص1 تفسير حكيم، ج

معتقد كسى كه آن را بخواند و به حكومت و دوستى و ولايت محمد و آلش كه پاكان روزگاراند ) اى شنوندگان(هشدار 
اى به او مرحمت كند كه هر  باشد، و مطيع فرمانشان و مؤمن به ظاهر و باطنشان خداى عزوجل به هر حرفى از آن حسنه

اى كه آن را  است و هر كه به خواننده -از انواع مال و منال و خير است -حسنه بالاتر و برتر از دنيا و آنچه در او
داشى است كه براى خواننده مهياست بنابراين بايد هر يك از شما در افزايش خواند گوش فرا دهد براى او يك سوم پا مى

آور است بكوشد پس براى شما غنيمتى است هشدار كه زمانش منقضى نگردد كه  اين خير و عنايت كه رايگان به شما روى
هاست،  ترين ذات شريفچنان كه ذات االله  »1« .هايتان باقى بماند در آن صورت غم و اندوه و ندامت و حسرت در دل

هاست، و چنان كه وجودش بر همه وجودات  ترين نام ترين اذكار و يادها و نامش شريف پس هم چنان ذكر و يادش شريف
داراى سبقت و پيشى است، واجب است ذكر و يادش داراى سبقت و پيشى بر همه اذكار و يادها باشد، و نامش 

ترين وجودهاست و ذكر و نامش را كه برترين ذكرها و  جودش را كه شريفچون و  »2« .ها قرار گيرد از همه نام پيش
  .رسد شود، و به نتيجه و محصول مى هاست در ابتداى هر كارى ياد كنند آن كار داراى خير و بركت مى نام

   چهار Ĕر đشتى
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  :برد كتاب خدا در يك آيه از چهار Ĕر كه پاداشى براى اهل تقوا و پرهيزكارى است نام مى

______________________________  
  .5، ص 1نورالثقلين، ج  -)1(

  .103، ص 1تفسير كبير، ج  -)2(

  

  29: ، ص1 تفسير حكيم، ج

ةٍ للِشَّاربِِينَ وَ أĔَْارٌ طَعْمُهُ وَ  مَثَلُ الجْنََّةِ الَّتيِ وُعِدَ الْمُتَّـقُونَ فِيها أĔَْارٌ مِنْ ماءٍ غَيرِْ آسِنٍ وَ أĔَْارٌ مِنْ لَبنٍَ لمَْ يَـتـَغَيَّـرْ  أĔَْارٌ مِنْ خمَْرٍ لَذَّ
مْ  ِِّđَى وَ لهَمُْ فِيها مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ وَ مَغْفِرَةٌ مِنْ رč1« ...مِنْ عَسَلٍ مُصَف«  

 در آن Ĕرهائى است از آبى كه طعم و رنگش بر نگشته، و]  چنين است[صفت đشتى كه به پرهيزكاران وعده داده شده 
اش دگرگون نشده، و Ĕرهائى از شراب كه براى نوشندگان مايه لذت است، و Ĕرهائى از عسل  Ĕرهائى از شير كه مزه

ى آنان  اى براى آنان فراهم است و نيز آمرزشى از سوى پروردگارشان ويژه خالص است، و در آن đشت از هر گونه ميوه
  .است

مرا به عالم بالا بردند همه đشت به من ارائه شد در آن چهار Ĕر ديدم، Ĕرى شبى كه : از رسول خدا روايت شده كه فرمود
  .از آب و Ĕرى از شير، و Ĕرى از شراب و Ĕرى از عسل

آيد؟  دانم از كجا مى رود ولى نمى رود؟ گفت به سوى حوض كوثر مى آيد و به كجا مى به جبرئيل گفتم اين Ĕرها از كجا مى
به مبدء آĔا آگاه كند يا محلى را كه Ĕرها از آن جارى است به تو نشان دهد، پيامبر دعا كرد پس از  از خدا بخواه كه تو را

ات را باز   ديده بر بند من ديده فرو بستم سپس گفت ديده: اى به محضر حضرت آمد و به او سلم داد و گفت دعا فرشته
بدى از درّ سپيد افتاد كه درى از طلاى قرمز داشت و كن من ديده گشودم خود را كنار درختى ديدم و آنجا چشم به گن

  .قفلى بر آن در بود

______________________________  
  .15محمد،  -)1(
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  30: ، ص1 تفسير حكيم، ج

ماندند كه بر كوهى  اى مى دادند چون پرنده ى جن و انس را در آن قرار مى بزرگى و عظمت گنبد در حدى بود كه اگر همه
چرا : يتاً ديدم اين چهار Ĕر از زير آن گنبد جارى است، هنگامى كه خواستم باز گردم آن فرشته به من گفتنشسته، Ĕا

  !شود؟ گفتم چگونه وارد شوم در حالى كه بر در آن قفلى است كه كليدش نزد من نيست وارد گنبد نمى

بسم االله الرحمن الرحيم قفل : شدم و گفتم كليدش بسم االله الرحمن الرحيم است زمانى كه به آن قفل نزديك: فرشته گفت
باز شد، وارد گنبد شدم ديدم اين چهار Ĕر از چهار ستون قبه جارى است و بر هر چهار ستون بسم االله الرحمن الرحيم 

يم در االله و Ĕر شير را از هاء االله و Ĕر شراب را از ميم رحمان و Ĕر عسل را از ميم رح نقش بود، Ĕر آب را از ميم بسم
اى محمد هر كس از : جريان ديدم دانستم كه ريشه اين چهار Ĕر از آيه شريفه بسمله است پس خداى عزوجل گفت

ها ياد كند و به زبان بگويد بسم االله الرحمن الرحيم، او را از اين Ĕرها  امتت با قلبى پاك و خالص از ريا مرا با اين اسم
  »1« .چشانم مى

   ى زير باء بسم االله نقطه

دانم  در رابطه با نقطه باء بسم االله اشاره شود، لازم مى) ع(پيش از آن كه به روايت بسيار مهم نقل شده از اميرالمؤمنين 
  .ام ارائه كنم، تا دريافت حديث نقطه سهل و آسان گردد مقدمه استوارى را كه از قرآن مجيد و روايات نظام داده

اى كه در اين گنجينه عرشى است، و  قرآن است، و به ويژه اسرار بسيار پيچيدهخداى مهربان همه حقايق و علومى كه در 
  رموز پنهانى كه در اين خزينه دانش ملكوتى است كه آĔا را بر احدى از بندگانش پيش از پيامبر اسلام آشكار

______________________________  
  .28، ص 1روح البيان، چاپ دار احياء التراث، ج  -)1(

  

  31: ، ص1 ير حكيم، جتفس
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نساخت در آسمان قلب محمد هم چون خورشيدى پرفروغ طلوع داد، و به همين خاطر در جاى جاى از قرآنش او را به 
  .عنوان معلم قرآن معرفى نمود

  *»1« .يُـعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الحِْكْمَةَ 

عنوان برترين نعمت معنوى به پيامبرش ارزانى داشت، خداى عزيز نه تنها همه حقايق و علوم و اسرار و رموز قرآنى را به 
بلكه دانش غيب يعنى دانش آنچه بوده و آنچه خواهد بود و آگاهى به باطن مُلك و ملكوت را نيز به آن حضرت به 

  :اش عطا فرمود اش و نورانيت و طهارت باطنى ى وجودى خاطر شايستگى و لياقتش و سعه

  »2« :مِنْ رَسُولٍ   إِلاَّ مَنِ ارْتَضى) 26(غَيْبِهِ أَحَداً   عَلى عالمُِ الْغَيْبِ فَلا يظُْهِرُ 

انتخاب كرده ]  براى آگاه شدن از غيب[كند مگر رسولى را كه  او داناى غيب است و هيچ كس را بر غيبش آگاه نمى
  .است

كه به توفيق حضرت حق جامع   آرى صفا و نورانيت به ويژه طهارت فكرى و قلبى و روحى پيامبر بزرگوار اسلام اقتضا كرد
  .همه علوم قرآنى و اسرار و رموز ملكوتى و به ويژه علم غيب شود

هاى فريقين از قول حضرت نقل شده كه در آن روايات از حوادث پس از خودش تا  روايات بسيار مهمى كه در كتاب
  وده و از مجموعه آن روايات تعبير به اخباراى از آن روايات به ريز حوادث اشاره نم قيامت خبر داده، و به ويژه در پاره

______________________________  
  .2جمعه،  - 164عمران،  آل - 129بقره،  -)1(

  .26و  27جن،  -)2(

  

  32: ، ص1 تفسير حكيم، ج

اى كه از سوره جن گذشت آگاه به  غيبى شده، نشانگر قطعى اين حقيقت است كه حضرت از جانب خدا بر اساس آيه
  .بوده استغيب 



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

كنم، تا بر يقين شما به آگاه بودن آن حضرت از  هاى رسول اكرم اشاره مى گوئى اى اندك از غيب در اين بخش به نمونه
  :غيب افزوده گردد

يا اباذر تعيش وحدك و تموت وحدك و تدخل الجنة وحدك، يسعد بك قوم من اهل العراق يتولون غسلك و تجهيزك و «
  »1« »:دفنك

در آينده تنها زندگى خواهى كرد، و تنها و غريب خواهى مرد، و تنها وارد đشت خواهى شد، خوشبختى و  اى ابوذر تو
  !سعادت به خاطر تو نصيب گروهى از اهل عراق خواهد شد كه دست اندركار غسل و كفن و تجهيز تو گردند

خشك و سوزان ربزه، و مرگ او در غربت و گوئى پيامبر با تبعيد ابوذر به وسيله حكومت زمانش به بيابان  آيا اين پيش
  رفت به وقوع نپيوست؟ تنهائى به سبب گرسنگى و تشنگى و تجهيزش به دست كاروانى از عراق كه از مكه به مدينه مى

يا على انك باق بعدى و مبتلى بامتى، و مخاصم يوم القيامة بين يدى االله فاعدد جوابا، فقلت بابى انت و امى بين لى ما «
  الفتنة التى يبتلون đا، و على ما اجاهدهم بعدك؟هذه 

  »2« »....فقال انك ستقاتل بعدى الناكثةو القاسطة و المارقةو حلاهم و سماهم رجلا رجلا 

______________________________  
  .46ص  77، بحار ج 500مكارم الاخلاق طبرسى  -)1(

  .383ص  7، ج 1ميزان الحكمه چ  -)2(

  

  33: ، ص1 تفسير حكيم، ج

شوى و قيامت در پيشگاه حق با آنان به محاكمه  كند و به امتم مبتلا مى ات ادامه پيدا مى يا على پس از من زندگى
  .خيزى، براى آن روز جواب آماده كن برمى

به جهاد شوند برايم بيان كن و اين كه بر چه چيزى با آنان  اى كه امت به آن دچار مى پدر و مادرم فدايت اين فتنه: گفتم
  برخيزم؟
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جنگ ]  بيعت شكنان، روى گردانان از حق، بيرون روندگان از دين[پس از من با ناكثين و قاسطين و مارقين : فرمود
  خواهى كرد، سپس نام فرد فرد آنان را به من گفت،

ه اميرالمؤمنين تحميل  گوئى پيامبر با جنگى كه طلحه و زبير در بصره و معاويه در صفين و خوارج در Ĕروان ب آيا اين غيب
  !كردند به وقوع نپيوست؟

الساعة تكون عند خبث الامراء، و مداهنة القراء و نفاق العلماء، واذا صدقت امتى بالنجوم، و كذبت بالقدر و ذلك «
و  حين يتخذون الكذب ظرفا، و الامانة مغنما، و الزكات مغرما، والفاحشة اباحة، والعبادة تكبر اواستطالة على الناس،

  »1« »:حينئذ يفتح االله عليهم فتنةغبراء مظلمةفيتيهون فيها كما تاهت اليهود

آن روزگار هنگامى است كه حكمرانان آلوده و پليد باشند، قاريان به سازش با بدكاران برخيزند، دانشمندان در گردونه 
ق را تكذيب كنند، در آن زمان دروغ را گو را تصديق نمايند، و تقديرات حكيمانه ح نفاق قرار گيرند، امتم منجمان ياوه

مهارت، خيانت در هر امانت را غنيمت، زكات را تاوان و غرامت، و گناهان و زشتى را مباح دانند، و عبادت را بارى 
كند كه در  سنگين شمرده، و با منت Ĕادن بر مردم انجام دهند، در آن زمان خدا فتنه جانگاهى را بر آنان مسلط مى

  .نه سرگردان و متحير شوند چنان كه قوم يهود در بيابان تيه سرگردان شدندفضاى آن فت

______________________________  
  .779ص  2روزگار رهائى ج  -)1(

  

  34: ، ص1 تفسير حكيم، ج

گوئى پيامبر  پيشآيا اين زمان كه همه اين امورى كه در روايت بيان شده گريبان بيش از نود درصد از مردم را گرفته مصداق 
  !بزرگ اسلام نيست؟

دامنى،   ها فتنه زنانى است كه از مبدء و معاد، ايمان و اخلاق، عفت و پاك ترين فتنه ترين و خطرناك در اين روزگار از بزرگ
گرى، براى به دام انداختن جوانان و مردان، و از هم پاشيدن  كرامت و اصالت دورند و جز خودآرائى، طنازى، عشوه

خانواده، و رواج فساد و فحشا و منكرات شغلى ندارند، زنانى كه پيامبر اسلام در يك جمله كوتاه دردمندانه به عنوان   نظام
  !گوئى نموده است كانون فتنه از آنان خبر داده و نسبت به كار و اهداف پليدشان پيش
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  »1« »:ما ترك بعدى فتنة اضر على الرجال من النساء«

  .بارتر از فتنه زنان باشد دهد كه براى مردان زيان رخ نشان نمى اى پس از من هيچ فتنه

لوليدن در ميان مردان، حضورشان به صورت نيمه عريان در مجامع و محافل،  : وضع فعلى اكثر زنان جهان در غرب و شرق
اى شهوت ه گيرى از عكس ها و اشخاص، đره كارگردانى مراكز فحشا و منكرات، به جاسوسى گرفتنشان بر ضد ملت

ها به  برانگيزشان، در تبليغات، هجومشان به هنرپيشگى با اهدافى پليد و آلوده، پركردن ساعات ماهوارها و سايت
وفائى و خيانت نسبت به همسران،  هاى سياسى، بى گرى هاى كليدى همراه با بازى ترين وضع، قرار گرفتنشان در پست زشت

قيد و شرط در شهوات جنسى و  دارى بى ها و شهوات فردى، ميدان هوا و هوستفاوتى نسبت به فرزندان بخاطر تأمين  بى
  .است) فتنه(تفسير و توضيحى بر كلمه .... 

______________________________  
  .738، ص 2روزگار رهائى، ج  -)1(

  

  35: ، ص1 تفسير حكيم، ج

  .ادر شده آمده استگوئى از آن حضرت ص كه در روايت پيامبر كه به عنوان خبر غيبى و پيش

  »ما ترك بعدى فتنةاضر على الرجال من النساء«

   دانش و بينش اهل بيت و امامان معصوم

كه به تاويل و تفسير پيامبر كه از طرف خدا معلم و مفسر قرآن است،   *فَسْئـَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ  :از آيات شريفه قرآن چون آيه
كه به    وَ ما يَـعْلَمُ تأَْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ  :و آيه »1« اهل ذكر حضرت او و امامان از اهل بيت هستند،

اند   و روايات متقن و استوارى كه گوياى اين حقيقت »2« باشند توضيح حضرت صادق اميرالمؤمنين و امامان پس از او مى
اند كه امامان دانش  و نيز بيانگر اين واقعيت »3« اند كه امامان معدن دانش، و شجره نبوت و محل رفت و آمد فرشتگان
امت واجب و پيروى از آنان بر همگان تا قي »4« پيامبر و همه انبياء و اوصيائى كه پيش از آنان بودند به ارث بردند،

و نور  »7« و خلفاى انتخابى حق در زمين هستند، »6« و آنان واليان امر خدا و گنجينه دانش پروردگارند، »5« است،
   و اركان »8« خدا
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______________________________  
  .164، ص 1كافى چاپ اسلاميه ج   -)1(

  .166، ص 1كافى ج   -)2(

  .172، ص 1كافى ج   -)3(

  .174 ، ص1كافى ج   -)4(

  .142، ص 1كافى ج   -)5(

  .148، ص 1كافى ج   -)6(

  .149، ص 1كافى ج   -)7(

  .150، ص 1كافى ج   -)8(

  

  36: ، ص1 تفسير حكيم، ج

شود كه  ترديد و شك استفاده مى به روشنى و بى »2« و حامل همه علوم فرشتگان و پيامبران و رسولانند، »1« زمين،
پيامبر اسلام همه علوم خود را به اذن خدا به خاطر نورانيت و صفا و طهارت باطنى اهل بيت و امامان معصوم به آنان 

ه منتقل كرد كه حجت الهى در وجوب طاعت از آنان بر همگان تمام باشد و در دنيا و آخرت نسبت به انحرافاتى كه سر را
  .گيرد عذر و đانه قابل قبولى در پيشگاه خدا نداشته باشند زندگى مردم قرار مى

  »3« :لئَِلاَّ يَكُونَ للِنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ 

  .اى نباشد در برابر خدا عذر و đانه]  در دنيا و آخرت نسبت به انحرافشان[تا مردم را 

كه با دريافت همه علوم از آن حضرت در مسئوليتى كه در رابطه با رسالت اند   بر اين اساس اين اهل بيت و امامان معصوم
از پروردگارش داشت تدبر نمودند، و روى بصيرت و بينشى كه در كار خود داشتند، و هدايتى كه از سوى خداوند در 
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در حمل علوم و معارف  كران يقين و اطمينان و باور و ايمان فرو رفتند و آستان پر ارزششان تجلى داشت، در اقيانوس بى
  .ترين مقام، و بالاترين قله كمال رسيدند الهى به عالى

Ĕايت از  اول فردى از اهل بيت است كه در علوم گوناگون به ويژه تبيين و تفسير قرآن كه خود دريائى بى) ع(اميرالمؤمنين 
   بر پايه دانشى كه ازعلم و دانش و اسرار و رموز و معارف و حقايق است سخن گفت و او پس از پيامبر

______________________________  
  .152، ص 1كافى ج   -)1(

  .199، ص 1كافى ج   -)2(

  .165نساء،  -)3(

  

  37: ، ص1 تفسير حكيم، ج

  .تر است حضرت رسالت پناه به ارث برد، در آيات قرآن و تاويل و تفسيرش از همه تا قيامت داناتر و آگاه

نازل شده، » هفت ريشه و اساس علم كه مايه همه علوم است«همانا قرآن بر هفت حرف : كهاز ابن مسعود روايت است  
كسى است كه دانش و باطن نزد ) ع(ترديد على  از آن حرفى نيست مگر اين كه برايش ظاهرى و باطنى است و بى

  .اوست

  :نويسد مؤلف كتاب فتوحات اسلاميه مى

  .راوان و كشفيات زيادى به او عطا كرده بودعنه چنان بود كه خدا دانش ف االله على رضى

  :گويد ديدم على ضمن سخنرانى مى: ابوطفيل گفته

اى نيست مگر اين كه من داناترم شب نازل شده يا روز، در  از من هر چه بخواهيد از كتاب خدا بپرسيد واالله قسم آيه
  !!كردم ر مىخواستم هفتاد شتر از تفسير فاتحة الكتاب با و اگر مى! هامون يا كوه؟

  :ابن عباس رضى االله عنه گفته



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

دانش رسول خدا از دانش خداى تبارك و تعالى است و دانش على از دانش پيامبر است و دانش من از دانش على است 
  !!اى در هفت دريا و دانش من و دانش اصحاب محمد در برابر دانش على چيزى نيست جز مانند قطره

  :و نيز ابن عباس گفته

ابى طالب داده شده و سوگند به خدا مسلماً در يك دهم ديگر نيز شريك مردم  ترديد نهُ دهم از علم و دانش به على بن بى
  »1« .است

______________________________  
  .19 -18تفسير سوره فاتحه علامه امينى  -)1(

  

  38: ، ص1 تفسير حكيم، ج

حضرتش از ابتداى شب تا پايان آن براى : گويد است كه ابن عباس مى) ع( با توجه به دانش و بينش سرشار اميرالمؤمنين
 ام كه زير باء من آن نقطه: نگذشته بود و پس از آن فرمود  بِسْمِ اللَّهِ  گفت، هنوز از تفسير باء من تفسير فاتحة الكتاب مى

  .است  بِسْمِ اللَّهِ 

هاى فرقانى قرار  هاى خداست در قرآن است، و آنچه در همه سوره آنچه در همه كتاب: از خود اميرالمؤمنين روايت است كه
مشتمل بر آن است، و آنچه    بِسْمِ اللَّهِ  مندرج است باء  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ  دارد در آيه بسمله Ĕاده شده، و آنچه در

و اين حقيقت  »1« .االله است زير باء بسماى كه  كه در باء بسم ثابت است نقطه با دالّ بر آن است و منم آن نقطه
بدان معناست كه چون همه علوم و معارفى كه به صورت كتبى در همه اعصار نظام يافته از نقطه شروع شده و به عبارت 

ديگر از دل نقطه بيرون آمد و نقطه براى همه علوم و معارف كتبى به منزله چشمه است كه علوم و معارف از آن منتشر 
اى است كه  نسبت به همه علوم و معارف به ويژه حقايق قرآنى چون چشمه فورانكننده) ع(، پس اميرالمؤمنين شده است

  :هرگونه دانشى از آن حضرت به همه جهان منتشر شد، چنان كه خود حضرت در خطبه شقشقيه فرموده

  »2« »:ينحدر عنى السيل«
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قرآن ناطق است كه با معرفت  ) ع(گردد و به ديگر عبارت امام  مىوار سرازير  دانش و علم از همه جوانب وجود من سيل
كارگيرى آياتش قرآن  گر حقايق و معانى و مفاهيم و رموز و اسرار كتاب، و با به كاملش به ظاهر و باطن همه آيات بيان

  .سو و هماهنگ با كتاب خداست عينى و انسانى با همه وجود هم

______________________________  
  .43تفسير فاتحه كتاب نوشته يكى از دانشمندان بعد از عصر فيض كاشانى  -)1(

  .البلاغه خطبه Ĕج -)2(

  

  39: ، ص1 تفسير حكيم، ج

   بركات مفهوم االله، رحمان، رحيم

انسان داراى قلب و نفس و روح : اند سالكان مسلك حق، و عارفان كشور معرفت، و راه يافتگان به وادى حقيقت گفته
  .قلب را تمناى معرفت و آگاهى و ايمان است، نفس را هواى رزق احسان است، و روح را داعيه رحمت و رضواناست، 

هر يك از قلب و نفس و روح بوسيله اسمى از اين اسما در صورت اتصال عملى به مفاهيم اين حقايق خط و نصيب ويژه 
مع جميع صفات كمال است معرفت و ايمان به دست يابند، دل از توجه به مسماى لفظ االله كه ذات مستج خود را مى

آورد، و نفس با بكار گرفتن مهر و رحمت كه شعاعى از رحمانيت است به رزق و احسان حضرت رحمان رسد، و روح با 
  .اثر گرفتن از رحيميت حق كه جلوه تامش، قرآن و رسالت و ولايت است غرقه روح و ريحان شود

  :كند كه ز دانشمندان بعد از عصر فيض كاشانى است از مفاتيح الغيب نقل مىصاحب تفسير فاتحة الكتاب كه ا

  .هوا، غضب، شهوت: هاى شيطان در باطن انسان سه راه است هاى ورود وسوسه راه

هوا نشأ ظهور كفر و بدعت است، غضب سبب پديد آمدن كبر و خودپسندى است، شهوت علت بروز حرص و بخل 
  .است
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مهار باشد، در همه  اده و جامعه اگر آلوده به هوا پرستى، و خوى خشم و درندگى، و شهوت بىترديد فرد و خانو  بى«
بند و بارى، و  كشى و ظلم و ستم، و پستى و بى جوانب و شئون زندگى دچار فسق و فجور و گناه و معصيت، و حق

  ».گردد هرزگى و تجاوز، و رذالت و زورگوئى مى

خواهد  تر است، و جز خير و سعادت و سلامت و خوشبختى انسان را نمى مهربانحضرت حق كه از هر كسى به انسان 
  اين سه نام مقدس را تعليم انسان داد،

  40: ، ص1 تفسير حكيم، ج

هاى ورودى وسوسه شيطان و عوامل انحراف و   تا با معرفت به مفهوم هر سه نام، و اتصال به حقيقت هر سه اسم راه
  .از حركت در وادى ضلالت و انحراف باز دارد گمراهى بسته شود، و آدمى را

هر كه توجه كند كه االله يعنى ذات دارنده همه صفات كمال و اسماء حسنى اوست، آفرينش به اراده حضرتش سر از نيستى 
به ميدان هستى بيرون آورد، آنچه در Ēن دشت آفرينش وجود دارد به خواست او قدم در دايره وجود گذاشت، هر چرخى 

كشد، و هر جاندارى به  گردد، هر گياهى به اشاره حكيمانه او سر از خاك بيرون مى الم خلقت به مشيت او مىدر ع
پيمايد، يقيناً از فرمان هوا و هوس كه معبود گمراهان و نادانان، و كارگردان تيره بختان است  هدايت او مسير حيات را مى

   و آيه شريفه

  »1«  هُ هَواهُ أَ فَـرَأيَْتَ مَنِ اتخََّذَ إِلهَ 

  .اش برچيند شاهد بر آن است رخ بر تابد و سر ارادت از آستان زيانبارش بپيچد، و تا ابد دست از دامان دوزخى

كند، و فضل و  بخشد، و احسان مى و روزى مى. آفريند و هر كه بيدار گردد كه رحمان حضرت اوست، كه با رحمانيتش مى
جانداران را اداره  Ĕايت از عشق معيشت بارد، و با دريائى بى اران لطف و محبت مىافشاند، و ب عنايت در فضاى زندگى مى

اش جنين را تندرست و سالم از دهانه   آورد، و با عنايت ويژه كند، و نطفه را در رحم به صورت طفلى آراسته درمى مى
يرى كه سرشار از مواد لازم براى مادر براى تغذيه او ش كند، و در سينه كوچك رحم به فضاى با عظمت جهان وارد مى

  دهد و قلب پدر و مادر را براى حفظ و رشد و بدن كودك است قرار مى

______________________________  
  .23جاثيه  -)1(
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  41: ، ص1 تفسير حكيم، ج

ن است، از غضب كه منشأ كبر و خودپسندى و خوى درندگا.... كند و  تربيت او نسبت به او پر از مهر و محبت مى
گذارد، و با همه بندگان خدا از هر آئين و  نمايد و سر ارادت و تعظيم و فروتنى و خاكسارى به آستان او مى احتراز مى

نمايد و هرگز گرد بزرگ منشى و تكبر و عجب و  ملتى كه هستند به مهربانى و رأفت و رحمت و تواضع معامله مى
  .گردد ز وادى هدايت است نمىخودپسندى كه اخلاق شياطين و دور افتادگان ا

اش هميشگى و جاويد است، و رحيميتش  و هر كس عارف به اين حقيقت شود كه رحيم اوست، و رحيميت و مهربانى
اقتضا نموده كه به انسان عقل و وجدان عنايت كند، و براى هدايتش به سوى راه راست پيامبران را برانگيزد، و امامان 

حياتش قرار دهد و كتابى چون قرآن كه قانون اساسى زندگى است در آغوش حيات او  معصوم را چراغ پرفروغ مسير
اش را براى او مقرر كند، از  جاويد را در قيامت همراه رضايت و خوشنودى بگذارد، و به خاطر ايمان و عمل صالح đشت

اند بر  đائم كه سرگردان وادى شهوت هاى حرام دست بردارد و با تشبه به محاسبه، و لذت هاى بى مهار و خواسته شهوت بى
  .خود ظلم و ستم روا ندارد

نام مبارك رحيم را در ايمن شدن از آفات، خصوصاً از خشم حاكمان و اهل كينه و عدوان : اند ارباب سلوك گفته
  .خاصيتى عجيب است

بياموزد در آن ساعت از   حمْنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّ   چون آموزگارى به كودكى: عباس از حضرت رسول روايت كرده كه ابن
  :جانب حق به دبيران دبيرخانه ازلى خطاب رسد كه سه برات آزادى از دوزخ بنويسيد

  !!يكى به نام كودك، دوم براى پدر و مادرش، سوم براى آموزگارش

آمدى، و در مخاطره و مهلكه فرمايد من از رسول خدا شنيدم كه چون در ورطه سختى و شدت گرفتار  مى) ع(اميرالمؤمنين 
   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ «  قرارگيرى زبان به

  42: ، ص1 تفسير حكيم، ج
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بگشاى كه از بركت اين كلمات، آفات و بليات از تو روى بگرداند و » و لاحول و لا قوة الا باالله العلى العظيم  الرَّحِيمِ 
  .محفوظ و مصون مانى

   االله بسمرهائى و نجات از بركت 

باكى رايت فاسقى و  اند كه بشر حافى در بدايت جوانى، رندى بود پرده حيا از پيش برداشته، و به شوخ چشمى و بى آورده
ناپاكى برافراشته، پيوسته مسكن او در خرابات و مصاحب خراباتيان بودى و اسباب فساد مهيا ساختى، هر شام در پرده 

  .و هر صباح از چنگ خميده قامت، نواى حى على الصبوح شنيدىظلام جان معصيت به كام رسانيدى، 

گذشت، ناگاه در ميان راه كاغذ  اى مى روزى افتان و خيزان چنان كه عادت مستان و طريق هواپرستان باشد، در كوچه
بگذرد، ناگاه ادب چشم احترام فرو بسته خواست كه  اى ديد افتاده و بسم االله الرحمن الرحيم بر آن نوشته، نفس بى پاره

شمار  اى، خداى خود را بى پاسبان قصر دل كه مدد توفيق ربانى است Ĕيب بر او زد كه اى بشر، دليرى بسيار كرده
اى، راه صلح گشاده دار و بيش از اين بر دل تيره پرده غفلت مگذار، اى غافل از نام دوست برگذشتن ناجوانمردى  رنجانده

  .كردن در مذهب مردى و مروت حرام  حرمتى تمام، و با اسماء الهى بى

اين نكته در دل بشر اثر كرد، دست بر دو آن كاغذ را از خاك برداشته، بوسيد و بر ديده ماليد و با مقدارى عطر، 
مطيب و خوشبو گرانيد در موضعى پاك Ĕاد و سپس روى به خرابات آورده در گوشه مصطبه مأوى گرفت و مشغول عمل 

توبه ) ع(حسن معامله او را پسنديده، توفيق را رفيق او گردانيد تا آن كه به دست موسى بن جعفر خود گرديد، لطف ازلى 
  .نمود

كه آن حضرت از پيش خانه بشر گذشت و آواز ساز و غلغله دف شنيد، كنيزكى را به در : اش چنين است داستان توبه
   خانه ديد، از آن كنيزك پرسيد صاحب

  43: ، ص1 تفسير حكيم، ج

ادبى نمود، و   كرد و بى راست گفتى اگر بنده بود بندگى مى: آزاد، آن سرور فرمود: آزاد است يا بنده؟ كنيزك گفتتو 
كرد، سپس از آنجا گذشت، كنيزك به درون خانه رفت و گفتگوئى كه  و از خداى تعالى انديشه مى! كرد گستاخى نمى

، بشر با شنيدن گفتار امام از خواب غفلت بيدار شد و با ميان او و حضرت شده بود براى ارباب خود بشر بازگو كرد
گر واقعى  پاى برهنه از خانه بيرون دويد و با شتاب تمام دنبال آن حضرت روان شد، تا به محضر آن مربى حقيقى و هدايت
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پاى برهنه رسيد، خود را در پاى مبارك حضرت انداخت و بر دست همايون او رايت ندامت و توبه برافراخت، و همواره 
بشر به خاطر حرمت Ĕادن به اسم حضرت حق محتشم و محترم هر دو سراى شد و دبدبه ! بود تا به عالم بقا رخت كشيد

  .عزت و طنطنه حشمتش در افواه و السنه افتاد

د و دار  را برمى» و مفهومش، و اين اسم و معنايش«اين نام » و به عمل و اخلاق«بنده مؤمن كه پيوسته به دل و جان 
كه از سوى صاحب اسم كه رحمانيت و رحيميتش «دارد بنگر  گرداند و در درج دل محفوظ مى به عطر اخلاص معطر مى

  »1« !چه روح راحتى و چه بشارت و كرامتى يابد؟» ظاهر و باطن هستى را فرا گرفته

  رابطه سوره حمد ميان رب و عبد

امالى، و چهره برجسته حديث شيخ صدوق در كتاب عيون  شيخ طوسى بزرگ فقيه و اصولى و مفسر كمنظير در كتاب
  :كند كه آن حضرت فرمود روايت مى) ع(اخبار الرضا از حضرت عسگرى از پدرانش از اميرالمؤمنين 

ام، نيمى براى من و نيمى براى  ام تقسيم كرده فاتحةالكتاب را ميان خود و بنده: خداى عزوجل فرمود: رسول خدا گفت
  .وست هر آنچه بخواهدام و حق ا بنده

______________________________  
  .78تفسير فاتحة الكتاب  -)1(

  

  44: ، ص1 تفسير حكيم، ج

ام به نام من آغاز نمود، بر من سزاوار است كه امورش را به  بنده: گويد خدا مى  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ  :هنگامى كه بگويد
  .نفع او به نتيجه برسانم و در احوالش بركت قرار دهم

هائى كه در  ام مرا ستايش كرد، و دانست كه يقيناً همه نعمت بنده: گويد خدا مى  الحَْمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ  :چون بگويد
كنم به نيروى فضل و احسان من است، شما را  ترديد بلاهائى كه از او برطرف مى وست از سوى من است و بىاختيار ا

هاى آخرت را نيز بيفزايم، و بلاهاى آخرت را از او  هاى دنيايش نعمت گيرم كه به نعمت ، گواه مى»اى فرشتگان«
  .بگردانم، چنان كه بلاى دنيا را از او برطرف نمودم
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» اى فرشتگان«ام گواهى داد كه من رحمان و رحيم، شما را  بنده: گويد جلاله مى خداى جل  الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ  :گويدزمانى كه ب
  .دهم اى فراوان و نصيبش را بسيار مى ترديد از رحمتم đره بى: گيرم كه گواه مى

ينِ  :هنگامى كه بگويد چنان كه اعتراف نمود، من مالك  گيرم هم ا گواه مىشما ر : فرمايد جلاله مى خداى جل  مالِكِ يَـوْمِ الدِّ
  .هايش گذشت كنم روز پاداشم، البته حسابش را روز حساب آسان گردانم و از بدى

  :گويد خداى عزوجل مى إِيَّاكَ نَـعْبُدُ  :چون بگويد

ان پاداشى دهم كه هر  اش آن چن گيرم كه حتماً براى بندگى شما را گواه مى. كند ام راست گفت، فقط مرا بندگى مى بنده
  .اش را نسبت به من مخالفت كند افسوس و غبطه بخورد كس بندگى

ام فقط از من كمك خواست و به من پناهنده شد، شما را   بنده: فرمايد ، خداى عزوجل مى وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ  :زمانى كه بگويد
  ترديد گيرم كه بى گواه مى

  45: ، ص1 تفسير حكيم، ج

  .گيرم اش يقيناً دست او را مى رسم و روز گرفتارى ها به دادش مى و قطعاً در سختىمددكار اويم 

: اين بنده من است و براى اوست آنچه بخواهد: گويد تا آخر سوره خداى عزوجل مى  اهْدِناَ الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ  چون بگويد
 .را از آنچه در هراس و نگرانى است امان دادم ام را مستجاب كردم و آنچه خواست به او عطا نمودم و او دعاى بنده

»1«  

______________________________  
  .226 -227، ص 92بحار، ج . 4؛ ص 1نورالثقلين، ج . 300، ص 1عيون اخبار الرضا، ج  -)1(
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  2تفسير آيه 
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   الحَْمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ 

  .ها و جهانيان است ها ويژه خداست، آن كه مالك و مربى همه جهان ستايشحقيقت ثنا و همه 

   شرح و توضيح

لغت شناسان لفظ مدح و شكر و حمد را سه واژه متفاوت و جداى از هم دانسته، و موارد به كار گيرى هر كدام را در 
  .اند جاى خاص خودش اعلام داشته

  .كه اين ستودن از روى اختيار باشد، يا از باب اضطرار و ناچارى  ستودن جماد و نبات و جاندار است، چه اين: مدح

  :شود هائى است كه از سوى خدا به انسان و به ديگران عطا مى سپاسگزارى نسبت به نعمت: شكر

  »1«  والِدَيَ   رَبِّ أَوْزعِْنيِ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتيِ أنَْـعَمْتَ عَلَيَّ وَ عَلى

  .اى به جاى آورم ام كن و مرا برانگيزان تا سپاس نعمتى را كه به من و پدر و مادرم عطا كردهپروردگارا به من اله

  .ثنا گفتن و ستودن افعال زيبائى است كه از فاعل بر اساس اختيار صادر شده باشد: حمد

  »الحمد، هو الثناء على الجميل الاختيارى«

______________________________  
  .19نمل،  -)1(

  

  47: ، ص1 تفسير حكيم، ج

و چون حضرت حق كمال مطلق است و همه صفاتش عُليا و همه اسمائش حسنى است و Ĕايتاً سرچشمه و مبدء همه 
  .هاست و آنچه به اراده و قدرت و حكمت او بر صفحه هستى پديدار شده زيبا و نيكوست زيبائى
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  »1« :ءٍ خَلَقَهُ  الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْ 

  .وجود مقدسى است كه هر چيزى را آفريد زيبا و نيكو ساخت خدا همان

پس به دلالت الف و لام الحمد كه به گفته اهل فن الف و لام جنس يا استغراق است ماهيت و حقيقت ستايش يا همه 
  .ها كه از ازل بود و تا ابد نيز خواهد بود ويژه و سزاوار و لايق حضرت اوست ثناها و ستايش

  .هاست بت به هر كس ثنا و ستايش شود، در حقيقت نسبت به جناب او شده كه سرچشمه همه زيبائىبر اين حساب نس

   ها ويژه اوست ى ستايش همه

هاست بايد  هاى صفابخش دل ها و نقاش همه نقش حضرت حق كه مبدء هر كمال، و مرجع هر جلال، و منشأ همه زيبائى
  .جميع ثناها متوجه بارگاه احديتش و پيشگاه صمديتش گردد ها و حقيقت حمد، يا همه افراد حمد، و كل ستايش

استر پدرم  : آن حضرت فرمودند: آمده كه) ص(در روايت و حديثى استوار از امام به حق ناطق، جعفر بن محمد الصادق، 
جلال افتد، و اگر حق تعالى آن گم شده را به من باز گرداند او را ستايشى كنم كه پسند عتبه : گم شد، ايشان اظهار كرد

  .هاست آن همه ستايش

پس به اندك وقتى استر را يافتند و با زين و لجامش به محضرش حاضر نمودند، حضرت بر آن سوار شد و سر به عالم 
  :ملكوت برداشت و گفت

______________________________  
  .7سجده،  -)1(
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فرموده بوديد كه پس از دريافت گم شده حضرت حق را ثنائى گوئيد كه موجب شما : الحمدالله، به آن حضرت گفتند
از ثنا و ستايش او چيزى را ترك نكردم : رضايش شود و لايق پيشگاهش باشد و جز به كلمه الحمدالله تكلم نكرديد، فرمود
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تش كردم، و ستايشى نيست مگر اين كه و امرى را باقى نگذاشتم، زيرا به اين كلمه طيبه همه ثناها و محامد را نثار بارگاه عز 
  .و اين روايت اشاره به اين دارد كه الف و لام براى استغراق است »1« در اين كلمه داخل است،

اين كلمه طيبه به عدد درجات đشت داراى هشت حرف است، كسى كه اين هشت حرف را از صفا و پاكى دلش 
لايق هشت » يكى از آĔا طاعت و عبادت حق است ملتزم باشد و نسبت به آن خلوص ورزد و به لوازمش كه«بگويد 

  »2« .شود درجه đشت مى

   نگاهى به سه حقيقت

مسافران وادى حق اليقين، و عاكفان حريم معانى قرآن مبين و روشن بينان كشور دين كه براى به دست آوردن لؤلؤ و 
  :لفظ الحمدالله از سه صورت بيرون نيست: دفرماين كران معنويت غواصانى تيزبين هستند مى مرجان درياى بى

ستايش همه : يا جنبه اخبارى دارد يا امرى، يا ابتدائى و افتتاحى، اگر به عنوان اخبار باشد بايد بدين گونه معنا شود
ستايش گران، و ثناى همه ثناگويان و سپاس همه سپاسگزاران و ذكر جميع ذاكران ويژه خداست، و جز او شايسته اين 

  .ق نباشدحقاي

______________________________  
   الغمة، ج كشف  -)1(

  .220، ص 1تفسير كبير ج  -)2(
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ترين فعل  اى نيست جز اين كه فعل امرى را پيش از آن در تقدير بگيريم، و مناسب و اگر جنبه امرى داشته باشد چاره
  :ياتى از قرآن فعل قول در چند موضع با كلمه حمد آمدهدراين زمينه فعل قول است، چه اين كه در آ

  *»1«  وَ قُلِ الحَْمْدُ لِلَّهِ 
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بايد فعل قولوا را در تقدير گرفت، بنابراين مقصود از اين امر تعليم حضرت حق   الحَْمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ   پس در آيه شريفه
ادا    الحَْمْدُ للَِّهِ  هايم بر شماست به ذكر به بندگان است كه ثنا و ستايش مرا در برابر افعال زيبايم كه از جمله آĔا انواع نعمت

تر و đتر از اين نيست، و در حقيقت  اى جامع ن، كلمهكنيد، كه در انجام وظايف ثنا خوانى و سپاس داراى نسبت به م
ستايش و سپاس خدا را كه از غايت لطف و كرم هم نعمتم بخشد، و هم ثنا و سپاسش را به من تعليم : گوئى مى
ين تر  اى بندگانم شايسته: شود كه و اگر به عنوان ابتدا و افتتاح است و جنبه اخبارى و امرى ندارد معنا اين مى. دهد مى

چيزى كه بايد امورتان را به آن افتتاح كنيد الحمدالله است، و تلقين اين كلمه به بندگان براى اين است كه ثواب و پاداش 
هاى حق به  ها قابل مقايسه نيست، چه اين كه نعمت فراوانى به آنان برسد، ثوابى كه وزنش و كثرتش با وزن و كثرت نعمت

شود  استفاده مى  الحَْمْدُ لِلَّهِ  متناهى و محدود است و ثنا و ستايش و سپاسى كه از اش گرچه قابل شمارش نيست ولى بنده
هاى محدود را كه در برابرش ثناى نامحدود آمده از زلف اين ثناى نامحدود  نامحدود و غير متناهى است و چون زلف نعمت

  ماند هاى محدود فانى و از دست رفتنى مى باز كنند آنچه در برابر نعمت

______________________________  
  .25لقمان  -63عنكبوت  93 -59نمل  -28مؤمنون  -111اسرا  -)1(
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به ميان آر تا   الحَْمْدُ للَِّهِ  :كند اش خطاب مى نامتناهى و باقى است، پس گويا حضرت رب العزةدر ابتداى قرآن به بنده
برابر نعمت قرار گيرد به حساب سپاسگزاريت گذارم و آنچه بماند چون طاعت غير متناهى آنچه از اين ثناى نامتناهى در 

و نامحدود است بر آن ثواب ابدى و پاداش و كرامات سرمدى عطا كنم تا تو را هم نعمت داده باشم، هم توفيق ثنا و 
 جارى كرد ها به زبان در همه انساناى كه حضرت آدم پ اول كلمه: گفته شده  »Ĕ!! »1ايت سپاس و هم پاداش و ثواب بى

  .است  الحَْمْدُ للَِّهِ  كنند اى كه اهل đشت بر زبان جارى مى بود، و آخرين كلمه  الحَْمْدُ لِلَّهِ 

  . الحَْمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ  :هنگامى كه روح از جانب حق در باطن آدم قرار گرفت، عطسه زد و گفت

  :قرآن مجيد آمدهو đشتيان چنان كه در 

  »2« :وَ آخِرُ دَعْواهُمْ أَنِ الحَْمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ 
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  .است  الحَْمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ   و پايان بخش نيايششان

روى اين حساب افتتاح هستى انسان بر پايه حمد است، و پايانش كه نقطه شروع زندگى ديگر است و آن زندگى جاويد 
  به وجود آمدن هر چيزى در خيمه هستى محصول وجود بخشى خدا و »3« .سرمدى است بر اساس حمد استو 

______________________________  
  .با اندكى توضيح و تصرف در عبارت 101تفسير فاتحه الكتاب يكى از دانشمندان پس از عصر فيض كاشانى،  -)1(

  .10يونس  -)2(

  .225، ص 1تفسير كبير ج  -)3(

  

  51: ، ص1 تفسير حكيم، ج

فضل و احسان و رحمت اوست، پس وجودى كه حضرت حق به هر موجودى بخشيده، نعمتى عظيم است كه منشأ آن 
اراده و خالقيت و فضل و احسان اوست، و موجودى در عالم ارواح و اجسام و عوالم بالا و عوالم پائين نيست مگر اين 

به حكم عقل و فطرت و «و احسان قرار دارد و نعمت و رحمت و احسان كه از سوى حق بر او نعمت و رحمت 
شود مراد مقصودش اين  تواند و نمى نمى  الحَْمْدُ لِلَّهِ  :گويد سبب حمد و سپاس است، بنابراين هنگامى كه عبد مى» وجدان

: شود كه ى مراد اين مىهائى كه به شخص من رسيده، بلكه به طور قهر  باشد كه ثنا و ستايش و سپاس و شكر بر نعمت
 :عبد در حقيقت اين است  الحَْمْدُ لِلَّهِ   هائى كه از حضرت حق صدر شده است و معناى ستايش و سپاس بر همه نعمت

، بر هر چه كه از نور و ظلمت  الحَْمْدُ للَِّهِ  هايش كه آĔا را به همه موجوداتى كه آفريده عنايت فرموده و بر نعمت  الحَْمْدُ لِلَّهِ 
سكون و حركت، عرش و كرسى، جن و انس و ذات و صفت و جسم و عَرَض به وجود آورده، آن هم حمد و سپاسى تا 

  :روايت است) ص(الحسين  از حضرت على بن »Ĕ. »1ايت ابد و تا روزگاران بى

  »2« »:من قال، الحمدالله فقد ادى شكر كل نعمة االله تعالى«

  .هاى خداى متعال را ادا كرده است نعمتالحمدالله، شكر همه : كسى كه بگويد
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  :روايت است كه فرمود) ع(و از حضرت رضا 

______________________________  
  .223، ص 1تفسير كبير ج  -)1(

  .13، 12، 1نورالثقلين ج  -)2(

  

  52: ، ص1 تفسير حكيم، ج

  »1« »:ا وفق عبده من الخيرالحمدالله انما هوا داء لما اوجب االله عزوجل على خلقه من الشكر، و شكر لم«

الحمدالله گفتن اداى سپاسى است كه خداوند عزوجل بر بندگانش واجب نموده، و شكر هر خوبى و خيرى است كه 
  .اش را به آن موفق فرموده است بنده

   اى مهم نكته

در بردارنده معانى همه  اين كه كلمه االله به حمد اختصاص داده شده به خاطر اين است كه لفظ االله لفظى جامع و كامل و
Ĕايت است و هر صفتى مقتضاى حمدى است پس الحمد با اتصالش به   صفات كماليه حق است، و از آنجا كه صفات بى

ها كه Ĕايتى ندارد  بگويد به جميع محامد و همه ستايش  الحَْمْدُ لِلَّهِ   Ĕايت است، بنابراين هر كس كلمه االله ستايش و حمدى بى
  .خدا را حمد نموده است

دعائى كه مشتمل بر همه مقاصد دنيا و آخرت : گفتم) ع(سعيدبن قماط از فضل روايت كرده كه خدمت حضرت صادق 
  :باشد به من بياموز، حضرت فرمود

چون : كند كه آن حضرت فرمود رسول خدا روايت مى از) ع(حضرت صادق  »2« !حق تعالى را به لفظ حمد ستايش كن
   فرشتگان از نوشتن پاداش» الحمدالله كما هو اهله و مستحقه«: بنده مؤمن بگويد

______________________________  
  .13، 12، 1نورالثقلين ج  -)1(
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  .106 -105تفسير فاتحة الكتاب  -)2(

  

  53: ، ص1 تفسير حكيم، ج

حضرت حق در رسد كه چرا ثواب اين كلمه را كه بنده من به زبان جارى ساخت در نامه آن عاجز باشند، خطاب 
اى است تا بنويسيم خطاب  عملش ننوشتيد؟ گويند خدايا ما چه دانيم كه ثواب حمدى كه سزاوار تو باشد در چه مرتبه

  »1« .كرامت كنمرسد شما اين جمله را ثبت كنيد كه بر عهده من است ثوابى كه در خود من است به او  

بر زبان جارى ساختى، و چون سوار كشتى شد همين    الحَْمْدُ لِلَّهِ   نوح پيغمبر چون از طعام خوردن فارغ شدى: اند كه آورده
  :كلمه را گفت، پس به اين خاطر حضرت رب العزه در حق او فرمود

  »2« :إِنَّهُ كانَ عَبْداً شَكُوراً 

  .بود اى بسيار سپاسگزار يقيناً او بنده

  »3« .سبحان االله نصف ميزان است و الحمدالله همه آن: از حضرت رسالت پناهى روايت است كه

  .داستانى شگفت از اثر الحمدالله

در بنى اسرائيل عابدى بود، دامن انقطاع از صحبت خلق در چيده، و سر : عكرمه از وهب بن منبه روايت كرده است كه
رقم طاعت در صحايف اوقات خويش ثبت گردانيده كه فرشتگان آسماĔا او را عزلت در گريبان خلوت كشيده، چندان 

سرا پرده وحى بود در آرزومندى زيارت وى از حضرت عزت التماس نزول از دايره افلاك  دوست گرفتند، و جبرئيل كه محرم
  .به مركز خاك نمود

______________________________  
  .106 -105تفسير فاتحة الكتاب  -)1(

  .3اسراء  -)2(

  .106تفسير فاتحةالكتاب  -)3(
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  54: ، ص1 تفسير حكيم، ج

اى جبرئيل در لوح محفوظ در نگر تا نام وى كجا بينى؟ جبرئيل نگاه كرد، نام عابد در جريده اشقيا : فرمان در رسيد كه
ى كس را با حكم تو اله: بندى قضا شفگتزده شد، عنان عزميت از زيارت وى باز كشيد و گفت مرقوم ديد، از نقش

  !ها را قوت نه طاقت نيست و مشاهده اين بوالعجيب

كاشتى  اى جبرئيل چون آرزوى ديدن وى داشتى و مدتى بود كه تخم اين هوس در مزرعه وجود خود مى: خطاب آمد كه
  .اكنون برو تا او را ببينى و از آنچه ديدى وى را آگاه كن

و را ديد با تنى ضعيف و بدنى نحيف، دل از شعله عشق سوخت و سينه از آتش در صومعه عابد فرود آمد، ا) ع(جبرئيل 
وار پيش محراب عبادت و طاعت سوزناك ايستاده، و زمانى سجاده صفت، از روى تواضع به  محبت افروخته، گاهى قنديل

محفوظ داخل صحيفه تيره اى عابد خود را مرنجان كه نام تو در لوح : خاك تضرع افتاده، جبرئيل به او سلام كرد و گفت
عابد از شنيدن اين سخن چون گلبرگ تازه و شاداب كه از وزش نسيم سحرى شكفته شود، لب به خنده  ! بختان است

  !گشود، و چون بلبل خوش نوا كه در مشاهده گل رعنا نغمه شادى سرايد زبان به گفتار الحمدالله در حركت آورد

  !بايد، نعره الحمدالله زنى؟ ل سوز و پيام غم اندوز تو را ناله استرجاع مىاى پير فقير با چنين خبر د: جبرئيل گفت

  كنى؟ بايد داشت، نشانه ēنيت و مسرت اظهار مى تعزيت روزگار خود مى

ام و او خداى من بنده را با خواست خدا خواستى نباشد، و در پيش ارادت او  پير گفت از اين سخن در گذر كه من بنده
چه خواهد كند، زمام اختيار در قبضه قدرت اوست، و هر جا خواهد ببرد، عنان اقتدار در دست مشيت  ارادتى نماند، هر

   شايم بارى براى هيمه اوست، الحمدالله اگر در đشت او را نمى

  55: ، ص1 تفسير حكيم، ج

  .گشتدوزخ بكار آيم، جبرئيل را از حالت عابد گوئى رقت و زارى آمد و به آن حال به مقام خود باز 

  اى جبرئيل در لوح نگر تا ببينى كه دبير: فرمان حضرت محبوب به وى در رسيد كه
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  »1« :يمَْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَ يُـثْبِتُ 

  .نمايد كند، و هر چه را بخواهد ثابت و پابرجا مى خدا هر چه را بخواهد محو مى

  چه نقش انگيخته و مصور

  »2« :إِنَّ اللَّهَ يَـفْعَلُ ما يَشاءُ 

  .دهد خدا هر چه را بخواهد انجام مى

   چه رنگ ريخته

: جبرئيل نظر كرد نام عابد را در صحيفه سعادت به قلم نقاش ازل منقوش ديد، وى را حيرت و شگفتى دست داد، گفت
اى امين اسرار وحى واى : الهى در اين داستان چه رازى است، و در تبديل مجرمى به محَرمى چه حكمت است؟ پاسخ آمد

بط انوار امر و Ĕى، چون زاهد را از آن حال كه نامزد وى بود خبر كردى، نناليد و جبين جزع بر زمين نماليد، بلكه قدم مه
در كوى صبر Ĕاد و به حكم قضاى من رضا داد، و كلمه الحمدالله بر زبان راند و مرا به همه محامد و ستايش ها خواند،  

  »3« .بختان ثبت كردم الحمدالله نامش از فرقه تيره بختان زدودم و در زمره نيك كرم من اقتضاى آن كرد كه به بركت گفتار

______________________________  
  .39رعد  -)1(

  .18حج  -)2(

  .107تفسير فاتحه الكتاب  -)3(

  

  56: ، ص1 تفسير حكيم، ج

  :يمَْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَ يُـثْبِتُ 

  :اند سه گروهارباب حمد : در جواهر التفسير گفته
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هاى الهى است و توقع اين طايفه يا  حمد اينان بر نعمت» خبر و از حقايق و معارف عاليه بى«اند  اهل نفوس كه عوام -اول
  .افزون شدن نعمت است يا حفظ آن و đره اينان همان است

كرامت و ولايت است و پاداش اند، و حمد ايشان بر اصناف الطاف هدايت و اقسام اكرام   ارباب قلوب كه خواص - دوم
  .اينان ظهور نور مكاشفه است

شود،  الدوام بر اينان ظاهر مى اند و حمد اين طايفه بر مشاهده تجليات جمال است كه على اصحاب اسرار كه اخص -سوم
مقصود  خواهش و درخواست حاصل است و به و اگر چه صاحب اين مرتبه رسيدن به پاداش را ميل ندارد، ولى مراد او بى

  .قصد تكلف واصل خود بى

و اين عبادت احرار و آزادگان است، كه صف پيشاپيش اينان در آزادى طاعت و عبادتشان از طمع در đشت و بيم از 
  .اند دوزخ پيامبران و امامان معصوم

  :فرمايند مى) ع(حضرت صادق 

عبدواالله تبارك و تعالى طلب الثواب، فتلك عبادة قوم عبدواالله عزوجل خوفا فتلك عبادة العبيد، و قوم : العبّاد ثلاثة«
  »1« »:الاجراء، و قوم عبدواالله عزوجل حباً له فتلك عبادة الاحرار، و هى افضل العبادة

كنند، Ĕايتاً اين عبادت بردگان است، و   گروهى خداى عزوجل را از روى ترس عبادت مى: عبادت كنندگان سه گروهند
   بهگروهى خداى تبارك و تعالى 

______________________________  
  .، باب العبادة68، ص 2اصول كافى ج  -)1(

  

  57: ، ص1 تفسير حكيم، ج

كنند، اين عبادت مزدوران است، و قومى خداى عزوجل را به سبب عشق به او عبادت  خاطر دريافت پاداش بندگى مى
  .بندگى است نمايند، اين عبادت آزادگان است، و اين برترين نوع عبادت و مى

  :داند قيصرى حمد كامل و حقيقى را مركب از سه حقيقت مى
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  »:حمد قولى، حمد فعلى، حمد حالى«

اى كه خودش را با زبان پيامبرانش عليهم السلام ثنا گفته  حمد قولى و گفتارى و ثناء و ستايش حضرت او به آن گونه
است، حمد فعلى انجام اعمال بدنيه از عبادات و خيرات براى طلب رضاى خدا، و توجه به پيشگاه كريمانه اوست، زيرا 

ان گونه به همه اعضا و جوارح و در هر احوال واجب است، چنان كه نطور كه با زبان بر انسان واجب است به هم حمد بى
  :گفت پيامبر مى

  »حال الحمدالله على كل«

اند، اين بكار   يابد مگر با بكار گرفتن همه اعضا به صورت مشروع در هدفى كه براى آن آفريده شده و اين حمد تحقق نمى
حمد حالى به حسب روح و . نه براى لذت نفس و خوشحالى اوگيرى بايد به عنوان عبادت حق و اطاعت امر او باشد، 

قلب است و آن اتصال روح و قلب به كمالات علمى و عملى و تخلق به اخلاق الهيه است، زيرا همه مردم به دعوت 
  »1« .پيامبران مأمور به تخلق به اخلاق خداى متعال هستند، تا جائى كه اين كمالات راسخ در ذات و نفوسشان شود

______________________________  
  .32، ص 1روح البيان ج  -)1(

  

  58: ، ص1 تفسير حكيم، ج

كران است علاوه بر سوره حمد در پنج سوره ديگر به ترتيب زير به  اين آيه شريفه كه معنا و مفهومش چون اقيانوسى بى
  :اى از حقايق ذكر شده است دنبال سلسله

در سوره  »1« .گران به دست مؤمنان رزمنده و جهادگر به اراده و اذن خدا يشه ستمدر سوره انعام به خاطر قطع شدن ر 
در سوره صافات پس  »2« .هاى جاويدى كه به đشتيان به پاداش اعمال صالحاشان عنايت شده يونس به خاطر نعمت

از پايان داورى به حق در در سوره زمر پس  »3« .اند هاى معنوى حق بر انسان از يادى از پيامبران كه از اعظم نعمت
  »5« .در سوره مؤمن پس از امر به عبادت خالصانه و دور از ريا و شرك »4« .ميان اهل قيامت

  :رَبِّ الْعالَمِينَ 
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  .رب، در لغت عرب به معناى مالك، مربى، مدبر، صاحب و سيد و سرور است

  :اند گفتگوى فرعون و موسى دانستهعالمين، به معناى جهاĔا و جهانيان است، و دليل اين معنا را  

______________________________  
  .45انعام  -)1(

  .10يونس  -)2(

  .182صافات  -)3(

  .75زمر  -)4(

  .65مؤمن  -)5(

  

  59: ، ص1 تفسير حكيم، ج

نـَهُمَا إِ    »1« :نْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ قالَ فِرْعَوْنُ وَ ما رَبُّ الْعالَمِينَ؟ قالَ رَبُّ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ وَ ما بَـيـْ

  .ها و زمين و مخلوقات ميان آĔاست فرعون به موسى گفت پروردگار عالمين چيست؟ موسى پاسخ داد پروردگار آسمان

  .ها و جن باشد ها يا انسان اند در بسيارى از آيات به قرينه مورد، به معناى جهانيان يعنى همه انسان و احتمال قوى داده

  »2« :رائيِلَ اذكُْرُوا نعِْمَتيَِ الَّتيِ أنَْـعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَ أَنيِّ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعالَمِينَ يا بَنيِ إِسْ 

  .برترى دادم ياد كنيد) زمان خودتان(هاى مرا كه به شما عطا كردم و اينكه شما را بر جهانيان  اى بنى اسرائيل نعمت

  »3« :آلَ إِبْراهِيمَ وَ آلَ عِمْرانَ عَلَى الْعالَمِينَ  آدَمَ وَ نوُحاً وَ   إِنَّ اللَّهَ اصْطَفى

بر ) اى كه در آنان بود هاى ويژه به خاطر شايستگى(ترديد خدا آدم و نوح و خاندان ابراهيم و خاندان عمران را  بى
  .جهانيان برگزيد
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  »4« :نِساءِ الْعالَمِينَ   اصْطَفاكِ عَلى إِذْ قالَتِ الْمَلائِكَةُ يا مَرْيمَُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفاكِ وَ طَهَّرَكِ وَ 

______________________________  
  .24 -23شعراء  -)1(

  .47بقره  -)2(

  .33آل عمران  -)3(

  .42آل عمران  -)4(

  

  60: ، ص1 تفسير حكيم، ج

هاى ظاهرى و باطنى، پاك  آلودگىترديد خدا تو را برگزيده و از همه  اى مريم بى: ياد آر هنگامى كه فرشتگان به مريم گفتند
  .نموده، و تو را بر همه زنان جهانيان برترى داده است

تر باشد به  رسد ترجمه به جهاĔا و جهانيان مناسب در توضيح كلمه شريفه العالمين، بنابر برخى آيات و روايات به نظر مى
  . الحَْمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ  آن اضافه شده باشد،ويژه اگر نام با عظمت رب، چنان كه در آيه كريمه سوره حمد آمده به 

در زمينه اين معنا به حديث بسيار مهمى كه رئيس محدثين مورد وثوق همه فقها و علماى شيعه شيخ صدوق در كتاب 
  .شريف عيون اخبار الرضا به نقل تفسير بسيار با ارزش نورالثقلين روايت كرده توجه كنيد

مرا خبر ده كه تفسيرش   الحَْمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ  پسر پيامبر خدا از: آمد و گفت) ع(رت رضا مردى به محضر حض
  چيست؟

آمد ) ع(العابدين برايم روايت كرد كه مردى حضور اميرالمؤمنين  پدرم از جدم از حضرت باقر از پدرش زين: حضرت فرمود
آن است كه خدا   الحَْمْدُ لِلَّهِ  :آگاه كن كه تفسيرش چيست، فرمود  هِ رَبِّ الْعالَمِينَ الحَْمْدُ لِلَّ  اى اميرمؤمنان مرا از: و گفت

ها را كه به بندگانش ارزانى داشته سربسته به آنان شناسانيده است، چون به تفصيل به شناسائى همه آĔا  اى از نعمت پاره
: اره درآيد و شناخته شود، از اين جهت به آنان فرمودها و عطاهايش بيش از آن است كه به شم قدرت ندارند، زيرا نعمت

  .هائى كه به ما عنايت فرمود ستايش و ثنا ويژه خداست بر نعمت: بگوئيد
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  61: ، ص1 تفسير حكيم، ج

يعنى مالك و صاحب اختيار جهاĔاست و جهاĔا گروه اجتماعات از همه مخلوقات از جمادات و جانداران   رَبِّ الْعالَمِينَ 
  .است

كند، و از روز و رزقش به آنان  اما جانداران و صاحبان حيات، خدا آنان را در حيطه توان و قدرتش زير و زبر مى
  .كند دارد و بر آنان محيط است، و بر پايه مصلحتش همه را تدبير مى خوراند، و در سايه حمايتش نگاه مى مى

و آنچه را كه به هم پيوند و پيوستگى دارد از . كند مىحضرت اوست كه با دست قدرتش آĔا را حفظ : و اما جمادات
  .نمايد، و آنچه كه در حال اĔدام و سقوط است مانع از اتصال و پيوند آن است سقوطشان جلوگيرى مى

نمايد، و حافظ و نگهدار زمين است كه فرو نيفتد، به راستى كه  آسمان را از افتادن بر زمين جز با اجازه و اذنش حفظ مى
  .به بندگانش رأفت و رحمت دارداو 

پس رزق . دانند دانند، و از آنجا كه نمى مالك و خالق و روزى رسان به آنان است، از جائى كه مى :رَبِّ الْعالَمِينَ  و: فرمود
خواهد در دنيا رفتار كند، در هر حال و موقعيتى   و روزى معلوم و تقسيم شده است، فرزند آدم به هر روش و آئين كه مى

  .دهد كارى بدكار كاهش و نقصانش نمى كند، و تبه رسد، پرهيزكارى پرهيزكار زيادش نمى ه هست، رزق و روزى به او مىك

اش درنگ نمايد،  تا آنجا كه اگر يكى از شما در طلب روزى. اى است كه روزى جوياى اوست اش پرده آدم و روزى ميان بنى
   رَبِ  »1« .وى است اش به جستجوى اوست، چنان كه مرگ در طلب روزى

______________________________  
  .14، ص 1نورالثقلين ج  -)1(

  

  62: ، ص1 تفسير حكيم، ج

اين اسم شريف و نام عظيم در رابطه با حضرت حق جلت ثناءه بنابر نظر اهل تحقيق، و لغتشناسان ماهر، و سالكان 
ات توجه تربيت تكوينى و رشد دادن طبيعى و به انسان كه طريق به معناى مالك و مدبر و خالقى است كه به همه مخلوق

  .استعداد خلافت از او، و فراگيرى علم و دانش، و قرارگفتن در گردونه هدايت، و رسيدن به اوج كرامت را داراست
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  .توجه تربيت تكونى و تشريعى دارد تا موجود در سايه اين توجه به كمالى كه لازمه وجود اوست برسد

  :گويد نى در كتاب علمى المفردات كه توضيحى بر لغات قرآن مجيد است در معناى رب مىراغب اصفها

  »:الرب فى الاصل، التربية و هو انشاء الشيئ حالا فحالا الى حد التمام«

رب در اصل و ريشه، به معناى تربيت و رشد دادن است، و آن در حقيقت ايجاد شيى به صورت تدريج تا رساندنش به 
  .ستحد كمال ا

  .يدن شيئ به حد كمال، در سايه تربيت تكوينى، يا تشريعى از آثار ربوبيت حضرت حق استرس

بينى به مفهوم و معناى كلمه رب نظر كردند، حق را مالك واقعى و خود را  آنان كه با ايمان و يقين، و با بصيرت و روشن
گاهش   او را كه طلوعش از افق نبوت و امامت و تجلىبنده گوش به فرمان و مملوك او به حساب آوردند، و تربيت تشريعى 

ترين تربيت لمس كردند، و دانستند كه آزادى واقعى قرار داشتن در  هاى آسمانى به ويژه قرآن است برترين و كامل كتاب
  .عرصه مملوكيت او، و به دست آوردن كمالات انسانى در قبول تربيت تشريعى اوست

لوك، و اهل قلوب، و عارفان عاشق، و راهروان صادق اسم اعظم است چه آن كه هر كلمه رب در چشم انداز ارباب س
  اسمى از اسماء الهى را از نظر لفظ

  63: ، ص1 تفسير حكيم، ج

مقلوب و برعكس كنند، اطلاقش بر حق تعالى نكنند، و اسم رب را چون مقلوب و برعكس نمايند برّ شود و آن را از 
  .اسماء الهى شمرند

كثرت دعوت داعيان را به اين اسم، دليل اعظميت آن دانند، چه اين كه پيامبران و اولياء خاص حق يعنى اهل و گروهى  
اند، و مالك و مدبر و صاحب و سيد و مربى خود را در هر  بيت پيامبر در وقت دعا حضرت كبريا را به اين نام ياد كرده

و كه مالكيت ذاتى است، و سرورى و تدبير و مربى بودنش نسبت مرتبه و شأنى كه بودند جز او ندانستند و به مالكيت ا
  .به خود مباهات و افتخار داشتند

طالب به پيشگاه حضرت رب العزهّ عرضه  ابى بن امام عارفان، مولاى مؤمنان، محبوب عاشقان، اسداالله الغالب على
  :داشت مى
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  »1« »: رباً، انت كما احب، فاجعلنى كما تحبالهى كفى بى عزا ان اكون لك عبداً، وكفى بى فخراً ان تكون لى«

خداى من، از نظر عزت همين مرا بس كه بنده و مملوك تو باشم، و از نظر فخر و مباهات همين مرا بس كه تو مالك و 
  .مربى من باشى، تو آن چنانى كه من دوست دارم، مرا چنان كن كه تو دوست دارى

  .بعثت پيامبران جلوه ربوبيت حق است

د مقدسى كه مالك و صاحب حقيقى انسان است، و مالكيتش همراه با تدبير امور زندگى انسان و توجه تربيتى به وجو 
اوست، ربوبيتش اقتضا كرد كه پيامبران را كه مبلغ رسالات او هستند، براى هدايت و راهنمائى و تربيت و رشد انسان و 

  صه خوشنودى حق وتأمين خير دنيا و آخرتش و رساندنش به اوج كمال و عر 

______________________________  
  .218مفاتيح الجنان انتشارات فارابى ص  -)1(

  

  64: ، ص1 تفسير حكيم، ج

Ĕايتاً به đشت آخرت كه محصول ايمان و عمل صالح است برگزيند و آن بزرگواران دلسوز و مهربان را رفيق راه زندگى 
  .انسان نمايد

  :از روى تكبر و لجاجت و عناد و دشمنى به گفتند حضرت نوح هنگامى كه قومش

  »1« :إِنَّا لنََراكَ فيِ ضَلالٍ 

  !!بينيم بى ترديد ما تو را در گمراهى آشكار مى

  :پاسخ داد

  »2« :يا قَـوْمِ ليَْسَ بيِ ضَلالَةٌ وَ لكِنيِّ رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ 
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اى از سوى مالك و مربى جهاĔا و  بلكه به طور يقين من فرستادهاى ملت من، هيچ گمراهى و انحرافى در من نيست، 
  .جهانيانم

  »3« ....إِبْراهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فأََتمََّهُنَّ قالَ إِنيِّ جاعِلُكَ لِلنَّاسِ   وَ إِذِ ابْـتَلى

را به طور كامل به انجام  آزمايش كرد، پس او همه) دشوار و سخت(و ياد كن هنگامى كه ابراهيم را پروردگارش به امورى 
  .من تو را براى همه مردم پيشوا و امام قرار دادم: رسانيد، پروردگارش گفت

خداوند هنگامى كه به موسى و برادرش هارون مأموريت داد براى هدايت فرعون و قومش به سوى مصر رهسپار شوند به 
  :هر دو خطاب كرد

  »4« :رَبِّ الْعالَمِينَ فَأْتيِا فِرْعَوْنَ فَـقُولا إِنَّا رَسُولُ 

______________________________  
  .60اعراف،  -)1(

  .61اعراف،  -)2(

  .124بقره  -)3(

  .16شعراء  -)4(

  

  65: ، ص1 تفسير حكيم، ج

  .ترديد ما فرستاده مالك و مربى جهاĔا و جهانيانيم بى: خود را به فرعون برسانيد و بگوئيد

اى كه بر همه مردم  پيامبران اولوالعزم پيش از خودش از سوى حضرت رب به عنوان فرستادهعيسى و انجيلش نيز مانند 
  .جهان واجب است به او ايمان بياورند مطرح است

وَ   وَ عِيسى  الأَْسْباطِ وَ ما أوُتيَِ مُوسىإِبْراهِيمَ وَ إِسمْاعِيلَ وَ إِسْحاقَ وَ يَـعْقُوبَ وَ   قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَ ما أنُْزلَِ إِليَْنا وَ ما أنُْزلَِ إِلى
مْ  ِِّđَ1« ...ما أوُتيَِ النَّبِيُّونَ مِنْ ر«  
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، بگوئيد ما به خدا و آنچه به سوى ما نازل شده و به آنچه بر ابراهيم و اسماعيل و يعقوب )شما مردم از روى صدق نيت(
به موسى و عيسى و آنچه به پيامبران از ناحيه مالك و آنان فرو آمده، و به آنچه » داراى مقام نبوت«و نوادگان 

  .شان داده شده ايمان آورديم مربى

بينيم و تو  ما تو را در سبك مغزى و نادانى مى: اشراف و سران قوم عاد كه مذهبى جز كفر نداشتند به حضرت هود گفتند
  !!پنداريم را از دروغگويان مى

  :حضرت در پاسخ آن نامرد مردمان گفت

  »2« :قَـوْمِ ليَْسَ بيِ سَفاهَةٌ وَ لكِنيِّ رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ يا 

اى سوى مالك و مربى جهاĔا  اى ملت من، در وجود من هيچ سبك مغزى و نادانى نيست، بلكه بدون ترديد من فرستاده
  .و جهانيان هستم

______________________________  
  .136بقره  -)1(

  .67اعراف  -)2(

  

  66: ، ص1 تفسير حكيم، ج

   پاداش رسالت پيامبران فقط بر عهده حضرت رب است

پيامبران الهى با شوق و رغبتى بسيار براى اداى مسئوليت بسيار سنگين خود، كه همانا نجات مردم از كفر و شرك، و 
اى فرو گذار  الهى در هيچ زمينه آراستن آنان به ايمان و عمل صالح بود، تا نثار جان خود قدم پيش Ĕادند و از تبليغ دين

  .نكردند

ها و  فرسا در بيدار نمودن و هدايت كردن مردم، كه هر ساعت و هر روز با رنج پاداش زحمات آنان، آن هم زحماتى طاقت
هائى كه در ميانشان مبعوث به رسالت  هاى فراوان همراه بود، به خاطر ارزش و عظمتى كه داشت، از عهده ملت مشقت

  :فرمود) ع(آمد، مگر نه اين است كه اميرالمؤمنين  برنمى شدند مى
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  »1« »:لان يهدى االله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس: ان رسول االله قال لى يوم الخيبر«

 اين كه خدا يك نفر را به وسيله تو هدايت كند، براى تو đتر است از آنچه آفتاب بر: پيامبر خدا روز خيبر به من گفت
  !كند او طلوع مى

هاى زمان خود، و بسيارى را پس از خود با امواج نورانى تعليماتشان كه عددشان بر كسى روشن  ها و امت پيامبران ملت
تواند از عهده  كاهد مى ها و زمين كه هزينه كردنش از خزائنش نمى نيست هدايت كردند، چه كسى جز مالك خزائن آسمان

  .پاداش زحمات پيامبران برآيد

ها و زمين، و ملك ملكوت و غيب و شهود و همه هستى و اجزاء آن است، و همواره ايجاد و  آرى او كه مالك آسمان
   اختراع و گستردن آفرينش در دست قدرت اوست، و Ēناى đشت عنبر سرشتش Ēناى آسماĔا و زمين است و آنچه

______________________________  
  .13، 4ابى الحديد ج  البلاغه ابن شرح Ĕج -)1(

  

  67: ، ص1 تفسير حكيم، ج

  .كند نعمت در اوست ابدى و كم شدنى نيست پاداش پيامبران را đتر و بيش از زحمات آنان به آنان عنايت مى

ا خواهيم زيرا شما را قدرت پاداش دادن به م ها اعلام كردند كه ما هيچ اجر و پاداشى از شما نمى پيامبران به صراحت به ملت
اى قرار دارد كه جز خدا كسى  نيست، ارزش كار ما كه تبليغ دين و هدايت شماست از نظر عظمت و كيفيت در قله

  .قدرت پاداش دادن به آن را ندارد، پس چشم ما به پاداش مالك و مربى جهاĔا و جهانيان است

مطرح است  180 -164 -145 -127 -109نوح و هود و صالح و لوط و شعيب چنان كه در سوره شعراء آيات 
  :هاى خود گفتند به ملت

  :*رَبِّ الْعالَمِينَ   وَ ما أَسْئـَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلى

كنم، پاداش من فقط برعهده  هيچ پاداشى درخواست نمى» در برابر زحماتى كه براى ابلاغ رسالتم متحمل شدم«من از شما 
  .و جهانيان استمالك و مربى جهاĔا 
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  .جادوگران زمان موسى با اژدها شدن عصا آگاه به ربوبيت شدند

  :فرعون كه براى شكست دادن موسى به جادوگران پر قدرت خود دلگرم بود به آنان گفت

و حيله و نيرنگتان را گرد آوريد، آنگاه صف كشيده بيائيد كه مسلماً امروز كسى كامياب و پيروز است كه برترى بر موسى 
  .هارون داشته باشد

افكنى، يا ما نخستين كسى باشيم كه  اى موسى يا تو عصايت را مى: ساحران وقتى به ميدان معهود قدم گذاشتند گفتند
  افكند؟ ابزار و وسايل خود را مى

  68: ، ص1 تفسير حكيم، ج

بر اثر جادويشان در خيال  هايشان ها و چوبدستى بلكه شما بيفكنيد، پس وقتى افكندند ناگهان ريسمان: موسى گفت
  .چنان وانمود شد كه با سرعت به راه افتادند

  .ترديد تو در همه امورت برترى موسى در دلش ترسى احساس كرد، به او گفتيم مترس كه بى

هايشان را ببلعد، يقيناً آنچه را ساخته اند واقعيت ندارد فقط نيرنگ  آنچه را در دست دارى بيفكن تا همه ساخته
  .شود راست، و جادوگر هر جا درآيد پيروز نمىجادوگ

كار دريافتند كه اين كار امرى است كه  هاى جادوگران را بلعيد، جادوگران از عظمت چون عصايش را انداخت و ساخته
آيد، و ربطى به سحر و جادو هم  فقط به اراده مالك و خالق و مدبر هستى صورت گرفته، و از عهده هيچ بشرى برنمى

گرفت، بر اساس اين دريافت  و اگر موسى در ارتباط با مالك و مربى آفرينش نبود، اين واقعه يقيناً صورت نمىندارد، 
  :صحيح نسبت به ربوبيت حضرت حق بود كه سجده كنان به رو در افتادند و گفتند

  »1« .هارون و موسى از روى صدق و يقين ايمان آورديم ما به رب

  .گاه استدشمن هم به ربوبيت حضرت او آ

خداى مهربان نسبت به خطرهائى كه متوجه فكر و انديشه، و اعمال و اخلاق و به ويژه قلب انسان است به انسان در 
دهد، و كانون همه آن خطرات را شيطان دانسته و او را به عنوان دشمن آشتيناپذير او  بسيارى از آيات قرآن هشدار مى

  .كند معرفى مى
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______________________________  
  .سوره طه 70تا  64ترجمه و توضيح آيات  -)1(

  

  69: ، ص1 تفسير حكيم، ج

  »1« :إِنَّ الشَّيْطانَ كانَ لِلإِْنْسانِ عَدُوčا مُبِيناً 

  .ترديد شيطان همواره براى انسان دشمنى آشكار است بى

. كرد، و از پيشگاه حضرت حق طرد شداش سقوط   او پس از اين كه در ارتباط با امتناع از سجده بر آدم از مقام معنوى
دانست كه تنها مالك هستى و  و به لعنت ابدى گرفتار گشت با توجه به يقينى كه به ربوبيت حضرت حق داشت و مى

مدبرّ شئون موجودات، و متصرف در زمان و مكان و چيره بر همه امور وجود مقدس اوست با توسل به ربوبيت و 
  .ت مهلت زنده ماندن تا روز قيامت را از درگاه رب العزهّ نمودمالكيت آن ذات اقدس، درخواس

  »2« :يَـوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ   يَـوْمِ يُـبـْعَثوُنَ قالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَريِنَ إِلى  قالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنيِ إِلى

تو از مهلت : ت ده، خدا گفتشوند مهل شيطان گفت اى مالك و سرور من، مرا تا روزى كه همگان برانگيخته مى
  .يافتگانى تا روز آن زمان معين

   رزق و روزى معلول ربوبيت حضرت حق است

اى معين ميان هوا و  كند، در فاصله تابد، از روى سطح آب بخار به طرف بالا حركت مى خورشيد بر سطح درياها مى
ه صورت منابعى عظيم از برف و تگرگ و باران در آور، ابرها ب شود، پس از فعل و انفعالات شگفت زمين ابر تشكيل مى

بارد، و همه  ها و زمين و هر چه ميان آĔاست، برف و باران بر زمين مى آيد، سپس به اذن حضرت او كه مالك آسمان مى
  .گردد مواد حياتى و غذائى پس از باريدن برف و باران در كره زمين فراهم مى

______________________________  
  .53اسراء،  -)1(

  .38 - 36حجر،  -)2(
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  70: ، ص1 تفسير حكيم، ج

  »1« :وَ أنَْـزَلْنا مِنَ الْمُعْصِراتِ ماءً ثَجَّاجاً، لنُِخْرجَِ بِهِ حَبčا وَ نبَاتاً، وَ جَنَّاتٍ ألَْفافاً 

هائى از درختان به هم  و باغو از ابرهاى متراكم و باران زا، آبى ريزان نازل كرديم، تا به وسيله آن دانه و گياه برويانيم، 
  .پيچيده و انبوه بيرون آوريم

 .....نَ لَكُمْ أَنْ تُـنْبِتُوا شَجَرَها أَمَّنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الأَْرْضَ وَ أنَْـزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَنْـبَتْنا بِهِ حَدائِقَ ذاتَ بَـهْجَةٍ ما كا
»2«  

ها و زمين را آفريد، و به  يا آن كه آسمان) ايد نقشى در زندگى شما دارند نادانى انتخاب كردهآيا معبودانى كه به جهل و (
آيد درختى از  هائى شاداب و با طراوت رويانديم، كه از عهده شما بر نمى سود شما از آسمان آبى نازل كرد كه به وسيله آن باغ

  !آن باغ را برويانيد

عل و انفعالات سه ماهه đار و سه ماهه تابستان را حساب كند، و ميليارها آيا در حوصله و قدرت كسى هست كه ف
هاى نباتى پس از باران آسمانى سر از  ها و دانه ها و حصه افتد تا حبه اى را كه در بستر طبيعت به جريان مى حادثه پر فايده

  !زيه و تحليل كند؟ها و صدها و هزارها مثل خود شود، تج زمين بيرون آورد، و هر يك تبديل به ده

كنيم كه بر اثر هميارى و همبستگى  اى از آن آسمان و زمين است مشاهده مى ما دورنمائى از جهان طبيعت را كه گوشه
ها و نباتات و محصولات و ثمرات پس از رشد لازم در اختيار ما قرار  عناصر غير قابل شماره در اين آسمان و زمين دانه

  .گيريم راى حفظ حيات و تداوم آن đره مىگيرند، و ما از آĔا ب مى

______________________________  
  .16 -14نبأ،  -)1(

  .60نمل،  -)2(

  

  71: ، ص1 تفسير حكيم، ج
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بريم كه همه اين امور جلوه مالكيت و توجه  اگر به دقت بنگريم به اين حقيقت كه قرآن مجيد هم گوياى آن است پى مى
Ēن دشت هستى است و اگر يك لحظه اين توجه تربيت تكوينى را از سفره طبيعت باز دارد،  تربيتى حضرت رب العزهّ در
رود، و سطح كره خاك به گورستانى خاموش كه  شود، و بساط زندگى موجودات زنده بر باد مى خيمه حيات سرنگون مى

  !!گردد ها مرده متعفن افتاده تبديل مى اش مليون در هر گوشه

  :فرمايد ى رزق و روزى با توجه به سطور گذشته مى قرآن مجيد درباره

  »1«  وَ فيِ السَّماءِ رِزْقُكُمْ وَ ما توُعَدُونَ فَـوَ رَبِّ السَّماءِ وَ الأَْرْضِ إِنَّهُ لحََقٌّ مِثْلَ ما أنََّكُمْ تَـنْطِقُونَ 

  .شويد در آسمان است رزق و روزى شما و آنچه به آن وعده داده مى

گونه كه شما  شويد يقينى و درست است، همان مدبرّ آسمان و زمين كه آنچه را كه وعده داده مى پس سوگند به مالك و
  .گوئيد هنگام سخن گفتن يقين داريد سخن مى

  .ها جلوه ربوبيت است ها و مغرب كثرت مشرق

شكل بيافريند و همه آĔا  مالك و مدبرّ زمين و همه ستارگان آسمانى تدبيرش اقتضا كرد، كه زمين و مجموعه ستارگان را كروى
اى به دور خورشيد  شان در هر منظومه را در گردونه دو حركت وضعى و انتقالى قرار دهد، كروى بودن آĔا و گردش وضعى

  .اى شد ها در هر كره ها و مغرب خاص آن منظومه سبب پديد آمدن مشرق

______________________________  
  .23 - 22ذاريات،  -)1(

  

  72: ، ص1 يم، جتفسير حك

سوادى يك خواننده و يك نويسنده نداشت  قرآن مجيد كه ابتداى نزولش در مكه بود، سرزمينى كه به خاطر سايه ظلمانى بى
اى با اتصالش به ذكر ربّ اشاره كرد، كه بايد آن را جزء  در يك آيه به اين پديده طبيعى يعنى مشارق و مغارب هر كره

  .ساب آوريممعجزات علمى اين كتاب به ح
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  »1«  فَلا أقُْسِمُ بِرَبِّ الْمَشارِقِ وَ الْمَغارِبِ إِنَّا لَقادِرُونَ 

  .توانائيم) بر هر كارى(به مالك و مدبر مشارق ومغارب سوگند كه ما 

  .جلوه تام ربوبيت تشريعى است) ع(ولايت اميرالمؤمنين 

اى دارد،  كند و در اين زمينه به انسان توجه ويژه مىمالك جهاĔا و جهانيان كه مصالح مملوك خود را حكيمانه تدبير 
نپسنديد كه زحمات پيامبرش در تبليغ و تبيين قرآن و امورى كه پس از او در جهت تكميل هدايت امت و رشد و كمال 

ه ها برافروخت، و هم آنان ضرورى و لازم است هدر رود، و چراغى كه پيامبر در سايه وحى براى نجات مردم از تاريكى
  .لحظات عمر پرمايه و با ارزشش را براى روشن نگاه داشتن آن هزينه كرد خاموش شود

واجب عقلى و ضرورت شرعى بود كه آن حضرت براى حفظ آثار زحماتش، و تداوم روشنى چراغ هدايت، و در امان 
در علم و عمل، و تقوا و ماندن امت از انحراف جانشينى را كه از هر جهت قدرت مديريت امور امت را داشته باشد، و 

پاكى، و سلامت روح و جان، و صداقت و شجاعت هم سنگ خودش باشد انتخاب و به امت معرفى نمايد و اطاعت و 
  .پيروى از او را واجب الهى اعلام كند، و مخالفت با او را مساوى كفر و ارتداد بشمارد

______________________________  
  .40معارج،  -)1(

  

  73: ، ص1 يم، جتفسير حك

مالك و مربى جهاĔا و انسان بر اساس اين ضرورت به پيامبرش اعلام كرد كه كسى براى اين مقام كه مقام امامت و 
تواند ربوبيت  طالب شايستگى و لياقت ندارد، و اوست كه از هر جهت مى ابى بن ولايت و سرپرستى امت است جز على

را ادامه دهد، و جامعه نوپاى اسلامى را از خطرات سنگينى كه از ناحيه يهوديت  تشريعى را در امت تداوم بخشد و راه تو
  .و مسيحيت و نفاق متوجه امت است حفظ نمايد، و آئين الهى را از ضربه تحريف نگاه دارد

بزرگان اين معنا در ضمن يك آيه كه به اتفاق همه دانشمندان و علما و حكما و عرفاى شيعه، و منصفين از مفسران و 
  :طالب نازل شده اعلام شد ابى بن اهل سنت در حق على
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عْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لا يَـهْدِي الْقَوْمَ يا أيَُّـهَا الرَّسُولُ بَـلِّغْ ما أنُْزلَِ إِليَْكَ مِنْ ربَِّكَ وَ إِنْ لمَْ تَـفْعَلْ فَما بَـلَّغْتَ رسِالَتَهُ وَ اللَّهُ ي ـَ
  »1« :الْكافِريِنَ 

بر تو نازل ]  طالب ابى بن مالك و مربى و مدبرت، درباره ولايت و رهبرى على[اى پيامبر حكمى كه از سوى پروردگارت، 
نگران [اى،  شده است به مردم برسان و اگر به انجام اين كار بر نخيزى رسالت خدا را كه بر عهده تو بوده نرسانده

نسبت به ولايت و رهبرى را به خاطر [ترديد خدا گروه ناسپاسان  ند، بىك خدا تو را حفظ مى]  حسودان و دشمنان مباش
به صراط مستقيم و خوشبختى و سعادت هدايت ] دهند داند از شدت حسادت و كينه به پذيرفتن آن تن در نمى اين كه مى

  !كند نمى

  :فرمايند مى) ص(حضرت باقر و حضرت صادق 

______________________________  
  .67ه، مائد -)1(

  

  74: ، ص1 تفسير حكيم، ج

جانشين خود قرار دهد، ) براى رهبرى امت و تداوم حكومت عدل(طالب را  ابى بن على: خدا به رسول خود وحى كرد كه
لذا خداوند براى تشجيع به آشكار شدن !! پيامبر بيم داشت كه ابلاغ اين حقيقت عظيم بر برخى از صحابه گران آيد

يد به اين كه اگر آن را ابلاغ نكند اصل رسالت خدا را به مردم نرسانيده است، فرمان عملى ساختن اين امر حياتى و ēد
  .را صادر كرد) ع(جانشينى على 

عمير، او از ابن اذنيه او از كلبى  عياشى در تفسير خود از ابن: گويد الاسلام طبرسى در مجمع البيان مى مفسر بزرگ، امين
خدا به فرستاده خود رسول بزرگوار اسلام فرمان داد : اند عبداالله نقل نموده كه گفته عباس و جابربن او از ابوصالح او از ابن

ترسيد كه چنانچه پسر عموى خود را به اين  طالب را به جانشينى خود منصوب نمايد و پيامبر از اين موضوع مى ابى بن على
اين آيه فرمان به اين معنى داد و رسول خدا در روز غدير خم مقام منصوب نمايد مورد طعن قرار گيرد، خداوند طىّ نزول 

به ولايت على قيام نمود، و نيز ابوالحمد از حاكم ابوالقاسم حسكانى در كتاب شواهد التنزيل طى اسنادى از ابوعمير و نيز 
اين آيه در شأن : اند تهگف: عباس روايت كرده كه علوى او از ابوصالح او از ابن على بن در همين كتاب به سندى از حيان

  :طالب را بر روى دست بلند كرد و فرمود ابى بن نازل شده و رسول خدا على) ع(على 
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  »من كنت مولاه فعلى مولاه اللهم وال من والاه و عاد من عاداه«

هر كس من سرپرست و رهبر و مولاى او هستم، على رهبر و مولاى اوست، خدايا دوست بدار هر كه او را دوست 
  »1« .دارد، و دشمن دار هر كه او را دشمن باشدب

______________________________  
  .301نمونه بينات در شأن نزول آيات،  -)1(

  

  75: ، ص1 تفسير حكيم، ج

چنانچه حضرت ربّ العزهّ به اين خاكروبه آستان اهل بيت عنايت كند كه اين تفسير را به پايان برساند در ضمن تفسير و 
اين آيه شريفه مفصل و مشروح مطالب استوارى را بر اساس آيات قرآن و روايات شيعه و سنى انشاءاالله به رشته توضيح 

  .تحرير خواهم كشيد

   توسل پيامبران و اهل بيت به نام مبارك رب

و  از آنجا كه معنا و مفهوم ربّ مالك و مربى و صاحب است، و براى احدى جز حضرت حق مالكيت ذاتى وجود ندارد
بر اين اساس همه مخلوقات غيبى و شهودى مملوك حقيقى او هستند، و نيز هيچ فرهنگى در تحقق تربيت و رشد و كمال به 

تر و استوارتر از فرهنگ و آئين حق نيست و بر اين پايه مربى و معلمى براى موجودات به ويژه  اش كامل معناى واقعى
گاه هستى جز خدا در خلوت و جلوت  و هم چنين كسى در اين عرصهانسان چون پروردگار بزرگ هستى وجود ندارد، 

همراه و صاحب انسان نيست، و همه اين معانى و مفاهيم در عمق قلب و عقل و جان پيامبران و اهل بيت عليهم السلام 
يشبرد اهدافشان، و  ظهور تام و تمام داشت، آن بزرگواران در همه امورشان توسل به اين نام مبارك را در پيشگاه حق براى پ

گشائى از مشكلاتشان، و رسيدن به حوائجشان، و اجابت دعايشان و به دست آوردن مقامات و منازل و درجات  گره
هايشان  دادند و با شفاعت مسمّى و حقيقت اين نام كه ذات اقدس رب است به خواسته آخرتشان شفيع قرار مى

  .رسيدند مى

  »:و استشعفع بك الى نفسك«

   آورم ام حضرتت خودت را شفيع مىو به مق
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  :آدم

  »1« :قالا رَبَّنا ظَلَمْنا أنَْـفُسَنا وَ إِنْ لمَْ تَـغْفِرْ لنَا وَ تَـرْحمَْنا لَنَكُونَنَّ مِنَ الخْاسِريِنَ 

______________________________  
  .23اعراف،  -)1(

  

  76: ، ص1 تفسير حكيم، ج

بر خود ستم ) خوردن از شجره منهيه(صاحب ما، پر واضح است كه ما در اى مالك و مربى و : آدم و همسرش گفتند
  .ورزيديم و چنانچه ما را مورد آمرزش قرار ندهى و به ما ترحم نكنى مسلما از زيانكاران خواهيم بود

  .خداى مهربان با اين توسلى كه آنان به ميان آوردند بر اساس آيه

  »1« :فتَابَ عَلَيْهِ فَـتـَلَقَّى آدَمُ مِنْ ربَِّهِ كَلِماتٍ 

  .توبه آنان را پذيرفت، و مقامات از دست داده را به آنان برگردانيد

  :نوح

  »2« :وَ قالَ نوُحٌ رَبِّ لا تَذَرْ عَلَى الأَْرْضِ مِنَ الْكافِريِنَ دَيَّاراً 

زمين باقى اى مالك و مربى و صاحب من، هيچ يك از كافران و ناسپاسان به نعمت خود را بر روى : و نوح گفت
  .مگذار

   خداى مهربان با توسلى كه نوح از طريق اين نام مبارك داشت بر اساس آيه

  »3« .إِنَّـهُمْ كانوُا قَـوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْناهُمْ أَجمَْعِينَ 

لاك در همه كافران و ناسپاسان را در آب فراوانى كه از آسمان فرود آورد و از زمين جوشانيد غرق كرد و به چاه نابودى و ه
  .انداخت
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   ابراهيم و اسماعيل

اين دو پيامبر بزرگ پس از به پايان رسانيدن بناى خانه كعبه در زمينى محدود و بسيار سوزان و خشك كه از آب و هرگونه  
وار آن را در آغوش نداشت، و كسى حاضر نبود  هائى دايره đره بود، و جز ريگ و سنگ و سنگلاخ و كوه گياه و ثمرى بى

   اين شرايط در آنجا خيمه زندگى برپا كند براى آباد شدن آن منطقهبا 

______________________________  
  .37بقره  -)1(

  .26نوح  -)2(

  .77انبياء  -)3(

  

  77: ، ص1 تفسير حكيم، ج

بزرگ در ها و محصولات به آن مكان مقدس، و ظهور پيامبرى  و فراهم شدن شرايط زندگى، و سرازير شدن انواع ميوه
آينده براى هدايت مردم و رساندن هدايتش به جهانيان دست به دعا برداشتند و با توسل به اين نام مبارك به درگاه خدا  

  :گفتند

وْمِ الآْخِرِ قالَ وَ مَنْ كَفَرَ فَأمَُتِّـعُهُ وَ الْي ـَوَ إِذْ قالَ إِبْراهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هذا بَـلَداً آمِناً وَ ارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَراتِ مَنْ آمَنَ مِنـْهُمْ بِاللَّهِ 
  »1« ...قَلِيلاً 

  »2« :يهِمْ إِنَّكَ أنَْتَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ رَبَّنا وَ ابْـعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِنـْهُمْ يَـتـْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِكَ وَ يُـعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الحِْكْمَةَ وَ يُـزكَِّ 

اى مالك و مربى و صاحب من اين مكان را شهرى امن قرار ده، و اهلش را آنان كه به : ابراهيم گفتياد كن هنگامى كه 
دعايت را درباره مؤمنان اجابت كردم : [خدا و روز قيامت مؤمن هستند از هر نوع ميوه و محصول روزى بخش خدا فرمود

  ....هر كه كفر ورزد đره اندكى به او خواهم داد ]  ولى
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در ميان مردمان اين منطقه پيامبرى از خودشان ) در آينده(اى مالك و مربى و صاحب ما : اسماعيل گفتند ابراهيم و
پاكشان نمايد، زيرا تو ) نفسى و اخلاقى(برانگيز كه آياتت را بر آنان بخواند، و قرآن و حكمت تعليمشان دهد و از رذايل 

  .تواناى شكست ناپذير و حكيمى

  .نان به اين نام مبارك دعاى پدر و پسر را مستحاب كردخداى مهربان با توسل آ

______________________________  
  .126بقره  -)1(

  .129بقره  -)2(
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آب و علف شهر با عظمتى در آغوش امنيت به وجود آمد و همه شرايط زندگى براى مردم از هر  در آن بيابان سوزان و بى
ها نفر براى زيارت   فراهم شد، تا جائى كه امروز از شهرهاى معروف و پرآوازه جهان است، و هر سال مليونقوم و مليتى 

مند  ها و محصولات كه از همه جاى دنيا به سوى آن سرازير است đره شتابند، و آنجا را از انواع ميوه كعبه به آن شهر مى
  .بينند مى

عبداالله را به رسالت برگزيد، تا چراغ پر فروغ هدايت را براى  رك محمد بنو نيز در آن شهر به دعاى آنان، وجود مبا
  .ترين مكتب در همه روزگاران است جهانيان برافروزد و مكتبى را در سايه وحى ارائه دهد كه كامل

   يوسف

ن دادن به اين پيامبر بزرگ و حاكم عدالت پيشه، و نجات بخش مستضعفان، و منبع اخلاق و كرامت پس از سر و ساما
هاى  اوضاع مصر، و ديدار با پدر و مادر و برادران، در ضمن اين كه حكومت خود و دانش تعبير خواب را از جلوه

ربوبيت حق بر خويش اعلام كرد با توسل به اين نام مبارك درخواست عظيمى از خداى مهربان نمود و خداى عزيز هم به 
  .خواسته او پاسخ داد



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

الآْخِرَةِ تَـوَفَّنيِ   مِنَ الْمُلْكِ وَ عَلَّمْتَنيِ مِنْ تَأْوِيلِ الأَْحادِيثِ فاطِرَ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ أنَْتَ وَلِيِّي فيِ الدُّنْيا وَ رَبِّ قَدْ آتَـيْتَنيِ 
  »1« :مُسْلِماً وَ أَلحِْقْنيِ باِلصَّالحِِينَ 

و برخى از تعبيرهاى خواب را به من آموختى، اى مالك و مربى و صاحب من، تو بخشى از حكومت را به من عطا كردى، 
   ها و زمين اى پديد آورنده آسمان

______________________________  
  .101يوسف  -)1(
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  .تو در دنيا و آخرت سرپرست و يار منى، جانم را در حالى كه تسليم توام بگير و به شايستگان ملحقم كن

   موسى

هاى كم نظير آن روزگار بود، و موسى از  بزرگ براى مجهز شدن به ابزار و وسايل مبارزه با فرعون كه از قدرتاين پيامبر 
سوى حق موظف شد به تنهائى براى تبليغ دين حق به سوى او برود با توسل به اين نام با عظمت ابزار و وسائل لازم را 

  :فرموددرخواست كرد و خداى مهربان هم درخواست او را اجابت 

راً مِنْ أهَْلِي، هارُونَ أَخِي، رَبِّ اشْرحَْ ليِ صَدْريِ، وَ يَسِّرْ ليِ أمَْريِ، وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانيِ، يَـفْقَهُوا قَـوْليِ، وَ اجْعَلْ ليِ وَزيِ
  »1« ....اشْدُدْ بِهِ أزَْريِ، وَ أَشْركِْهُ فيِ أمَْريِ 

گشاده گردان، و كارم را برايم آسان ساز، و  ]  براى تحمل اين مسئوليت سنگين[ا ام ر  اى مالك و مربى وصاحب من، سينه
از زبانم بگشاى، تا سخنم را بفهمند، و از خاندانم دست يارى برايم قرار ]  كه مانع روان سخن گفتن من است[اى را  گره

  .ده، هارون برادرم را، پشتم را به او محكم كن، و وى را در كارم شريك گردان

  :حضرت حق پس از توسل موسى به اين نام به او اعلام كرد

  »2« : قَدْ أوُتيِتَ سُؤْلَكَ يا مُوسى
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  .هايت به تو عطا شد اى موسى به يقين همه خواسته

   سليمان

اين پيامبر بزرگ و سلطان عادل و منبع تواضع و فروتنى پس از به دست آوردن حكومتى ويژه به توفيق حق و آگاهى از 
  :انات با توسل به نام ربّ امورى مهم را از خدا خواستنطق حيو 

______________________________  
  .32 -25طه،  -)1(

  .36طه،  -)2(
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هُ وَ أَدْخِلْنيِ بِرَحمَْتِكَ فيِ عِبادِكَ والِدَيَّ وَ أَنْ أَعْمَلَ صالحِاً تَـرْضا  رَبِّ أَوْزعِْنيِ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتيِ أنَْـعَمْتَ عَلَيَّ وَ عَلى
  »1« :الصَّالحِِينَ 

اى به جاى آورم، و  اى مالك و مربى وصاحب من، به من الهام كن تا شكر نعمتى را كه به من و پدر و مادرم عطا كرده
  .ات در آور شايستهاى كه آن را به پسندى انجام دهم، و مرا به رحمتت در ميان بندگان  اين كه كار شايسته

  زكريا

اين چهره برجسته و بزرگ خود و همسرش تا رسيدن به دوران پيرى و كهولت از داشتن فرزند محروم بودند، و هر دو در 
سوختند، Ĕايتاً با توسل به اين نام مبارك و شفيع قرار دادن مسمّى و حقيقت آن به سوى حضرت  آتش آرزوى فرزند مى

و خداى مهربان هم به او و همسرش كه طبيعتاً به خاطر پيرى نازا شده بود يحيى را به آنان  حق درخواست فرزند كرد،
  :عنايت فرمود

كانَتِ   فْتُ الْمَواليَِ مِنْ وَرائِي وَ قالَ رَبِّ إِنيِّ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنيِّ وَ اشْتـَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً وَ لمَْ أَكُنْ بِدُعائِكَ رَبِّ شَقِيčا وَ إِنيِّ خِ 
  »2« ...امْرَأَتيِ عاقِراً فَـهَبْ ليِ مِنْ لَدُنْكَ وَليčِا 
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هايم سست شده، و موى سرم از پيرى سپيد گشته و پروردگارم  اى مالك و مربى و صاحبم به راستى استخوان: گفت
  .گاه نسبت به دعا در پيشگاهت از اجابت محروم نبودم هيچ

______________________________  
  .19نمل،  -)1(

  .5 -4مريم،  -)2(
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  .و همانا من پس از خود از خويشاوندانم بيمناكم و همسرم نازا بوده، پس مرا از سوى خود فرزندى عطا كن

  :حضرت حق در پاسخ درخواستش به او خطاب كرد

يčالمَْ   يا زكََريَِّا إِنَّا نُـبَشِّرُكَ بِغُلامٍ اسمُْهُ يحَْيى   »1« :نجَْعَلْ لَهُ مِنْ قَـبْلُ سمَِ

  .ايم دهيم كه پيش از اين هم نامى براى او قرار نداده اى زكريا ما تو را به پسرى كه نامش يحيى است مژده مى

   عيسى

و هايشان در مرحله ايمان آرامش يابد،  اين پيامبر بزرگ بنا به درخواست حواريون خود، كه مائده آسمانى خواستند تا دل
  :اى بر صدق نبوت عيسى باشد با توسل به اين نام شريف به درگاه حضرت حق دست دعا برداشت و گفت معجزه

  »2« :ينَ زقُْنا وَ أنَْتَ خَيـْرُ الرَّازقِِ اللَّهُمَّ رَبَّنا أنَْزلِْ عَلَيْنا مائِدَةً مِنَ السَّماءِ تَكُونُ لَنا عِيداً لأَِوَّلنِا وَ آخِرنِا وَ آيَةً مِنْكَ وَ ارْ 

اى پر از غذا نازل كن تا عيدى باشد براى اهل زمان ما و نسل  خدايا اى مالك و مربى و صاحب ما از عالم بالا سفره
  .و ما را روزى بخش كه تو đترين روزى دهندگانى) بر صدق نبوتم(اى از سوى تو  آينده ما و نشانه

  :يد و به او فرمودحضرت حق از بركت اين توسل دعاى عيسى را به اجابت رسان
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______________________________  
  .7مريم،  -)1(

  .114مائده،  -)2(
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  »1« .....إِنيِّ مُنـَزِّلهُا عَلَيْكُمْ 

  .كنم ترديد آن سفره پر از غذا را بر شما نازل مى من بى

   پيامبر اسلام

حيطه تربيت خود داشت و همه حقايق را به او تعليم داد به حضرتش فرمان خداى مهربان كه مستقيماً پيامبر اسلام را در 
داد براى افزون شدن đترين و برترين و سودمندترين نعمت كه دانش و آگاهى و بصيرت و بينائى است دعا كند و در 

  .دعايش به اين نام مبارك متوسل شود

  »2« :وَ قُلْ رَبِّ زدِْنيِ عِلْماً 

  .ربى و صاحب من بر دانش و آگاهى من بيفزاىاى مالك و م: و بگو

 گاه همه حقايق راه يافت، و به فرموده اميرالمؤمنين داناترين دانايان نسبت به خدا شد دعايش مستجاب شد و به عرصه
و يقيناً كسى كه داناترين دانايان نسبت به خدا باشد قلبش حاوى علوم مُلكى و ملكوتى است، و بر اين اساس  »3«

  .اذعان كرد كه حضرتش از همه فرشتگان و پيامبران و جن و انس به حقايق غيبى و شهودى داناتر بودبايد 

   اهل بيت

، دعاى )ع(هاى دعا روايت شده، مانند دعاى كميل على  مجموعه دعاهائى كه از اهل بيت رسالت در معتبرترين كتاب
   ، دعاى مجير، اكثر دعاهاى ماه رمضان، دعاىعرفه حضرت حسين، و دعاى ابوحمزه حضرت سجاد، دعاى جوشن كبير
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______________________________  
  .115مائده،  -)1(

  .114طه،  -)2(

  .218، ص 11عرفان اسلامى، ج  -)3(
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يقيناً اين  اى است، توسل به كلمه مباركه ربّ جزء اركان و اصول دعاست، پس از زيارت حضرت رضا كه گنجينه ناشناخته
نوشتار اگر بخواهد موارد استعمال كلمه رب را بياورد و به تفسير و توضيح آن دست يازد، به چند مجلّد ضخيم خواهد 

خواهد كه به معنا و مفهوم و مصداق اين  كند و از خوانندگان مى هاى بيان شده اكتفا مى رسيد، روى اين حساب به نمونه
شان با اين كليد گشوده شود، و حوائج دنيائى و  ها بسته زندگى در گرو آن دهند تا قفلاسم اعظم بينديشند و دل و جان 

  .شان برآورده گردد، و هماى سعادت دنيا و آخرت بر بام حياتشان بنشيند آخرتى

   عالمين

عالم به معناى هر  »1« .اين كلمه جمع عالم است و بنا به گفته برخى از بزرگان مشتق از علامت به معناى نشانه است
  .موجودى جز خداست، و وجود هر چيزى جز خدا نشانه و دليل وجود خداست

نظيرى  ترين كهكشان يا سحابى را در روشنائى بى تر وجود ندارد، و بزرگ ترين ذرهّ را كه از آن كوچك ما هنگامى كه كوچك
بينيم بر سراسر وجود آن ذره كوچك، و بر بزرگترين   چون عقل با بكار گرفتن ابزار و وسايل علمى مورد دقت قرار دهيم مى

كهكشان نظمى خاص حاكم است، و براى هر يك از آن دو هدف يا اهداف مثبتى معين است، كه آن نظم ويژه و 
هدف يا اهداف مثبت نشان دهنده اين حقيقت است كه آĔا را دانائى قادر، وجودى توانا، حكيمى عليم، عادلى لطيف،  

   ، به وجود آورده است، و با هيچ دليل و منطقىكريمى مدبرّ

______________________________  
  .113تفسير فاتحة الكتاب يكى از دانشمندان پس از فيض كاشان  -)1(
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گوئيم همه اين اگر بخواهيم ب«: توان آن را به تصادف نسبت داد، و به قول كرسى موريسن نويسنده راز آفرينش انسان نمى
 ».ايم استدلال كرده) ترين منطق است ترين و روشن كه اساسى(نظم و ترتيبات تصادفى بوده، قطعاً بر خلاف منطق رياضى 

آيا در همه جهان يك نفر هست كه در كنار فطرت و وجدان و عقلش، خود را به اين مسئله به طور جدّى قانع   »1«
شمارش، و با نظم حيرت انگيزى كه در خيمه حيات آنان حاكم است، و با  ن بىكند كه جهان هستى با موجودات گوناگو 

اى دقيق سر پا هستند از روى اتفاق و  اهداف مثبت و روشنى كه دارند، و همه با هم ميلياردها سال است چون كارخانه
  !تصادف به وجود آمده باشد؟

پس از تولد بلافاصله از اجتماع بركنار شده، و در  خوب است در اين زمينه محور دقت خود را فردى قرار دهيم كه«
  .اى كه دست بشر به آن راه نيافته است با وسايل طبيعى بزرگ شده و به حدّ رشد رسيده است آغوش طبيعت در جزيره

ى جهان طبيعت برابر استعداد خود  كند و درباره ها، و جويبارهاى جزيره گردش مى ها و Ėن روزها در اطراف جنگل
  .نمايد ديشه و فكر مىان

شوند به طور نامنظمى در اطراف متفرق شده و هرگز صورت منظمى  هائى كه از درختان جدا مى بيند برگ اين شخص مى
رويند، ولى  هاى گياهان در گوشه و كنار، نباتاتى مى كند كه در اثر ريزش تخم و دانه گيرند، باز ملاحظه مى به خود نمى

  .دهند، كه از وضع قرار گرفتن آĔا بتوان استفاده خاصى كرد مرتبى را تشكيل نمىهرگز آĔا صفوف منظم و 

______________________________  
  .44راز آفرينش انسان  -)1(
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  .شوند هائى ظاهر مى ها و بريدگى هاى Ĕرها در اثر برخورد آب، دندانه بيند در كناره باز مى
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باشند، هم چنين در اثر ريزش آب از نقاط بلند،  هاى غير منظم و غير قابل استفاده مى معمولاً به صورت ها اين بريدگى
رسد  هاى هموار مى ريزند، و موقعى كه آب به وسط جلگه هاى كوچك و بزرگى كه در مسير آĔا قرار دارد به پائين مى سنگ

شوند، البته ممكن است آĔا در كنار يكديگر يا بر روى هم  ىشود، در گوشه و كنار رودخانه متوقف م و فشار آن كم مى
  .آيند قرار گيرند ولى هرگز به صورت يك كلبه محقر يا يك خانه كوچكى بيرون نمى

  :آموزد كه مجموع اين تجربيات، اين درس ساده را به آن شخص مورد بحث مى

تواند مظهر آثار قابل استفاده و منشأ  ر طبيعى نمىشعور و فاقد اراده حوادث كور و ك تصادفات روزانه، حركات بى. 1
ظهور سازمان مرتب و موزونى گردند، و چنانچه گاهى بر حسب تصادف نمونه ناقصى از آن پيدا شود قطعاً در برابر باقى 

  .قابل اعتنا نخواهد بود

را به كمك قصد و اراده و به  براى اين كه بتوان از حركات و حوادث گوناگون استفاده معينى كرد، لازم است آĔا. 2
  .اى سير داد ضميمه فهم و شعور در مجراى مخصوصى به سوى هدف حساب شده

ايم، در موقعى كه خواب است به  روى همين اصل اگر يك روز اين انسان طبيعى را كه در جزيره دور دستى سكونت داده
كه در وسط آن يك دستگاه عمارت ساده، و چند ى اول شباهت دارد، جز اين   جزيره ديگرى كه از هر جهت با جزيره

خيابان و باغچه مشجّر و گل كارى شده وجود دارد، انتقال دهيم به محض اين كه چشم باز كند و نظرى به وضع جديد 
   بيندازد فوراً به وجود يك عامل

  86: ، ص1 تفسير حكيم، ج

يبائى و يا منافع ديگر آن ريخته است و هرگز به فكر او برد كه اين طرح زيبا و ظريف را به خاطر ز  پى مى» عقل و شعور«
بوده » آمدهاى ناگهانى پيش«و باغبان و گلكارش » اتفاق«اش  و سازنده» تصادف«گذرد كه مهندس اين ساختمان  نمى

  .است

ر اين روشن است هر اندازه اين شخص به رموز معمارى و باغبانى آشناتر شود، به وجود آن نيروى عقل و شعورى كه د
  :تر كند و به عبارت ساده ساختمان مؤثر بوده است بيشتر ايمان پيدا مى

  »1« ».ميزان ايمان او همان ميزان علم و دانش اوست«
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همه موجودات جهان هستى نشانه و دليل وجود : بر اين حساب كه لفظ عالمين مشتق از علامت است بايد گفت
ر وجود االله كه مستجمع همه صفات كمال است دليل و نشانه وجود خداست پس به شماره و تعداد موجودات هستى، ب

  .دارد

  و فى كل شيئ له آية دليل على انه واحد

ترين دليل است بر اين كه حضرتش يگانه  و در هر چيزى و هر مخلوقى بر وجود مقدس او نشانه و علامتى است كه محكم
  .و فرد است و شريك و مثل و مانند ندارد

و تدبير وجود مبارك او و توجه تربيتى و ربوبيتش چه تكوينى و چه تشريعى بر همه موجودات عالم هستى سيطره مالكيت 
ها و عرش و كرسى و لوح و قلم و سدرة المنتهى، و  ها و كهكشان موجوداتى چون افلاك و كواكب و سحابى. سايه دارد

  ها، ند كوهارواح و مجردات و جواهر و اعراض، و زمين و آنچه در آن است مان

______________________________  
  .190فيلسوف نماها  -)1(
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اى بسيار اندك از موجودات  ها گوشه درياها، معادن، نباتات، اشجار، و حيوانات و به ويژه انسان كه همه و همه نام برده
اى دارند، كه اگر بخواهند پديد آمدن هر يك و عوامل تداوم شمار او هستند موجوداتى كه مجموعاً در دل كلمه عالمين ج بى

حياتشان، و جايگاهى كه در كارگاه هستى دارند، و ارتباطى كه با ديگر موجودات براى آĔا قرار داده شده، و سودشان را 
ها و  و سلولها  در خيمه حيات به رشته تحرير در آورند، آن هم بر فرض اين كه تك تك موجودات از دانه دانه اتم

آورد كه شماره كردن آن از  هاى دور دست و هر مخلوقى كه در آĔاست شناسائى شود سر از تعداد كتابى بيرون مى جهان
  !!آيد ى احدى تا روز پايان جهان و تبديل شدن آن به قيامت كبرى و محشر عظيمى بر نمى عهده

د، آن هم موجوداتى كه با هزاران وسايل و ابزار علمى با اندك شناختى كه دانشمندان شرق و غرب از موجودات دارن
گويند نسبت دانش ما  اند و مى ها كتاب قرار داده اند به آĔا دسترسى پيدا كنند، و شناخت و علم خود را در مليون توانسته
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قرآن دارد به عظمت  Ĕايت است، آنكه انس با دانيم نسبت صفر در برابر عدد بى ايم در برابر آنچه نمى به آنچه آگاه شده
  :برد اين آيه شريفه پى مى

عَةُ أَبحُْرٍ ما نفَِدَتْ كَلِ  هُ مِنْ بَـعْدِهِ سَبـْ   »1« :ماتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزيِزٌ حَكِيمٌ وَ لَوْ أَنَّ ما فيِ الأَْرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أقَْلامٌ وَ الْبَحْرُ يمَدُُّ

آنچه درخت در زمين است قلم باشد و دريا مركب و ] لوقات او هستندبراى نوشتن كلمات خدا كه در حقيقت مخ[اگر 
يعنى تعداد [هفت درياى ديگر آن دريا را پس از پايان يافتنش و براى نوشتن نويسندگان، مدد رسانند كلمات خدا 

شكست ناپذير و تواناى » هايش و رشد و تربيت آĔا در آفريدن و حفظ آفريده«پايان نپذيرد، يقيناً خدا ]  موجوداتش
  .حكيم است

______________________________  
  .27لقمان،  -)1(
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   شعاعى از تربيت و تدبير حق

ترديد تربيت و تدبيرى كه از ناحيه مربى هستى متوجه جهاĔا و جهانيان است، چه آن كه تكوينى باشد يا تشريعى با  بى
  :اساسى دارد تربيت و تدبير غير او تفاوت

وجود مبارك او در تربيت موجودات، نسبت به خودش هيچ سود و هدفى را در نظر ندارد، بلكه همه اهداف تربيتى و . 1
  .گردد شود نصيب موجود تربيت شده مى سودى كه از آن حاصل مى

ا قرار گرفتن در معرض كند، هدفش سودبرى، يا ثواب آخرتى، يا شهرت، ي ولى غير او هر كس را و هر چه را تربيت مى
  .مدح و ثناست

هاى  هاى ديگرش، يا به مايه هاى بدنى و مغزى وعصبى و انرژى كند، به مايه غير او هر كس را و هر چه را تربيت مى. 2
هايش  گردد، ولى حضرت او در تربيت جهان و جهانيان به چيزى از وجودش و خزينه مالى و مادى او نقصان وارد مى

  .آيد ، و كمبودى پديد نمىرسد نقصان نمى
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  »1« :وَ لِلَّهِ خَزائِنُ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ 

  .ها و زمين در تصرف و مالكيت خداست هاى آسمان خزينه

شود، نه اين كه به هيچ يك نقصانى  ها ميليارها سال است در راه تربيت و رشد موجودات هزينه مى محتويات اين خزينه
  .ظه توسعه يافته و به آن افزوده شده استنرسيده است بلكه لحظه به لح

  »2« :وَ السَّماءَ بَـنَـيْناها بأَِيْدٍ وَ إِنَّا لَمُوسِعُونَ 

  .ايم ترديد ما وسعت دهنده و گستراننده ها را به قدرت و نيرو بنا كرديم و بى و آسمان

______________________________  
  .7منافقون  -)1(

  .47ذاريات  -)2(
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گيرد، بالاخره دچار تنگ  هر نيكوكارى غير او هنگامى كه از طرف مقابلش مورد اصرار و پافشارى قرار مى. 3
كند، ولى حضرت او  شود، و او را از خود رانده، و عطايش را از وى منع مى حوصلگى، و احتمالاً ناراحتى عصبى مى

هاى آنان است، و هر چه را با اصرار بيشتر از او بخواهند با كمال  رخواستعاشق اصرار و پافشارى بندگان در دعا و د
  :كند چنان كه پيامبر فرموده محبت عطا مى

  »:ان االله يحب الملحين فى الدعاء«

  .خدا اصرار كنندگان در دعا را دوست دارد

كنند ولى او پاسخ  و درخواست مىكند و چه بسا بعضى از اوقات از ا هر نيكوكارى زمانى كه از او بخواهند عطا مى. 4
كند، به اكثر موجودات بدون اينكه از او درخواست   دهد، ولى حضرت او پيش از درخواست هم لطف و عنايت مى نمى
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ها با اين كه به او ايمان ندارند و زبان  فرمايد، و به اكثر انسان كنند رزق و روزى و آنچه لازمه حياتشان باشد عنايت مى
  .كند ايشان بسته است مرحمت و لطف مىدرخواست و دع

شود،  هر نيكوكارى احسان و عطايش به سبب ēيدستى، يا دور بودن از ēيدستان يا Ĕايتاً به خاطر مرگش قطع مى. 5
  .گردد ولى احسان حضرت او كه حى و قائم و ابدى و هميشگى و جاويد و سرمدى است هرگز از مخلوقات قطع نمى

دريغ به همه موجودات  ى عام و فراگير نسبت به همه نيست، ولى احسان و نيكى وجود مبارك او بىنيكى هيچ نيكوكار . 6
  :رسد چنان كه خود فرموده مى

  »1« ءٍ  وَ رَحمَْتيِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْ 

______________________________  
  .156اعراف  -)1(
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ه حضرت او پرورش دهنده جهاĔا و جهانيان و به فرموده خودش ربّ العالمين و با توجه به اين حقايق ثابت است ك
نسبت به همه موجودات كه مملوك او هستند محسن و نيكوكار است، و توجه تربيتى و اخلاق احسانى او نسبت به جهاĔا 

ان ناپذير محروم نيست و محروم اى از ذرات عالمّ از đره گرفتن از اين سفره گسترده پاي و جهانيان فراگير است و ذره
  »1« .شود نمى

   هاى ربوبيت حضرت رب اى از جلوه گوشه

پايان است  ساحل و بحرى بى هاى ربوبيت او كه دريائى بى اى نيست مگر اين كه به اندكى از جلوه در اين بخش هيچ چاره
خواهد، حتى بايد  جهان خلقت مىاشاره شود كه تفصيل و توضيحش كتابى به وسعت آفرينش و طول و عرض و حجم 

اى در آيد از چندين   اى از ذرات، اگر بخواهد به طور كامل در نوشته اقرار كرد كه جلوه و آثار تربيتى و ربوبيتش در ذره
  !آورد كتاب سر بيرون مى

  :در كتاب فيلسوف نما آمده
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هاى خود  همين حيواناتى است كه با چشم دار و زنده منحصر به كردند كه موجودات جان پيش از پاستور مردم تصور مى
شمارى زندگى  بينيم، ولى بعداً در اثر تجربيات و زحمات دانشمند نامبرده ثابت شد كه در محيط اطراف ما موجودات بى مى
اند و هر كدام به نوبه خود داراى مشخصات و زندگانى مخصوصى هستند،  كنند كه در اثر كوچكى از نظرهاى ما پنهان مى

قطره ناچيز آب براى آĔا حكم درياچه بزرگى را دارد كه عده زيادى از آĔا در اعماقش مشغول شناورى و مبارزه و يك 
  .اند جنگ و جدال

______________________________  
  .230تفسير كبير با توضيح بيشتر، ص  -)1(
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ترين پيشوايان اسلام و امامان شيعه  دن وسايل آزمايشى، يكى از بزرگگرچه صدها سال پيش از تولد پاستور و فراهم ش
هائى كه تقريباً  بينى را به ياران خود خبر داد و در كتاب صريحا وجود اين حيوانات ذره) ع(الرضا  موسى بن يعنى حضرت على

  :نزديك به عصر آن بزرگوار نوشته شده اين روايت از آن حضرت نقل شده است

لطيف و «گوئيد خدا  منظور شما از اين كه مى: د جرجانى كه از دوستان آن حضرت بود خدمتش رسيد و گفتيزي فتح بن
دانم كه لطف خدا با لطف انسان تفاوت دارد، ولى دوست دارم تفصيل آن را  است، چيست؟ اگر چه اجمالا مى» بصير

  :در پاسخ او فرمود) ع(هم بدانم، حضرت رضا 

بينى آثار صنعت او  براى اين است كه از موجودات دقيق با خبر است، آيا نمى» لطيف«گوئيم  مى بينى به خدا اين كه مى
تر از آĔا، آن حيواناتى كه  تر از پشه و كوچك را در گياهان كوچك و غير كوچك، و حيوانات ريز مثل پشه و كوچك

شوند، سپس  و بزرگ آĔا از هم تميز داده نمى بيند، و در اثر كوچكى نر و ماده و بچه نوزاد گاه چشم آĔا را نمى هيچ
ها وجود دارند و با  ها و دشت هاى درختان و در بيابان نمايد كه اين حيوانات در امواج درياها و در ميان پوست اضافه مى

ا شوند و نه ب شود، و در اثر كوچكى نه با چشم ديده مى طرز خاصى، مطالب ميان آĔا و مولودهايشان رد و بدل مى
اند كه اگر صدها از آĔا را در كنار يكديگر قرار  اى كوچك بينى به اندازه اين حيوانات ذره »1« !گردند دست احساس مى

شوند، ولى در عين حال هر يك براى خود سازمان منظم و اجزاء مختلفى دارد و از  دهند به زحمت با چشم ديده مى
  شود، ساختمان پيچ در پيچ و تو بر توئى است تشكيل مىداراى » هسته«چندين طبقه كه هر طبقه به ويژه 
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گروهى ! كنند ى آن با سرعت در آب حركت مى وسيلهها و پاروهاى مخصوصى هستند كه به  بسيارى از آĔا داراى دنباله
از آĔا منشأ توليد امراض و بيمارى هستند، ولى بسيارى از آĔا مفيد و سودمندند و خدمات بزرگى به عالم انسانيت 

هاى قابل استفاده  كنند، بعضى از آĔا پس از مردن حالت تحجر پيدا كرده و داورهاى طبى و صنعتى و يا سنگ مى
شود و براى صيقل دادن  هاى مخصوصى كه در برخى از نقاط آفريقا يافت مى طباشير و گل سفيد و سنگ(ازند س مى

  )كنند از بقاى همين حيوانات است اجسام از آن استفاده مى

  .]نمايد العالمين است كه به اين صورت در جهان طبيعت رخ مى و اين همان جلوه تربيتى و ربوبيتى حضرت رب[

اينجاست كه صدها مليون از افراد آĔا بايد دور هم گرد آيند تا به قدر يك دانه نخود از اين سنگ را تشكيل  قابل توجه
  !دهند

هاى طولانى در محيطهاى  توانند مدت قدرت مقاومت بعضى از آĔا در برابر مشكلات بسيار زياد است به طورى كه مى
اى است كه در مدت كوتاهى هر يك از آĔا چندين  آĔا به اندازهنامناسب و نامساعد زندگى كنند و سرعت توليد مثل 

  .كنند هزار مثل خود را توليد مى

  :بينى است خونى كه در بدن انسان و حيوانات جريان دارد ميدان جولان دو دسته از اين حيوانات ذره

آورى   ن و ساير گازهاى لازم و جمعها و رسانيدن اكسيژ  هاى قرمز رنگ است كه مأمور تغذيه سلول دسته اول همان گلبول
تر  سوزى هر چه تمام ها مانند مادرهاى مهربان با دقت و دل اين دسته از گلبول. باشد گازهاى سمّى از قبيل گاز كربنيك مى

  .كنند هاى بدن سركشى كرده و احتياجات حياتى آĔا را تامين مى به تمام سلول
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همين كه بخشى . باشند هاى روز خطرناك مى هاى سفيد است كه به منزله يك ارتش مسلح ورزيده و ذخيره گلبولدسته دوم  
از عضلات و پوست بدن آسيب ديد، و خراش و بريدگى در آن پيدا شد، و اين حصار غير قابل نفوذ بدن در برابر 

. بندند كنند و راه ورود را بر دشمن مى دثه اجتماع مىهاى خارجى شكسته شد فوراً در محل حا دشمنان خونخوار يعنى ميكرب
  !دهند آورند و تا آخرين نفس در مقابل آĔا مقاومت به خرج مى به اين وسيله از هجوم آĔا به داخل جلوگيرى به عمل مى

مانى به وسيله هاى خونينى است كه در ميان آĔا و اين دشمنان خونخوار كه گاهى به وسيله غذا و ز  تر جنگ از اين جالب
هاى سفيد قد  كند گلبول افتد، در اين مبارزه حياتى كه سرنوشت انسان را روشن مى شوند اتفاق مى هوا وارد بدن انسان مى

  .كنند مردانگى علم كرده و تا آخرين قطره خون در راه كشور عزيز بدن جان فشانى مى

دهند و تا آن  اى در اطراف آن تشكيل مى حلقه محاصرهبه محض ورود يك ميكرب در محوطه خون، اين سربازان فداكار 
بلعند، در صورتى كه نفرات مهاجمين زياد باشد   بيگانه بيايد دست و پاى خود را از هم بشناسد با چابكى او را مى

شوند، بعضى  پاشى و ريختن مواد شيميائى مخصوصى كه حريف را هلاك يا نيمه جان كند مى هاى مزبور به سم گلبول
  .دهند هاى لنفى معروف است تحويل مى هاى مخصوصى كه به نام غدّه قات هم بدن نيمه جان آĔا را به زنداناو 

اى از ميليارها جريان در بدن است معلول  تواند اين جريانات را كه گوشه شما را به حقيقت سوگند آيا هيچ عاقلى مى
  !در آن مؤثر نشمارد؟اى  العاده تصادف بداند و هيچ نيروى حكيمانه و قدرت فوق
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كند،  العالمين است كه با توجه تربيتى و مدبرانه خود هر موجودى را براى هدف يا اهداف مثبتى تربيت مى آرى حضرت رب
ود دهد، اينجاست كه بايد به تعداد همه موجودات هستى با تمام وج اش در عالم طبيعت قرار مى و آن را در جايگاه ويژه

  . الحَْمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ  فرياد زد

اى است در حدّ اعتدال و به همين  و اين فاصله. فاصله زمين با خورشيد نزديك به صد و پنجاه ميليون كيلومتر است
و  شود كه درياها يه سرعت تبخير شوند و كويرى خشك از آĔا بر جاى بماند، خاطر نه در فصل گرما آن چنان گرم مى

شود كه آب  موجودات زنده از شدت گرما بسوزند و فروغ حياتشان خاموش گردد، و نه در فصل سرما آن چنان سرد مى
همه درياها منجمد شود، و نباتات و گياهان و درختان و موجودات زنده از شدت سرما خيمه حياتشان سرنگون گردد، 

ى مناسب را برقرار كرده تا همه موجودات از  زمين اين فاصلهتدبير حكيمانه و توجه ربوبى حضرت ربّ ميان خورشيد و 
  .بركت اين فاصله به وجود آيند و به موجوديت خود تداوم بخشند
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هوا به طور مساوى در تمام اطراف كره زمين به اندازه حدوداً صد كيلومتر زمين را در آغوش محبت گرفته و همراه او با حركتى 
  .فرت استمعين در فضاى با عظمت در مسا

هوا تركيبى حساب شده از اكسيژن و ازت است و مسئوليت اكسيژن سازى و كربن گيرى در حدى كه كم و زيادى در 
  !اين تركيب راه پيدا نكند به عهده نباتات است و دفع سمومش به وسيله حيوانات زهردار

نداران از عوامل بسيار مؤثر و در هوا در تكوّن موجودات چه در بخش عناصر، چه در بخش نباتات و چه در بخش جا
  .اى و اساسى است اى ريشه تداوم بخشيدن به عنصر حيات، ماده
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  .ماند شود، و هيچ گياه و جاندارى بر جاى نمى هوا اگر در چند لحظه از كره زمين فاصله بگيرد، چراغ حيات خاموش مى

محافظ و نيروئى مدافع، و عامل بسيار با ارزشى است كه كره زمين و  هاى آسمانى سپرى هوا در برابر سنگ باران
  .كند موجوداتش را از خطرات حفظ مى

زمين براى پديد آمدن شب و روز و پيدايش چهار فصل داراى دو نوع گردش وضعى و انتقالى است اين دو گردش با 
گيرد تا جائى كه منجمان تحويل سال را محاسبه  اى بسيار بسيار دقيق صورت مى سرعتى حساب شده و معين و در اندازه

  .كنند ها ثبت مى با ثانيه و لحظه در تقويم

گردش زمين به دور خودش و به دور خورشيد اگر تندتر يا كندتر شود، نظام شب و روز و نظام فصول در خطر جدى 
  .كند ها فعاليتش را تعطيل مى همه زمينه افتند، و كارگاه حيات در گيرد و همه موجودات زمين به چاه نابودى مى قرار مى

ها در آيات قرآن به  مسئله خورشيد، ماه، شب و روز، و فصول چهارگانه سال، و دقيق بودن حركات همه اين متحرك
اى ويژه دارد، و قرآن مجيد همه  هاى وجود خدا، و علم و حكمت و عدل و قدرت و ربوبيت او پرونده عنوان نشانه

كند آياتى از قبيل آيات زير نشان  ان عقل را به مطالعه و دقت و انديشه در اين آيات دعوت مىخردمندان و صاحب
  :دهنده توجه تربيتى و ربوبيتى حضرت اوست

  »1« :إِنَّ فيِ خَلْقِ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ وَ اخْتِلافِ اللَّيْلِ وَ النَّهارِ لآَياتٍ لأُِوليِ الأَْلْبابِ 
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براى ) برقدرت و ربوبيت و حكمت خدا(هائى  ترديد در آفرينش آسماĔا و زمين و رفت و آمد شب و روز نشانه بى
  .صاحبان عقل و خرد است

  »1« :الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ بحُِسْبانٍ 

  .اند اى دقيق حساب و محاسبه خورشيد و ماه بر اساس

  »2« :أَ لمَْ نجَْعَلِ الأَْرْضَ مِهاداً 

  ايم؟ آيا زمين را گهواره و بستر آرامش قرار نداده

فَلا تجَْعَلُوا للَِّهِ أنَْداداً وَ رِزْقاً لَكُمْ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَْرْضَ فِراشاً وَ السَّماءَ بنِاءً وَ أنَْـزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَخْرجََ بِهِ مِنَ الثَّمَراتِ 
  »3« :أنَْـتُمْ تَـعْلَمُونَ 

پروردگار شما كسى است كه براى شما زمين را بسترى گسترده هماهنگ با طبعتان، و آسمان را سقفى برافراشته و محفوظ قرار 
ز دل خاك بيرون كشيد، با توجه به اين ها را براى روزى شما ا داد و از آسمان آبى فراوان نازل كرد تا به وسيله آن انواع ميوه

دانيد همه اين امور منظم و به هم پيوسته  جريانات دقيق و حساب شده براى خدا شريك و همتا قرار ندهيد در حالى كه مى
  .دليل بر وحدانيت آفريننده آĔاست

ت سه بخشش آب و يك كره زمين كه وجودش و وجود همه موجوداتش محصول خالقيت و ربوبيت و تدبير حضرت حق اس
  .شد بخشش خشكى است و اگر غير اين بود برپا شدن خانه حيات و زندگى در آن ممكن نمى

______________________________  
  .5الرحمن  -)1(
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ن است در برابر عظمت اين سياّره به كروى هاى زيادى كه بر اساس حكمت و عدالت مدبرّ آن روى آ ها و بلندى پستى
هاى فراوانى چون طلا و نقره و مس و  ها و انبار ثروت هاى استوارش علاوه بر اين كه خزينه زند، و كوه اى نمى بودنش لطمه

  .هاى گران đاى ديگرى است آهن و عقيق و فيروزه، و سنگ

وار در برابر وزش بادهاى تند و طوفانى است، و به اين حافظ و نگهدار آن از متلاشى شدن و سدى محكم و سپرى است
اى آرام بخش و منبعى از ذخائر بسيار مفيد، و انبارى از اشياء گران đا، و   سبب به صورت فرشى گسترده و مهد و گهواره

انسان قرار داده شده ها و ابزار و وسائل حيات در اختيار موجودات زنده به ويژه  اى مولّد انواع غذاها و آشاميدنى كارخانه
  .است

ها بر اين كره قائمند و به آن تكيه دارند و در آن از  همه اشياء و عناصر و موجودات مختلف و حيوانات متنوع، و انسان
گويند و همان قوه باعث  اى در آن است كه به آن قوه ثقل مى شوند، زيرا قوه جا نمى اختيار جابه آرامش برخوردارند و بى

ا در آن است از پرت شدن در فضا حفظ نمايد، و به عبارت ديگر زمين نسبت به همه موجوداتى كه در آن شده آنچه ر 
  .افتند جسمى مغناطيسى است چسبند و آويزانند و نمى ربا كه سوزن و ميخ به آن مى است مانند يك قطعه آهن

  الماس، عقيق، فيروزه، آهن؟ترين و سودمندترين ماده زمين چيست؟ طلا، نقره،  كنيد با ارزش فكر مى

انگيز ريشه و مايه آفرينش  دهند خاك، زيرا اين ماده حيرت دانشمندان بزرگ و محقق به اين پرسش فقط يك كلمه پاسخ مى
  .گيرد ما و خزانه و انبار مايحتاج ماست و هر موجودى نيازمند به هر چيزى است از خاك مى

اند، مواد خرد شده خاك زراعتى، و  ا را خرد نموده و تبديل به خاك كردهه ها سال سنگ عوامل فرسايش در طول ميليون
  ها محلى و انتقالى است، و همين

  98: ، ص1 تفسير حكيم، ج



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

با كمك آب، هوا، نور كه همه و همه در حيطه تصرف حضرت ربّ است به تدبير او تبديل به مواد غذائى چون سبزيجات، 
شود تا سفره روزى موجودات زنده به ويژه انسان پر گردد، و مرد و زنى  اى حلال مىه جات، و انواع گوشت حبوبات، ميوه
هاى لازم است به صورت پخته و خام بخورند و در دستگاه گوارش  هاى رنگارنگ كه سرشار از همه ويتامين از انواع روزى

ندى بدن آنان را تامين نمايد بخشى از طلبد هضم شود و علاوه بر اينكه نيازم هاى قطور جداگانه مى آنان كه شرحش كتاب
اى كه مخلوطى از انواع عناصر  است يعنى نطفه »1«  اى كه به تعبير قرآن نطفه امشاج آن تبديل به نطفه گردد در نطفه

انگيز از قدرت و حكمت و ربوبيت حق است تبديل به  است و آن نطفه مرد و زن در رحم زن كه خود دنيائى حيرت
شرح و تفصيل عناصرى كه وجود جهاĔا و جهانيان از آĔا تركيب  »2« !و قيافه احسن تقويمى گرددانسانى در شكل 

هاى  شده، در خور كسى جز آفريننده آĔا نيست، مغز كوچك ما، و دانش بسيار اندكى كه در اختيار ماست، و قلم
گذرد، براى بيان به وجود آمدن  ىسرشكسته ما، و عمر كوتاهى كه نزد ماست و چون بادى وزان در دشت و صحرا م

اند، و مواد تركيبى عناصر وجود او، و جايگاهش در  يك عنصر كه چه تعداد عناصر در به وجود آمدنش دخالت داشته
اش، و ارتباطش با ديگر  آفرينش، و وظائفى كه در اين كارگاه با عظمت هستى به عهده اوست، و مدت حيات و زندگى

كند، đتر اين است كه در اين زمينه نوك قلم  كفايت نمى.... گاه خلقت و  اش در عرصه جودىموجودات، و زيان خلأ و 
را از صفحه كاغذ بردارم و نگاهى كلى به وسيله ديده قلبم به هستى بيندازم و با كمال حضوع و فروتنى و ذلت و انكسار 

  با زبانى كه اگر

______________________________  
  .1انسان  -)1(
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  99: ، ص1 تفسير حكيم، ج

ادبى است همانگونه كه خودش تعليم  هزاران بار با آب و گلاب شسته شود، هنوز جارى كردن نام او بر آن زبان كمال بى
ها ويژه خدا، مالك و مربى و مدبر و صاحب جهاĔا و  ها و سپاس همه ستايش» :الحمدالله رب العالمين«: داده بگويم
  .ستجهانيان ا



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

ها نسبت به مالك و پرورش دهنده  اش در بردارنده همه محامد و ستايش اين جمله كه به خاطر الف و لام كلمه الحمدالله
هاى  جهاĔا و جهانيان است از طرف حضرت او به عنوان ستايش و سپاس كامل در رابطه با وجود مقدسش از ما انسان

آيد مورد  برنمى »1« ش گرچه عمر روزگار را در اختيار ما بگذارندمحدود و ضعيف و ناتوان كه هرگز از عهده ستايش
  .پذيرش قرار گرفته است

  :روايت شده) ع(از حضرت صادق 

 »:فقد ادى شكر يومه، و من قالها اذا امسى فقد ادى شكر ليلته »الحَْمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ «  من قال اربع مرات اذا اصبح«
»2«  

الحمدالله رب العالمين سپاسگزارى آن روزش را به جاى آورده، و نيز چون : صبح كردن چهار مرتبه بگويدهر كس به هنگام 
  .به شب درآيد چهار مرتبه آن را به زبان جارى كند از عهده شكر و سپاس حق در شبش برآمده است

ان نيز با توجه به روايات مهمى كه آن: عادت دارند، بايد گفت» رب العالمين«بدون » الحمدالله«بسارى از مردم به گفتن 
   در اين زمينه از اهل بيت رسول اعظم رسيده چنانچه به حضرت رب به عنوان خالق و مدبر خود توجه كنند، و به

______________________________  
  .مقدمه دعاى عرفه حضرت حسين -)1(

  .13، ص 1نورالثقلين ج  -)2(

  

  100: ، ص1 تفسير حكيم، ج

  .اند هدافى كه از بخشيدن نعمت به آنان منظور شده بنگرند، به اداى شكر و ثناى كامل او برخاستهنعمت و ا

   هنر فهميدن

باربرى را ديدم بار گرانى بر پشت دارد و به سوى مقصدى كه بايد : گويد دانائى از دانايان به نام بكربن عبداالله مزنى مى
اى باربر تو چيز ديگرى : به او گفتم» الحمدالله، استغفراالله«: گفت راه مىبار را به آن برساند در حركت است، در طور 

: گوئى؟ گفت دانم، گفتم چرا جز اين دو كلمه را نمى دانم و حتى همه قرآن را نيز مى مى: جز اين دو كلمه را نميدانى؟ گفت
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رسد، و گناهى از سوى به عالم  به طور پيوسته نعمتى از سوى خدا به من مى: براى اين كه از دو حال خالى نيستم
آورم تا شايد  آورم، و جبران آن گناه را با استغفار به ميان مى رود، سپاس آن نعمت را با حمد به جاى مى ملكوت بالا مى

  »1« !سبحان االله اين حمال از بكربن عبداالله داناتر است: مند سازد، گفتم خداى متعال مرا از رحمتش đره

   هنر توجه به منعم

برو قافله را بنگر، : اى زر به غلام خود داد و گفت يكى از بزرگان در موسم حج كيسه: در تفسير ابوالفتوح رازى آمده
رود اين كيسه زر را به او بده، غلام رفت و نظر كرد، مردى را ديد به تنهائى بر طرفى   چون مردى را بينى از قافله بركناره مى

  :او داد، آن مرد كيسه را گرفت و سر به سوى آسمان برداشت و گفتكرد، غلام آن كيسه زر به  گذر مى

  »:اللهم انك لاتنسى بحيراً فاجعل بحيراً لا ينساك«

______________________________  
  .39، ص 1روح الجنان ج  -)1(

  

  101: ، ص1 تفسير حكيم، ج

د نبرد غلام بازگشت، خواجه به او گفت چه كردى؟  برى، چنان كن كه بحير هم تو را از يا خدايا تو، بحير را از ياد نمى
: چنين گفت، خواجه گفت: گفت مردى را يافتم چنانكه گفته بودى و زر به او دادم، پرسيد او چه گفت؟ غلام گفت

  .بسيار نكو گفت

  »:ولى النعمة مولاها«

در هر صورت  »1« .نسبت دادنعمت را به منعم كه از حضرتش به او رسيده بود نسبت داد و به درستى و حقيقت 
اند، و جناب او علت پديد آمدن آĔا و  چون جهاĔا و جهانيان معلول اراده و قدرت و حكمت و ربوبيت حضرت حق

باشد، و هر زيبائى و كمال و سودى كه جهاĔا و جهانيان دارند شعاعى از وجود مبارك اوست، پس  تداوم حياتشان مى
و كاملش ويژه اوست، و از آنجا كه حمد و ستايش در حقيقت به اين معناست كه معلول و  ها جامع همه محسنات و زيبائى

هاى علت خود را به زبان و عمل و به اخلاق و حال بيان كند، و پر  موجود به وسيله وجود خويش كمالات و زيبائى
ك االله است، پس همه ثناها و ها وجود مبار  واضح است كه چون اصل و ريشه و منبع همه محسنات و كمالات و زيبائى
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گيرد  ترديد كسى كه مورد ثنا و مدح تعظيم قرار مى بى »2« .گردد ها از هر كسى صادر شود به حضرت االله باز مى ستايش
يا براى اين است كه در ذات و صفاتش كامل و از همه نواقص و آفات سالم و : به سبب يكى از چهار حقيقت است

مند ساخته است، يا به خاطر  هايش đره ت كه نسبت به ثنا كننده احسان نموده و او را از نعمتپاك است، يا براى اين اس
  اين است كه ثناكننده و

______________________________  
  .39، ص 1ابوالفتوح رازى ج  -)1(

  .، با توضيح بيشتر27، ص 1الميزان ج  -)2(

  

  102: ، ص1 تفسير حكيم، ج

برد، يا به سبب اين است كه از قدرت و قهر و سطوت ثنا شده  ممدوح را در آينده زمان اميد مىمداح، لطف و احسان 
ترسد، اين جهات چهارگانه موجب ثنا و مدح و تعظيم و اجلال است، گويا خداى بزرگ در ابتداى فاتحة الكتاب به  مى
ترديد من معبود جهاĔا و  و حمدم برخيزيد كه بىخواهيد كمال ذاتم را تعظيم كنيد، پس به ثنا  اگر مى: گويد اش مى بنده

خواهيد به بزرگداشت احسان و نيكى انجام   جهانيام و مرا از الحمدالله همين معناست كه ثناى كمال ذات است، و اگر مى
اگر به احسانم در و   رَبِّ الْعالَمِينَ  :هايم منم گرفته اقدام نمائيد بدانيد كه پرورش دهنده جهاĔا و جهانيان با انواع نعمت
كنيد من مالك يوم الدين هستم، پس بايد از  آينده اميد داريد من رحمان و رحيم، و اگر به خاطر بيم و ترس تعظيم مى

هاى تربيت و پرورش حق را فقط  يقيناً اگر كسى بخواهد جلوه »1« .قهر و سطوت من در آن روز در بيم و هراس باشيد
نشيند، زيرا در اين زمينه به حقايقى برخورد  قات است محاسبه كند، به خاك عجز مىنسبت به انسان كه يكى از مخلو 

هاى تربيت و پرورش او را نسبت به همه جهاĔا  حد و مرز است، چه رسد به اين كه بخواهد جلوه Ĕايت و بى كند كه بى مى
  !!و جهانيان محاسبه كند

  .و توضيح توجه نمائيد هائى گرچه اندك و بدون شرح در اين مرحله به نمونه
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گيرد با دقت عقلى و انديشه دقيق بنگر كه چگونه علقه وسپس  هنگامى كه نطفه از صلب پدر در رحم مادر قرار مى
كم شكل لازم در حالى كه  رويد، و كم مضغه مى شود، آنگاه اسكلت رخ مى نمايد، و سپس بر استخواĔا گوشت مى

  دهد ظهور ا و اتصالات رخ نشان مىه ها، و اعصاب و غضروف ها و ريشه رگ

______________________________  
  .23. ، ص1تفسير كبير، ج  -)1(

  

  103: ، ص1 تفسير حكيم، ج

كند، سپس انواع قواها چون قدرت ديدن در چشم و شنيدن در گوش، و فهميدن در قلب، و دريافت معلومات در  مى
آيد، نمونه ديگر دانه نباتى است كه چون در  پديد مى..... ئى در بينى و عقل، و گويائى درزبان و لمس در پوست و بويا

دواند و در  شكافد، از شكاف پائين ريشه در زمين مى اندازد سپس از بالا و پائين مى گيرد، پوست مى دل خاك قرار مى
آورد و گياه را  هات گياه فراهم مىتر مواد لازم را براى رساندن به همه ج گيرد و با قدرت هر چه تمام آب و املاح قرار مى

هاى  كشد، و بر ساقه و تنه شاخه و از شكاف بالا، به خلاف جاذبه زمين ساقه به سوى آسمان سر مى!! كند تغذيه مى
هاى متنوع  ها با رنگ ها شكوفه آيد، و در ميان برگ هاى فراوانى سبز رنگ به وجود مى ها برگ رويد و بر شاخه متعدد مى

آيد تا بخشى از خوردنى و آشاميدنى و داروى  هاى سودمند به بار مى ها ميوه نشيند، و از شكوفه طناز مىچون عروس 
  !انسان تأمين شود

نمونه ديگر افلاك و سيارات و ثوابت و كواكب است، كه وسايلى مفيد در جهت مصالح زندگى انسان است، با نظام 
شب براى استراحت و آرامش بشر و خواب راحت او رخ نشان  دقيقى كه ميان خورشيد و زمين حاكم است، پديده

  :دهد مى

  »1« .هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لتَِسْكُنُوا فِيهِ 

  :آيد و روز براى تأمين رزق و روزى و معاش به وجود مى

  »2« :وَ جَعَلْنَا النَّهارَ مَعاشاً 
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______________________________  
  .67يونس،  -)1(

  .11 -نبأ -)2(

  

  104: ، ص1 تفسير حكيم، ج

ها و درياها و  هاى معادن و عجايب عالم نبات و حيوان و آثار رحمتش را در خشكى و اگر مطالعه و دقت در شگفتى
هائى كه ذكر شد اضافه كنيد، خواهيد يافت كه  اند به نمونه ها و اعماق زمين كه همه و همه در خدمت به انسان دره دل

Ĕايت و بدون حد و مرز است و در اين هنگام است كه به دورنمائى از اسرار و رموزى كه  ى تربيت و پرورش او بىها جلوه
  .شويد است آگاه مى  رَبِّ الْعالَمِينَ   در آيه شريفه الحمدالله

ى روز، و امور دهد كه از آفات و بلاها اى قرار مى او در حصار پرورش و تربيتش تو را از جهت مادى و معنوى به گونه
هاى مخرب و ضد حق محفوظ باشى،  هاى شياطين و فرهنگ ترس آور و خطرزاى شب در امان بمانى، و از هجوم وسوسه

هاى خود نسبت به او و نسبت به  تا جسم و جانت در سلامت و آرامش باشد و به توانى به وظائف و مسئوليت
ت رب از تو بنائى احسن تقويمى ساخته كه حفظ و نگهدارى اين بندگانش با همت و عشق اقدام نمائى، آرى جلوه ربوبي

  .گيرى از تربيت تكوينى و تشريعى او بر تو از اعظم واجبات است بنا با đره

  :پيامبر اسلام در حديثى بسيار مهم فرموده است

  »1« »:بنيان الرب ملعون من هدم بنيان الرب» الانسان«الآدمى «

  .ت، ملعون است كسى كه ساختمان بنا شده رب را ويران كندآدمى ساختمان بنا شده رب اس

______________________________  
  .332، ص 1تفسير كبير ج  -)1(
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  105: ، ص1 تفسير حكيم، ج

  

  3تفسير آيه 

  

   الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ 

گونه تكرارى در  كه هيچاند   بسيارى از اهل بصيرت و قرآن شناسان با حقيقت، و سالكان وادى معرفت، بر اين عقيده
كنند كه  قرآن مجيد وجود ندارد، آياتى كه شبيه يكديگرند هر يك در جاى خود حقيقتى خاص و معنائى ويژه را دنبال مى

  .با معناى آيه مشاđش تفاوت دارد

نقشه و ابزار، مثلاً اين دو صفت در آيه شريفه بسم االله در رابطه با آغاز آفرينش جهان است، كه بدون سابقه ماده، و 
  .آن را به وجود آورد، و به لباس هستى آراست، و در گردونه نظم و حساب دقيقى كه بر آن حاكم است قرار داد

  »1« :اقـْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ 

ون آرى، بخوان به نام پروردگارت كه دست آفريدن از آستين قدرت و حكمت، و بصيرت و علم و رحمانيت و رحيميت بير 
  .آورد

چون به دقت به خيمه هستى و ساختمان آفرينش و كاخ خلقت بنگرى، وجودش و عناصرش، و همه ذراتش را معلول 
  .بينى اندازه و مهربانى او مى رحمت بى

و اين دو صفت پس از آيه شريفه الحمدالله رب العالمين در رابطه با جلوه ربوبيت و پرورش دهندگى حضرت او تغذيه هر 
  .به تناسب وجودش، و تداوم دادن حيات او به ويژه انسان استموجودى 

يابد، تا آماده ورود به دنيا شود، چون او را با بدرقه  انسانى كه از منزل رحم از طريق پرورش همراه با رحمانيت او رشد مى
  كند باز مهر و محبتش وارد دنيا مى
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______________________________  
  .1علق  -)1(

  

  106: ، ص1 حكيم، جتفسير 

Ĕايت  اش را از افق وجود طفل در كنار آغوش پر مهر مادر و پدر كه شعاع مهر بى جلوه ربوبيت و پرورش و تربيت تكوينى
دهد، و از سفره رحمانيت خود طفل را با شير مادر كه شيره وجود مادر است و انواع مواد لازم را براى  اوست طلوع مى

كند، تا تبديل به نوجوانى آراسته و مكلف شود، چون قدم در وادى تكليف و مسئوليت   بيت مىرشد طفل در خود دارد تر 
  :گذارد، رحيميت حضرتش به صورت قرآن مجيد كه درباره آن فرموده

  »1« .وَ إِنَّهُ لهَدُىً وَ رَحمَْةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ 

  :رباره او گفتهو به صورت نبوت پيامبران و به ويژه وجود مبارك پيامبر اسلام كه د

  »2« .وَ ما أَرْسَلْناكَ إِلاَّ رَحمَْةً للِْعالَمِينَ 

اند و يكى از دو ثقل يادگار پيامبر در ميان امت تا روز قيامت  و به صورت ولايت مطلقه امامام معصوم كه قرآن ناطق
  :هستند و درباره آنان در لحظات آخر عمرش فرمود

  »3« »:عترتىانى تارك فيكم الثقلين كتاب االله و «

شوند، مكلف اگر بر اساس آزادى و اختيار خود جلوه  اش مى به هدايت و دستگيرى از او وارد ميدان حيات و زندگى
بند ايمان و اخلاق و عمل صالح شود، و به تربيت تشريعى حضرت  رحيميت حق را كه همان هدايت اوست بپذيرد و پاى

   رسد، و در آخرت از رحمت رحيميه كه ىرحيم آراسته گردد، در دنيا به حيات طيبه م

______________________________  
  .77نمل  -)1(

  .107انبياء  -)2(
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  .هاى حديث شيعه و سنى اكثر كتاب -)3(

  

  107: ، ص1 تفسير حكيم، ج

  :است در حديثى به اين حقيقت اشاره فرموده) ع(گردد، چنان كه حضرت صادق  مند مى پاداش ابدى و پاينده است đره

  »1« »:و ان رحمة االله ثوابه لخلقه«

  .ترديد رحمت خدا، پاداش او به بندگان است و بى

دهد و  اى بسيار مهم را به مربيان و معلمان و پدران و مادران تعليم مى نكته  الحَْمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ  پس از  الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ 
راه با مهر و محبت و عاطفه و رحمت باشد؛ و در اين زمينه اخلاق تربيتى حضرت حق آن اين كه مربى لازم است تربيتش هم

  .را نسبت به همه كسانى كه در دامن تربيت دارد مراعات نمايد

  :روايت است) ع(از اميرالمؤمنين 

  »2« »:الرحمن الرحيم ينفى đا القنوط عن خلقه فله الحمد«

دهد كه من   كند، و به آنان يقين مى يدى و دل سردى را از بندگانش نفى مىبا توجه دادن به اين دو صفت يأس و ناام
ام را در اختيار شما  كه مالك و صاحب و رب و تدبير كننده امور شمايم، با رحمت و مهرم رزق و روزى مادى و معنوى

ها به شما نصرت و  در حادثهدهم، و  ها شفا مى گشايم، و شما را از بيمارى گذارم، و گره مشكلات دنيائى شما را مى مى
هاى شما را كه به عنوان طاعت و عبادت من صورت گرفته به طور   دهم، و در قيامت پاداش زحمات و كوشش يارى مى

ايد  كنم، و توبه شما را در برابر هر گناهى كه مرتكب شده ايد به شما عنايت مى كامل و بلكه đتر از آنچه انجام داده
   مقتضاى ربوبيت منپذيرم، و اين همه  مى

______________________________  
  .52، حديث 11، ص 1نورالثقلين ج  -)1(

   ، ص1كشف الاسرار ميبدى ج   -)2(
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  108: ، ص1 تفسير حكيم، ج

است، پس جا دارد كه بر ربوبيت من كه توأم با رحمانيت و رحيميت است با دل و جان و زبان به ستايش برخاسته و 
  .»الحمدالله«: بگوئيد

كند   اند، چنان كه شيخ صدوق با سلسله سند خود نقل مى به همه اين حقايق در ضمن دعا اشاره كرده) ع(حضرت رضا 
  :گفت آن حضرت در دعايش مى: كه

  »1« »:رحمن الدنيا و الآخرة و رحيمهما«

  .اى خدائى كه رحمت رحمانيهات و رحمت رحيميهات فراگير دنيا و آخرت است

هاى رحميت  نش ما و علم و بصيرتمان در حدى نيست و به حدى نخواهد رسيد كه بتواند به دريافت شمار جلوهعقل و دا
  .حق چه جلوه رحمانيت و چه جلوه رحيميت نايل گردد

گيرد، و در حيطه عقل و  آنچه در اين زمينه براى ما ميسر است نظر به حقايق و حوادثى است كه در دسترس ما قرار مى
  .آيد در مى دانش ما

هائى كه دريافت  تماشاى جلوات رحمت فقط و فقط بر اساس شعاع ديد و عقل و علم و شنوائى ماست، و البته نمونه
  .دشت هستى و در جهان ابدى است گر كلى حقيقت در Ēن كنيم نشان مى

رحمت قرار داد به چند نمونه در  هاى كران از جلوه ام كه در برابر اقيانوسى بى در اين صفات محدود، و با نوك قلم شكسته
Ĕايت او شويم، و از ستم بر خويش كه بر اثر كثرت گناه  كنم، باشد كه متذكر رحمت بى رابطه با مهر و رحمتش اشاره مى

ايم دست برداشته و با رحم كردن بر خود به عروةالوثقى توبه واقعى چنگ زنيم و خود را مستحق رحمت رحيميه  روا داشته
  .ماو نمائي

   راهى شگفت در رسانيدن روزى - 1

خدمت عالى وارسته و فقيهى بزرگوار و عاشق دلباخته اهل بيت بودم، از كسى كه معاصر با شهيد راه حق آيت عظماى 
  :االله نورى بود نقل كرد كه رب شيخ فضل
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______________________________  
  .55، حديث 12، ص 1نورالثقلين ج  -)1(

  

  109: ، ص1 جتفسير حكيم، 

هاى مشرف به  روزى چند تن از دوستانم مرا به صرف Ĕار در اطراف امام زاده داود واقع در دل كوه: شيخ شهيد فرمود
  .ēران و پشت به مازندران دعوت كردند

پذيرائى از اى براى  اى به عنوان آشپزخانه، خيمه دعوتشان را پذيرفتم و به آن منطقه رفتم، چند خيمه برپا بود، خيمه
  .اى براى استراحت خادمان و خدمتگزاران ميهمانان و خيمه

هنگامى كه سفره غذا آماده شد، و ميهمانان مهياى . اى كه ويژه ضيافت و پذيرائى از ميهمانان بود قرار گرفتم در خيمه
ها را از جا كنده و  هاى قافله سر به Ėوشى برداشتند و با خيزش و پرش طناب خيمه صرف غذا گشتند؛ ناگهان اسب

  .تر از جاى خود كشيده و خوابانيدند، و در نتيجه سفره غذا در فضاى آزاد قرار گرفت ها را به چند متر آن طرف خيمه

ناگهان كلاغى قوى از هوا به سوى سفره سرازير شد و يك قرص نان به منقار گرفت و به پرواز درآمد، من كه در اين 
يكى از اطرافيانم گفتم با اسبى تيزرو كلاغ را دنبال كن و ببين اين قرص نان را كجا  ديدم به حادثه شعاع حكمت مى

  .برد مى

داستان خود را : پس از ساعتى با مردى كه آثار زحمت و كار و كوشش از جبينش پيدا بود بازگشت و به آن مرد گفت
  .براى شيخ بيان كن

هاست جنسى را براى فروش در نزديكى  ام كه پشت اين كوه ىسه روز پيش از محل زندگ: مرد لب به سخن گشود و گفت
كردم، راهزنى در برابرم قرار گرفت، دست و پايم را بست، مركبم را با بار برد، من دست و  ēران با مركب راهوارم حمل مى

سه روز روزى يك بار  پا بسته در ميان اين كوه بدون اين كه بتوانم بنداز دست و پايم برگيرم تك و تنها ماندم، در اين 
  !!كنم آورد، و من با آن قرص نان سدّ جوع مى كلاغى برايم قرص نانى مى
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اش را جبران كند دلشاد  شيخ دستور داد مركبى به او بدهند، و او را با پرداخت درهم و دينارى كه بتواند مال به غارت رفته
  .و مسرور نمايند

اش فرستادند و خودشان از جلوه رحمانيت حق كه  اى پر از درهم و دينار به سوى خانه رزيده و كيسهمرد را با مركبى و 
رسانيد  بخش به همه موجودات زنده است و اين مرد را در عين بسته بودن دست و پايش به وسيله كلاغى روزى مى روزى

  !شگفتزده شدند

وبيتش كه همراه با رحمت است توجه و نظر دارد، چنانكه از حضرت آرى حضرت رب به همه مخلوقات و به ويژه انسان با رب
  :روايت شده است) ع(صادق 

  »1« »:الرحمن بجميع خلقه«

   راهى عجيب براى نجات از حادثه - 2

توانستم خود را  در خانه بودم كه ناگهان اضطربى سخت قلبم را فرا گرفت، به صورتى كه نمى: گويد ذوالنون مصرى مى
درونم را به آغوش امنيت قرار دهم، از خانه درآمدم و قدم زنان به حركتم ادامه دادم تا نزديك شط نيل  حفظ كنم، و

دويد، او را دنبال كردم تا به كنار نيل رسيد، در آنجا  رسيدم، عقرب قوى و بزرگى را ديدم كه در آن ناحيه به سرعت مى
قرب به پشت قورباغه پريد و قورباغه وارد آب شد و شناكنان اى افتاد كه كنار وادى متوقف است، ع چشمم به قورباغه

حركت كرد، به قايقى سوار شدم و دنبال قورباغه رفتم، قورباغه به طرف ديگر رود رسيد، عقرب از پشت او فرود آمد و 
ك زهردارى به سرعت شروع به دويدن كرد، او را دنبال نمودم، جوانى را زير درختى در حال خواب ديدم كه افعى خطرنا

   قصد گزيدن او را دارد، عقرب به روى افعى پريد و او را گزيد، افعى

______________________________  
  .75، حديث 16، ص 1نورالثقلين ج  -)1(

  

  111: ، ص1 تفسير حكيم، ج

آرى به  »1« هم به عقرب نيش زد و هر دو از بين رفتند و آن جوان در خواب رفته از خطر هر دو به سلامت ماند،
  ).ع(فرموده امام صادق 
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  »:الرحمن بجميع خلقه«

  مؤمن و رحمت خدا

بسته شد، اطرافيانش نزد » الااالله لااله«در روايت است جوانى در آستانه مرگ قرار گرفت، در حالى كه زبانش از گفتن 
ى رحمت كنار جوان آمد و پيامبر آمدند و حضرت را از مشكلى كه براى جوان پيش آمده بود خبر دادند، آن پيشوا

  !ماند شد، و از گفتن باز مى شهادت به توحيد را به او تلقين كرد، او دچار اضطراب مى

همه اين امور را انجام داده است، فرمود آيا عاق پدر و : حضرت پرسيد آيا نماز نخوانده، روزه نگرفته، زكات نپرداخته؟ گفتند
: مادرش كه پيره زالى كور چشم بود آمد، حضرت فرمود. مادرش را بياوريدحضرت فرمود ! مادر است؟ پاسخ دادند آرى

هيزم : حضرت فرمود!! نه زيرا به من در حدى لطمه وارد نموده كه چشمم از دست رفته: كنى؟ گفت آيا از او گذشت نمى
به كيفر كارى با تو كرده  خواهم او را در برابر تو مى: خواهى؟ حضرت فرمود و آتش بياوريد، پيرزن گفت آتش براى چه مى

  !بسوزانم

از او گذشتم، از او گذشتم، آيا من او را نه ماه در رحمم براى سوختن به آتش حمل كردم، آيا او را دو : پيرزن دو بار گفت
  سال براى سوزانده شدن به آتش شير دادم، يا رسول االله پس مهر مادرى كجاست؟

______________________________  
  .233، ص 1سير كبير ج تف -)1(

  

  112: ، ص1 تفسير حكيم، ج

اى ناچيز از مهر و رحمت حضرت رب است از  مادر با مهر اندكى كه در دل نسبت به فرزند داشت، مهرى كه جلوه
باز شد، مهر و » الااالله لااله«جوانش گذشت و به همين سبب زبان فرزندش در آستانه ورود به جهان آخرت به گفتن 

دهد مؤمنى كه شصت سال يا هفتاد سال يا كمتر يا  Ĕايت حق كه چشمه نامحدود همه مهرهاست كجا اجازه مى بىرحمت 
بيشتر خدا را بندگى كرده، و اگر مرتكب گناهى شده به آغوش توبه درآمده به آتش قيامت بسوزد و از پاداش اعمالش 

در ضمن دعايش به پيشگاه حق ) ع(حضرت رضا در اين زمينه بيش از پيش به عمق گفتار  »1« !!محروم شود؟
  :بريم مى پى
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  »2« »:رحمن الدنيا و الآخرة و رحيمهما«

در اينجا مناسب است توجه همگان و به ويژه اهل خدا را به اين نكته ظريف جلب كنم كه چون بر اساس آيات قرآن مهر 
در حقيقت عذاب اوست سبقت و پيشى دارد، Ĕايت و نسبت به كل شيئى فراگير و نيز بر خشمش كه  و رحمت حق بى

بايد به هنگام دعا از حضرتش مناسب با رحمتش از او درخواست حاجت كنند و در اين زمينه به آيات و دعاهائى كه از 
Ĕايت، اندك  اند كه از خدا چه بخواهيد توجه و دقت كنند، زيرا از رحمت بى اهل بيت رسيده و در آĔا به همه تعليم داده

  .استن اسائه ادب به حضرت رحمن و رحيم است، و با ادب دعا تناسب نداردخو 

______________________________  
  .235، ص 1تفسير كبير ج  -)1(

  .55، حديث 12، ص 1نورالثقلين ج  -)2(

  

  113: ، ص1 تفسير حكيم، ج

ه عارفان عاشقش درخواست شده اشاره هائى كه از پيشگاه رحمن و رحيم به وسيل براى نمونه به برخى عناوين خواسته
  .كنم مى

 اى پر از نعمت نازل كن، پروردگارا از عالم بالا براى ما سفره »1« پروردگارا ما را در زمره صالحان و شايستگان درآور،
يمان را ها پروردگارا بر ما صبر و استقامت فرو ريز و قدم »3« پروردگارا به ما خير و خوبى دنيا و آخرت عنايت كن، »2«

پروردگارا قلوب ما را پس از اين   »4« در صراط مستقيمت و جهاد در راهت ثابت و استوار بدار، و بر كافران پيروز كن،
پروردگارا گناهان ما را بيامرز، و  »5« كه هدايتمان نمودى از انحراف و ضلالت، و ميل به سوى باطل حفظ فرما،

اعضا و جوارحم را براى به كار گرفتن  »6« .حالى كه همراه با نيكان باشيم بگيرهاى ما را بپوشان، و جان ما را در  زشتى
در خدمتت نيروبخش، و دلم را براى عزيمت به سوى حضرتت قوى و محكم گردان، و كوشش در به دست آوردن خشيت 

هاى  جان در ميدان از عظمتت را به من عطا فرما، و دوام در پيوستن به خدمتت را به من عنايت نما، تا با جسم و
و به سوى بارگاه قربت در زمره مشتاقان غرق . پيشتازان به سويت به حركت آيم، و در گروه شتابندگان به سويت بشتابم

شوق گردم، و همانند نزديك شدن مخلصان به تو نزديك شوم، چون ترس يقين كنندگان از تو بيم ورزم، و در جوار رحمتت 
  »7« .با مؤمنان گردآيم
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______________________________  
  .84مائده  -)1(

  .114مائده  -)2(

  .201بقره  -)3(

  .250بقره  -)4(

  .8آل عمران  -)5(

  .193آل عمران  -)6(

  .بخشى از دعاى كميل -)7(

  

  114: ، ص1 تفسير حكيم، ج

و قلوب ما را روز لقاءت  انوار معرفتت را براى ما كامل كن، و شيرينى عفو و گذشتت و لذت آمرزشت را به ما بچشان،
ات و نيكان  به وسيله تماشاى جلال و جمالت با ديده باطن شاد فرما، و عشق دنيا را چنانكه از دل شايستگان برگزيده

خدايا دورى گزيدن از خانه غرور  »1« .ترين مهربانان ويژه حرميت بيرون بردى از دل ما بيرون بر، به مهربانيت اى مهربان
ياست روزى من كن و دل دادن به خانه جاودان را رزق من قرار ده، و پيش از فرا رسيدن مرگ استعداد براى را كه خانه دن

خدا فروتنى فروتنان واقعى را از تو درخواست دارم، و نيز اخلاص اهل يقين، و همراهى با  »2« .آن را نصيب من فرما
خوبى و سلامت از هر گناه، و مستوجب شدن به رحمتت و  نيكان، و شايستگى درك حقايق ايمانى، و đره از هر نيكى و

خدايا عقل كامل و مغز وزين و دل پاك و  »3« .موجبات آمرزشت و رسيدن به đشت و نجات از آتش را از تو خواهانم
  »4« .عمل بسيار و ادب شايان به من عنايت فرما

   اى از روايات باب رحمت گوشه

  :فرمايد پيامبر در رواياتى مى
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______________________________  
  .215بخشى از مناجات زاهدان مفاتيح الجنان ص  -)1(

  .389ع مفاتيح، ص  از دعائى زين العابدين -)2(

  .392از دعاهاى اميرالمؤمنين، مفاتيح ص  -)3(

  .العابدين در زهنگام زيارت اميرالمؤمنين از دعاهاى زين -)4(

  

  115: ، ص1 تفسير حكيم، ج

  »1« »:تعالى خلق مأة رحمة فرحمة بين خلقه يتراحمون đا و ادخر لاوليائه تسعة و تسعينان االله «

ورزند، و  هاى اوست كه به سبب آن به يكديگر مهر مى ترديد خدا، صد رحمت به وجود آورد، يك رحمتش ميان آفريده بى
  .نود و نه رحمت را براى دوستان و اوليائش ذخيره كرد

  »2« »:الا و قد خلق له ما يغلبه و خلق رحمة تغلب غضبه ما خلق االله من شيئ«

خدا چيزى را نيافريد مگر اين كه در برابرش چيزى را آفريد كه بر آن چيره باشد، و رحمتش را به وجود آورد كه بر خشمش 
  .غلبه دارد) كه عذاب اوست(

  »3« »:يصيب đا من يشاء من عبادهاطلبو الخير دهركم كله و تعرضوا لنفحات االله فان الله نفحات من رحمته «

هائى از رحمتش  هاى الهى قرار دهيد، براى خدا نسيم در همه روزگارتان خواهان خير باشيد، و خود را در معرض نسيم
  .رساند باشد كه به هر كس از بندگانش بخواهد مى مى

  :مردى به رسول خدا گفت

  »4« »:يرحمك االله ارحم نفسك و ارحم خلق االله: احب ان يرحمنى ربى قال«
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______________________________  
  .1تفسير معين ص  -)1(

  .1تفسير معين ص  -)2(

  .31325كنزالعمال حديث   -)3(

  .44154كنز العمال، حديث   -)4(
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  .نصيب تو نمايددوست دارم خدا به من رحم كند، حضرت فرمود به خودت و به خلق خدا رحم كن تا خدا رحمتش را 

  :حضرت سجاد فرمود

  »1« »:شهادة ان لا اله الا االله و شفاعة رسول االله و سعة رحمة االله عزوجل: لا يهلك المؤمن بين ثلاث خصال«

شهادت به وحدانيت خدا، اتصال به شفاعت رسول حق، و رحمت فراگير : شود مؤمن ميان سه خصلت دچار هلاكت نمى
  .خداى عزوجل

كاران مؤمن را به دوزخ برند، آتش بر آنان سرد شود تا هنگامى كه بيرون آيند، آنگاه  چون گنه: روايت شدهاز رسول خدا 
كران، و  خطاب االله بر فرشتگان آيد كه ايشان را به فضل و رحمت من به đشت بريد كه درياى مرحمت و امتنان من بى

  .پايان است فضل و احسانم بى

ن روز قيامت رسد، حق تعالى همه اهل ايمان را يك جا گرد آورد و خطاب نمايد من از چو : و از اهل بيت روايت شده
  .حقوقى كه بر عهده شما دارم گذشتم، شما هر حقى كه در ذمه يكديگر داريد بگذريد تا به đشت درآئيد

نعمت مرا سر : ب آيداى از اهل ايمان را حاضر كنند، خطا و نيز از رسول رحمت روايت است، چون روز قيامت شود بنده
بار معصيت ساختى و چندان كه نعمت را بر تو افزودم تو بيشتر عصيان ورزيدى، عبد از شرمسارى معصيت سر در پيش 



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

اى بنده من سر بردار، همان ساعت كه معصيت كردى من تو را آمرزيدم و قلم عفو بر سر : افكند، خطاب عزت رسد كه
  !!آن كشيدم

نزديك آرند، آن بيچاره به خاطر بسيارى معصيت سر به زير افكند و از شرمسارى به گريه آيد، خطاب اى ديگر را  و بنده
  اى بنده من آن روز: الهى در رسد كه

______________________________  
  .159، ص 78بحار، ج  -)1(
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نمائى  كنى و زارى مى كشى و گناه نمى وز كه خجالت مىخنديدى تو را شرمسار نساختم، امر  كردى و مى كه گناه مى
   غرق گنه نااميد مشو زدربار ما جج »1« !!چگونه تو را عذاب كنم، گناهت بخشيدم و رخصت دخول đشت دادم

كه عفو كردن بود در همه دم كار ما بنده شرمنده تو خالق بخشنده من بيا đشتت دهم مرو تو در نار ما جدر دل 
ريز قطره اشكى جزچشم كه دوست دارم كند گريه گنهكار ما توبه شكستى بيا هر آنچه هستى بيا جاميدوارى خيز و  شب

رحمان است به روزى دادن جانداران و رحيم است به آمرزش سيئآت : بجو زنام غفار ما جاهل دلى درباره رحمن رحيم گفته
خود، ولى كسب را مگذار تا كاهل نشوى، و در آمرزش  در روزى و رزق اعتماد به رحمانى او كن نه بر كسب . مؤمنان

  .گناهان بر رحيمى او اعتماد ورز نه بر عمل خود، اما عمل را ترك مكن تا غافل نشوى

______________________________  
  .70تفسير فاتحة الكتاب يكى از دانشمندان پس از عصر فيض كاشانى، ص  -)1(
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  4آيه  تفسير

  

ينِ     مالِكِ يَـوْمِ الدِّ

   شرح و توضيح

ينِ ما را در به دست آوردن حقايقى بسيار )3(، الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ )2(سه آيه شريفه الحَْمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  ، مَالِكِ يَـوْمِ الدِّ
  :كند از جمله مهم راهنمائى مى

است، به همين خاطر وجود مبارك خود را حمد و ثنا گفته، و بندگانش را نيز پروردگار مهربان عاشق و دوستدار حمد  - 1
روز در پنج وقت، در هر وقت در دو نوبت  فرمان داده او را حمد و ستايش نمايند، بندگان مؤمن و بامعرفتش در هر شبانه

  .كنند هنگام خواندن نماز واجب از دل و جان او را حمد و ستايش مى

  :ت شدهاز رسول خدا رواي

  »1« »:ما من احد احب اليه الحمد من االله تعالى حتى انه حمد نفسه«

  .تر باشد تا جائى كه حضرت حق وجود خودش را ستوده هيچ كس چون خدا نيست كه حمد و ستايش نزدش محبوب

  .هد بودترديد بايد بر پايه و اساس مقتضائى صورت گيرد و گرنه گفتار زور و قول باطل خوا حمد و ستايش بى - 2

وجود اقدس حضرت حق هنگامى كه در ابتداى سوره مباركه فاتحه خودش را حمد و ستايش نمود مقتضاى حمد را نيز ذكر  
كرد و آن اين است كه او پرورش دهنده جهاĔا و جهانيان است، و پرورش او بر اساس مهر و رحمت است و او مالك و 

  كار و ستم فرمان رواى روز جزاست، كه در آن روز هر عاصى

______________________________  
  .11ايسر التفاسير،  -)1(

  

  119: ، ص1 تفسير حكيم، ج



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

بخشد، پس به  دهد، و هر مؤمن مطيع و بنده فرمانبردار و عبد خاضع و خاشعى را پاداش مى كارى را كيفر مى فاجر تبه
روائى و مالكيتش بر روز جزا شايسته و سزاوار  فرمانĔايت رحمانيت و رحيميتش و  اش، و موج بى مقتضاى پرورش دهندگى

  .حمد و ستايش است

   اى ظريف نكته

ينِ  ها و  به اين معناست كه در آن روز مالكيت و فرمانروائى فقط و فقط ويژه اوست و تمام مالكيت  مالِكِ يَـوْمِ الدِّ
رود و هيچ اثرى  هاى اعتبارى و مجازى كه در دنيا به خاطر مصالح زندگى در اختيار اين و آن بوده از ميان مى فرمانروائى

  .دهد پاسخ نمى »1« ا جمله نورانى للَِّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ماند و كوس لمن الملك را احدى جز خود او ب از آĔا باقى نمى

مالكيت و فرمانروائى او علاوه بر قيامت و روز جزا بر همه اين جهان فعلى و عرصه هستى و كشور آفرينش نيز مسلّم و 
  :دهد ثابت است، چنان كه در قرآن مجيد به اين حقيقت در بسيارى از آيات توجه مى

  »2« :لَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ أَ لمَْ تَـعْ 

  .ها و زمين ويژه اوست آيا ندانستى كه فرمانروائى و مالكيت آسمان

نـَهُما   »3« :وَ لِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ وَ ما بَـيـْ

  .تمالكيت و فرمانروائى آسماĔا و زمين و آنچه ميان آĔاست فقط براى خداس

______________________________  
  .16» غافر«سوره مؤمن  -)1(

  .107بقره،  -)2(

  .18مائده،  -)3(
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  »1« :وَ لِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ وَ إِلىَ اللَّهِ الْمَصِيرُ 

  .و هر چيزى به سوى خداست فرمانروائى و مالكيت آسماĔا و زمين فقط ويژه اوست و بازگشت هر كس

اقرار له بالبعث و الحساب و اĐازاة و ايجاب ملك «  مالِكِ يَـوْمِ الدِّينِ  :فرمايد در روايت پر ارزشى مى) ع(حضرت رضا 
ينِ  »2« »...الآخرة له كايجاب ملك الدنيا  اعتراف و اقرار در پيشگاه حضرت اوست به برپا شدن قيامت،   مالِكِ يَـوْمِ الدِّ

تحقق حساب و كيفر و مسلّم بودن مالكيت و فرمانروائى در آخرت براى او چون مالكيت و فرمانروائى براى او در  و
  .دنيا

چيزى كه هست در اين دنيا به خاطر برپائى امور معيشت و قوام خيمه زندگى، و تحقق نظم و انضباط، و حدود و 
داده شده كه انساĔا بر پايه كوشش و فعاليت مشروع و از محدوديت بر اساس مصالح حيات، از جانب خود او اجازه 

طريق كسب معقول، يا از راه صلح و هبه، يا به سبب ارث و ميراث، يا نقل و انتقال صحيح مالك اشياء گردند، يا در 
و صورتى همه و همه مجازى است  ها و فرمانروائى صحنه سياست با رعايت عدالت فرمانرواى امور شوند، ولى اين مالكيت

كنند، و به همين سبب اين مالكيت و فرمانروائى قابل نقل و انتقال به ديگران است  اعتبارى دارند، و جهت ذاتى پيدا نمى
  هاى مجازى و شود، ولى در روز جزا از اين مالكيت اش برچيده مى و يا با مرگ انسان براى هميشه سفره

______________________________  
  .42نور،  -)1(

  .81، حديث 16، ص 1نورالثقلين، ج  -)2(
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هاى غير ذاتى هيچ اثرى نخواهد بود، و براى احدى نسبت به اشياء و اشخاص ادعاى مالكيت و  اعتبارى و فرمانروائى
  .فرمانروائى وجود نخواهد داشت

كنند، و  ن و قاضيان دعوى حكومت و حكمرانى مىبه عبارت ديگر در اين دنيا مردمان ادعاى مالكيت دارند، و واليا
زنند ولى در روز جزا ملكيت مالكان، و حكومت واليان، و حكم قاضيان، و فرمانروائى  شاهان لاف فرمانروائى مى

  .گردد پادشاهان، و امر و Ĕى حاكمان منقطع و زايل مى
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ندار خود براى خود ملك و ملكى قايل است ولى اند، و هر كس به خيال و پ در دنياست كه ملك و ملكى به مردم داده
اند، و ادعايشان بر مالكيت و فرمانروائى بر باد است و فقط  در روز جزا مالكان هر ملك و ملكى از مالكيت معزول

  .در اهتزاز است لِمَنِ الْمُلْكُ الْيـَوْمَ للَِّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ   پرچم

ابتدا و انتها دارد، و براى آن قابليت فراگيرى نسبت به همه كس و همه چيز نيست، و هاى غير خدا  مالكيت و فرمانروائى
هر لحظه در معرض طوفان بنيان بر كن فنا و زوال است، ولى مالكيت و فرمانروائى حضرت حق ازلى و ابدى و جاويد و 

  .هميشگى است، و نقل و انتقال و زوال و فنائى در آن راه ندارد

طر درك اين حقيقت از ادعاى مالكيت و فرمانروائى مجازى هم پرهيز دارند، آنان با تماشاى مالكيت اهل معرفت به خا
حق از كلمات چون مال من، منال من، ملك من، ملك من، علم من، ثروت من كه روزمره بر زبان جاهلان جارى است 

  .و پوك و خلاف حقيقت است آلوده سازندفرارى هستند، و حاضر نيستند زبان پاك خود را به اينگونه جملات كه پوچ 

ى مالك و مولا و سيد و سرور من  گويند مال و منال و علم و حكومت و ملك و ملك همه و همه عطا شده آنان مى
  :است

  122: ، ص1 تفسير حكيم، ج

  »1« ....رَبِّ قَدْ آتَـيْتَنيِ مِنَ الْمُلْكِ وَ عَلَّمْتَنيِ مِنْ تَأْوِيلِ الأَْحادِيثِ 

ها را تو به من  ترديد بخشى از حكومت و فرمانروائى را تو به من عطا كردى، و قسمتى از دانش و تفسير خواب پروردگارا بى
  .آموختى

  »2« :ءٍ  شَيْ   عَبْداً ممَْلُوكاً لا يَـقْدِرُ عَلى

  .اى مملوك و با همه وجود در تصرف مولا، كه بر چيزى تسلط و قدرت ندارد بنده

  »:يده كان لمولاه العبد و ما فى«

  .بنده و آنچه در دست اوست براى مولاى اوست
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نياز است، و همه موجودات كه ذاتا مملوك او هستند  وجود مبارك او مالكى است كه در ذات و صفات از همه موجودات بى
كه دست ملكى و   نيازمند به اويند، بر اين اساس براى هيچ موجودى مالكيت و فرمانروائى حقيقى وجود ندارد، و آن را

  .اش پوچ و باطل است ملكى نيست ادعاى مالكيت و پادشاهى و ملكيت و فرمانروائى

نيازى كند، و مملكت دل و جان و روح و جسم را به  آن حضرت او را مالك حقيقى شناسد از ما سواى او احساس بى
نياز كه مالك هستى و متصرف  به درگاه بى عبادت و بندگى او آباد سازد، و در هر حادثه و مهمى كه پيش آيد روى نياز

  .در همه امور است سايد، و جز به او التجا و تضرع نكند

اى عزيز روى توجه به بارگاه آن پادشاه كن، كه شاهان را در كويش به گدائى افتخار است، و گدايان راهش را از منصب 
  شاهى عار، آن كه در همه حال التجا

______________________________  
  .101يوسف  -)1(

  .75نحل  -)2(
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به حضرت ذوالجلال كند، جناب حق هيبت او را بر دل پادشاهان اندازد و همه از روى عقيده كمر خدمتش بر ميان 
  .بندند

او در هر چون انسان با تكيه بر معرفت و بصيرت به اين حقيقت آگاه شد كه مالك حقيقى خداست و دست مالكيت 
چرخد، و هر چيزى به خواست او به  چيزى تصرف حكيمانه دارد، و هر چرخى در عالم غيب و شهود به اراده او مى

شود، بايد و بلكه واجب و  دهد، و به خواست او خيمه حياتش برچيده مى آيد و بخواست او ادامه حيات مى وجود مى
ط هوا و هوس بر باد دهد، و دامن از تعلق به دو جهان برچيند، و لازم است سوداى منيت و انانيت از سر بنهد، و بسا

ها روى نياز به درگاه مالك حقيقى   از پادشاهان و اربابان و خواجگان ابداً پروا ننمايد و در همه امور و شئون و خواسته
  .كند تا ذوق گدائى از پيشگاه او، و اتصال به حضرتش و نشستن به مقام قربش را دريابد

   عادل مالك
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وجود مقدس او كه مالك آسماĔا و زمين و دنيا و آخرت، و همه امور است، و مالكيت او در روز جزا با باطل شدن همه 
  :گيرد كند و همه شئون آن روز را در سيطره مى هاى مجازى ظهور مى ها و ملكيت مالكيت

  »1« :وَ الشَّهادَةِ وَ هُوَ الحَْكِيمُ الخْبَِيرُ وَ لَهُ الْمُلْكُ يَـوْمَ يُـنـْفَخُ فيِ الصُّورِ عالمُِ الْغَيْبِ 

شود فرمانروائى و مالكيت و حاكميت مطلق فقط ويژه اوست، داناى Ĕان و آشكار، و تنها  روزى كه در صور دميده مى
  .او حكيم و خبير على الاطلاق است

______________________________  
  .73انعام  -)1(

  

  124: ، ص1 تفسير حكيم، ج

نـَهُمْ    »1« ....الْمُلْكُ يَـوْمَئِذٍ للَِّهِ يحَْكُمُ بَـيـْ

  .كند آن روز حاكميت و فرمانروائى ويژه خداست، ميان همه مردم داورى مى

ولى آن روز فقط و فقط به عدل و انصاف و بودن اين كه به كسى از ناحيه قدرت و پادشاهى او ستم شود داورى 
اند بر اساس داورى عادلانه و منصفانه او در  نجات و قرار گرفتن در đشت و رضوانكند، آنان كه به حقيقت شايسته  مى

گردند، و غير آنان كه راه   مند مى گيرند و در آنجا از فضل و احسان حضرتش كه مافوق عدالت است đره đشت قرار مى
  .گيرند كفر و انكار پيمودند باز به داورى عادلانه او در آتش قرار مى

  »2« :ينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالحِاتِ فيِ جَنَّاتِ النَّعِيمِ فَالَّذِ 

هاى پرنعمت و جاويد قرار  پس آنان كه باطنشان به ايمان زينت يافت، و ظاهرشان به اعمال شايسته آراسته شد در đشت
  .دارند

بوُا بِآياتنِا فأَوُلئِكَ لهَمُْ عَذابٌ    »3« :مُهِينٌ وَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ كَذَّ

  .و آنان كه باطنشان را به كفر آلوده كردند، و به تكذيب و انكار آيات ما برخاستند، براى آنان عذابى خواركننده است
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آرى او قدرتمند و سلطان و مالك و فرمانروائى نيست كه مالكيت و سلطنتش آميخته با ستم باشد، سند استوار عدالت 
  :اند اين آيه شريفه است اغلب مردم از آن در هراس پيشگى او به ويژه در روز جزا كه

   وَ نَضَعُ الْمَوازيِنَ الْقِسْطَ ليِـَوْمِ الْقِيامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَـفْسٌ 

______________________________  
  .56حج  -)1(

  .56حج  -)2(

  .57حج  -)3(

  

  125: ، ص1 تفسير حكيم، ج

  »1« ...شَيْئاً 

  .شود Ĕيم و به هيچ كس هيچ ستمى نمى الت را مىو براى قيامت ترازوهاى عد

گشايد، و وى را وادار  اى از تربيت الهى و دينى را به روى انسان مى توجه به مفهوم و معناى مالك يوم الدين راه رشته
ريك شود، و متناسب با ه هاى قيامت محاسبه مى كند كه نسبت به اعمال و رفتار و اخلاق خود، كه روزى در دادگاه مى

هاى حق و  پاداش يا كيفر لازم داده مى شود مراقبت و مواظبت نمايد، و Ĕايتاً همه حركات باطن و ظاهرش را با خواسته
  .قوانين شرع هماهنگ نمايد

ترين عوامل باز دارنده در برابر هواها  ترين وسايل اصلاح درون و برون، و از مهم اعتقاد و ايمان به قيامت يكى از پرقدرت
  .هاى شيطانى است ها و شهوات حرام، و خواسته سو هو 

ميان آنان كه اعتقاد و ايمان به قيامت دارند در همه اطوار و شئون زندگى و در اخلاق و اعمال و در نوع برخورد با 
  .هاى اصولى وجود دارد ديگران، و كسانى كه منكر اين حقيقت هستند فرق

   معتقد به قيامت بر اساس آيه شريفه
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  »2« :يَـعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيرْاً يَـرَهُ  فَمَنْ 

كند كه هيچ عبادتى در پيشگاه حق از او فوت نشود، و هيچ خدمتى به خلق خدا گرچه اندك باشد از دستش  تلاش مى
كوشد كه بدن و جان و مالش را در بندگى خدا و خدمت به بندگانش هزينه كند، تا در قيامت به پاداش  نرود، او مى

  .هاى مثبت خود در رابطه با خدا و بندگان خدا برسد كوششعظيم  

____________________________________________________________  
  .47انبياء  -)1(

  .7زلزال،  -)2(

  

  126: ، ص1 تفسير حكيم، ج

ولى كسى كه بر اثر جهل و غفلت، يا كبر و غرور منكر قيامت است محرك درونى براى انجام عبادت و خدمت به خلق 
ندارد، به همين خاطر همه عمرش با محروم نمودن خويش از بندگى خدا، و خدمت به بندگان خدا چون حيوانات كه تمام 

اش براى گرمازدگان مفيد  ديوار كهنه و خشتى كه سايهكند، و به اندازه يك  همتشان شكم و شهوت است زندگى مى
  .است، و خود ديوار براى تكيه دادن خستگان سودمند است، منفعت و سودى براى كسى ندارد

   كسى در سايه لطفت نياسود ج

  »1«  رهَُ وَ مَنْ يَـعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرčا ي ـَ  به عالم كار ديوارى نكردى مؤمن به قيامت بر پايه آيه كريمه

اى آيات حق او و بعثت پيامبران را و امامت امامان را تكذيب نكند، و به انكار حقايق  كند در هيچ زمينه سعى مى
اى به كسى ستم نورزد، و حقوق مالى و خانوادگى و اجتماعى مردم  برنخيزد، و حقى از حقوق الهى را پايمال ننمايد، و ذره

  .را مورد تجاوز قرار ندهد

اى وجود ندارد، از انكار حقايق، و تجاوز به حقوق مردم  سى كه منكر روز قيامت است، چون در درونش باز دارندهولى ك
كند، و هر لحظه با  كند، و چون گرگى درنده و شيطانى سركش در ميان مردم زندگى مى اى كه باشد امتناع نمى در هر زمينه

  .ستاش مزاحم ديگران ا اعمال خلافش و اخلاق حيوانى
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   شيخ شوشترى و قيامت

روز بيست و يكم ماه رمضان در : زيست براى اين فقير حكايت كرد كه فردى كه اهل دل بود، و با ياد خدا و قيامت مى
   نجف اشرف از آيت بزرگ حق شيخ

______________________________  
  .8زلزال  -)1(

  

  127: ، ص1 تفسير حكيم، ج

نظير و اثر گذار در مستمع  مهارت در فقه و اصول و آراسته بودن به قوّه اجتهاد خطيبى كمجعفر شوشترى كه علاوه بر 
  .ايراد سخن كند) ع(بود دعوت شد تا در صحن مطهر اميرالمؤمنين 

گيرى از سخنرانى مذهبى آن مرد صالح و پاك در صحن  اغلب علما و فقها و اهالى نجف و مناطق اطراف نجف براى đره
  .يافتندمطهر حضور 

كرد روى به  اى غراء شروع مى شيخ بر عرصه منبر قرار گرفت، و برخلاف عادت هميشگى كه سخنرانى را با خطبه
  :شنوندگان نمود و گفت

على چگونه انسانى بود؟  : است، فرمود) ع(اى مردم صاحب اين قبر كيست؟ پاسخ دادند على بن ابى طالب امير المؤمنين 
، پيشواى خلق، امام امت و خليفه رسول بزرگوار اسلام است، چون از مردم نسبت به فضايل گفتند انسانى جامع، كامل

اى مردم به حق على بن ابى طالب سوگند برپا شدن قيامت و : اميرمؤمنان اقرار گرفت، با فريادى آميخته با سوز دل گفت
رپا شدن آن روز هيچ شك و ترديدى وجود وقوع محشر و رسيدگى به اعمال و پاداش و كيفر يقينى و قطعى است، و در ب

شيخ مگر ما مؤمن به : ندارد، سپس از منبر به زيرآمد و در كنارى نشست، مردم اطراف او گرد آمدند و به او گفتند
  !ميخواهى به ما بقبولانى؟) ع(قيامت نيستيم كه حتمى بودن قيامت را با سوگند به حق على 

تيد چرا در معاملات خود با مردم و در رفتار و كردار و اعمال و اخلاقتان خلاف شيخ پاسخ داد اگر مؤمن به قيامت هس
واجبات و دستورات و خواستههاى حق عمل ميكنيد، و حقوق خانواده و جامعه و مردم را رعايت نمينمائيد، و خود را از 
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ايش در حال يقين است در همه ه فساد و گناه حفظ نميكنيد؟ آن كه به قيامت ايمان دارد و نسبت به محشر و دادگاه
  !!اطوارش با شما تفاوت دارد

شما اگر به حقيقت معتقد به قيامت بوديد، و به محشر ايمان داشتيد در فضائى از مراقبت و محاسبه نفس، و توجه دقيق به 
  !!كرديد اعمال و اخلاق خود زندگى مى

  128: ، ص1 تفسير حكيم، ج

   شيخ انصارى و قيامت

رين فقهاى شيعه و در رأس علماى بزرگ علم اصول، و مؤسس قواعدى بسيار مهم از دانش و علمى است  ت شيخ از بزرگ
  .شود كه در راه اجتهاد به كار گرفته مى

او در مقامى از علم و عمل، و بينش و بصيرت، و زهد كرامت قرار گرفت كه در زمان خودش همتائى براى او نبود، و 
همدانى، ميرزاى شيرازى صاحب فتواى معروف تحريم  لى شوشترى، ملاحسين قلىهاى با ارزشى چون سيدع شخصيت

گيرى از دانش سرشار او در كلاس  االله نورى براى đره الدين اسدآبادى، شهيد راه قرآن حاج شيخ فضل تنباكو، سيدجمال
  .زدند درسش زانوى ادب به زمين مى

اش شخصياش مادرش را به تكاپو انداخت، تا شايد  به زندگى زهد شيخ و دقت او در هزينه كردن درهم و دينار نسبت
  .بتواند گشايشى در زندگى به دست شيخ ايجاد كند

خبر شيخ به خانه خواست، و از سختى  روزى ميرزاى شيرازى را كه سخت مورد توجه شيخ و از اعظم شاگردان او بود، بى
ال دنيا شكايت كرد، و از خواست با توجه به مال فراوانى كه به اعتنائى او به م العاده فرزندش، و بى معيشت، و زهد فوق

رسد گشايشى در زندگى ايجاد كند تا او و زن و  نشين كشورهاى مختلف به دست شيخ مى عنوان سهم امام از مناطق شيعه
  .فرزندان شيخ از مضيقه و تنگى معيشت درآيند، و از سختى روزگار و اين محدوديت شديد نجات يابند

زا به مادر شيخ وعده داد، كه در هنگام ملاقات با شيخ اين مشكل را حل كند، و آنان را از اين سختى و مضيقه مير 
  .برهاند

ميرزاى شيرازى ميان نماز مغرب و عشا در صحن مطهر اميرمؤمنان در حالى كه جمعيت كثيرى در نماز شيخ حاضر بودند، 
  .ناراحتى مادر شيخ را براى شيخ بازگو كرد مسئله را با شيخ در ميان گذاشت، و نگرانى و
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  129: ، ص1 تفسير حكيم، ج

خاطر است ولى شما در عدالت من شك نكنيد و نمازتان را با  با اين كه مادرم از من نگران و رنجيده: شيخ به ميرزا گفت
  .اقتداى به من به پايان بريد، تا پس از نماز با مشورت با يكديگر مسئله را حل كنيم

آنچه از پول و طلا : از پايان نماز دست ميرزا را گرفت و به حرم مطهر اميرمؤمنان برد، و در كنار ضريح به ميرزا گفتپس 
و خلاصه ) ع(رسد سهمين مبارك و متعلق به امام زمان  و نقره و درهم و دينار از اطراف و اكناف ممالك به من مى

كنم  تر از اين را كه فعلاً براى زندگى هزينه مى محضر اميرمؤمنان، اضافه المال است، به شرطى كه شما فرداى قيامت در بيت
كنم، تا مادر و زن و فرزندم در فراخى و   ام هزينه گو باشى در زندگى شخصى بگيرى و خود پاسخ مسئوليتش را به عهده

گرفتن بيش از آنچه را هزينه   من توان و قدرت به عهده: گشايش قرار گيرند، ميرزا پس از اندكى تأمل در پاسخ شيخ گفت
ينِ  »1« !!كنى ندارم، خود دانى و زندگى شخصى است مى    يَـوْمِ الدِّ

  .يوم در اين آيه شريفه به معناى مطلق زمان است، نه به معناى امتداد وقت از طلوع خودشيد تا غروب آن

  .و دين در اين آيه مباركه به معناى حساب و پاداش است

  :شده استاز رسول خدا روايت 

  »2« »:الكيس من دان نفسه و عمل لما بعد الموت«

______________________________  
  .زندگانى و شخصيت شيخ انصارى -)1(

  .47ص  1روح الجنان ج  -)2(

  

  130: ، ص1 تفسير حكيم، ج

محاسبه كند، » نسبت به اعمال و حالات و اخلاق و روابطش با مردم«فهميده و تيز هوش كسى است كه وجود خود را 
  .و براى پس از مرگ بكوشد
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  :و نيز از آن بزرگوار نقل شده كه فرموده است

  »1« »:كما تدين تدان«

  .دهند كنيد، پاداشتان مى همانگونه كه عمل مى

  :اغلب مفسران اسلامى آيه شريفه

  1» :أَ إِذا مِتْنا وَ كُنَّا تُراباً وَ عِظاماً أَ إِنَّا لَمَدِينُونَ «

آيا هنگامى كه ما از دنيا رفتيم و خاك و استخوان : اند كند به اين صورت معنا كرده از زبان منكران نقل مى خدا را كه
  !دهند؟ و پاداشمان مى) شويم مى حتماً زنده(شديم، 

در هر صورت مفسران بزرگ شيعه و سنى، و محققان در آيات قرآن مجيد از ميان معانى مختلف دين، براى تفسير و توضيح 
  .حساب، پاداش: اند يه شريفه دو معنا را انتخاب كردهآ

اند روز حساب روزى است كه همه اعمال انسان را گرچه  اند و گفته حساب را در اين زمينه به معناى شمار و شمردن گرفته
تناسب  كنند، و هر عملى را پس از به حساب آوردن به شمارند و چيزى را فروگذار نمى به اندازه وزن خردل باشد مى

  .دهند خودش پاداش مى

  :فرمايد قرآن مجيد در اين مسئله مى

رُ صَغِيرةًَ وَ لا كَبِيرةًَ إِلاَّ أَحْصاها وَ وَ وُضِعَ الْكِتابُ فَـتـَرَى الْمُجْرمِِينَ مُشْفِقِينَ ممَِّا فِيهِ وَ يَـقُولوُنَ يا وَيْـلتََنا ما لهِذَا الْكِتابِ لا يغُادِ 
  »2« :اضِراً وَ لا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً وَجَدُوا ما عَمِلُوا ح

______________________________  
  .47ص  1روح الجنان ج  -)1(

  .49كهف   -)2(

  

  131: ، ص1 تفسير حكيم، ج
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بينى كه از آنچه در آن است هراسان و بيمناكند، و  شود، پس مجرمان را مى پرونده هر كسى در برابر ديدگانش Ĕاده مى
واى بر ما اين چه كتابى است كه هيچ عمل كوچك و بزرگى را فرو نگذاشته است مگر آن كه آن را به حساب گويند  مى

  .بينند، و پروردگارت به هيچ كس ستم نخواهد كرد اند حاضر مى آورده، و هر عملى را كه انجام داده

  »1« :ا نَسُوا يَـوْمَ الحِْسابِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لهَمُْ عَذابٌ شَدِيدٌ بمِ 

  .اند عذابى سخت دارند شوند، بخاطر اين كه روز حساب را از ياد برده ترديد كسانى كه از راه خدا منحرف مى بى

  :دهد دوآيه شريفه بالا ما را به اين حقايق توجه مى

ان انباشته و پر است به شدت دچار گنهكاران از ديدن پرونده خود كه صفحاتش از ثبت گناهان و عملكرد منحرفانه آن
آيند و از اين كه ريز و درشت و كوچك و بزرگ گناهانشان در پرونده  شوند، و بر ضد خود به فرياد مى ترس و بيم مى

تر اين كه تمام اعمالشان را در  شوند، و از آن مهم تاريكشان به شمار آمده و به حساب گذاشته شده غرق در شگفتى مى
دهد كه مالك و  بينند و در پايان آيه اول همه مردم را به اين حقيقت توجه مى مت برابر ديدگانشان حاضر مىگاه قيا عرصه

دارد، بلكه  صاحب آن روز كه جز حضرت حق كسى نيست به احدى در مكافات و پاداش و جزاء و عقاب ستم روا نمى
تجاوز و ظالم بود به عدالت و انصاف حكم حضرت او نسبت به پرونده هر كسى گرچه همه عمرش مجرم و منكر و م

  .خواهد كرد

______________________________  
  .26ص  -)1(
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و در آيه دوم انحراف از صراط مستقيم و آلوده شدن به گمراهى و ضلالت، و دست زدن به هر نوع جنايت و معصيت 
  .داند و از ياد بردن روز حساب مى كه محصول تلخ گمراهى است را نتيجه فراموشى

فقط او مالك و صاحب روز پاداش : خواهد بگويد اما معناى ديگر دين در اين مورد جزاء و پاداش است، و آيه شريفه مى
اش نسبت به همه عملكردهاى انسان و اين كه در اعمالش چه قصد  و بر اساس بصيرت و علم و آگاهى و دانائى. است
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دهد، و در اين پاداش دهى جز به عدل و انصاف و فضل و احسان رفتار  داشته به او جزا و پاداش مىو نيتى را منظور 
  .كند نمى

  »1« :فَأَعْرِضُوا عَنـْهُمْ إِنَّـهُمْ رجِْسٌ وَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ جَزاءً بمِا كانوُا يَكْسِبوُنَ 

باشيد زيرا آلوده و پليدند، و جايگاهشان دوزخ است در  زيستى نداشته از منافقان روى برگردانيد و با آنان معاشرت و هم
  .شدند هائى است كه همواره مرتكب مى حالى كه اين جزاء و كيفر به خاطر خيانت

  »2« :قالَ اذْهَبْ فَمَنْ تبَِعَكَ مِنـْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزاؤكُُمْ جَزاءً مَوْفُوراً 

اه ويژه اهل كرامت برو كه از فرزندان آدم هر كس تو را پيروى كند مقيتان گ خدا به ابليس فرمود از حريم پاك من و عرصه
  .دوزخ جزاء و كيفرتان خواهد بود، كيفرى سخت و كامل

مْ ذلِكَ جَزاءُ الْمُحْسِنِينَ  ِِّđَ3« :لهَمُْ ما يَشاؤُنَ عِنْدَ ر«  

______________________________  
  .95توبه  -)1(

  .63اسراء  -)2(

  .34زمر  -)3(
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  .براى پرهيزكاران نزد پروردگارشان آنچه بخواهند فراهم است اين است پاداش و جزاء نيكوكاران

  »1« :أوُلئِكَ أَصْحابُ الجْنََّةِ خالِدِينَ فِيها جَزاءً بمِا كانوُا يَـعْمَلُونَ 

اند، در حالى كه اين پاداش به خاطر اعمال نيكى  دانهاند و در آن جاو  آنان كه در راه خدا استقامت ورزيدند اهل đشت
  .دادند است كه همواره انجام مى
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دهد كه روز جزا عاصيان و سركشان، مجرمان و  قرآن در آيات ياد شده به اين نكته بسيار مهم و با ارزش توجه مى
رسند  شدند به كيفر مى راف مرتكب مىطاغيان، كافران و منافقان به خاطر انحراف درونشان و اعمالى كه بر اساس آن انح

و كيفرشان دوزخ است، و مطيعان و نيكوكاران، و شايستگان و پرهيزكاران به خاطر عقيده پاك و ايمانشان و اعمالى كه بر 
  .يابند و پاداششان đشت است دادند به پاداش دست مى اساس آن عقيده و ايمان انجام مى

  چرا جهان ديگر؟

ترين ابزار قابل ديدن نيست و بزرگترينش كه از  ترين آĔا كه با قوى همه عناصر و موجوداتش از كوچكĒن دشت هستى و 
  :دهند كه بر پايه عدالت برپايند دسترس دانش بشر بيرون است يك پارچه نشان مى

  »:بالعدل قامت السماوات و الارض«

  .آسماĔا و زمين به عدالت برپاست

Ĕايت خالق و صاحب جهان حضرت حق است، و  ر آن استوار است شعاعى از عدالت بىعدالتى كه آسماĔا و زمين ب
   عدالت او اقتضاء ضرورى دارد كه

______________________________  
  .14احقاف  -)1(
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ا بر پايه كردارهاى مطيعان و نيكوكاران را براساس اعمال شايسته و پاكشان پاداش دهد، و بدكاران و سركشان ر 
  .ناپسندشان كيفر دهد

ولى چون اين جهان گنجايش مزد نيكان و كيفر بدكاران را ندارد، زيرا از هر جهت محدود است، و علاوه بر آن اراده حق 
تعلق گرفته كه اين دنيا فقط محل عمل و كوشش باشد، ضرورتاً برپا شدن جهانى ديگر را اقتضا داشت كه در آن هر 

  .ى به پاداشش برسد و هر بدكارى كيفرش را ببيندنيكوكار 
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اش و نيز محدوديت قدرت عناصر، عمرى كوتاه دارد به همه آن عمر را مكلف به  انسان كه بخاطر محدوديت محل زندگى
اى در اين دنيا براى دريافت پاداشش وجود  تحصيل معرفت و ايمان و انجام عبادت خدا و خدمت به خلق است عرصه

سايد، و  آن كه عمر كوتاهش را روى گردان از تكاليف الهى و انسانى است، و جبهه تواضع به خاك عبوديت نمى ندارد، و
هايش و بدى هايش دست  رسد، به ميدانى براى دريافت كيفر زشتى آيد تا عمرش به پايان مى در مقام خدمت به خلق برنمى

  .يابد نمى

گيرد كه مساوى با خاموش شدن  هاست در حالى انجام مى ترين نيكى با ارزشها كه گاهى برترين و  در ضمن برخى از نيكى
چراغ عمر است و بلكه سبب قطع عمر است، مانند شهادت در راه حق كه عملى فوق آن وجود ندارد، اگر بخواهند 

كرده در اين دنيا   پاداش شهيد را كه در اوج تلاش براى حفظ حق بوده و جانش را كه گرانبهاترين گوهر وجودش بوده نثار
ها نفر را بر  بپردازند در حالى كه شهيد در دنيا نيست، جاى پرداخت ندارد، و مجرم تبهكارى كه هزاران نفر يا ميليون

اساس هوا و هوس و كبر و غرورش قتل عام كرده، و شهرها و كشورهاى زيادى را تبديل به ويرانه نموده و سپس عمر  
  نانچه بخواهند او را در اين دنيا به كيفر جناياتش برسانند چگونه برسانندكوتاهش به سر رسيده و مرده چ
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ترين كيفرى كه براى او  ها نفر سخت در حالى كه در دنيا نيست، و بر فرض اگر در دنيا بود به خاطر قتل عام ميليون
هاى ريخته شده  و كيفر كشتن يك نفر بود، بقيه خونداشتند اعدام در حال خفت و خوارى بود، ولى اعدام ا مقرر مى

پاداش بمانند، و مجرمان به ويژه  ماند و اينجاست كه بايد گفت اگر نيكان به ويژه شهيدان راه حق بى مسلماً بدون كيفر مى
كيفر بمانند قطعاً  بىها نفر را كشتند، و باقى ماندگان را آواره كردند  اى كه دنيا را به آتش كشيدند و ميليون مجرمان حرفه

اش خداست، و اين خلاف در عالم هستى و  خلاف عدالت خواهد بود، عدالتى كه بر هر هستى احاطه دارد و سرچشمه
  .اى بسيار ناچيز تحقق نخواهد پذيرفت از سوى خدا حتى به صورت ذره

  »1« ...:إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ مِثْقالَ ذَرَّةٍ 

  .دارد اى به احدى ستم روا نمى ذرهترديد خدا هم وزن  بى

ها مظلوم از ظالم گرفته نشود، يقيناً به مظلومان ظلم شده، و خدا هرگز به كسى  اگر از سوى حضرت حق انتقام ميليون
  .كند ظلم نمى
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مٍ للِْعَبِيدِ    »2« :وَ أَنَّ اللَّهَ ليَْسَ بِظَلاَّ

  .كار نيست و يقيناً خدا به هيچ صورت به بندگان ستم

  »3« :لا يُظْلَمُونَ فتَِيلاً  وَ 

  .گيرند مورد ستم قرار نمى) اى بسيار نازك و به زحمت قابل ديدن است كه رشته(ميان هسته خرما  مردم به اندازه رشته

______________________________  
  .40نساء  -)1(

  .182آل عمران  -)2(

  .49نساء  -)3(
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  »1« :يُظْلَمُونَ نَقِيراً وَ لا 

  .شوند مردم به اندازه گودى پشت هسته خرما مورد ستم واقع نمى

  :نمايد نتيجه اين آيات و كاوش عقل در نظام هستى، و مراجعه به فطرت و وجدان به اين صورت رخ مى

  .دنيا فقط جاى تكليف و عمل و حركت و كوشش است - 1

و عمل شايسته چون به فرمان خدا انجام گرفته است و خدا از به بيگارى  هاى درست و تكليف  ها و كوشش حركت - 2
گرفتن به سختى نفرت دارد، و بيگارى نوعى ستم و ظلم است، و خدا ستمكار نيست پس هر حركت مثبت و كوشش 

  .اى ضرورتاً داراى پاداش است شايسته

تجاوز و معصيت و پايمال كردن حق خدا و خلق روى گردانيدن از تكاليف الهى و انسانى، و سركشى و طغيان، و  - 3
باشد، و حركتى بر خلاف نظام هستى  چون انحراف و ستمكارى به خود و ديگران است، و خروج از حدود انسانيت مى
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هاست و خلاصه بدمستى و حيوانيت و درندگى است، و اگر عذابى از پى نداشته باشد ظلمى از سوى خدا  و همه نعمت
  .و خدا به هيچ عنوان ستمكار نيست ضرورتاً داراى كيفر و عذاب و جريمه است به مظلومان است

از آنجا كه عمر انسان در اين دنيا بسيار محدود و كوتاه، و ظرف تكليف و مسئوليت است و اين تكليف و  - 4
ده نشده ضرورتاً جهانى اى براى پاداش يا كيفر در ظرف عمر قرار دا مسئوليت تا پايان عمر بر عهده انسان است، و زمينه

بايد كه بايد آن جهان جاى برداشت كشت و زراعت و رسيدن به نتيجه محصول باشد و حضرت حق بر اساس  ديگر مى
كند و هر مؤمن و مطيعى را به پاداش اعمالش،  عدالتش آن جهان را به عنوان روز جزاء و زمان پاداش و حساب برپا مى

  .رساند رش مىو هر مجرمى و متجاوزى را به كيف

______________________________  
  .124نساء  -)1(
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اش نسبت به  از آنجا كه هر انسان مؤمنى بر اساس نيتش عزمش بر اين جزم است كه تا هر زمان زنده بماند به بندگى - 5
باشد، و هر بدكار كافرى بر مبناى نيتش حق و خدمتش نسبت به خلق ادامه دهد بايد بر پايه آن نيت، پاداش ابدى 

اش ادامه دهد، بايد بر اساس آن نيت كيفرش ابدى  عزمش بر اين جزم است كه تا هر زمان زنده باشد به كفر و بدكارى
رسد و گنجايش عمر ابد را براى هيچ كس ندارد و اگر  و اين دنيا عمرش محدود است و روزى به پايان مى »1« .باشد

شد ظرف عمر ظرف تكليف است نه پاداش، بايد جهانى برپا شود كه خوبان به پاداش ابدى و بدكاران به  هم داشته با
  .كيفر دائمى برسند، و آن جهان به اراده حق و به خاطر تجلى عدالت و احسان و انتقام و كيفر يقيناً برپا خواهد شد

  »2« : نَـفْسٍ بمِا تَسْعىكُلُّ    إِنَّ السَّاعَةَ آتيَِةٌ أَكادُ أخُْفِيها لتُِجْزى

كند  خواهم زمان برپا شدنش را پنهان بدارم آمدنى است تا هر كس را برابر تلاش و كوششى كه مى ترديد قيامت كه مى بى
  .پاداش دهند

دادند، عملى  بر فرض كه دنيا را هم چنانكه جاى انجام تكليف و مسئوليت است جاى پاداش و كيفر هم قرار مى - 6
ها نفر كه گاهى به  كند، و عملى چون قتل عام ميليون و نثار جان در راه حق كه شهيد را از دنيا خارج مىچون شهادت 
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ميرد و در اين صورت امكان انتقام  شود يا مى گيرد و عامل يا مسبب يا اعدام مى دست يا به فرمان يك نفر انجام مى
   پس جهانى ديگر لازم است كه گنجايش پاداش اينگونه! مظلومان از او وجود ندارد پاداش و كيفرش چه خواهد شد؟

______________________________  
  *.، گفتار حضرت صادق85، ص 2كافى ج   -)1(

  .15طه  -)2(
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  .ها را داشته باشد و Ĕايتاً شهيد به مزد شهادتش و جانى به كيفر جنايتش برسد ستم اعمال و كيفر آن گونه

بينيم كه پيامبران خدا و امامان و شهيدان و پاكان تا لحظه آخر عمر در گردونه عمل و انجام مسئوليت  يقين داريم و مى ما
ها و  ها و آتيلاها و اموى بودند، و هيچ پاداشى در اين دنيا دريافت نكردند، و بدكاران و تبهكاران تاريخ چون نرون

ها كه به قتل عام ميليوĔا نفر دست  باران كننده هيروشيما و ناكازاكى و صدامها و شاهان ستمگر و هيتلرها و بم عباسى
زدند يا فرمان دادند به مرگ طبيعى مردند، يا اعدام شدند كه اعدامشان قصاص خون يك نفر بود، يا چون هيتلر دست به 

و وجدان را به اين كه پس از اين  توان عقل و فطرت ترديد نمى خودكشى زدند و هرگز كيفر جنايات خود را نديدند، و بى
  .جهان كه جهان تكليف است جهانى ديگر كه جهان پاداش و كيفر است به وجودنيايد قانع كرد

جهان آخرت كه جهان جزا و پاداش است و مالك و صاحب و همه كاره آن خداست جهانى است كه برپا شدنش را به 
ها را به ايمان به آن  ده، و صدوبيست و چهار هزار پيامبر امتهاى آسمانى خبر دا طور قطع حضرت حق در همه كتاب

اند، و اولياء الهى و بندگان  اند، و امامان معصوم و اهل بيت پيامبر به بسيارى از جزئيات آن اشاره داشته دعوت كرده
وز و هر ساعت و هر مؤمن حق زندگى و اعمال و اطوار و روش و منش خود را بر پايه اعتقاد به آن بنا گذاشتند و هر ر 

هاى آن روز و حساب و كتاب آن زمان، و پاداش و كيفرى كه در  لحظه و هر عمل و حركت خويش را به خاطر دادگاه
  .آن وجود دارد به محاسبه كشيدند

  :از رسول خدا روايت شده است
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احمق الحمقاء من اتبع نفسه هواه وتمنى على االله تعالى الكيس الكيسين من حاسب نفسه و عمل لما بعد الموت، وان «
  »1« »:الامانى

ترين تيزهوشان كسى است كه وجودش را به محاسبه بكشد، و براى پس از مرگ وظائف و تكاليفش را انجام دهد،  تيزهوش
ل و بيجا داشته باشد، ترين نادانان كسى است كه وجودش پيرو هوا و هوس باشد، و بر خدا آرزوهاى باط و يقيناً نادان

  »!به اين معنا كه از خدا با نداشتن ايمان و عمل توقع و آرزوى پاداش و دخول در đشت كند«

  :و در روايتى ديگر از حضرت نقل شده است

  »2« »:حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا و زنوها قبل ان توزنوا«

كردار و اعمال و حالات خويش را با آيات قرآن و   خود را به حساب بكشيد، پيش از آن كه به حسابتان برسند، و
  .حلال و حرام حق ميزان كنيد، پيش از آن كه شما را در قيامت به ميزان بكشند

  انسان وجود خود را چگونه محاسبه كند؟: گفت) ع(مردى به اميرالمؤمنين 

اى وجود من به راستى اين روز بر تو  : هرگاه برايش بامدادى، سپس شامگاه فرا رسد به خود مراجعه كند و بگويد: فرمود
اش تو را بازخواست نمايد كه آن را در چه كارى سپرى   گردد، و خداى تعالى درباره گذشت، و هرگز به سوى تو باز نمى

هاى مؤمنى را برآوردى،  كردى، و در آن چه عملى انجام دادى، آيا خدا را درآن بياد آوردى، يا او را ستودى، آيا حاجت
رفتارى و بلا را از او برطرف نمودى، آيا هنگامى كه از تو غايب بود آبروى او را در اهل و اولادش حفظ كردى، آيا آيا گ

پس از مرگ او احترامش را در باقى ماندگانش رعايت نمودى، آيا از غيبت برادر مؤمن صرف نظر كردى، آيا مسلمانى را 
  ردى؟يارى دادى در هر صورت در آن روز سپرى شده چه ك

______________________________  
  .84، ص 1جديد، ج  تفسير صافى، چ -)1(

  .84، ص 1جديد، ج  تفسير صافى، چ -)2(
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انديشه كند تا آنچه در پنهان وجود اوست به يادش آيد، پس اگر به يادش آيد كه از او خيرى سر زده به حمد و ستايش 
د و به توفيقش او را به عظمت و بزرگى ياد كند، و هرگاه گناه و تقصيرى به يادش آيد ذات حق را به خداى عزوجل بپرداز 

  .ترك تكراش استغفار نمايد و با امور زير آن را از صفحه وجودش بزدايد

تكرار  تجديد صلوات بر محمد و آل پاك او، پيشنهاد بيعت واقعى با اميرالمؤمنين و وفادارى به آن به وجود خويش،[
  ] درخواست دورى از رحمت خدا براى دشمنان و بدخواهان او و بازدارندگان از حقوقش

ات با دشمنانم، در  چون چنين كند خداى عزوجل گويد، با موالات و دوستيت با اولياء و دوستان من، و عداوت و دشمى
  »1« .چيزى از گناهان با تو مناقشه نكنم

______________________________  
  .136تفسير فاتحه علامه امينى  -)1(

  

  141: ، ص1 تفسير حكيم، ج

  

  5تفسير آيه 

  

   إِيَّاكَ نَـعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ 

  .طلبيم كنيم، و تنها از تو يارى و كمك مى فقط تو را عبادت و بندگى مى

   شرح و توضيح

انسانى از هر كس چه اين كه حق باشد يا باطل فرمان ببرد و لغت عبد به معناى پرستش و فرمانبردارى است، بنابراين هر 
  .هايش را آويزه گوش كند تا به اجرا بگذارد، او را عبادت و بندگى كرده، و در مقام پرستش او برآمده است خواسته
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اى ه اهل معرفت و بصيرت، و بينش و دانش كه از پى تعقل و انديشه در Ēن دشت هستى، و دقت در آيات كتاب - 1
آسمانى به ويژه قرآن، و توجه به معارف استوار و محكمى كه از پيامبران الهى و امامان بر حق در دسترس است جز خدا كه 

پذيرند و فقط  ها و مالك و مربى همه موجودات است معبودى را به عنوان معبود حق نپذيرفتند و نمى خالق همه آفريده
كنند، عبد واقعى و بنده حقيقى هستند  ارك را با جان و دل اطاعت كردند و مىها و اوامر و دستورات آن وجود مب فرمان

و عبارت و بندگى و پرستش آنان صحيح و درست و بر حق است، و بر اساس شناخت دقيق و روشنشان از پروردگار 
كنند، و هر  نفى مى شان تن به اين بندگى داده، و اطاعت و فرمانبردارى از غير او را از تمام زواياى حيات و زندگى

إِيَّاكَ  دارند دانند و در هر نمازى به راستى و درستى به محضر حضرت معبود اعلام مى معبودى غير او را طاغوت و بت مى
بريم و اين عبادت و فرماندارى را تا پايان عمر ادامه  كنيم و از حضرت تو فرمان مى فقط تو را عبادت مى »1« نَـعْبُدُ 
  .دهيم مى

______________________________  
  .فعل مضارع نعبد دلالت بر استمرار و دوام دارد -)1(
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بندگى و عبادت حق عامل تحقق استعدادهاى معنوى و روحى، و رشد و تربيت صحيح و واقعى، و سبب ظهور طهارت 
خوشنودى حق و رسيدن به đشت آخرت و و پاكى در ظاهر و باطن انسان، و مايه به دست آوردن رضايت و 

  .هاى عظيم است پاداش

اند از راه مطالعه در آفرينش، و دقت در آثار هستى، و توجه به وحى و  خبرى، و آنان كه نخواسته اهل غفلت و بى - 2
را به عنوان  معارف الهيه كه از پيامبران و امامان براى هدايت انسان به جاى مانده راه به خدا پيدا كنند و حضرت او

ها  معبود حق انتخاب نمايند، ضرورتا دچار معبود يا معبودهاى باطل شده، و تن به بندگى و بردگى و اطاعت از طاغوت
هاى منحط طاغوتى و شهوات و هوا  هاى باطنشان و اعمال و اخلاقشان فرهنگ داده، و بر اين اساس شكل دهنده مايه

ده، و روى اين حساب استعدادهاى روحى و معنوى خود را كشته، و از تربيت و هوسشان و ثروت و مال و منال دنيا ش
گر را  هاى غارت صحيح و درست، و رشد و كمال انسانى و رسيدن به حقايق محروم شده، و دست شياطين و طاغوت

، و đشت آخرت و هاى الهى و انسانى خود بازگذاشته، و زمينه نفرت حق را نسبت به خود فراهم نموده براى غارت سرمايه
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زار فسق و فجور و  رضايت الهى را از دست داده و Ĕايتاً از چهار چوب انسانيت در آمده و به قول قرآن مجيد به لجن
  .اند جرم و گناه و ستم و تجاوزگرى در افتاده

  :روايت است) ع(از حضرت صادق 

  »1« »:من اطاع مخلوق فى معصية الخالق فقد عبدهليس العبادة هى السجود و لا الركوع، انما هى طاعة الرجال، .... «

______________________________  
  .415، تفسير قمى، ص 94، ص 72بحار ج  -)1(
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عبادت و بندگى سجود و ركوع نيست، حقيقت بندگى طاعت و فرمانبردارى است، كسى كه مخلوقى را در معصيت 
  .ترديد او را بندگى و عبادت كرده است پروردگار اطاعت كند، بى

  :ابوبصير از حضرت صادق معناى واقعى آيه شريفه

  »1« :اتخََّذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَـهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ 

  .يهود و نصارى علما و راهبان خود را در برابر خدا رب و پروردگار خود انتخاب كردند

  :پرسيد؟ حضرت فرمود

ما واالله ما دعوهم الى عبادة انفسهم ولودعوهم الى عبادة انفسهم لما اجابوهم ولكن احلوا لهم حراما وحرموا عليهم حلالا ا«
  »2« »:فعبدوهم من حيث لا يشعرون

به خدا سوگند علما و راهبان، ملت يهود و نصارى را به اين كه آنان را به صورت ظاهر بندگى و عبادت كنند دعوت 
گفتند، ولى حرام خدا را در ميان آن  كردند قطعاً دعوتشان را پاسخ نمى نكردند، اگر آنان را به پرستش ظاهرى دعوت مى

، و آنان هم بدون دقت و تحقيق از آنان اطاعت كردند، پس براساس دو ملت حلال كردند، و حلال خدا را حرام نمودند
  .شعورى و درك حقيقت علما و راهبان خود را بندگى كردند بى
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  :فرمايد امام ششم مى

  »3« »:من اطاع رجلاً فى معصية فقد عبده«

______________________________  
  .31توبه  -)1(

  .398، ص 2كافى ج   -)2(

  .1801، ص 3مة ج ميزان الحك -)3(
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  .ترديد او را عبادت و بندگى نموده است كسى كه انسانى را در معصيت و گناهى اطاعت كند بى

  :روايت است) ع(از حضرت باقر 

ن فقد من اصغى الى ناطق فقد عبده، فان كان الناطق يؤدى عن االله عزوجل فقد عبداالله وان كان الناطق يؤدى عن الشيطا«
  »:عبد شيطان

شك او را عبادت كرده است، پس اگر گوينده سخنش را از جانب خدا به  اى گوش فرا دهد، بى كسى كه به گوينده
شنونده برساند، شنونده با گوش دادن به سخن او خدا را عبادت و بندگى نموده است، و اگر گوينده كلامش را از سوى 

  .عمل به كلام او شيطان را عبادت كرده استشيطان به شنونده برساند، شنونده با 

  :فرموده است) ع(اميرالمؤمنين 

  »1« »:من عبد الدنيا وآثرها على الآخرة استوخم العاقبة«

  .كسى كه دنيا را بندگى كند و آن را بر آخرت ترجيح دهد، عاقبت و فرجام نيكى را نيافته است

  :و نيز آن حضرت فرمود
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  »2« »:د شهوة، وعبد طمععبد رق، وعب: العبيد ثلاثه«

  .اى كه زر خريده است، و بنده شهوت، و بنده آز و طمع بنده: اند بندگان سه بنده

  :و پيامبر اسلام در روايت بسيار مهمى فرمود

______________________________  
  .1801 -1800، ص 3ميزان الحكمة ج  -)1(

  .1801 -1800، ص 3ميزان الحكمة ج  -)2(

  

  145: ، ص1 حكيم، جتفسير 

  »1« »:ملعون ملعون من عبد الدينار والدرهم«

  .از رحمت خدا مطرود است، از پيشگاه لطف حضرت رب مردود است، كسى كه طلا و نقره را بندگى كند

، دهد و Ĕايتاً به پوچى و پوكى ميرسد هاى وجود خود را از دست مى بنابراين هر كس غير خدا را عبادت كند، همه سرمايه
شود، و هر كس مالك و صاحب هستى و پرورش دهنده موجودات و رحمت  و دچار خزى دنيا و عذاب آخرت مى

هاى  كند، و مايه هاى الهى و انسانى از افق وجودش طلوع مى Ĕايت و صاحب اختيار روز پاداش را عبادت كند، ارزش بى
گيرد، و به  شود، و در صف شايستگان قرار مى رت مىدهد، و آبرومند دنيا و آخ اش ثمرات و محصولات عظيم مى وجودى

  .يابد خوشنودى حق و زندگى پاك و پاكيزه و امنيت درون و عاقبتى نيكو دست مى

البته اين عبادت و بندگى واجب است صحيح و درست، و برابر قواعد شرع و با نيتى خالص انجام گيرد، تا انسان به 
  .دات قرار داده شده برسدثمرات لازمش و حقايقى كه در ذات عبا

در حقيقت به بندگانش اين گونه  إِيَّاكَ نَـعْبُدُ   روايت شده است كه حضرت حق در جمله نورانى) ع(از حضرت عسگرى 
  :دهد تعليم مى
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 قولوا يا ايها الخلق المنعم عليهم اياك نعبد ايها المنعم علينا، نطيعك مخلصين موحدين مع التذلل و الخضوع بلا رياء و«
  »2« »:سمعة

______________________________  
  .132خصال  -)1(

  .84، ص 1تفسير صافى ج  -)2(
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هائى كه به شما هرگونه نعمت مادى و معنوى داده شده بگوئيد اى نعمت دهنده بر ما، فقط و فقط تو را  اى انسان
توحيد و همراه نفى هرگونه شرك، اطاعتى خاكسارانه و فروتنانه بدون اين كه كنيم اطاعتى مخلصانه و آميخته به  اطاعت مى

  .ريا و قصد شهرت در آن راه يابد

  :اين است إِيَّاكَ نَـعْبُدُ   اند كه معناى روايت كرده) ع(اهل سنت از حضرت صادق 

  »1« »:لا نريد منك غيرك، لا نعبدك بالعوض والبدل كما يعبدك الجاهلون بك المغيبون عنك«

كنيم، آنگونه كه جاهلان نسبت به حضرتت، و  خواهيم، تو را در برابر مزد و پاداش بندگى نمى ما از تو غير تو را نمى
  .كنند غايبان از حضورت تو را عبادت مى

اى كه الوهيت و ربوبيت و رحمانيت و  يادآورى عبادت و بندگى انسان به پيشگاه حضرت حق پس از آيات سه گانه
كند، نشان دهنده اين حقيقت است كه چون وجود مقدس بارى تعالى  و مالكيت مطلق او را بر هستى بيان مىرحيميت 

داراى اين صفات است پس بندگى و اطاعت و فرمانبردارى از او لازم و ضرورى است، و به عبارت ديگر با اين صفات 
جز به خاك پيشگاه او سر عبادت نسايد و  فقط او شايسته پرستش و عبادت است، و بر انسان هم سزاوار است كه

  .پيشانى بندگى بر زمين نگذارد

پيش افتادن ضمير بارز منفصل ايا همراه با كاف خطاب بيانگر انحصار مالكيت خدا بر بندگان، و انحصار عبوديت و 
   اين مملوك كهبندگى نسبت به حضرت اوست، و اين كه انسان با همه وجود و همه شئونش فقط مملوك خداست، و بر 
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______________________________  
  .84، ص 1صافى ج  -)1(
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همه وجود و شئونش از خداست واجب است تنها مطيع و فرمانبر مالك واقعى خود باشد، و كمر عبادت در برابر او خم 
بندگى و اطاعت غير او درآيد، و شايسته است كند، و حرام است وجود و شئونش را در تصرف غير حق بگذارد، و به 

اش متواضعانه و خاكسارانه و به دور از كبر و تكبر و  عبادت انسان كه ذاتاً مملوك خدا است براى مالك واقعى و حقيقى
خودبينى و فخر فروشى و در كمال اخلاص انجام گيرد، و عابد در عبادتش به احدى جز معبود بر حقش التفات و توجه 

  .شته باشدندا

اى كه با ضمير اياك از نظر  بازگشت از سه آيه شريفه اول سوره حمد كه از نظر ادبى در پرده غيب و غيبت است به آيه
ادبى در عرصه حضور است تعليم به اين حقيقت است كه مالك هستى كه فعلاً عبادت و بندگيت را به حضرتش اعلام 

ات و ظاهر و باطنشان و همه شئون و اطوارشان حضور مطلق دارد، بر تو دارى، مالكى است كه نسبت به همه موجود مى
لازم است كه در حال عبادت و غير عبادت حضور حضرتش را لحاظ كنى و خود را نيز با همه وجودت در محضر او 

او شريك حاضر بدانى، و از عبادتى كه آلوده به غفلت، و غيبت از حضور اوست بپرهيزى و چيزى و كسى را در بندگى 
  .نسازى

  »1« »:فَمَنْ كانَ يَـرْجُوا لِقاءَ ربَِّهِ فَـلْيـَعْمَلْ عَمَلاً صالحِاً وَ لا يُشْركِْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً «

پروردگارش را اميد دارد، Ĕايتاً بايد كار شايسته انجام دهد، و هيچ كس را در ]  مقام قرب و پاداش[پس كسى كه ديدار 
  .ردگارش شريك نكندعبادت و پرستش پرو 

______________________________  
  .110كهف   -)1(
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خواهد به انسان بگويد در اين عبادت ويژه و بندگى خاص، از توجه به  مى» پرستيم مى«تعبير نعبد كه معناى جمعى دارد 
اً بيرون آى و خويشتن خود را در گروه عبادت  كنى لزوم شخصيت فردى خود كه در آن احساس استقلال و خود ديدن مى

كنندگان عالم هستى در آور كه در ميان آنان خود را به صورت قطره هم نخواهى ديد، و آنجاست كه كمال خضوع و 
كند، و به كمال اخلاص در عبادت و حضور در محضر مالك  خشوع و خاكسارى و انكسار از افق بندگيت طلوع مى

و حجاب منيت و انانيت ميان تو كه مملوك حقيقى هستى و مالك مخلوقات و رب جهاĔا و آفرينش خواهى رسيد 
شود، و حضور او را نسبت به خود و حضور خود را  جهانيان كه ملكيتش نسبت به همه موجودات ذاتى است برداشته مى

  .نسبت به او حسّ خواهى كرد

بد گوياى اين معناست كه ميان مالك واقعى هستى و مملوكش جز آرى بازگشت از جملات غايبانه به حمله خطابيه اياك نع
رَبِّ   حجاب سرزمين نفس و خوديت و منيت وجود ندارد، و هنگامى كه محجوب به مالكيت حضرت مالك در آيه

ت Ĕايت او و اين كه فقط وجود مقدس حضرتش صاحب اختيار و مالك روز پاداش اس و رحمانيت و رحيميت بى  الْعالَمِينَ 
كند، و از منيت و خود ديدن و انانيت و  با كمك قلب و عقلش آگاه شد، يقيناً از وادى اين حجاب خطرناك عبور مى

شود، و حضور او را در ظاهر و باطن خود و  شود و به فضاى نورانى مشاهده جمال مالك وارد مى خود خواستن خارج مى
و سفر روحانى و معنوى، و انجام چنين عبادتى خالصانه و فروتنانه يابد، و اين سير  حضور خود را در پيشگاه حضرتش مى

و خاكسارانه، و رسيدن به فيض حضور حضرت محبوب جز با يارى او ابداً ميسر نيست، لذا عبد همراه با همه عابدان با 
   اى :وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ  :گويد توجهى خاص و فريادى سوزناك و برخاسته از قلب مى

  149: ، ص1 يم، جتفسير حك

خواهم، چون غير تو هر كه هست و هر چه هست مملوك و فقير و ēى دست  مالك هستى فقط از تو يارى و كمك مى
است و با همه وجودش نيازمند به حضرت توست و بر اين اساس قدرت يارى دادن به من را براى سير در اين سفر 

  .ردملكوتى و رسيدن به مقصود كه لقاء حضرت توست ندا

يقيناً اگر كمك و يارى خداى مهربان نباشد، براى انسان توان انجام عبادتى كه مورد نظر او باشد ميسر نخواهد شد، و از 
  .هائى كه متوجه مصالح دين و دنيا و آخرت اوست در امان نخواهد بود هجوم فرهنگ شياطين و وسوسه خناسان، و ضربه

  يارى خدا
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حضرت آدم كلمات را از پيشگاه پروردگارش دريافت كند، و با تكيه بر آن كلمات و يارى و نصرت حق سبب شد كه 
اش در مشاعر و قلب و جانش به توبه قابل پذيرش موفق شود و مقامات از دست رفته پس از  تحقق و مفاهيم و معانى

باز  يداد ملتى كافر و لجيارى و نصرت حق سبب شد كه نوح با نفرات اندكش از ستم و ب »1« .هبوطش را به دست آورد
و متعصب و فاجر و بدكار نجات يابد و پس از آن عمرى با آرامش و امنيت به تبليغ دين و تربيت مردم و بندگى و 

يارى و نصرت حق سبب شد كه دشمنان ابراهيم كه كافرانى بدطينت، و بدكارانى آلوده به رذالت  »2« .عبادت بپردازد
تن ابراهيم را صادر كردند، و آتشى فراوان و مهيب براى سوزاندن او فراهم آوردند، نيرنگشان بودند، تا جائى كه فتواى كش

   نقش بر آب

______________________________  
  .37بقره  -)1(

  .77انبياء  -)2(
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شه در سايه لطف خدا از شر شود، و به پستى و ذلت و خوارى و شكست دچار گردند و آن انسان ملكوتى بارى همي
يارى و نصرت حق سبب شد كه موسى و هارون و مطيعان آن دو بزرگوار از اندوه بزرگ، و از  »1« .آنان آسوده شود

چنگال ظالمانه فرعون و فرعونيان نجات يابند، و ستمگران در آب نيل غرق شوند و به عمر پر گناه و فسادشان خاتمه 
حق سبب شد كه حضرت لوط و اهلش از شر قومى كه در فساد و تباهى از بدترين  يارى و نصرت »2« .داده شود

زدند كه پيش از آنان سابقه نداشت نجات يابد و پس از آن عمرى را به تبليغ  اقوام روزگار بودند، و دست به گناهانى مى
اهى كه احدى از يارى و نصرت حق سبب شد كه حضرت يونس از ميان شكم م »3« .دين و عبادت سپرى نمايد

جهانيان به آن دسترسى نداشت نجات يابد، و اگر يارى پروردگار مهربان نبود تا قيامت در آن زندان سيار گرفتار بود و 
يارى و نصرت حق سبب شد كه پيامبر اسلام با نفرات اندكش در برابر  »4« .ماند هاى نجات بر او بسته مى همه راه

بسيارشان پيروز شود، و پرچم توحيد را برافرازد، و دين خدا را در برابر حوادث روزگار بيمه  دشمنان لوج با نفرات فراوان و 
  »5« .كند
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______________________________  
  .98صافات  -)1(

  .115صافات  -)2(

  .134صافات  -)3(

  .144 -142صافات  -)4(

  .25توبه  -123آل عمران  -)5(
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نصرت حق نسبت به همه پيامبران و مؤمنان امرى يقينى و مسلم است و اين پيامبران و مؤمنان هستند كه در دنيا يارى و 
مردم اگر با آراسته شدن به ايمان و رعايت تقوا،  »1« .و آخرت با يارى و نصرت حق بر هر چه ضد آنان است پيروزند

تريد  Ĕى از منكر، و جهاد در راه خدا به نصرت حق برخيزند، بىو انجام عمل صالح، و تولا و تبرا، و امر به معروف و 
  .داد هايشان را در صراط مستقيم استوار مى رسد و پروردگار مهربان قدم يارى خدا به آنان مى

  .إِنْ تَـنْصُرُوا اللَّهَ يَـنْصُركُْمْ وَ يُـثَبِّتْ أقَْدامَكُمْ 

رسد، اوست كه بايد قلوب را  صرت جز از سوى خدا به كسى نمىدهد كه يارى و ن قرآن مجيد به اين حقيقت هشدار مى
  .هاى مبارزه ظاهرى و Ĕانى پيروز شود متوجه انسان نمايد، و ابزار و وسايل نصرت را فراهم كند تا انسان در تمام ميدان

  »2« »:وَ مَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزيِزِ الحَْكِيمِ «

  .از سوى خداى تواناى شكست ناپذير و حكيم نيست و يارى و نصرت جز

  :فرمايد خداى مهربان نصرت رسانيدن به مؤمنان و يارى آنان را بر خود حتم و لازم فرموده، چنان كه در قرآن مجيد مى

  »:وَ كانَ حَقčا عَلَيْنا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ «
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  .و يارى مؤمنان حقى لازم بر عهده ماست

ات، و تحقق نصرت و يارى خدا نسبت به پيامبران و مؤمنان در هر عصر و زمانى، لازم است نمازگزار با توجه به اين آي
  :اى و با خلوص و يقين و اميد قطعى پيشگاه حضرت رب العزه بگويد بدون هيچ شائبه

  .إِيَّاكَ نَـعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ 

______________________________  
  .7محمد  -)1(

  .126آل عمران  -)2(
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  :محققان از اهل بصيرت، و دانايان حوزه طريقت، و واصلان به حريم حقيقت گويند

عبادت آن است كه دل به آثار معرفت حق سبحانه مشغول باشد، و روح به انوار مشاهده، و تن به لوازم خدمت وى، و 
عزيزى   »1« .شانه بندگى است، شكيبائى بر بلايش علامت دل زندگىزبان به شكرگزارى نعمت او، رضا به قضايش ن

گفتن اين كلمات آسان است ولى متحقق شدن به معانى آن كار مردان است، به هنگام نماز از دعوى دروغى كه : گفته
فرمان صاحب گويد، اهل راز كسى است كه در هيچ زمان خلاف  كنى شرم دار، نمازگزار با خداى راز مى در اياك نعبد مى

راز نكند، و پاسبان افعال و اقوال خود باشد، از سر غفلت به جايگاه نماز در آمدن و به طريق عادت در نماز ايستادن و 
هاى شيطانى را قبله پرستش ساختن و  به هزار انديشه باطل و خيال واهى مشغول بودن بتكده هواى نفسانى و وسوسه

زمت سلطان و حاكم و امير و وزير و ثروتمند انداختن و از اينان كه خود از همه اياك نعبد بر زبان راندن، و طرح ملا
خواندن و با اين همه خود را از اهل نماز و محرم راز دانستن، زهى تصور باطل،   وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ   ترند يارى خواستن ēيدست

اما افعال : بدان كه عبادت اسمى است شامل افعال قلوب و افعال جوارح: ابوالفتوح رازى فرموده »2« .زهى خيال محال
قلوب به اين است كه به دل خاضع و خاشع باشد و در عبادت جز معبود را قصد نكند، و نيتش را خالص نمايد و از 

   و برابر فرمان حقهر نوع شائبه دور دارد، و افعال اعضا و جوارح آن است كه بر وجه مشروع 
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______________________________  
  .135تفسير فاتحة الكتاب  -)1(

  .139تفسير فاتحة الكتاب  -)2(
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انجام دهد، و به اين نكته توجه داشته باشد كه ترك محرمات و گناهان از مصاديق حقيقى عبادت است چنان كه از رسول 
  :ابوذر فرمود اسلام روايت شده به

  »:كن ورعا تكن اعبد الناس«

پاك دامن و پارسا باش، تا عابدترين مردم باشى در هر صورت بنده واقعى و عبد حقيقى كسى است كه خواسته مولايش 
هاى محبوبش سر نپيچد، و در  را بر خواسته خود ترجيح دهد، و در همه لحظات گوش به فرمان معبود باشد، و از فرمان

  .ت از حضرت يار كمك و نصرت خواهدهمه حالا

: اى غلام چه نام دارى؟ گفت: يكى از شايستگان به بازار رفت تا غلامى بخرد، غلامى را نزدش آوردند گفت: گويند
غلام نامت : اين را نخواهم ديگرى بيار، غلامى ديگر آوردند گفت: فلان، گفت: كارت چيست؟ گفت: فلان، گفت

آنچه : چه پوشى گفت: آنچه توام عنايت كنى، گفت: خورى، گفت چه مى: ن خوانى، گفتآنچه مرا به آ: چيست؟ گفت
ام بنده را نسبت به  من بنده: چه اختيار كنى؟ گفت: آنچه توام فرمائى گفت: چه انجام دهى گفت: توام پوشانى، گفت

ى و امامان معصوم به بندگى و پيامبران اله »1« .اين بنده راستين است و او را خريد: اختيار چه كار؟ خريدار گفت
  .داشتند هاى مختلف اين مايه افتخار را اعلام مى كردند، و در موقعيت عبوديت نسبت به حق افتخار مى

خواند و  را ديدم در حجر اسماعيل نماز مى) ع(العابدين  الحسين زين بن در مسجد الحرام آمدم، على: گويد طاووس يمانى مى
   صالح از اهل مردى: كرد، گفتم دعا مى

______________________________  
  .50، ص 1روح الجنان ج  -)1(
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  :گفت گويد؟ چون از نماز فارغ شد سر بر زمين Ĕاد و مى بيت نبوت است بروم دعايش را گوش كنم كه در دعا چه مى

  »:يشكو اليك ما لا يخفى عليك عبدك بفنائك، اسيرك بفنائك، مسكينك بفنائك، سائلك بفنائك،«

بنده تو به درگاه توست، اسير تو به درگاه توست، مسكين و نيازمند تو به درگاه توست، گدا وسايل تو به درگاه توست، 
عبادت و عبوديت مقام بلند و مرتبه شريفى است، بر  »1« .كند آنچه را بر تو پوشيده نيست به حضرت تو شكايت مى

  :رتبه شريف آياتى از كتاب خدا دلالت دارداين مقام بلند و م

، وَ اعْبُدْ رَبَّكَ حَتىَّ يأَْتيَِكَ )98(، فَسَبِّحْ بحَِمْدِ رَبِّكَ وَ كُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ )97(وَ لَقَدْ نَـعْلَمُ أنََّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بمِا يَـقُولوُنَ 
  »2« :الْيَقِينُ 

پروردگارت را همراه با ]  براى دفع دلتنگى[شوى پس  گويند دلتنگ مى نان مىترديد ما آگاهيم كه تو از آنچه دشم و بى
  .ستايش تسبيح گوى و از سجده كنندگان باش، و پروردگارت را تا هنگامى كه تو را مرگ بيايد بندگى كن

  :توان به اين آيات به مقام رفيع بندگى و شرف عبوديت استدلال كرد به دو صورت مى

يامبرش را به مواظبت بر عبادت و بندگى تا آمدن مرگ فرمان داده است و از اين فرمان ملكوتى خداى مهربان پ - 1
  شود كه اخلال به عبادت در استفاده مى

______________________________  
  .51، ص 1روح الجنان ج  -)1(

  .99 - 97حجر،  -)2(
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  .نا دلالت بر Ĕايت جلالت و بزرگى مسئله عبادت و بندگى داردوقتى از اوقات جايز نيست، و اين مع
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  :دلى از نظر حق با چهار حقيقت ميسر است درمان تنگ - 2

دلى را از ميان  تسبيح، تحميد، سجده، عبادت، آرى اين چهار حقيقت كه هر كدامش نوعى از عبادت است تنگ
آورد، زيرا عبادت بازگشت از خلق به سوى حق  براى انسان مىالعاده  دارد، و حالت عالى شرح صدر و حوصله فوق برمى

آيد و در فضائى وسيع  است، و چون انسان از خلق فارغ و آسوده شود، و در حريم قرب حق قرار گيرد از دلتنگى در مى
  .گيرد از شرح صدر و حوصله زياد قرار مى

  :خوانيم در آيه ديگر مى

  »1« ....ليَْلاً  بِعَبْدِهِ   سُبْحانَ الَّذِي أَسْرى

  .اش را سير و حركت داد از هر عيب و نقصى منزه و پاك است خدائى كه شبى بنده

  .فرمود يقيناً اگر عبوديت از اشرف مقامات نبود، خدا پيامبرش را در برترين مقامات معراج به اين صفت وصف نمى

لت دارد نقل گفتار عيسى است كه در گهواره  اى كه بر برترى مقام عبوديت و اشرفيت آن بر ساير امور دلا ديگر آيه
  :گفت

  »2« :قالَ إِنيِّ عَبْدُ اللَّهِ 

بردند  با گفتن اين حقيقت كه من بنده خدا هستم طهارت و پاكى مادرش را از گناهى كه يهود نسبت به او گمان مى
   ثابت كرد، و وجود خود را از طعنه

______________________________  
  .1اسراء  -)1(

  .30مريم،  -)2(
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خبران آزاد ساخت، و خود را كليدى براى همه خيرات و سبب دفع آفات معرفى نمود، او كه به راستى و درستى ادعاى  بى
  :فرمايد بندگى و عبداللهى نمود عاقبت حضرت حق چنان كه قرآن مى

  »1«  وَ رافِعُكَ إِليََ 

  .د، و به جايگاه امن و امان در ملكوت اعلى برداو را به سوى خود رفعت دا

بر اين اساس اگر كسى در عمر هفتاد هشتاد ساله خود يا كمتر يا بيشتر به راستى و درستى ادعاى بندگى خدا كند و اين 
  ادعا را با عمل و اخلاقش ثابت نمايد چگونه از đشت قيامت و مقام قرب حق محروم شود؟

  :رفيع و شريف عبوديت اشارت دارد اين آيه استاى كه به مقام  ديگر آيه

اى موسى، همانا من خدايم كه معبودى جز من نيست، پس  »2« :إِنَّنىِ أنَاَ اللَّهُ لاَ إلِهَ إِلاَّ أنَاَ فَاعْبُدْنىِ وَ أقَِمِ الصَّلاَةَ لِذكِْرىِ
  .مرا بندگى كن و از من اطاعت نماى و نماز را براى ياد من برپا دار

بزرگ در اين آيه شريفه موسى را پس از توحيد به بندگى و عبوديت فرمان داد، زيرا توحيد ريشه و اصل است و خداى 
ى آن، توحيد درخت است و عبوديت و بندگى ميوه و محصول آن، و قوام و پر جائى براى يكى از آن دو جز  بندگى تنه

روايات باب بندگى و عبوديت اشاره كنم تا رفعت و شرف دانم به بخشى از  در اين بخش لازم مى »3« .به ديگرى نيست
  .اين مقام بيش از پيش براى عاشقان عبادت و عاملان به فرمان خداى بزرگ روشن شود

______________________________  
  .55عمران  آل -)1(

  .14طه  -)2(

  .250، ص 1تفسير كبير، ج  -)3(

  

  157: ، ص1 تفسير حكيم، ج

  :كند كه حضرت حق فرمود ز قول خداى تبارك وتعالى روايت مىا) ع(حضرت صادق 
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  »1« »:يا عبادى الصديقين، تنعموا بعبادتى فى الدنيا، فانكم تنعمون؟ đا فى الآخرة«

هاى ابدى من  اى بندگان صديق من در دنيا به عبادت و بندگى من متنعم شويد، كه در آخرت به وسيله آن از همه نعمت
  .شويد متنعم مى

  :كند كه فرمود نيز آن حضرت از رسول خدا روايت مى و

افضل الناس من عشق العبادة فعانقها واحبها بقلبه و باشرها بجسده وتفرغ لها فهو لايبالى على ما اصبح من الدنيا على «
  »2« »:عسر ام على يسر

ورزد، و با  به آن محبت مى كشد و از دل برترين مردم كسى است كه عاشق عبادت و بندگى است و آن را به آغوش مى
سازد، پس اوست كه باك ندارد در دنيا در  كند، و خود را براى انجام آن از هر دل مشغولى فارغ مى بدن به آن عمل مى

  .سختى و مشقت باشد يا رفاه و راحت

  :فرمود) ع(العابدين  حضرت زين

  »:من عمل بما افترض االله عليه فهو من اعبد الناس«

  :رسول خدا فرمود »3« .خدا بر او واجب نموده عمل كند، از عابدترين مردم است هر كس به آنچه

______________________________  
  .باب العبادة 252ص  4اصول كافى شش جلدى ج  -)1(

  .باب العبادة 252ص  4اصول كافى شش جلدى ج  -)2(

  .7، حديث 256، ص 4جلدى ج  6كافى   -)3(

  

  158: ، ص1 تفسير حكيم، ج

  »1« »:تفرّغوا لطاعةاالله وعبادته، قبل ان ينزل بكم من البلاء ما يشغلكم عن العبادة«
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براى طاعت و بندگى خدا خود را از هر گونه دل مشغولى فارغ كنيد، پيش از آن كه از بلا چيزى بر شما فرود آيد كه از 
  .عبادت و بندگى به كارى ديگر سرگرمتان سازد

  :اش فرموده هاى آسمانى وايت شده است كه در برخى از كتاباز خداى تبارك و تعالى ر 

يا بن آدم انا حى لا اموت اطعنى فيما امرتك حتى اجعلك حيا لاتموت، يا بن آدم انا اقول للشيئ كن فيكون اطعنى فيما «
  »2« ».امرتك اجعلك تقول للشيئ كن فيكون

ام از من اطاعت كن  امورى كه تو را به انجام آن فرمان داده اى هستم كه مرگ و نابودى برايم نيست، در پسر آدم من زنده
گويم باش پس موجود  ميرد قرار دهم، پسر آدم من چون به وجود آمدن چيزى را اراده كنم مى اى كه نمى تا تو را زنده

كه چون چيزى را اراده  ام از من اطاعت كن تا تو را آن چنان قرار دهم   شود، در امورى كه تو را به انجام آن فرمان داده مى
  .كنى بگوئى باش پس موجود شود

______________________________  
  .1797، ص 3ميزان الحكمه ج  -)1(

  .12875، حديث 344، ص 11مستدرك الوسايل ج  -)2(

  

  159: ، ص1 تفسير حكيم، ج

  

  6تفسير آيه 

  

   اهْدِناَ الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ 

  .كنما را به راه راست هدايت  

   شرح و توضيح
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خود را در حضور » اياك«كه هر دو ضميرش ضمير خطاب است    إِيَّاكَ نَـعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ   عبد هنگامى كه با گفتن
بيند و حضور مطلق مدبر هستى را احساس  Ĕايت، و مالك روز پاداش مى حضرت رب العزه، در رحمانيت و رحيميت بى

كند كه دعا در محضر كريم  گشايد، و يقين مى حق لب به đترين و برترين و پر سودترين دعا مى كند، به فرمان حضرت مى
رسد، آن هم دعائى كه در حال نماز و در فضاى عبادت و بندگى از گدائى نيازمند صورت  ترديد به اجابت مى بى
  .پذيرد مى

اى؟ بلكه  گويد چه آورده گدا و ēيدست نمى  اين حقيقت براى عبد مسلم است كه كريم هرگز به سائل و نيازمند و
خواهى؟ گوئى عبد هنگامى كه در قرائت سوره  بزرگوارى و آقائى و كرم كريم اقتضا دارد كه به سائل و گدا بگويد چه مى

: گويد اش مى رسد، معبود كريم به بنده مباركه فاتحه به اياك نعبد كه مقام حضور در محضر حضرت اكرم الاكرمين است مى
   اهْدِناَ الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ  :گويد خواهى؟ عبد عارف با اشتياق كامل و رغبت وافر مى چه مى

  .وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ  ها است از مصاديق اكمل يارى خواستن از خداست، ترين درخواست اين درخواست كه از مهم

  160: ، ص1 تفسير حكيم، ج

كه ضمير جمع است آمده، نشانگر اين حقيقت است كه دعا به صورت گروهى و » ان«اين كه اين دعا و نيايش با ضمير 
  .تر است جمعى بيش از دعاى فردى مورد پسند حضرت حق است، و دعاى جمعى يقيناً به اجابت نزديك

عوت  خداى مهربان در آيات شريفه قرآن مجيد مردم مؤمن را به صورت گروهى و جمعى به دعا و زارى و تضرع و انابه د
  :كرده است

  »1« :ادْعُوا رَبَّكُمْ 

  .پروردگارتان را از روى تضرع و فروتنى بخوانيد

  »2« : قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحمْنَ أيčَا ما تَدْعُوا فَـلَهُ الأَْسمْاءُ الحُْسْنى

نيكوترين ) ايد ذات يكتاى او را خوانده(بخوانيد بگو االله را بخوانيد يا او را در دعايتان به صفت رحمن ياد كنيد، هر كدام را 
  .ها فقط ويژه اوست نام

  »3« :وَ قالَ رَبُّكُمُ ادْعُونيِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ 
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  .مرا بخوانيد تا شما را اجابت كنم: و پروردگارتان فرمود

در جمع گدايان حريم دوست درخواست هدايت به همراه با همه مؤمنان و نمازگزاران و   اهْدِناَ الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ   گوئى گوينده
  .اهْدِناَ گويد كند به اين خاطر با زبان دل و جان و با زبان سر مى سوى صراط مستقيم مى

  :گويد به معبود مهربانش مى  اهْدِناَ الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ   و گوئى گوينده

______________________________  
  .55اعراف  -)1(

  .110 اسراء -)2(

  .60مؤمن  -)3(

  

  161: ، ص1 تفسير حكيم، ج

 كشانند، اى مالك و مربى و پرورش دهنده من گروهى مرا به اين راه، و جمعى مرا به آن راه، و شياطين به راه ديگر مى
 كند، خدايا دزدان راه انسانيت الهى نفس اماره مرا به راه شهوات حرام، حسد، كينه، خشم، حرص، بخل دعوت مى »1«

خوانند، پروردگارا اهل گناه و معصيت و فاجران و بدكاران مرا به فسق و فجور سوق  هاى ضد حق مى مرا به فرهنگ
نور، عمرم كوتاه، وسايلم ناچيز، قدرت و توانم بسيار اندك، و خلاصه در  دهند، مولاى من عقل ضعيف، فطرتم كم مى

نان غدار و نابكار متحير و سرگردان و در مرز خطر و لبه پرتگاه ها و دشم ها و كج راهه راهه ميان اين همه خطرات و بى
كنم   گاه نماز واجب از تو درخواست مى سقوطم به اين خاطر با كمال عجز و زارى و انكسار و خاكسارى و در عرصه

است كه سالكش ترين راه به سوى توست، و استوارترين راه در عالم هستى است، و راهى  كه ما را به راه راست كه كوتاه
رسد هدايت فرما، و همه ما را در اين راه معتدل و راهى كه از  با سير حركت در آن و به مقام قرب تو و لقاء حضرتت مى

  .افراط و تفريط پاك است ثابت قدم بدار

  :گويد كاشانى در توضيح اين حقيقت مى علامه خبير، فيلسوف كبير فيض
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را به đشت كشاند، و آن دين و شريعت الهى است كه مشتمل بر معرفت و اش  صراط مستقيم راهى است كه رونده
توحيد، و دورى از افراط و تفريط در اخلاق، و پابرجا بودن در انجام اعمال شايسته و به ويژه پيروى از امام مفترض 

  »2« .تر و از شمشير تيزتر است الطاعة، و اقتداى به طريقت اوست، راهى كه از موى باريك

______________________________  
  .256، ص 1تفسير كبير ج  -)1(

  .86ص  1صافى چاپ جديد ج  -)2(

  

  162: ، ص1 تفسير حكيم، ج

تر و از شمشير تيزتر است، اهل بصيرت بر اساس آيات و  بر اساس توضيح فيض و اين كه صراط مستقيم از موى باريك
  :استصراط مستقيم را شش علامت : اند روايات گفته

  .به هنگام عبادت و بندگى، و معامله با حضرت حق كوتاهى ننمايد و خدمت به تقصير نيالايد - 1

  .در جهاد و كوشش در راه خدا با بدن و مال و جان و زبان كاهلى نورزد و سستى نكند - 2

  .جا و شهوات شيطانى چيزى مانع نگردد به دقت مخالفت با هواى نفس و اميال و غرائز بى - 3

  .براى هيچ يك از طاعات و عبادات وزنى قايل نباشد، مباد آن كه درونش آلوده به غرور و عجب شود - 4

  .احسان و فضل و نيكى حق را نسبت به خود گرچه از نظر ظاهر و كميت اندك باشد بزرگ شمارد - 5

  .نكندحقوق مسلمانان و غير آنان را رعايت نمايد، و از احدى توقع رعايت حق نسبت به خود  - 6

  .روايات بسيار مهم و با ارزشى در معناى صراط مستقيم نقل شده كه توجه به آĔا لازم است

  :فرمود  اهْدِناَ الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ  پيامبر اسلام در رابطه با

  »1« »صراط الانبياء«
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  .صراط مستقيم همان راه پيامبران است

______________________________  
  .17حديث  22ص  1عياشى ج تفسير  -)1(

  

  163: ، ص1 تفسير حكيم، ج

از وجود مبارك حضرت رضا در تفسير اين  »1« .صراط اسلام است: ى صراط روايت شده كه و نيز از آن حضرت درباره
  :آيه شريفه روايت شده است

  »2« »:استرشاد لدينه و اعتصام بحبله، و استزادة فى المعرفة لربه عزوجل ولعظمته وكبريائه«

در حقيقت درخواست رشد در دين، و توفيق چنگ زدن به ريسمان حق، و زياد شدن معرفت به   اهْدِناَ الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ 
  .پروردگار عزوجل و عظمت و كبرياى اوست

اط  منظور از صر : از رسول خدا و اميرالمؤمنين در معناى صراط حقايقى روايت شده است كه يكى از آĔا اين است كه
  :ى صراط از آن حضرت شد فرمود در پاسخ به سئوالى كه درباره) ع(امام صادق  »3« .كتاب خدا قرآن مجيد است

صراط فى الدنيا وصراط فى الآخرة، فاما الصراط فى الدنيا فهو الامام : هو الطريق الى معرفة االله عزوجل، و هما صراطان«
đ داه مر على الصراط الذى هو جسر جهنم فى الآخرة، ومن لم يعرفه فى الدينا المفترض الطاعة، من عرفه فى الدنيا واقتدى

  »4« »:زلّت قدمه عن الصراط فى الآخرة فتردى على نار جهنم

راهى در دنيا، و راهى در آخرت اما راه : اين راه راهى است به سوى معرفت و شناخت خدا، و داراى دو مرحله است
   واجبدنيا امامى است كه اطاعت از او 

______________________________  
  .75، ص 1تفسير طبرى، ج  -)1(

  .87و  85حديث  17ص  1نورالثقلين ج  -)2(
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  .87و  85حديث  17ص  1نورالثقلين ج  -)3(

  .91حديث  17ص  1نورالثقلين ج  -)4(

  

  164: ، ص1 تفسير حكيم، ج

گذرد، و هر كس  نمايد بر راهى كه در آخرت پل دوزخ است مىشده، هر كس در دنيا او را بشناسد و به هدايت او اقتدا 
  .افتد لغزد و در آتش دوزخ در مى در دنيا امام واجب الاطاعة را نشناسد قدمش در آخرت از صراط مى

  :روايت شده است) ع(و نيز از حضرت صادق 

  »1« ».است) ع(صراط مستقيم اميرالمؤمنين «

  :ه اين استمعناى آي: و آن امام بزرگوار فرمود

ارشدنا الى الصراط المستقيم، ارشدنا ملزوم الطريق المودى الى محبتك والمبلغ دينك، و المانع من ان نتبع اهواءنا فنعطب او «
  1» :ناخد بآرائنا فنهلك

را از رساند راهنمائى فرما، راهى كه ما  ما را به راه راست هدايت كن، ما را به پاى بندى راهى كه به محبتت و دينت مى
هاى باطلمان  پيروى هوا و هوسمان كه سبب زيان و هلاكت ماست باز دارد، راهى كه نگذارد ما تسليم آراء و خواسته

  .اى ندارد هائى كه جز نابودى ما نتيجه شويم، آن آراء و خواسته

  :روايت شده است) ع(العابدين  از حضرت زين

  2» :نحن ابواب االله و نحن الصراط المستقيم«

هاى او و حلال و  توانند به معرفت خدا و خواسته كه مردمان از طريق ما مى«هل بيت درهاى حريم حضرت الهيم ما ا
  .و امامان از اهل بيت صراط مستقيم هستيم» حرامش و مفاهيم قرآنش دسترسى پيدا كنند
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ست، و تداوم هدايت و طلب استوارى اهدِناَ به معناى درخواست راهنمائى به سوى راه را: اى از معارف الهيه آمده در پاره
   اى قدم در صراط مستقيم و خواستن توفيق براى تسليم خدا بودن در همه امور است، آن هم در مقام و مرتبه

______________________________  
  .94حديث  18ص  1نورالثقلين ج  -)1(

  

  165: ، ص1 تفسير حكيم، ج

برسد اطاعت شود، چنان كه ابراهيم اطاعت كرد، و اگر فرمان رسد خود را به كه اگر امر به ذبح فرزند از جانب مولا 
اللهى  دريا انداز بيندازد چنان كه يونس اين كار را انجام داد، و اگر دستور رسد با داشتن مقام اوالعزمى و منصب كليم

سى بنابر آيات سوره كهف شاگردى و تعليم گرفتن از اعلم از خويش را كه خضر است بپذير قبول كند چنان كه مو 
پذيرفت، و اگر بگويندش در مسئله امر به معروف و Ĕى از منكر تا پاى در باختن جان و دو نيمه شدن بدن صبر و 

قرآن مجيد در دو آيه صراط مستقيم را  »1« .استقامت از خود نشان دهد، چنان كه زكريا و يحيى نشان دادند نشان دهند
  :كند به اين صورت بيان مى

اين كه چيزى را شريك او قرار مدهيد، و : بيائيد تا آنچه را پروردگارتان بر شما حرام نموده بخوانم: اى پيامبر به همه مردم بگو
دهيم، و به كارهاى زشت  به پدر و مادر نيكى كنيد، و فرزندانتان را بخاطر تنگدستى نكشيد، ما شما و آنان را روزى مى

نشويد، و انسانى را كه خدا محترم دانسته جز به حق نكشيد، اين است امورى كه خدا به  چه آشكار و چه پنهانش نزديك
  .شما سفارش كرده تا بينديشيد

و به مال يتيم جز به روشى كه نيكوتر است نزديك نشويد تا به حد رشد برسد، و پيمانه و ترازو را بر اساس انصاف و 
كنيم، و هنگامى كه سخن گوئيد عدالت  ندازه توان و طاقتش تلكيف نمىعدالت كامل و تمام بدهيد، هيچ كس را جز به ا

ورزيد هر چند درباره خويشان باشدف و به پيمان خدا وفا كنيد اين است امورى كه خدا به شما سفارش كرده تا متذكر 
  .شويد
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يد و از اين راه راست پيروى نمائيد و صراط مستقيم من است بنابراين، قدم در اين راه Ĕ» ها قوانين و برنامه«ترديد اين  و بى
 .كند، خدا اينگونه به شما سفارش كرده تا پرهيزكار شويد هاى ديگر متابعت نكنيد كه شما را از راه خدا پراكنده مى از راه

»2«  

______________________________  
  .255، ص 1تفسير كبير ج  -)1(

  .153 -151انعام  -)2(

  

  166: ، ص1 تفسير حكيم، ج

شود كه منظور از صراط مستقيم دين  اى از روايات، اين حقيقت بر ما روشن مى از دقت در اين گونه آيات، و پاره
خداست، همان دينى كه همه فرشتگان به تناسب وجود خود و تكاليفشان تابع آن هستند، و همه پيامبران بر اساس تكليف 

خواندند، و در عصر بعثت پيامبر به ويژه روز غدير  يش را به آن مىهاى خو  و مسئوليت خود متدين به آن بودند، و امت
به صورتى كامل و به عنوان نعمتى تمام و به نام اسلام تجلى كرد و تا روز قيامت آئين جاويد و فرهنگ پا برجاى خدا، و 

مهربان جز اين دين را ها و رهنمون او به سوى سعادت دنيا و آخرت است، و خداى  وسيله نجات بشر از همه تيره بختى
  .براى انسان نپسنديده و در بازار محشر كبرى جز آن را از انسان نخواهد پذيرفت

سْلامَ دِيناً    »1« :الْيـَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتمْمَْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتيِ وَ رَضِيتُ لَكُمُ الإِْ

دين را براى شما كامل كردم و نعمتم را بر شما تمام نمودم، و » منصوب شدطالب به خلافت و ولايت  ابى بن كه على«امروز 
  .اسلام را به عنوان دين براى شام پسنديدم

  »2« :وَ مَنْ يَـبْتَغِ غَيـْرَ الإِْسْلامِ دِيناً فَـلَنْ يُـقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فيِ الآْخِرَةِ مِنَ الخْاسِريِنَ 

  .رگز از او پذيرفته نخواهد شد و او در آخرت از زيانكاران استهر كس جز اسلام دينى را انتخاب كند، ه

سْلامُ    »3« :إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِْ
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  .ترديد دين نزد خدا اسلام است بى

______________________________  
  .3مائده  -)1(

  .85آل عمران  -)2(

  .18آل عمران  -)3(

  

  167: ، ص1 تفسير حكيم، ج

هاى پر ارزش، و تفاسير معتبر صراط مستقيم را به راه پيامبران، و حالت تسليم، و فطرت پاك  كه در كتاباما رواياتى  
  .اند همه بيان مصاديق عينى و معنوى است معنا كرده) ع(انسانى، و معرفت خدا، و امام واجب الاطاعة به ويژه اميرالمؤمنين 

را مورد مطالعه و دقت قرار ) ع(امان و به خصوص اميرالمؤمنين آرى هنگامى كه انسان حيات و زندگى پيامبران و ام
دهد آنان را در همه شئون زندگى و منش و روش، و عقيده و ايمان، و اخلاق و عمل هماهنگ و مطابق اسلام حقيقى   مى

ياتشان  بيند، و در وجود مبارك آنان و ظاهر و باطنشان و همه شئون زندگى و ح كه همان صراط مستقيم حق است مى
  .كند كمترين انحرافى از صراط مستقيم مشاهده نمى

را ) ع(خواهد در صراط مستقيم الهى قرار بگيرد، بر او لازم است پيامبران و امامان و به ويژه اميرمؤمنان  پس كسى كه مى
ط مستقيم و حركت روحى الگو و سرمشق خود قرار دهد و به آن بزرگواران اقتدا نمايد كه اقتداى به آنان يقيناً انتخاب صرا

  .و عملى و اخلاقى در آن است

  168: ، ص1 تفسير حكيم، ج

  

  7تفسير آيه 
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   صِراطَ الَّذِينَ أنَْـعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيرِْ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لاَ الضَّالِّينَ 

ان نعمت ايمان و اخلاق و عمل به آن» به خاطر شايستگى و لياقتشان از ناحيه ربوبيت و توفيق ويژه خود«راه آنان كه 
  .هاى والائى كه نه مورد غضب و خشم تواند و نه گمراهند صالح عنايت فرمودى، هم آن انسان

   شرح و توضيح

  :اند انعمت عليهم به فرموده قرآن مجيد چهار طايفه

يقِينَ وَ    »1« :الشُّهَداءِ وَ الصَّالحِِينَ الَّذِينَ أنَْـعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الصِّدِّ

پيامبران، صديقين، شهيدان، شايستگان، كه راه عقل و قلب و روح و نفس و ظاهر و باطنشان صراط مستقيم بوده و تا 
ى آخر عمر بر آن ثابت قدم ماندند، و همه مردم را به آن دعوت نمودند، و در رسانيدن دعوتشان به مردم از هيچ  لحظه

ى فرو گذار نكردند، اينان از خشم خدا در امان بودند، زيرا كارى كه سبب خشم خداست هرگز از آنان زحمت و كوشش
بند به توحيد، و با همه وجود مطيع خدا، و در مدار  شد، و از هر گمراهى و انحرافى در مصونيت بودند، زيرا پاى صادر نمى

  .عبادت خالص و بندگى واقعى قرار داشتند

______________________________  
  .69نساء  -)1(

  

  169: ، ص1 تفسير حكيم، ج

اند كه در برابر دعوت انبيا به شدت به مخالفت برخاستند  اى مستكبرين مغضوبين بر اساس آيات كتاب خدا در مرحله - 1
  .و از هيچ نوع كارشكنى در برخورد با دين خدا فرو گذار نكردند

بْـتُمْ وَ فَريِقاً تَـقْتُـلُونَ   لا تَـهْوىأَ فَكُلَّما جاءكَُمْ رَسُولٌ بمِا    »1«  أنَْـفُسُكُمُ اسْتَكْبـَرْتمُْ فَـفَريِقاً كَذَّ

آيا اينگونه نبود كه هر گاه پيامبرى آئين و احكامى كه مطابق هوا و هوسشان نبود براى شما آورد، سركشى كرديد و 
  !كشتيد؟ كذيب كرديد و گروهى را مىمستكبرانه در برابرش ايستاديد، Ĕايتا گروهى از پيامبران را ت
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اين مستكبران لجوج و مخالفان سرسخت پيامبران داغ خوارى و ذلت بر پيشانى وجودشان خورد، و به غضب وخشم خدا 
  .دچار شدند

  »2« :وَ ضُربَِتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَ الْمَسْكَنَةُ وَ باؤُ بغَِضَبٍ مِنَ 

  .كنت بر آنان زده شد، و سزاوار خشمى سنگين از جانب خدا شدندو داغ خوارى و بيچارگى و نياز و مس

  .اند و در مرحله ديگر منافقان و مشركان - 2

غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَ هِمْ دائرَِةُ السَّوْءِ وَ وَ يُـعَذِّبَ الْمُنافِقِينَ وَ الْمُنافِقاتِ وَ الْمُشْركِِينَ وَ الْمُشْركِاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْ 
  »3« :لَعَنـَهُمْ وَ أَعَدَّ لهَمُْ جَهَنَّمَ وَ ساءَتْ 

______________________________  
  .87بقره  -)1(

  .61بقره  -)2(

  .6فتح  -)3(

  

  170: ، ص1 تفسير حكيم، ج

ند، پيش آمد بد زمانه بر خودشان برند عذاب ك نامردان و زنان منافق، و مردان و زنان مشرك را كه به خدا گمان بد مى
  .باد، خدا بر آنان خشم گرفته و لعنتشان كرده است، و دوزخ را براى آنان آماده نموده و بد بازگشت گاهى است

  :كاران و قاتلين هستند و ديگر مغضوبان درگاه حق، ستم - 3

  »1« :يها وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِيماً وَ مَنْ يَـقْتُلْ مُؤْمِناً مُتـَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِ 

و هر كسى مؤمنى را از روى عمد بكشد، كيفرش دوزخ است كه در آن جاودانه خواهد بود، و خدا بر او خشم گيرد، و 
  .وى را لعنت كند و عذابى بزرگ برايش آماده سازد
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  :دايند آنان هستند كه پس از ايمان به كفر گرائيدندو گروه ديگرى كه مغضوب خ - 4

الْكُفْرِ صَدْراً فَـعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَ لهَمُْ مَنْ كَفَرَ باِللَّهِ مِنْ بَـعْدِ إِيمانِهِ إِلاَّ مَنْ أكُْرهَِ وَ قَـلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِْيمانِ وَ لكِنْ مَنْ شَرحََ بِ 
  »2« :عَذابٌ عَظِيمٌ 

مگر كسى كه به كفر مجبور شده ولى دلش » به خزى دنيا و آخرت گرفتار آيد«ر كس پس از ايمان به خدا كافر شود ه
اند، خشمى سخت از سوى خدا بر آنان است و آنان  مطمئن به ايمان است، ولى آنان كه سينه براى پذيرفتن كفر گشاده

  .را عذابى بزرگ خواهد بود

______________________________  
  .93نساء  -)1(

  .106نحل  -)2(

  

  171: ، ص1 تفسير حكيم، ج

اند، گروهى از آنان كسانى هستند كه ايمان را به كفر تغيير دادند، و  گمراهان نيز بر اساس آيات قرآن مجيد چند گروه  - 1
  :دست از سعادت دنيا و آخرت برداشتند

لِ الْكُفْرَ بِالإِْيمانِ فَـقَدْ    »1« :ضَلَّ سَواءَ السَّبِيلِ وَ مَنْ يَـتَبَدَّ

  .ترديد راه راست را گم كرده است و كسى كه ايمان را به كفر تغيير دهد، بى

  :و گروه ديگر كسانى هستند كه از رحمت پروردگارشان دلسرد و نا اميدند - 2

  »2« :قالَ وَ مَنْ يَـقْنَطُ مِنْ رَحمَْةِ ربَِّهِ إِلاَّ الضَّالُّونَ 

  .شود جز گمراهان از رحمت پروردگارش نااميد مى چه كسى: ابراهيم گفت

  :كنند و دسته ديگر آنان هستند كه از خدا و پيامبرش نافرمانى مى - 3
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  »3« :وَ مَنْ يَـعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَـقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً 

  .و هر كس خدا و پيامبرش را نافرمانى كند يقيناً به صورتى آشكار گمراه شده است

  :باشند كه با كثرت دلايل استوار و براهين محكم به آخرت ايمان ندارند گروهى مى  - 4

  »4« :بَلِ الَّذِينَ لا يُـؤْمِنُونَ بِالآْخِرَةِ فيِ الْعَذابِ وَ الضَّلالِ الْبَعِيدِ 

  .آورند در عذاب و گمراهى دورى هستند بلكه كسانى كه به آخرت ايمان نمى

غضوب عليهم كسانى هستند كه در مرزهاى ماديت ايستادند، و به ظواهر دنيا و زرق و برقش مراد از م: گويند اهل دل مى
  اكتفا كردند، و دل به وحى و

______________________________  
  .108بقره  -)1(

  .56حجر  -)2(

  .36احزاب  -)3(

  .8سبا  -)4(

  

  172: ، ص1 تفسير حكيم، ج

هاى جسمى و  ديگر يعنى جهان آخرت مؤمن شوند، و با غرق شدن در نعمتگفتار انبياء الهى ندادند، تا به عالم 
هاى حسى از حقايق روحى و ملكوتى محروم شدند و به اين خاطر مورد خشم حق و دورى از حريم رحمت قرار   لذت

و ديگران را هند  مصداق روشن و اكمل اين گروه يهودند، كه جز به كالاى ظاهر دنيا و متاع دلفريب آن دل نمى. گرفتند
  .نمايند هم به اين روش باطل و فرهنگ شيطانى و افراطى دعوت مى
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گيرى   و مراد از ضالين و گمراهان كسانى هستند كه به عنوان زهد و دورى از دنيا و به تعبير خودشان رهبانيت، از đره
دم، خود را محروم نموده، و به امور هاى مادى خدا دادى، و ازدواج و تشكيل خانواده، و همراه بودن با مر  كامل از نعمت

برند، و ديگران را هم به اين فرهنگ  هاى كليساها به سر مى ها، و تاريك خانه روحى تنها روى آورده و در گوشه صومعه
  .كنند، كه از مصاديق روشن و كامل اين گروه برخى از نصارى هستند تفريطى دعوت مى

  :روايت شده كه) ع(از حضرت صادق 

زيرا يهود در ماديت و دنيا گرائى راه افراط را گرفتند، و آنان   »1« .درگاه حق، و گمراهان يهود و نصارى هستند مغضوبان
  .كه به مذهب نصرانيت پاى بندند به راه تفريط غلطيدند

______________________________  
  .111، حديث 21، ص 1نورالثقلين ج  -)1(

  

  173: ، ص1 تفسير حكيم، ج

  

   بقرهسوره 

  

   آيه 286: شامل

   كلمه  6221

   حرف 25500

   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ 

  174: ، ص1 تفسير حكيم، ج
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  1تفسير آيه 

  

   الم

   شرح و توضيح

مطالبى از اهل بصيرت و عرفان، و حقايقى از روايات و اخبار نقل شده است، كه به بخشى از آن   الم  در شرح و توضيح
  :شود اشاره مى

الم و ديگر حروف مقطعه اول  »1« .الف اشاره به االله است، لام اشاره به لطيف است، ميم اشاره به مجيد است
وزى است كه دست فهم كسى جز پيامبر و راسخون هاى قرآن كريم اسرارى ميان حضرت حق و رسول اوست، و رم سوره

رسد، رد و بدل آنچه در باطن است به وسيله حروف رمز روش و طريقه عاشقان در  در علم كه از ذريه پاك او هستند نمى
اى كه رقيب بر  مرحله عشق و محبت نسبت به معشوقان و محبان است و در يك كلمه سر حبيب با حبيب است بگونه

  :يابد، دليل اين مسئله از قرآن مجيد و آخر متشاđات است كهآن آگاهى ن

  »2« :ما يَـعْلَمُ تأَْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ يَـقُولوُنَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا

آĔا ايمان آوريم، همه محكمات و گويند ما به  تفسير حقيقى و واقعى متشاđات را جز خدا و راسخون در علم كه مى
  .متشاđات از سوى پروردگار ماست نميداند

  :فرمايد فيلسوف كبير، حكيم خبير، عارف بصير فيض كاشانى مى

______________________________  
  .53، ص 1روح البيان ج  -)1(

  .7آل عمران  -)2(
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  175: ، ص1 تفسير حكيم، ج

هاى قرآن اين است كه پس از حذف حروف تكرارى آن، تركيبش اين جمله  ام سورهآور حروف مقطعه تم از اسرار شگفت
  !شود نورانى و ملكوتى مى

  »1« »:صراط على حق نمسكه«

  .باشيم راه و روش حق است كه ما متمسك و چنگ زننده به آن مى) ع(راه و روش على 

 .به اين معنا كه همه منم، و همه مراست، و همه از من است الف اشاره به اناَ و لام اشاره به لى و ميم اشاره به مِنىّ است،
  .اى است كه خدا آن را ويژه و مخصوص خود قرار داده است الم دانش پنهان و سر پوشيده »2«

  :خواهد بگويد الف اشاره به االله است، لام اشاره به جبرئيل است، ميم اشاره به محمد است كه به صورت رمز مى

  »):عليهما السلام(على لسان جبرئيل الى محمد  انزل االله الكتاب«

رواياتى به مضامين مختلفه از » الم«در توضيح  »3« .نازل كرد) عليهما السلام(خدا قرآن را به زبان جبرئيل به سوى محمد 
  :حضرت صادق نقل شده است

  »4« »:هو حرف من حروف اسم االله الاعظم المقطع فى القرآن«

  .عظم خداست كه در قرآن تقطيع شده استالم حرفى از حروف اسم ا

  »5« »:انا االله الملك: الم فى اول البقرةفمعناه«

______________________________  
  .91، ص 1صافى ج  -)1(

  .60، ص 1روح الجنان ج  -)2(

  .6ص  2تفسير كبير ج  -)3(

  .22، ص 1نورالثقلين ج  -)4(
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  .22، ص 1نورالثقلين ج  -)5(

  

  176: ، ص1 تفسير حكيم، ج

  .من معبود و مالكم: معناى اين حروف در ابتداى سوره بقره اين است

  »1« »:اشاره به صفات خداست، ابتداء، استواء، انفراد، اتصال» الم«در الف «

دارد، منفرد و واحد  اى ستم به كسى و چيزى روا نمى آفرينش همه مخلوقات را او شروع كرد، خدائى است عادل كه ذره
  .ه موجودات متصل به او هستنداست، و هم

» الم ذلك الكتاب«كند كه  طالب اميرالمؤمنين روايت مى ابى بن از پدران بزرگوارش از على) ع(حضرت امام حسن عسگرى 
اى محمد اين قرآنى است كه ما آن را با تركيبى از حروفى كه بخشى از آن الف و لام و ميم است بر تو نازل كرديم، : يعنى

همه آياتش به زبان عربى است كه زبان خود شماست و تركيب كلمه به  : كنندگان و منكران وحى بودنش بگوبه تكذيب  
اش از حروف ēجى است، اگر در ادعاى خود كه اين قرآن وحى الهى نيست راستگو هستيد با كمك گرفتن از   كلمه

  :گواهان و شاهدان ادعايتان مانند آن را بياوريد، سپس با آيه شريفه

نْسُ وَ الجِْنُّ عَلى   »2« :أَنْ يأَْتُوا بمِثِْلِ هذَا الْقُرْآنِ لا يأَْتوُنَ بمِثِْلِهِ وَ لَوْ كانَ بَـعْضُهُمْ لِبـَعْضٍ ظَهِيراً   قُلْ لئَِنِ اجْتَمَعَتِ الإِْ

  .مددكار يكديگر باشندها و اجنه بر آوردن مانند قرآن اجتماع كنند هرگز مانند آن را نياورند گرچه همه  بگو اگر همه انسان

پس بر اين اساس قرآن وحى الهى است و  »3« .ثابت كرد كه تكذيبكنندگان و منكران قدرت آوردن مانند آن را ندارند
  .در وحى بودنش هيچ شكى نيست

______________________________  
  .26، ص 1نورالثقلين ج  -)1(

  .91اسراء  -)2(

  .با استناد به مؤدى لازم از آن 7حديث  23ص  1نورالثقلين ج  -)3(
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  177: ، ص1 تفسير حكيم، ج

  

  2تفسير آيه 

  

   ذلِكَ الْكِتابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدىً للِْمُتَّقِينَ 

  .در وحى بودن و حقانيت اين كتاب با عظميت هيچ شكى نيست سراسرش براى پرهيزكاران هدايت است

  :شرح و توضيح

دانشمندان علم نحو و ادبيات عرب از نظر وضع لغوى دو ضميرى هستند كه ريشه آĔا ذلك و هذا بنابر اعتقاد برخى از 
  .اند باشد و هر دو براى اشاره به شيئ حاضر و نزديك وضع شده ذا مى

  .ها بر سر ضمير هذا هاى تنبيه و هشدار، و لام در ذلك لام تاكيد نسبت به اشاره و كاف آن كاف خطاب است

هر دو ضمير به يك معنا هستند و به كار گرفتن هر دو در اشاره به نزديك خالى از اشكال و ايراد با توجه به وضع لغوى، 
باشد كه در حقيقت اشاره به قرآن حاضر  ى ذلك الكتاب به معناى هذا مى است، بر اين اساس ضمير ذلك در آيه شريفه

و نيز به اعتقاد آنان ذلك از نظر وضع  »1« .و موجودى است كه در دسترس همگان است، ذلك الكتاب يعنى اين كتاب
ى به دور نسبت به چيزى كه  عرفى كه غير از وضع لغوى است براى اشاره به دور است، و به كار گرفتن ضمير و اشاره

  .موجود و حاضر و در دسترس است و در برابر ديد بيننده قرار دارد به خاطر لحاظ كردن عظمت و بزرگى آن چيز است

______________________________  
  .43ص  1كشف الاسرار ج   -60ص  1روح الجنان ج  -13ص  2تفسير كبير ج  -)1(

  

  178: ، ص1 تفسير حكيم، ج
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كتابى    »1« .بر اين پايه اگر ضمير ذلك در آيه شريفه بر مبناى وضع عرفى معنا شود اشاره به عظمت و بزرگى قرآن دارد
وار پروردگار، و در Ĕايت فصاحت و بلاغت، و مشتمل بر حقايق همه  كه وحى خداست، و كلام مستقيم و است

ها و مسائل تربيتى، و معيار تميز حق از باطل، و تامين كننده سعادت دنيا و آخرت  هاى آسمانى، و در بردارنده مايه كتاب
اى آن، و رازگشاى كتاب ه انسان، و بيان كننده تاريخ صحيح و درست گذشتگان، و خبر دهنده از قيامت كبرى و برنامه

طبيعت، و روشنگر آيات كتاب وجود انسان، و راهنماى به سوى واقعيات، البته عظيم و بزرگ است، و بر همگان واجب 
است كه به آن احترام كنند، و با عمل به آياتش از آن قدردانى نمايند، و زمينه شفاعتش را در قيامت براى خود فراهم  

  .كنند

از حقايق قرآن مجيد را كه نشانگر عظمت و بزرگى اين كتاب است در روايتى بدين مضمون بيان  رسول خدا دورنمائى
  :فرمايد مى

القرآن هدى من الضلالة، و تبيان من العمى، واستقالةمن العثرة، و نور من الظلمة، و ضياء من الاجداث، و عصمة من «
الدنيا و الى الآخرة، و فيه كمال دينكم، و ما عدل احد من الهلكة، و رشد من الغواية، و بيان من الفتن، و بلاغ من 

  »2« »:القرآن الا الى النار

قرآن منبع هدايت از گمراهى، و روشنگر از كور دلى، و مايه جدائى و بريدن از لغزش، و روشنائى در برابر تاريكى، و 
  ها، و رساننده از دنيا سرگردانى، و توضيح دهنده فتنهپرتو پرفروغى براى برزخ، و نگاه دارنده از هلاكت، و هشيارى از 

______________________________  
  .13ص  2تفسير كبير ج  -)1(

  .439، ص 2كافى ج   -)2(

  

  179: ، ص1 تفسير حكيم، ج

گرداند جز اين كه راهش به سوى دوزخ  به آخرت است، كمال دين شما در قرآن مجيد است، احدى از قرآن روى نمى
  .تاس
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  :و نيز آن حضرت فرمود

ان هذا القرآن هو النور المبين، و الحبل المتين، و العروة الوثقى، و الدرجة العليا، والشفاء الاشفى، و الفضيلة الكبرى، و «
االله و من تمسك به انقذه االله، و من لم يفارق احكامه  السعادة العظمى، من استضاء به نور االله و من عقد به اموره عصمه

عه االله و من استشفى به شفاه االله و من آثر على ما سواه وهداه االله و من طلب الهدى فى غيره اضله االله و من جعل رف
شعاره و دثاره اسعده االله و من جعله امامه الذى يقتدى به و معوله الذى ينتهى اليه اداه االله الى جنات النعيم و العيش 

  »1« »:السليم

ترين شفا، و مزيت  تر، و منزلت برتر، و شفابخش آشكار، و ريسمان استوار، و دستيگره محكمترديد اين قرآن نور  بى
  .تر است تر، و خوشبختى عظيم بزرگ

كند، و كسى كه امورش ار به قرآن گره زند خدا او را از مهالك  كسى كه از قرآن درخواست نور كند خدا او را نورانى مى
دهد، و كسى كه از اجراى احكامش جدائى نكند خدا  جويد خدا او را نجات مى دارد، و كسى كه به آن تمسك نگه مى

كند، و هر  اش درمان خواهد خدا او را درمان مى نمايد، و هر كه به وسيله او براى علاج دردهاى معنوى او را بلند مرتبه مى
آن درخواست هدايت نمايد خدا او را   فرمايد و هر كه از غير كه آن را بر غير آن انتخاب كند خدا او را راهنمائى مى

كند، و هر كس آن را به  سازد، و هر كه آن را شعار و پوشش معنوى خود قرار دهد خدا او را خوشبخت مى گمراه مى
   عنوان پيشواى

______________________________  
  .17، ص 1صافى ج  -)1(

  

  180: ، ص1 تفسير حكيم، ج

هاى جاويدان و زندگى سالم  اش قرار دهد خدا او را به đشت يه اتكاء و دلگرمىمورد اقتدايش انتخاب كند، و ما
  .رساند مى

  :فرمايد رسول خدا در روايت بسيار بسيار مهمى مى

  »1« »:انا اول وافد على العزيز الجبار يوم القيامة و كتابه و اهل بيتى ثم امتى ثم اسألهم ما فعلتم بكتاب االله و باهل بيتى«
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وارد شونده بر عزيز جبار در قيامت هستم و كتاب من قرآن مجيد و اهل بيتم نيز اولين وارد شونده بر عزيز  من اولين
  پرسم كه نسبت به كتاب خدا و اهل بيتم چه رفتارى داشتيد؟ جبارند، سپس امتم، آنگاه از امتم مى

  :فرمايد دفاع از آن مىدرباره بزرگى و عظمت قرآن و سود آن در زندگى و وجوب ) ع(اميرالمؤمنين 

اعلمو ان القرآن هدى اليل و النهار، و نور اليل المظلم على ما كان من جهد وفاقة، فاذا حضرت بلية فاجعلوا اموالكم «
دون انفسكم، و اذا نزلت نازلة فاجعلوا انفسكم دون دينكم، فاعلمو ان الهالك من هلك دينه و الحريب من حرب دينه الا 

  »2« »:الجنة الا وانه لاغنى بعد النار لايفك اسيرها و لا يبرأ ضريرها وانه لا فقر بعد

بدانيد قرآن در شبانه روز راهنماى شما، و در تاريكى زندگى كه آميخته با رنج شديد و فقر وفاقه است نور شما براى نجات 
  مال خود دفع كنيد و از سختى و ēيدستى است، چون بلائى متوجه قرآن شود آن را تا جائى كه ممكن است با

______________________________  
  .4، باب فضل قرآن حديث 438، ص 2كافى ج   -)1(

  .55، ص 78بحار ج  -)2(

  

  181: ، ص1 تفسير حكيم، ج

جانتان را حفظ نمائيد، و اگر با مال قابل دفع نبود از جان مايه بگذاريد تا دينتان پابرجا بماند، بدانيد كه هلاك شونده  
سى است كه دينش نابود شود، و غارت شده كسى است كه دينش غارت شده، آن كس كه از بركت شناخت قرآن و ك

عمل به آن اهل đشت شود، پس از đشت روى فقر و ēيدستى نخواهد ديد و آن كه بخاطر جدا زيستن از قرآن اهل دوزخ  
  .درمان است دى ندارد، و دردمند عذاب جهنم بىگردد، پس از دوزخ روى خوشبختى نخواهد ديد، اسير آتش دوزخ آزا

  :لا رَيْبَ فِيهِ 

كتابى كه در مطالبش، و مسائلى كه عنوان كرده، پيچيدگى و اđام باشد، و امور مشتبه در آن ديده شود، و جاى جاى 
نى از برهان و آن تناقض نشان دهد، و محتوياتش عارى از استوارى و ا ستحكام باشد، و آنچه در آن قرار دارد و نشا
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استدلال در آن ديده نشود، راه شك و ترديد، به سوى آن باز است، ولى كتابى چون قرآن كه آياتش روشن و واضح 
  .است

  »1« :وَ لَقَدْ أنَْـزلَْنا إِليَْكَ آياتٍ بَـيِّناتٍ 

آن وجود ندارد، بلكه و مطلب مشتبهى كه انسان را نسبت به حق يا حقيقتى از حقايق دچار اشتباه و سرگردانى كند در 
  .همه مطالبش محكم و استوار است

  »2« :يس وَ الْقُرْآنِ الحَْكِيمِ 

  .شود و هيچ تناقض و اختلافى در آن ديده نمى

  »3« :وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيرِْ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً 

______________________________  
  .99بقره  -)1(

  .2يس  -)2(

  .82نساء  -)3(

  

  182: ، ص1 تفسير حكيم، ج

  :و آنچه از ادعاهايش نياز به استدلال و برهان داشته بر آن اقامه برهان و استدلال شده

  »1«  أيَُّـهَا النَّاسُ قَدْ جاءكَُمْ بُـرْهانٌ مِنْ رَبِّكُمْ 

ند كه در اين كتاب جاى هيچ شكى چه جاى شك و ترديدى در آن است؟ بلكه خود كتاب بايد با قاطعيت فرياد بز 
  .نيست
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پس كسانى كه در وحى بودنش و حقانيتش و نزولش از سوى خدا و استوارى و استحكامش شك دارند، شكى ناشى از 
جا و مورد و بدون تكيه بر علم و منطق است، و اگر بخواهند شك و ترديدشان  جهل و نادانى آنان است، و شكى بى

در آياتش دقت كنند و حقايقش را با كمك عقل مورد توجه قرار دهند و به ويژه به آياتى كه از  برطرف شود بايد منصفانه
كند كه اگر در وحى بودن اين كتاب و نزولش از سوى حق شك داريد يك سوره يا ده سوره يا مانند همه  آنان دعوت مى

ن نتيجه قطعى برسند كه در حقانيت و وحى بودن آن را بياوريد بينديشند تا بيمارى شك و ترديدشان درمان شود، و به اي
  .اين كتاب جاى هيچ شكى نيست

  »2« :عَبْدِنا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَ ادْعُوا شُهَداءكَُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ   وَ إِنْ كُنْتُمْ فيِ رَيْبٍ ممَِّا نَـزَّلْنا عَلى

كه «ايم شك داريد يك سوره مانند آن را بياوريد و به جز خدا  كه بر بنده خود محمد نازل كرده  اگر در وحى بودن كتابى
  .گواهان خود را بر ساختن يك سوره مانند آن طلب كنيد، اگر در گفتار خود راستگو هستيد» فقط گواه بر حق است

______________________________  
  .174نساء  -)1(

  .23بقره  -)2(

  

  183: ، ص1 حكيم، جتفسير 

  »1« :قِينَ أَمْ يَـقُولوُنَ افـْترَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَ ادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صادِ 

 !گويند اين قرآن وحى نيست؟ بلكه كتابى است كه محمد از پيش خود ساخته و آن را به خدا نسبت داده است آيا مى
ى ساختگى مانند آن را بياوريد و همه  بگو اگر اين قرآن ساخته و پرداخته بشرى چون من است پس شما هم ده سوره

توانيد به كمك بطلبيد اگر در ادعاى  فصحاى عرب را در برابر خدا كه به وجود آورنده اين كتاب است تا جائى كه مى
  .خود راستگو هستيد

نْ    »2« :أَنْ يأَْتُوا بمِثِْلِ هذَا الْقُرْآنِ لا يأَْتوُنَ بمِثِْلِهِ وَ لَوْ كانَ بَـعْضُهُمْ لِبـَعْضٍ ظَهِيراً   سُ وَ الجِْنُّ عَلىقُلْ لئَِنِ اجْتَمَعَتِ الإِْ
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بگو اگر جن و انس كنار هم قرار بگيرند و دست اجتماع و اتفاق به يكديگر دهند و عقول خود را روى هم بريزند كه 
  .وحى خداست بياورند هرگز نخواهند توانست گرچه همه با هم در اين زمينه پشتيبان يكديگر باشند مانند اين قرآن را كه

قمرى  1426نويسم قرآن مجيد وارد پانزدهمين قرن نزول خود شده است و دقيقاً سال  در اين زمان كه اين سطور را مى
يافته، و دشمنى كفر و شرك و نفاق با فرهنگ  ها دست انگيزى در همه زمينه هاى علمى شگفت است، و جهان به پيشرفت

پاك الهى و قرآن مجيد به اوج خود رسيده است ولى قرآن مجيد به عنوان وحى خدا و معجزه نبوت رسول بزرگوار اسلام بدون 
  اى هر چند مانند اين كه كسى توانسته باشد با اين همه پيشرفت علمى و دشمنى سرسخت سوره

______________________________  
  .13هود  -)1(

  .88اسراء  -)2(

  

  184: ، ص1 تفسير حكيم، ج

درخشد و با فريادى رسا آنان را كه در  ترين گوهر مى ترين سوره قرآن آورده باشد بر تارك هستى چون رخشنده كوچك
  !!ا مانند من را بياوريدتوانيد يك سوره يا ده سوره ي طلبد كه اگر مى حقانيت و وحى بودن آن شك دارند به مبارزه علنى مى

قرآن وحى خداست، كلام پروردگار است، جلوه علم و حكمت ربوبى است، معجزه ابدى رسول خدا و تصديق كننده 
  . لا رَيْبَ فِيهِ   نبوت اوست پس در رابطه با اين امور در آن هيچ شك و ترديدى نيست

اش از نظر  جوشد، و آيه آيه ى جوشان مى چون چشمه همقرآن مجيد كتابى است كه از همه اطراف و جوانبش دانش و علم 
چون  تركيب ادبى و به كارگيرى كلمات در اوج فصاحت و بلاغت است، و دليل و برهان در كنار مطالب و حقايقش هم

دهد كه وحى الهى است و در وحى  ها و مفاهيمش به وضوح نشان مى بندى آيات و سوره زند، و استخوان دريا موج مى
  .ش هيچ شكى نيستبودن

هاى پيشين به عنوان نتايج اعمالشان جريان يافت به درستى و راستى  قرآن كريم از حقايق گذشته و از حوادثى كه بر امت
هاى  كند، و از ناگفته دهد، تا جائى كه كشف باستان شناسان سر موئى با حقايق بيان شده قرآن تفاوت نمى خبر مى

نمود، بر اساس حق و حقيقت و مطابق با واقع سخن  ر ماند و دسترسى به آĔا غير ممكن مىتاريخ و آنچه بر انساĔا مستو 
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دهد و نيز از پايان يافتن اين جهان و برپا  گويد، و از آينده بشريت و جرياناتى كه در فضاى خيمه حيات آنان رخ مى مى
دهد، و با بيان اين  د نيست در دسترس قرار مىشدن جهانى ديگر مطالبى محكم واستوار كه هرگز قابل انكار و رد و ايرا

  .كند كه وحى خداست و در وحى بودن و حقانيتش هيچ شكى نيست حقايق ثابت مى

  185: ، ص1 تفسير حكيم، ج

دهد و  يعنى گاز سديم بود خبر مى» دخان«قرآن عظيم از شروع آفرينش جهان و اين نظام موجود استوار كه مايه اولى آن 
  :فرمايد مى در اين زمينه

  »1«  إِلىَ السَّماءِ وَ هِيَ دُخانٌ فَقالَ لهَا وَ لِلأَْرْضِ ائْتِيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قالتَا أتََـيْنا طائِعِينَ   ثمَُّ اسْتَوى

اى چون دود بود، پس به آن و به زمين گفت خواه  ها را نمود در حالى كه به صورت ماده آنگاه خدا آهنگ آفرينش آسمان
  .فرمانبردار آمديم: ناخواه به عرصه هستى آئيد آن دو گفتند

اى وجود نداشت، و از علم و دانش در  قرآن روزگارى از اين حقيقت خبر داد كه در ميان مردم مكه نويسنده و خواننده
قرآن مجيد از ميان آنان خبرى نبود، و انديشه بشر به اين معانى راه نداشت، و با بيان اين حقيقت ثابت كرد كه وحى 

گيرد تا به صورت نقشى نيكو در آيد و همه آن  اى از گل ويژه است و مرحله به مرحله انجام مى آفرينش انسان كه از عصاره
  :فرمايد دهد و در اين زمينه مى يابد خبر مى مراحل در سه تاريكى تحقق مى

 قٍ فيِ ظلُُماتٍ ثَلاثٍ ذلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ فَأَنىَّ تُصْرفَوُنَ؟يخَْلُقُكُمْ فيِ بطُُونِ أمَُّهاتِكُمْ خَلْقاً مِنْ بَـعْدِ خَلْ 
»2«  

به وجود ]  شكم و رحم و مشيمه[هاى سه گانه  شما را در درون مادرانتان آفرينشى پس از آفرينشى ديگر در ميان تاريكى
  آورد، اين است خدا پروردگار شما

______________________________  
  .11فصلت  -)1(

  .6زمر  -)2(
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  186: ، ص1 تفسير حكيم، ج

  !گردانند؟ كه فرمانروائى مطلق بر همه هستى ويژه اوست، معبودى جز او نيست، پس چگونه شما را از حق باز مى

نْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ، ثمَُّ جَعَلْناهُ نطُْفَ  ةً فيِ قَرارٍ مَكِينٍ، ثمَُّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الإِْ
  »1« .الْمُضْغَةَ عِظاماً فَكَسَوْناَ الْعِظامَ لحَْماً ثمَُّ أنَْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ فَـتَبارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الخْالِقِينَ 

] چون رحم مادر[اى در قرارگاهى استوار  اى از گل آفريديم، سپس آن را نطفه از عصاره و چكيدهبه تحقيق ما انسان را 
تغيير داديم، پس آن علقه را به ]  كه موجودى زنده شبيه زالوئى بسيار ريز است[قرار داديم، آنگاه آن نطفه را به علقه 

ها گوشت پوشانيديم، سپس او  ساختيم، و بر استخوانهائى  صورت پاره گوشتى در آورديم پس آن پاره گوشت را استخوان
  .را با آفرينشى ديگر پديد آورديم، پس همواره سودمند و با بركت است خدا كه نيكوترين آفرينندگان است

اى خالى از علم و دانش چون حجاز  دار و ظرائف خلقت انسان در منطقه خبر از اين حقايق اصيل، و واقعيات ريشه
  .بر وحى بودن قرآن كريم است قرآنى كه در وحى بودنش هيچ شكى نيست بالاترين دليل

اى وجود  دانست براى هر موجدى نر و ماده قرآن در روزگارى كه بشر كمترين آگاهى به موجودات طبيعت نداشت و نمى
  :اند دارد از اين حقيقت خبر داد كه همه اشياء و همه موجودات جفت هستند و داراى نر و ماده

  »2« :ءٍ خَلَقْنا زَوْجَينِْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ  نْ كُلِّ شَيْ وَ مِ 

______________________________  
  .14 -12مؤمنون  -)1(

  .49ذاريات  -)2(

  

  187: ، ص1 تفسير حكيم، ج

  .شويد] قدرت و ربوبيت و حكمت خدا[و از هر چيزى جفت آفريديم باشد كه متذكر 
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دهد كه وحى خداست و در وحى  اند به روشنى نشان مى كه همه موجودات داراى نر و مادهقرآن با بيان اين حقيقت  
  .بودنش هيچ شكى نيست

ها، معادن، فلزات، ابرها، باد و باران و برف، و فعل و انفعالات عناصر  قرآن در زمينه نباتات، درختان، صحراها، كوه
نمايد كه روزنه هر گونه شك و ترديدى نسبت به وحى  و اعلام مى كند آياتى دارد كه با آن آيات وحى بودنش را ثابت مى

  .بودن اين كتاب بسته است

رسد آياتى كه در سطور گذشته ثبت اين دفتر شد به عنوان نمونه بس باشد، چون اشاره به همه آياتى كه در  به نظر مى
  .واهدخ بردارنده حقايق جهان طبيعت است و شرح و تفسير آĔا كتابى جداگانه مى

اى برخودار است و كتابى است كه از جانب خداى  كند كه از استوارى و استحكام ويژه اش ثابت مى قرآن با آيه آيه
Ĕايت حق است و در وحى بودن و حقانيتش هيچ  مستجمع جميع صفات كمال نازل شده و پرتوى از علم و حكمت بى

  .شكى نيست

كه قرآن معجزه ابدى و جاويد اوست سه پيامبر اوالوالعزم ابراهيم و موسى و   هزاران سال پيش از بعثت پيامبر بزرگ اسلام
  :اند عيسى و به دنبال آنان ديگر پيامبران از ظهور قرآن به عنوان وحى الهى خبر داده

  »1« :كْمَةَ وَ يُـزكَِّيهِمْ إِنَّكَ أنَْتَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ رَبَّنا وَ ابْـعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِنـْهُمْ يَـتـْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِكَ وَ يُـعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الحِْ 

______________________________  
  .129بقره  -)1(

  

  188: ، ص1 تفسير حكيم، ج

  :ابراهيم در ضمن دعاهايش كنار كعبه گفت

د، و آنان را قرآن و حكمت بياموزد و پروردگارا در ميان آنان پيامبرى از خودشان برانگيز كه آيات تو را بر آنان تلاوت كن
  .آنان را از آلودگى ظاهرى و باطنى پاكشان كند زيرا تو تواناى شكست ناپذير و حكيمى

نجِْ    »1« ....يلِ الَّذِينَ يَـتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبيَِّ الأُْمِّيَّ الَّذِي يجَِدُونهَُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فيِ التَّـوْراةِ وَ الإِْ
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ها و اوصافش در تورات و انجيل نگاشته  انى كه از اين رسول و پيامبر ناخوانده درس كه او را نزد خود با همه نشانهكس
  ....يابند  مى

  :گويد عيسى مسيح مژده دهنده به نبوت پيامبر اسلام بود چنان كه قرآن از قول او مى

  »2« ...دُ وَ مُبَشِّراً بِرَسُولٍ يأَْتيِ مِنْ بَـعْدِي اسمْهُُ أَحمَْ 

  .آيد، كه نامش احمد است و من مژده دهنده به پيامبرى هستم كه پس از من مى

ماند كه قرآن وحى  با توجه به اين حقايق براى هيچ خردمند آگاهى، و عاقل منصفى راهى جز يقين به اين حقيقت نمى
  .خداست و سراسر حق و صدق است و در وحى بودنش هيچ شكى نيست

نه   ذلِكَ الْكِتابُ لا رَيْبَ فِيهِ  :داند يز بايد توجه داشت كه حضرت حق نفى هر گونه شكى را متوجه كتاب مىبه اين نكته ن
اين قرآن داراى اين خصوصيت قطعى است كه امكان هيچ شكى در آن : خواهد بگويد متوجه مردم، در حقيقت مى

   وجود ندارد، كتابى است كه سراسرش صدق و حق است چه اين كه

______________________________  
  .157اعراف  -)1(

  .6صف  -)2(

  

  189: ، ص1 تفسير حكيم، ج

مردم در آن شك كنند يا نكنند، زيرا صدق، صدق است و حق، حق است گرچه مردم صدق را صدق ندانند و حق را 
ندارد، آفتاب وسط روز آفتاب ها در نوريت آن هيچ اثرى  حق نشمارند، نور با شك مردم باز هم نور است و شك انسان

است و تابشش بر زمين و موجودات مسلم و يقينى است چه اين كه اهل زمين در وجودش و تابيدنش شك كنند يا 
كنند  نكنند، شك شكاكان كمترين اثرى در حق بودن حقايق ندارد، شكاكانى كه در هر حقى و هر صدقى شك مى

  .طرناك خود را با علم و حكمت و برهان و تعقل و انديشه درمان كنندبيمارند، و بر آنان است كه اين بيمارى خ
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  :هُدىً لِلْمُتَّقِينَ 

با توجه به اين حقيقت كه هدايت داراى مراتب و انواعى است، چون هدايت فطرت كه انسان را به ذات مقدسى كه او 
او مالك حقيقى و غير حضرتش مملوك اويند  و جهان را آفريده، و همه موجودات در همه شئونشان نيازمند به او هستند، و

نمايد، و هدايت  اش راهنمائى مى اى به خير و شر و مصالح زندگى گردد، و هدايت عقل كه آدمى را تا اندازه رهنمون مى
كند بايد گفت اهل تقوا كه به هدايت فطرت شناختى نسبى از حق دارند، و  الهام كه وى را در حدى به حقايق دلالت مى

هايند و به هدايت الهام به اين معنا توجه دارند كه  هدايت عقل در مقام حفظ خويش از شرور و آراستن خود به پاكىبه 
هاى معنوى خويش در راه كمك به نيازمندان هزينه كنند  بايد به بندگى حق برخيزند، و از مال خود و نيز از سرمايه

ترين و برترين و پر  ا هدايت قرآنى است و بايد از آن به عنوان كاملشايستگى دارند كه از هدايت ويژه حضرت حق كه همان
  .داند گر آنان مى مند شوند، و بيش از ديگران كه قرآن نيز خود را هدايت سودترين هدايت ياد كرد đره

  190: ، ص1 تفسير حكيم، ج

  »1« :أنُْزلَِ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً للِنَّاسِ 

  .مند شوند đرهاز هدايت قرآن مجيد 

با توجه به اين كه به سبب هدايت حق در فضاى نورانى تقوا : گويند بنابراين بايد گفت مسئله هدايت متقين كه گروهى مى
در حقيقت تحصيل حاصل است، هدايتى خاص و دلالتى   هُدىً لِلْمُتَّقِينَ   اند و آنان را چه نيازى به هدايت است قرار گرفته

هاست  ترين مرحله دلالت است كه فوق همه هدايت فطرت و عقل و الهام و آخرين مرتبه هدايت و عالىويژه پس از هدايت 
  .باشد و دسترسى به آن جز از طريق لطف و عنايت خاص حق كه به صورت قرآن جلوه كرده ميسر نمى

ترين منازل  راتب آدميت، و جامعترين م ترين درجات انسانيت، و كامل قرآن حقيقتى است كه اهل تقوا به وسيله آن به عالى
يابند كه ديگر مردم هدايت شده به وسيله  رسند و به سبب هدايت همه جانبه آن به مقامى دست مى ادب و تربيت مى

  .رسند قرآن به آن نمى

  :براى تقوا درجات و مراتبى سهگانه بيان شده

امت به وسيله برائت قلبى و عملى از كفر و شرك نگاه داشتن خود و حفظ نمودن خويش از عذاب ابد و كيفر دائم قي - 1
و آراسته شدن به اعمال صالحه و اخلاق حسنه و قرار دادن قلب در گردونه توحيد خالص چنان كه در قرآن مجيد آمده 

  :است
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  »2« : وَ ألَْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّـقْوى

______________________________  
  .185بقره  -)1(

  .26فتح  -)2(

  

  191: ، ص1 سير حكيم، جتف

ها و پاكى از كفر  خدا مردم با ايمان را به كلمه تقوا كه همانا اقرار به وحدانيت حق و رسالت پيامبر و آراسته شدن به خوبى
  .و شرك است پايبند نمود

دورى و اجتناب از آنچه حضرت حق بنابر رحمت و لطف خود به خاطر حفظ سلامت دنيا و آخرت انسان، و  - 2
  .داشت جسم و روان او ممنوع و حرام كرده است

هائى چون حسد، كبر، غرور، عجب، ريا، حرص، طمع، نفاق، بدبينى  حرمت در معرض قرار دادن قلب در برابر آلودگى
و كينه، و حرمت در معرض قرار دادن جسم در برابر لقمه حرام، شهوت جنسى خارج از حدود شرع و عقل، افراط و 

مادى، و حرمت غيبت و ēمت و فحش و ناسزا، و دروغ و حيله و چشم چرانى و نظر بازى، و شنيدن تفريط در امور 
لهو و لعب، و ظلم و ستم، و قدم برداشتن براى خسارت زدن به مردم، و ديگر محرمات فقط و فقط براى حفظ سلامت 

، و متقى حقيقى كسى است كه از اين آدم بوده است جسم و جان، و امنيت ديگران، و رعايت مصالح دنيا و آخرت بنى
محرمات به خاطر خدا و براى تحصيل خير دنيا و آخرت و Ĕايتاً سلامت خويش و اهل و عيال و خانه و خانواده و نيز به 
خاطر نجات و رهائى از عذاب دردناك و ابدى دوزخ دورى و اجتناب ورزد، اين دورى و اجتناب از محرمات بر هر فردى 

  :حق واجب و ضرورى است چنان كه در قرآن مجيد به اين حقيقت تصريح شده است به حكم حضرت

لاظٌ شِدادٌ لا يَـعْصُونَ اللَّهَ ما أمََرَهُمْ وَ يا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أنَْـفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ ناراً وَقوُدُهَا النَّاسُ وَ الحِْجارَةُ عَلَيْها مَلائِكَةٌ غِ 
  »1« :ما يُـؤْمَرُونَ  يَـفْعَلُونَ 

______________________________  
  .6تحريم  -)1(
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  192: ، ص1 تفسير حكيم، ج

ها و  اش انسان اى اهل ايمان خود و خانواده و اهل خويش را حفظ كنيد از آتش سنگين و سختى كه آتش گيره
دهد سرپيچى  آنچه خدا به آنان فرمان مىگير و نيرومند كارگزاراند كه از  هايند، بر آن آتش فرشتگانى سخت سنگ

  .دهند كنند، و آنچه را مأمورند انجام مى نمى

شود كه منظور از تقوا در اين آيه شريفه   روشن مى. ها و محرمات است از آنجا كه آتش دوزخ محصول گناه و عصيان و حرام
  .استكه به صورت امر قوا انفسكم به كار گرفته شده اجتناب و دورى از محرمات 

ها و زمين به روى مردم و اهل سرزمينى كه آراسته به اين حقيقت  با رعايت اين نوع از تقواست كه باب بركات آسمان
گردد و همگان با حفظ پاكى و اخلاص و مزين بودن به زينت ايمان و قرار داشتن در گردونه عمل  شوند گشوده مى مى

  :فرمايد مند خواهند شد، چنان كه قرآن مى جانبه و صحيح زيستن đره صالح از رفاه و خوشى و لذت واقعى و امنيت همه

بوُا فَأَخَذْناهُمْ بمِا كانوُا  وَ لَوْ أَنَّ أهَْلَ الْقُرى   »1«  يَكْسِبُونَ  آمَنُوا وَ اتَّـقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَـركَاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الأَْرْضِ وَ لكِنْ كَذَّ

ها و  ين به ايمان آراسته شوند، و اجتناب و دورى از محرمات را پيشه سازند، ما خيرات و خوبىو اگر مردم اين سرزم
و از پى اين (دهيم، ولى اين مردم به انكار حقايق برخواستند  هاى قابل رشد آسمان و زمين را بر آنان وسعت مى نعمت

نان را به خاطر كارهاى زشتى كه همواره مرتكب در نتيجه آ) انكار به هر فسق و فجورى و معصيت و گناهى آلوده شدند
  .شدند به حوادث و مصائب گوناگون و عذاب استيصال دچار نموديم مى

______________________________  
  .96اعراف  -)1(

  

  193: ، ص1 تفسير حكيم، ج

باز دارد، و وى را به دور پاك نگاه داشتن باطن از هر علقه و تعلقى كه انسان را از حضرت حق و مححبوب حقيقى  - 3
  .از توجه به محبوب سرگرم بدارد
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ها و تعلقاتى كه به خاطر اوست در حقيقت نوعى ذكر و ياد اوست، و واقعياتى است كه در سايه اجراى فرمان  علقه
و علاقه ورزى به اهل بيت، و محبت به اولياء حق،  خود او براى باطن صورت گيرد، مانند دوست داشتن پيامبران، و عشق

  .به مال حلال و خانه و كاشانه و زن و فرزند در راه به دست آوردن خوشنودى او

  .گويند مراد از آيه شريفه زير اين گونه تقوا است اهل دل مى

  »1« :يا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّـقُوا اللَّهَ حَقَّ تقُاتهِِ 

  .عايت كنيداى كه شايسته اوست ر  اهل ايمان تقواى الهى را به گونه

اين نوع از تقوا كه چون خورشيد وسط روز از افق وجود پيامبران و امامان معصوم طلوع داشت آنان را به اوج فضايل 
انسانى، و درجات روحى و معنوى رسانيد، و تعلق صحيح قلب مباركشان به عالم ظاهر و امور لازم آن مانع از عروجشان 

ها و كارگزارى آنان  رفت و آمد با مردم، و اشتغالشان به مصالح و امور انسانبه عالم ملكوت و عرصه لاهوت نشد، و 
  »2« .نسبت به زن و فرزند و تأمين معاش مادى، هيچ كدامشان را از استغراق در شئون حق باز نداشت

   منافع و آثار پرهيزكارى

همه انساĔا را دعوت به تقوا كرده، و از آنان با توجه اين كه حضرت حق در آيات قرآن مجيد، و به زبان پيامبران و امامان 
   خواسته است در همه شئون زندگى

______________________________  
  .12عمران  آل -)1(

  .57، ص 1روح البيان ج  -)2(
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از هر حرامى كه در رابطه با هر  سپرند تقواى الهى يعنى اجتناب دارند و قلب را به هر نيتى كه مى و در هر قدمى كه برمى
ترديد اجراى اين فرمان نورانى و پر بركت از طرفى، و اتصال به تقوا از طرف  شأنى از شئون حيات است رعايت كنند بى

  .ديگر براى انسان منافع و آثارى خواهد داشت
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ايد اعتراف كنيم كه اين درخت اى طيبه تصور كنيم كه همين گونه هم هست، پس ب اگر تقوا را چون درختى پاك و شجره
  .گاه حيات دنيا و آخرت انسان از خود ظهور دهد بايد و قطعاً ثمرات و محصولات بسيار مفيدى در عرصه

اين اوراق اگر بخواهد همه ثمرات و منافع تقوا را از طريق قرآن و روايات بيان كند بدون شك به چندين جلد خواهد رسيد و 
شريفه كتاب مجيد حق باز خواهد ماند، ولى براى اين كه مطالعه كنندگان محترم از اين خرمن  از مسير تفسير ديگر آيات

  .شود اى از منافع و آثار تقوا اشاره مى هاى قرآن به گوشه اى برگيرند به ترتيب سوره پرفيض خوشه

   فلاح و رستگارى

  »1« :وَ اتَّـقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُـفْلِحُونَ 

  .همه امورتان پروا كنيد تا هماى فلاح و رستگارى را در آغوش بگيريدنسبت به خدا در 

شكافد و هر گونه مانع رشد  فلح در لغت به معناى شكافتن است، و از آنجا كه زارع و كشاور زمين را با گاو آهن مى
  .گويد مى كند عرب به او فلاح دارد، و زمين را آماده تخم پاشى و رشد گياه مى ها را از ميان برمى دانه

______________________________  
  .189بقره  -)1(
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كند، و آنچه را سد راه  كسى كه با رعايت تقوا در همه شئون حيات، موانع راه سعادت دنيا و آخرت را بر طرف مى
تگارى كه همانا نعمت جاويد الهى در دهد يقيناً به فلاح و رس شكافد و حركت در راه حق را ادامه مى خوشبختى است مى

  .رسد قيامت است مى

فلاحى كه اهل تقوا و آراستگان به : نويسد راغب اصفهانى در كتاب المفردات خود كه بيان و توضيح لغات قرآن است مى
اى مرگ، ثروت و غن جهل، عزت به ذلت، حيات بى دانش و معرفت بى: رسند عبارت است از ايمان در قيامت به آن مى

  .فقر است بى
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   معيت و همراهى با حق

  »1« :وَ اتَّـقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ 

  .ترديد خدا همراه با پرهيزكاران است و از خدا پروا كنيد و بدانيد بى

و معصيت كه عامل هاى ظاهر و باطن، و جدا زيستن آدمى از فساد و گناه  اجتناب و دورى انسان از همه آلودگى
طهارت و پاكى است، زمينه ساز معيت و همراهى خدا با آدمى است، و خداى مهربان با هر كس معيت و همراهى داشته 

  .ها در آخرت در امان خواهد بود ها در دنيا، و بلاها و عذاب باشد مسلماً از آفات و فتنه

همه گناهان را ركن و اساس تقوا دانسته، و بناى آباد دنيا  اهل خدا، و مسافران به سوى دوست، و سالكان راه محبوب ترك
  :اند دانند و از چهار منزل مراقبت آن را اول منزل و پايه آن برشمرده و آخرت را مبتنى بر آن مى

______________________________  
  .194بقره  -)1(
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ليه قوام التقوى و اسس عليه اساس الآخرة و الاولى، ما تقرب المتقربون بشيئ الاول ترك المعاصى و هذا هو الذى بنى ع«
  .اعلى و افضل منه

  .الثانى الاشتغال بالطاعات مع حضور القلب

  .الثالث عدم الغفلة

  »1« ».انى لا اسكن الا فى قلب محزون: الرابع الحزن الدائم قال

هاى تقوا بر آن بنا  اين ترك و آزاد زيستن از معاصى است كه پايهاولين مرحله و منزل مراقبت ترك همه گناهان است، و 
هايند به چيزى برتر و  ترين انسان اند، بندگان مقرب خدا كه با ارزش شده، و اساس آخرت و دنياى صحيح را بر آن Ĕاده

  .اند đتر از ترك همه گناهان به خدا تقرب نجسته
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اند از تو بخشى از  اى كه به من مأموريت داده راسته به كدام حقيقت شدهموسى از خضر پرسيد آ: در معارف الهيه آمده
. به ترك همه گناهان: خضر در پاسخ گفت! اى؟ اسرار و واقعيات را بياموزم، و با چه وسيله به اين مرتبه و مقام رسيده

  .دومين مرحله مراقبت مشغول بودن به طاعات و عبادات با حضور قلب است

  .خبرى نسبت به حقايق هستى است ن خالى بودن از غفلت و بىو سومين مرحله آ

هاى از دست رفته و كوتاهى در عبادت  و چهارمين آن اندوه دائم و حزن هميشگى نسبت به عمر گذشته و فرصت
  .است

  !گيرم من جز در دل محزون سكونت نمى: حضرت حق جل و علا فرمود

______________________________  
   لمتقين شيخ مفيد đايى صتذكره ا -)1(
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   مصون ماندن از عذاب سخت

  »1« :وَ اتَّـقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ 

  .گير است از خدا پروا كنيد و بدانيد مسلماً خدا در كيفر بسيار سخت

ننهد، و زحمات و كوشش پيامبران و امامان را كه جز هدايت انسان ها و احكام حضرت حق گردن  آرى كسى كه به فرمان
به سوى خير دنيا و آخرت هدفى نداشتند قدردانى ننمايد، و آئين و دين خدا را به مسخره بگيرد، و معبود خود را هواى 

ذاب است، و هر  ترين كيفر و شديدترين عقاب و ع نفس خويش قرار دهد، و به راه ياغيان و طاغيان برود مستحق سخت
كس از خدا پروا كند و به حفظ خويش از گناهان و فسق و فجور برخيزد، و در همه شئون زندگى تقواى الهى را رعايت 

  .نمايد البته از كيفر سخت او براى ابد در امان خواهد ماند

   هاى خائنانه دشمنان مصون ماندن از نقشه
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  »2« :يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً وَ إِنْ تَصْبرِوُا وَ تَـتَّـقُوا لا 

هاى  و اگر صبر و تقوا پيشه كنيد و در ميدان جهاد پايدار بمانيد و از دوستى و موالات با دشمنان خدا بپرهيزيد، نقشه
  .خائنانه و كيد و حيله آنان اندك زيانى به شما نخواهد رسانيد

اجتناب از دوستى و معاشرت با دشمنان را مانع و سدى در اين آيه شريفه خداى عزيز استقامت در ميدان جنگ، و 
  .داند سخت در برابر اثر گذارى نقشه و تدبير شيطانى ياغيان و طاغيان مى

______________________________  
  .196بقره  -)1(

  .120آل عمران  -)2(
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ند، و از خود مقاومتى به ميدان نياورند، و راه دوستى و معاشرت آرى اگر مسلمانان در برابر دشمنان خدا سستى نشان ده
شوند، و نقشه و تدبير خائنانه دشمنان بر تمام شئون حيات  و آميزش با دشمنان را باز بگذارند، سزاوار شكست و ذلت مى

  .آيد ىهاى غير قابل جبرانى به مسلمانان وارد م ها و خسارت گذارد، و از اين طريق زيان آنان اثر مى

كند كه انسان در ميدان هر جهادى تا پيروزى قطعى استقامت ورزد،  ايمان به خدا و قيامت، و توحيد و طاعت اقتضاء مى
هاى آنان در امان بماند،  و در همه امورش از تكيه بر دشمنان و پناه بردن به ولايت و دوستى آنان بپرهيزد، تا از زيان نقشه

دوزد، در هر  ورزد، و فقط به يارى او چشم مى كند و بر آزمايشات الهى استقامت مى زيرا كسى كه به خدا توكل مى
گردد، و در حفاظت نيكوى پروردگارش محفوظ  شود، و بر دشمنانش پيروز مى ميدانى نسبت به خواسته بر حقش چيره مى

  .ماند مى

يارى پروردگارش و نصرت و حفظ خدايش  كند، و به خودش واگذار شده قطعا از ولى آن كه از غير خدا توقع يارى مى
  .محروم خواهد ماند

   من استعان بغير االله فى طلب
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ترديد يار او ناتوانى و خوارى  آن كه در خواسته و طلبى از غير خدا يارى بخواهد، بى »1« :فان ناصره عجز و خذلان
  .است

   گزارى شكر و سپاس

  »2« :فَاتَّـقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 

______________________________  
  .215الدين، ج اول ص  تفسير محى -)1(

  .123عمران  آل -)2(
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  .هاى خدا شويد پس تقواى الهى پيشه كنيد تا شاكر و سپاسگزار نعمت

ه و معصيت هزينه كند، ى حضرت حق را در گنا هاى عنايت شده ناسپاسى و كفران نعمت به اين است كه انسان نعمت
  .ها را در راه طاعت و عبادت و احسان به خلق خدا خرج نمايد و شكر و سپاس نعمت به اين است كه همه نعمت

هنگامى كه انسان به دنبال روح تقوا از معاصى و گناهان اجتناب ورزد، و از قدم گذاشتن در وادى فسق و فجور بپرهيزد 
شود، و مصرف نعمت برابر با فرمان  ش يعنى در همان جائى كه خدا فرموده مصرف مىها در مسير ويژه خود البته نعمت

  .حق سپاس حق و بلكه عين شكر است

   ى ابدى حق تحصيل đشت و قرار گرفتن در كنار سفره

رٌ لِلأْبَْرارِ لكِنِ الَّذِينَ اتَّـقَوْا رَبَّـهُمْ لهَمُْ جَنَّاتٌ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا الأĔَْْارُ خالِدِينَ فِيها    »1« :نُـزُلاً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَ ما عِنْدَ اللَّهِ خَيـْ

هائى است كه از زير درختانش Ĕرها جارى است، در  ولى كسانى كه تقواى پروردگارشان را پيشه كردند براى آنان đشت
نزد خداست براى نيكان đتر  ها از سوى خداست، و آنچه ها سفره كاملى از انواع نعمت اند، اين đشت آن جاودانه

  .است



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

Ĕند،  ها و احكام الهى گردن مى كنند و به فرمان آرى اهل تقوا يعنى مردان و زنانى كه از گناهان ظاهر و باطن اجتناب مى
هاى ابدى حق  ى كامل نعمت هاى جاويدان و سفره اند سزاوار đشت و به حسنات اخلاقى و كردار پسنديده آراسته

  .هستند

هاى زودگذر و از دست رفتنى  اينان كه خداى مهربان از وجودشان تعبير به ابرار نموده برخلاف اشرار كه قانع به نعمت
  باشند، و با خدا و قيامت و مى

______________________________  
  .198عمران  آل -)1(
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گيرى از روزى حلال خدا در  ن و طاعت و عبادت و خدمت علاوه بر đرهاى ندارند، از طريق ايما هاى الهى رابطه پاداش
  .شوند هاى ابدى و سفره پرنعمت جاويد حضرت محبوب مى دنيا، موفق به كسب خوشنودى حق و đشت

   قبولى اعمال

ا يَـتـَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ    »1« :إِنمَّ

  .پذيرد مىهاى اهل تقوا را  جز اين نيست كه خدا كوشش

ها و اعمالشان را از آلوده شدن به رذايل اخلاقى و كار و كردارشان را از ريا و  اهل تقوا كه باطن خويش و كوشش
اند كه حضرت حق همه مجاهدات ظاهرى و باطنى آنان را قبول كند به اين خاطر در اين  كنند شايسته خودنمائى حفظ مى

  .نمايد اعلام مىآيه شريفه با قاطعيت قبولى اعمال آنان 

   امنيت از بيم و حزن

  »2« :وَ أَصْلَحَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يحَْزَنوُنَ   فَمَنِ اتَّقى
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پس كسانى كه در مدار تقوا قرار گرفتند و امور خود را به كمك فرهنگ حق اصلاح نمودند بيمى و حزنى بر آنان نخواهد 
  .بود

هاى  ها و كمالات، و مصون ماندن از خسارت ادت دنيا و آخرتش، و تحصيل خوبىآرى انسانى كه به خاطر تأمين سع
كند، و خود را از آلوده شدن به فسق و فجور حفظ  هاى روحى از ورود به عرصه معصيت اجتناب مى معنوى و زيان

رفتن احكام الهى و قواعد كند، و با بكار گ گريزد از گناه فرار مى نمايد، و با همه وجود چون گوسپندى كه از گرگ مى مى
   هاى حضرت شرعى و راهنمائى

______________________________  
  .27مائده  -)1(

  .35اعراف  -)2(
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كند چرا از  پردازد، و به سوى رشد و اوج انسانيت حركت مى حق و پيامبران و امامان به اصلاح ظاهر و باطن خود مى
  !د، و از هزينه كردن عمرش غصه و اندوه به خود راه دهد؟عاقبت كارش بترس

عقاب و عذابى در انتظار او نيست كه بترسد، و چيزى را در مسير عمر از دست نداده كه محزون و اندوهگين شود، 
آنچه به انتظار چنين انسان باتقوا و مصلحى است پاداش عظيم الهى است و رضايت و خوشنودى ارحم الراحمين، پس 

  .اى براى بيم و اندوه به خاطر تقوا و اصلاح براى او نيست مينهز 

   قدرت فراگير در جهان

  »1« :اسْتَعِينُوا باِللَّهِ وَ اصْبرِوُا إِنَّ الأَْرْضَ للَِّهِ يوُرثِهُا مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ الْعاقِبَةُ للِْمُتَّقِينَ 

ترديد مالكيت زمين براى خداست، آن را به هر كس از  يد، بىاز خدا كمك بخواهيد، و صبر و استقامت پيشه ساز 
  .دهد و سرانجام نيك براى پرهيزكاران است بندگانش بخواهد به ارث مى
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Ĕايت و كارگزارى حكيم است يارى و كمك  اگر جامعه و ملتى همه با هم در همه امورشان از حضرت حق كه قدرتى بى
دهد، و اگر در  كند و به آنان براى به نتيجه رسيدن كارشان يارى مى اجابت مى بخواهند، وجود مقدس او درخواستشان را

مالى و چه حادثه اجتماعى و نيز در برابر آزمايشات الهى و هم چنين در عرصه انجام عبادت و  ها چه حادثه برابر حادثه
رسند، و از شكست و ذلت  ىخوددارى از گناه صبر و استقامت از خود نشان دهند، به پيروزى و رستگارى قطعى م

  .مانند مصون مى

______________________________  
  .128اعراف  -)1(
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كند به مرز قدرت فراگير  چنين ملتى با همراه داشتن يارى حق، و با صبر و استقامتى كه آنان را چون فولاد آب ديده مى
  .جهانى بر اساس فرهنگ الهى برپا كنندتوانند حكومتى  رسند و يقيناً مى مى

   خوارى مصونيت از حرام

  »1« :فَكُلُوا ممَِّا غَنِمْتُمْ حَلالاً طيَِّباً وَ اتَّـقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ 

خدا بسيار  آوريد در حالى كه حلال و پاكيزه است بخوريد، و از خدا پروا كنيد، يقيناً  از آنچه đره و غنيمت به دست مى
  .آمرزنده و مهربان است

كرد به قيامت به صورت روحى مقاوم در باطن  تقواى الهى پس از آن كه با تمرين ترك گناه، و توجه به حضرت حق، و روى
چون سپر محكم و استوارى براى آدمى خواهد بود كه حملات سهمگين هر حرامى به ويژه  انسان تحقق پيدا كند، هم

شكند، و عرصه زندگى و حيات انسان را از ورود اين خطر عظيم  هاى شديدى دارد در هم مى ا كه جاذبههاى مالى ر  حرام
  .دهد هاى غير قابل جبرانش در مصونيت قرار مى و خسارت

هاى عظيم قيامت را  نگرد، و صحنه ى بصيرت خدا را مى انسان باتقوا و پرهيزگار كه از سكوى تقوا با چشم دل و ديده
شود، و جز  اش به سوى لقمه حرام دراز نمى نمايد، قدرت رفتن به سوى مال حرام را ندارد، و دست پاك و الهى ىمشاهده م

  .ورزد به حلال طيب و پاك خدا قناعت نمى
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  محبوبيت در پيشگاه خدا

  »2« :إِنَّ اللَّهَ يحُِبُّ الْمُتَّقِينَ 

______________________________  
  .69انفال  -)1(

  .7ه توب -)2(
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  .ترديد خدا اهل تقوا را دوست دارد بى

كند، اين كيمياى حيات بخش، و اكسير اعظم را در ظرف وجود  عشق و محبت ويژه حق از افق وجود هر انسانى طلوع نمى
پائى را در فضاى عشق و  سر و اندازند، هر بى دهند، اين رشته نورانى را به گردن قلب هر انسانى نمى هر كسى قرار نمى

دهند، از شرايط زيبا و پرقيمت ورود به ميدان  پذيرند، و هر كسى را چوب انداز در گردونه محبوبيت قرار نمى محبت نمى
محبت حق و عرصه محبوبيت حضرت رب داشتن سرمايه بسيار پرسود تقواست، حقيقتى كه عامل جذب محبت او به سوى 

  .آدمى استانسان، و سبب تحقق آن براى 

پايان   Ĕايت، و درياى بى ى كمالات بى كسى كه محبوب مالك مالكان، و رب ارباب، و منبع غنا و استغنا، و چشمه
توان سود و  كرامت، و ريشه حق و حقيقت، واصل و بنيان خلقت و خلاصه ارحم الراحمين و اكرم الاكرمين گردد، آيا مى

  !به شماره آورد و به محاسبه كشيد؟ رسد نفعى كه از جانب آن محب به محبوب مى

   ديوانه كنى هر دو جهانش بخشى

  ديوانه تو هر دو جهان را چه كند

   به دست آوردن بشارت دنيائى و آخرتى از سوى حق

نْيا وَ فيِ الآْخِرَةِ لا تَـبْدِيلَ   الَّذِينَ آمَنُوا وَ كانوُا يَـتَّـقُونَ لهَمُُ الْبُشْرى   »1« :لِكَلِماتِ اللَّهِ ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ فيِ الحَْياةِ الدُّ
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نسبت به دست يافتن به مقامات و مراتب «آنان كه ايمان آوردند، و پيوسته تقوا پيشه كردند، براى آنان در دنيا و آخرت 
  هاى جاويدان و عالى و đشت

______________________________  
  .64 -63يونس  -)1(
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هاى ربانيه تغييرى نيست، اين است آن رستگارى  براى حقايق الهيه و خواسته» خوشنودى حق مژده و بشارت است
  .بزرگ

ى بشارت  براى پرهيزكاران بنابر آيات قرآن مجيد و روايات و معارف الهيه از جانب خدا به وسيله الهام يا رؤياى صادقه مژده
رسند، چنان كه به حضرت يوسف  سرمايه عظيم معنوى به درجات و كمالات رفيعه در دنيا مىاست كه به دنبال تقوا اين 

اش را در خواب نشان دادند، و منازل و درجات اهل تقوا را  بديل مقامات و مراتب آينده نظير و متقى بى آن پاكدامن بى
گاه قيامت خواهند رسيد  آن منازل و درجات در عرصهترديد به  اند كه بى به وسيله وحى و زبان پيامبران و امامان مژده داده

  :چنان كه در قرآن مجيد آمده

مْ جَنَّاتٌ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا الأĔَْْارُ خالِدِينَ فِيها وَ أَزْواجٌ مُطَهَّرَةٌ وَ  ِِّđَ1« :رِضْوانٌ مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ لِلَّذِينَ اتَّـقَوْا عِنْدَ ر«  

هائى است كه از زير درختانش Ĕرها جارى است، در آن جاويد و  براى آنان كه تقوا پيشه كردند، نزد پروردگارشان đشت
  .ابدى هستند، و نيز براى آنان همسرانى پاكيزه و خوشنودى و رضايت از سوى خداست و خدا بيناى به بندگان است

   رهائى از دوزخ

  »2« :وْا وَ نَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيها جِثِيčاثمَُّ نُـنَجِّي الَّذِينَ اتَّـقَ 

  .كنيم اند رها مى دهيم و ستمگران را در دوزخ در حالى كه براى ابد به زانو در آمده سپس اهل تقوا را نجات مى

______________________________  
  .15عمران  آل -)1(
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  .72مريم  -)2(
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سپر استوارى است كه آنان را گرچه از مسير دوزخ به سوى đشت حركت كنند از آتش و عذاب حفظ تقواى اهل تقوا 
گذارد نسبت به آتش و شراره و حرارت آن اندك چيزى احساس كنند، ولى آنان كه نخواستند به اين سپر  كند، و نمى مى

مت به خلق نيروئى معنوى و قوى و  محكم، و مانع مستحكم مسلح شوند و نخواستند در سايه عبادت و طاعت و خد
گامى استوار پيدا كنند، در قيامت اندك مصونيتى از عذاب نخواهند داشت، و همانطور كه در دنيا به سوى بندگى حق و 
خدمت به خلق گام برنداشتند، در قيامت نيروى گام برداشتن به سوى đشت را نخواهند داشت و در دل آتش دوزخ به 

  .زانو خواهند آمد

  .تقوا مايه اصلاح عمل و جلب مغفرت است

  »1« ....:يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمالَكُمْ وَ يَـغْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ ) 70(يا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّـقُوا اللَّهَ وَ قوُلُوا قَـوْلاً سَدِيداً 

وغ بگوئيد، تا خدا كردارتان را به اصلاح اى اهل ايمان از خدا پروا كنيد و گفتارى حق و استوار و پاك و خالص از در 
  .آورد، و گناهانتان را بيامرزد

تقوا و گفتار حق مايه جلب رحمت و لطف و احسان خدا به سوى انسان است، انسان چون به رحمت حق وصل شود، 
اى چون  شود كه انسان كه از هر جهت نيازمند به تربيت است، در دامن مربى و پرورش دهنده اين اتصال سبب مى

حضرت حق قرار گيرد و آن مربى دلسوز اين موجود نيازمند به تربيت را مراقبت و مواظبت كند تا به رشد و كمال برسد و 
  .اش در گذرد در اين مسير از گناهان و تقصيرات گذشته

______________________________  
  .71 -70احزاب  -)1(
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  سرپرستى خدا ولايت و دوستى و

  »1« :وَ إِنَّ الظَّالِمِينَ بَـعْضُهُمْ أوَْليِاءُ بَـعْضٍ وَ اللَّهُ وَليُِّ الْمُتَّقِينَ 

  .ترديد ستمگران دوست و سرپرست يكديگرند و خدا سرپرست و يار اهل تقواست و بى

شود، و قفل  ىولايت حضرت حق ولايتى است كه هر كس در حيطه تصرف آن قرار گيرد گره از مشكلاتش باز م
ماند، و در قيامت  آيد، و از فتنه دشمنان در امان مى گردد، و از ظلمات به سوى نور به حركت مى مهماتش گشوده مى

  .گيرد در حصن حصين امان خدا از عذاب قرار مى

   زحمت و فراوان ها و روزى بى بست شكسته شدن بن

  »2« :وَ يَـرْزقُْهُ مِنْ حَيْثُ لا يحَْتَسِبُ ) 2(وَ مَنْ يَـتَّقِ اللَّهَ يجَْعَلْ لَهُ مخَْرَجاً 

و كسى كه در همه امورش به ويژه در امور مالى و خانوادگى و اجتماعى از خدا پروا كند، و تقواى الهى را به كار گيرد براى 
فراوان و پيوسته برد به او روزى  دهيم و از جائى كه گمان نمى ها را قرار مى بست او راه نجات از مشكلات و شدائد و بن

  .دهيم مى

   تقوا در روايات

  :از حضرت حق در روايات قدسى آمده است

  »3« »:انما الحسب عندى هو التقوى«

______________________________  
  .19جاثيه  -)1(

  .3 -2طلاق  -)2(

  .طاووس به نقل از سعد السعود سيدبن 444كلمة االله   -)3(
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  .نيست كه شرافت و اصالت نزد من فقط تقوا و پرهيزكارى است جز اين

  »1« »:خير الحكمة خشية االله تعالى، و خير الغنى و القناعة، و خير الزاد التقوى«

đترين دانش استوار بيم از عظمت خداى بزرگ است، و đترين ثروت قناعت به داده خداست، و đترين توشه براى دنيا و 
  .آخرت تقوا است

  :ز پيامبر بزرگوار اسلام در رابطه با تقوا روايات مهمى نقل شده است از جملها

  »2« »:من التقى االله عاش قويا، و سار فى بلاد عدوه آمنا«

  .كند هاى دشمنش حركت مى كند، و در حال امنيت در سرزمين كسى كه تقوا پيشه سازد نيرومند زندگى مى

، و انما هو لسان ناطق فمن تكلم به فهو عربى الا انكم و لد آدم و آدم من تراب و ايها الناس ان العربية ليست باب والد«
  »3« »:اكرمكم عند االله اتقاكم

اى مردم عربيت پدر فرزند آور نيست، و جز اين نيست كه زبانى گوياست هر كس با اين زبان سخن بگويد عرب است، 
  .ست، و بزرگوارترين شما نزد خدا پرهيزكارترين شماستآگاه باشيد همه شما فرزند آدم هستيد و آدم از خاك ا

  »4« »:تقوى االله عزوجل و حسن الخلق: فما الكمال؟ قال«: عباس عموى پيامبر در گفتگوئى از پيامبر اسلام پرسيد

______________________________  
  .به نقل از مسكن الفؤاد شهيد 463كلمة االله   -)1(

  .283ص  67بحار چاپ بيروت ج  -)2(

  .288ص  67بحار ج  -)3(

  .112ص  2امالى طوسى ج  -)4(
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  .پرواى از خداى عزوجل و اخلاق نيكو: اى رسول خدا كمال چيست؟ حضرت فرمود

  »1« »:من احب ان يكون اكرم الناس فليتق االله، و من احب ان يكون اتقى الناس فليتوكل على االله«

بزرگوارترين مردم باشد، بايد تقواى الهى پيشه كند، و كسى كه دوست دارد پرهيزكارترين مردم باشد  كسى كه دوست دارد
  .بايد در همه امورش به خدا اعتماد و توكل كند

  »2« »:المتقون سادة، والفقهاء قادة، والجلوس اليهم عبادة«

  . نزد اينان عبادت استاند، نشستن اند، و فقيهام فرمانروايان جامعه پرهيزكاران سروران مردم

  :ى تقوا روايات بسيار مهمى دارند از جمله درباره) ع(اميرالمؤمنين 

صدق الحديث، واداء الامانة، و وفاء بالعهد، و قلة العجز و البخل، وصلة الارحام، : ان لاهل التقوى علامات يعرفون đا«
لخلق، و سعة الحلم، واتباع العلم فيما يقرب الى االله، طوبى لهم ورحمة الضعفاء وقلة المؤاتاة للنساء، و بذل المعروف، وحسن ا

  »3« ».و حسن مآب

  :شوند هائى است كه با آĔا شناخته مى ترديد براى اهل تقوا نشانه بى

ل راستى گفتار، اداء امانت، وفاى به پيمان، كمى ناتوانى و بخل، صله ارحام، مهربانى با ناتوانان، موافقت اندك با زنان، بذ
   نيكى، اخلاق خوب، بردبارى

______________________________  
  .196معانى الاخبار  -)1(

  .290ص  70بحار ج  -)2(

  .282ص  67بحار ج  -)3(
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كند، خوشا به حال اينان، و قيامت خوبى براى آنان  گسترده، پيروى از دانش در آنچه كه آدمى را به خدا نزديك مى
  .است

  »1« »:اتقوا االله الذى ان قلتم سمع، وان اضمرتم علم«

  .داند شنود، و چون پنهان نمائيد مى از خدا پروا كنيد خدائى كه چون سخن گوئيد مى

  »2« »:التقى رئيس الاخلاق«

  .تقوا سالار و رئيس اخلاق است

م، و صلاح فساد صدوركم، و طهور دنس فان تقوى االله دواء داء قلوبكم، و بصر عمى افئدتكم، و شفاء مرض اجسادك«
  »3« »:انفسكم، و جلاء غشاء ابصاركم، و امن فزع جأشكم، و ضياء سواد ظلمتكم

ها، و اصلاح كننده فساد  ها، و بينا كننده كور دلى و درمان كننده مرض بدن ترديد تقواى الهى داروى بيمارى دل بى
ش پرده ديدگان، و امن كننده ترس و اندوه اضطراب آور، و سپيد كننده ها، و پاك كننده آلودگى جاĔا، و روشنى بخ سينه

  .سياهى تاريكى وجود شماست

  »4« »:التقوى: اى عمل افضل؟ قال) ع(لا كرم اعز من التقوى و سئل «

  .تقوا: تر از تقوا نيست، و از آن حضرت از đترين عمل پرسيدند، پاسخ داد هيچ كرم و بزرگوارى گرانمايه

  »5« »مع التقوى عمل، و كيف يقل ما يتقبل؟ لا يقل«

______________________________  
  .283ص  67بحار ج  -)1(

  .384ص  67بحار ج  -)2(

  .284ص  67بحار ج  -)3(
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  .292ص  67بحار ج  -)5(
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  .پيشگاه حق مورد پذيرش است اندك است عملى كه همراه تقواست اندك نيست، و چگونه چيزى كه در

  :فرمود) ع(حضرت صادق 

ما نقل االله عزوجل عبداً من ذل المعاصى الى عز التقوى الا اغناه من غير مال، و اعزه من غير عشيرة، وآنسه من غير «
  »1« »:بشر

طريق غير ثروت غنى كرد، و بدون  اى را از خوارى گناهان به عزت تقوا انتقال نداد مگر آن كه او را از خداى عزوجل بنده
  .عشيره بزرگوارى و عزت داد، و بدون بشر با او انس برقرار كرد

  :از تفسير تقوا پرسيدند، فرمود) ع(از حضرت صادق 

  »2« »:ان لا يفقدك االله حيث امرك، و لا يراك حيث Ĕاك«

  .ده ننمايدوجودت را در محل طاعت و عبادت مفقود نبيند، و تو را در محل گناه مشاه

  :روايت شده است) ع(از امام ششم 

  »3« »:القيامة عرس المتقين«

  .قيامت بزم شادى پرهيزكاران است

  :گويد از حضرت صادق از معناى آيه ابوبصير مى

   اتَّـقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتهِِ 
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  :پرسيدم، حضرت در پاسخ فرمود

______________________________  
  .76ص  2كافى ج   -)1(

  .285ص  67بحار ج  -)2(

  .10ص  1خصال ج  -)3(
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  »1« »:يطاع فلا يعصى، و يذكر فلا ينسى، و يشكر فلا يكفر«

از اوامرش اطاعت شود، و از منهياتش سرپيچى نشود، يادش كنند و فراموشش ننمايند، و به شكر و سپاسش برخيزند، و 
  .از كفران نعمتش بپرهيزند

   قوا سبب نجات استفقط ت

اى ابامحمد من  : بودم كه مردى به محضر آن حضرت آمد و گفت) ع(الحسين  بن خدمت حضرت على: گويد ابوحمزه مى
امام به ! برم، آيا روزه دارى من كفاره زناى من است؟ كنم و ديگر روز به روزه گرفتن پناه مى گرفتار زنانم، يك روز زنا مى

هايش اطاعت شود، و در منهياتش از او سرپيچى  تر از اين نيست كه در فرمان عزوجل محبوبچيزى نزد خداى : او فرمود
او را به نزديك خود خواند و دستش را گرفت و به او ) ع(نكنند، بنابراين نه زنا كن و نه روزه بگير، سپس حضرت سجاد 

  »2« !!دهى، و اميد ورود به đشت را دارى كار اهل دوزخ را انجام مى: فرمود

   هاست اصل و نسب حقيقى به ارزش

گفتند و به  گروهى از اصحاب پيامبر خدا نشسته بودند و از حسب و نسب خود سخن مى: فرمايد مى) ع(حضرت باقر 
كردند، از جمله كسانى كه در آن گروه قرار داشت سلمان بود، ولى لب به سخن باز نداشت،  يكديگر فخر فروشى مى

اى است؟ سلمان گفت من سلمان فرزند بنده  ات بر چه پايه نسب تو چيست؟ و اصل و ريشهسلمان : عمر به او گفت
  هدايت كرد، ēيدست و فقير بودم خدا به سبب محمد مرا) عليهما السلام(خدايم، گمراه بودم خدا مرا به وسيله محمد 
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______________________________  
  .240معانى الاخبار  -)1(

  .542ص  5كافى ج   -)2(
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ى محمد مرا آزاد نمود، اين است حسب و نسب من اى عمر، سپس پيامبر خدا از  ثروتمند كرد، برده بودم خدا به وسيله
اى گروه : جايگاهش بيرون آمد، سلمان پرسش عمر و پاسخ خود را به او براى آن حضرت بيان داشت، پيامبر فرمود

اى مردم ما شما : اش عقل اوست خداى متعال فرمود اش اخلاق با ارزش او، و ريشه ، و جوانمردىقريش شرافت مرد دين او
ترديد بزرگوارترين شما نزد خدا  را از مرد و زن آفريديم و دسته دسته و قبيله قبيله قرار داديم تا يكديگر را بشناسيد، بى

از اينان بر تو جز به تقواى الهى برترى ندارند، اگر تو از  هيچ يك: پرهيزكارترين شماست، سپس رو به سلمان كرد و فرمود
  »1« .اينان پرهيزكارترى از آنان برترى

   ميزان قيامت ملاك عاقبت انسان است

كيستى و چيستى؟ سلمان پاسخ داد : فرمايد ميان سلمان و مردى گفتگو شد، مرد به سلمان گفت مى) ع(امام صادق 
آلوده بود، و پايان من و تو مردارى بد بو است، چون قيامت شود و ترازوها را نصب كنند،  اى ناپاك و  اول من و تو نطفه

ترديد گرانمايه و  كسى كه وزن اعمالش سبك باشد قطعاً پست و خوار است، و كسى كه وزن اعمالش سنگين باشد بى
  »2« .بزرگوار است

  .سرانجام نيك ويژه اهل تقوا است

يكى از دوستان خدا با فردى از دشمنان خدا كنار هم قرار گرفتند، : وايت شده كه گفتر ) ع(از مردى از ياران على 
خداى را سپاس سرانجام نيك : خداى را سپاس و سرانجام نيك ويژه پرهيزكاران است، آن ديگر گفت: دوست خدا گفت

   و در روايت ديگر آمده سرانجام نيك براى[مخصوص ثروتمندان است، 
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  .146ص  1امالى طوسى ج  -)1(

  .207معانى الخبار  -)2(
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به قضاوت اول كسى كه از وادى درآمد تن بده، پس ابليس در نيكوترين شكل : دوست خدا گفت]  پادشاهان است
خداى را سپاس و : ديگر گفت خداى را سپاس و سرانجام نيك از پرهيزكاران است، و آن: درآمد، دوست خدا گفت

  »1« .گوئى همين است كه مى: سرانجام نيك ويژه پادشاهان است، ابليس سخن دشمن خدا را تصديق كرد و گفت

  ها تقوا يعنى حفظ خويش از آفات و فتنه

آن  چگونه در: آرى، گفت: ايد؟ گفتند از دانشمندى پرسيدند تقوا چيست، گفت در بيابان پر از خار و خاشاك رفته
دامن لباس برگيريم، و بدن از آن باز داريم تا خارى دامن ما را نگيرد، و در بدن ما : كنيد؟ گفتند خارستان راه را طى مى

تقوا جز اين نيست، بيائيد در حال سلوك در راه خدا از همه گناهان و معاصى به صورتى اجتناب و : فرو نرود، گفت
  »2« .كنيد بدن حفظ مىدورى كنيد كه در خارستان دامن لباس و 

  .تقوا پرهيزكارى دقيق از هر امر نارواست

عارفى پيراهنش را در صحرا شست، دوستش به او گفت پيراهن شسته را بر ديوار باغى كه داراى درختان انبوه است 
اى را  اخهبه ديوار مردم ميخ زنيم، گفت روى درخت باغ بيندازيم، و گفت سنگينى لباس شسته ش: بياويزيم، عارف گفت

شكند، گفت بر زمين Ēن كنيم، گفت محل علف چهار پايان است، صحيح نيست علف را از ديد آنان پنهان كنيم،  مى
  »3« .پس پيراهن را بر پشت خود گرفت تا حرارت آفتاب خشكش كند

______________________________  
  .294، ص 67بحار ج  -)1(

  .132، ص 1الصادقين ج  منهج -)2(
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  3تفسير آيه 

  

   الَّذِينَ يُـؤْمِنُونَ باِلْغَيْبِ وَ يقُِيمُونَ الصَّلاةَ وَ ممَِّا رَزَقْناهُمْ يُـنْفِقُونَ 

  .كنند انفاق مىايم  دارند، و از آنچه روزى آنان كرده پرهيزكاران كسانى هستند كه به غيب ايمان دارند، و نماز برپا مى

   شرح و توضيح

  .در اين آيه شريفه سه حقيقت بسيار مهم كه در رابطه با قلب، بدن و ثروت است مطرح است

يابى و ارزيابى گردد، تا در سايه آيه كريمه به حقايقى كه در آن Ĕفته  رسد لازم است مفاهيم لغات آيه ريشه به نظر مى
ريق مطالعه دقيق، و انديشه صحيح، و تفكر درست و تكيه بر استدلال و برهان نزديك شويم ايمان واقعيتى است كه از ط

هاى علمى از زبان اهل تحقيق و سالكان طريق و عارفان آگاه و متخصصين معارف  هاى استوار، و شنيدن مايه و حجت
ى در حيات ظاهر و باطن دارد پايان معنوى كه آثار تربيتى عظيم كند، و آدمى را به منابع بى در قلب انسان تحقق پيدا مى

هاى مخرب شخصيت مصونيت و امنيت  كند، و موجوديت عالى انسانى را در برابر آفات و حوادث، و طوفان وصل مى
هاى ملكوتى و  برد، و سبب بروز و ظهور ارزش دهد، و خيمه زندگى را از ظلمت و تاريكى به روشنائى و نور مى مى

سازد، و موجب جلب  ردد، و زمينه بندگى و عبادت حق و خدمت به خلق را فراهم مىگ انسانى از افق وجود انسان مى
كند  اى كه ثمراتش دائمى و هميشگى است تبديل مى شود، و وجود انسان را به شجره طيبه خوشنودى پروردگار مهربان مى

  ايمان با توجه به اين مقدمات و نتايج به معناى تصديق و باور
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  .نسبت به حقايق اصيل هستى است، كه از آلودگى شك و شبهه و وسوسه و ترديد پاك است

اَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا باِللَّهِ وَ رَسُولِهِ ثمَُّ لمَْ يَـرْتابوُا   »1« :إِنمَّ

ه آنچه ايمان آوردند ترديد و اند سپس ب اش ايمان آورده جز اين نيست كه مؤمنان فقط كسانى هستند كه به خدا و فرستاده
اى بينا  اى برخوردار است، و هم چون چشمى باز و ديده ايمان به اين معنى كه از استوارى و استحكام ويژه. شك نكردند

از رصد خانه قلب، در حال تماشاى حقايق است، افقى براى ظهور محبت و عشق است كه صاحب عاشقش را براى 
دارد، و از آنچه مورد پسند معشوق نيست  دهد، و به حركتى خالص وا مى و حرارت مى هاى معشوق گرمى اجراى فرمان

  .دارد باز مى

كند، وحى و انبيا و امامان و اولياء الهى پيوستگى ايمان با عمل و  بر اساس اين آثار ارزنده كه از ذات ايمان ظهور مى
داشته و حتى ميان ايمان و عمل تفكيك قائل نيستند، عبادت و طاعت، و جهاد و كوشش بدنى و مالى و حالى را اعلام 

و عقيده دارند اعمال صالحه و اخلاق حسنه، و حالات ملكوتيه و عرشيه صورتى ديگر از ايمان قلبى است، چنان كه در 
  :هاى معتبر روائى و تفسيرى حديث با ارزشى به اين مضمون نقل شده است در كتاب) ع(اين زمينه از حضرت رضا 

  »2« »:الايمان هو التصديق بالقلب، و الاقرار باللسان، و العمل بالااركانان «

______________________________  
  .15حجرات  -)1(

  .86، ص 1مجمع البيان چاپ بيروت، ج  -)2(

  

  216: ، ص1 تفسير حكيم، ج

هاى الهى به   توسط زبان، و عمل به برنامهترديد ايمان به معناى باور كردن حقايق به وسيله قلب، و اقرار به واقعيات به  بى
  .كمك اعضا و جوارح است
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در اين روايت ميان باور و تصديق، و اقرار به زبان، و عمل به اعضا تفكيكى قائل نشده، و براى هر يك ) ع(امام هشتم 
لام داشته است، كه بلكه ايمان را حقيقتى مركب از تصديق و اقرار و عمل اع. باب و فصل جداگانه اى باز نكرده است
  .گردد شود و با زوال هر يك ايمان زايل مى با اجتماع هر سه حقيقت ايمان محقق مى

   غيب

  .اين كلمه در لغت و در اصطلاح دين شامل حقايقى است كه از ديد انسان و چشم آدمى ناپيدا پنهان باشد

يقتى است كه وجودش غير مادى و بيرون از غيب داراى مصاديق فراوان و افراد گوناگونى است، گاهى مصداق غيب حق
چهار چوب جسميت و عنصريت، و خارج از هر حد و مرزى است، و زمان و مكان در موجوديت او هيچ نقشى 

ندارد، و چشم كه جسمى است مادى و مركب از عناصر اين عالم، و داراى حد و مرز و محكوم زمان و مكان و تنها راه 
به اشياء است از مشاهده او براى هميشه عاجز است، و از قابليت ديدن و تماشاى او براى ديدنش با كمك انعكاس نور 

  .ابد محروم است

تك اجزاء آفرينش و آثار  دهد، و تك چنين غيبى با اين اوصاف ويژه وجودش را فطرت Ĕفته در ذات هر انسانى خبر مى
و . آسمانى به ويژه قرآن مجيد به ذاتش اشاره دارندموجود در Ēن دشت هستى بر حضرتش دلالت دارند، و كتاب هاى 

نمايند، و  كنند، و فلسفه و حكمت متقن، دلايل استوار و محكمى بر موجوديتش اقامه مى اوصاف و اسماءش را بيان مى
   عارفان داراى عرفان و معرفت

  217: ، ص1 تفسير حكيم، ج

اى كتابى  هاى آويخته از هر شاخه و صاحبدلان خردمند از برگكنند  از طريق نور كشف و ذوق باطنى به وجودش اقرار مى
  :دهند در شناخت و معرفت او به دست مى

  برگ درختان سبز در نظر هوشيار

  هر ورقش دفترى است معرفت كردگار

  :كنند دل، و سالكان طريقت راستى و درستى از هر گياهى شعار توحيدش را گوشزد مى و انديشمندان پاك

   از زمين رويد جهر گياهى كه 
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وحده لا شريك له گويد اين غيب وجود اقدس حضرت حق، خالق هستى، مدبر امور آفرينش، رب ودود، رحيم و غفور،  
هاى ذات مباركش و ازلى و ابدى بودنش، و نامحدود  كريم و قدير، خداى مهربان و عزيز و تواناست كه به خاطر ويژگى

اى از هر صنف و نوعى بيرون است و نسبت به همه موجودات و مخلوقات غيب  بودن وجودش، از دسترس ديدن هر بيننده
  »1« :لا تُدْركُِهُ الأْبَْصارُ  .مطلق است

  .يابند ها به تماشاى او دست نمى ديده

او از طريق آيات و آثارش بدون اين كه او را ببينند بر قلب هر كسى تجلى دارد، و هيچ راهى و طريقى و دليلى بر انكار 
  .تش وجود نداردحضر 

  »2« :أَ فيِ اللَّهِ شَكٌّ فاطِرِ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ 

  !ها و زمين است؟ آيا در وجود خدا شكى است، خدائى كه پديد آورنده آسمان

______________________________  
  .103انعام  -)1(

  .10ابراهيم  -)2(

  

  218: ، ص1 تفسير حكيم، ج

گاه هستى است، و  طريق مطالعه و دقت در آيات كتاب تكوين كه مجموعه آفرينش و عرصهايمان به اين غيب كه از 
آيد، از  مطالعه كتاب تشريع كه قرآن مجيد است، و تحقيق و تدبر در كتاب نفس كه وجود انسان است به دست مى

  .هاى پرهيزكاران است نشانه

  .يْبِ الَّذِينَ يُـؤْمِنُونَ باِلْغَ ) 2(هُدىً لِلْمُتَّقِينَ 
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گاهى مصداق غيب موجودات روحى و معنوى و ملكوتى و نورى هستند، كه وجودشان را وحى و پيامبران و امامان و به 
ويژه قرآن مجيد خبر داده مانند فرشتگان كه هر گروهى به اذن حضرت حق در كارى هستند و در حقيقت مدبرات امر 

  .اند خداى مهربان

  .اند از لوازم ديندارى است ها بيرون ى چشمو ايمان به آنان از دسترس تماشا

  »1« :وَ لكِنَّ الْبرَِّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْيـَوْمِ الآْخِرِ وَ الْمَلائِكَةِ 

  .و لكن كار نيكو از كسى است كه به خدا و روز قيامت و فرشتگان ايمان آورده است

هاى گذشته قرار دارند  يقى هستند كه در ظرف زمانگاهى آنچه از ديده ناپيداست، و از دسترس چشم بيرون است حقا
اى براى تماشاى آن حقايق به وسيله  ها تأخر دارد و هيچ زمينه ها سال يا هزاران سال بر آن زمان و در زمان انسان ميليون

  .انسان وجود ندارد، و تقدم زمانى مانع از ديدن آĔاست

ها، يا   ى گذشته قرار دارند به وسيله آثار طبيعى، يا سنگ نبشتهها انسان از بسيارى از آن حقايق كه در ظرف زمان
قرآن مجيد خبردار شده، و هيچ راه شكى نسبت به وجود آنان وجود ندارد،  هاى دينى به ويژه هاى تاريخى يا كتاب كتاب

  .مانند پيامبران الهى كه براى هدايت انسان مبعوث به رسالت شدند

______________________________  
  .177بقره  -)1(

  

  219: ، ص1 تفسير حكيم، ج

  .اند، و ايمان به آن بزرگواران از صفات متقين است آنان براى همه آيندگانشان از مصاديق بارز غيب

ترين مخلوقات چه كسانى هستند؟ پاسخ دادند  روزى پيامبر اسلام به اصحاب خود فرمودند فاضل: در روايت جالبى آمده
خود بگوئيد چه كسانى هستند؟ فرمود  : گفتند فرستادگان حق فرمود مراد من غير ايشان است، گفتند  فرشتگان فرمودند،

اند، و معجزاتم  اند، گفتارم را از دهانم نشنيده اند، و همنشين با من نبوده گروهى كه پس از من بيايند در حالى كه مرا نديده
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آورند و نبوتم را  بينند و از آن طريق به من ايمان مى من است مى قهاند، تنها ورقى چند را كه بيان طري را مشاهده نموده
  :تصديق كنند، سپس اين آيه را تلاوت فرمود

   الَّذِينَ يُـؤْمِنُونَ باِلْغَيْبِ 

  :و بعد از آن فرمود

  »اولئك اخوانى«

  !آنان برادران من هستند

  :گفتند يا رسول االله آيا ما برادران تو نيستيم؟ فرمود

  »اصحابى و هم اخوانىانتم «

گاهى آنچه از ديده پنهان و ناپيداست، به خاطر مصالح و   »1« .شما همنشينان من هستيد و آنان برادران من هستند
هاى متين  امورى است كه دانش فراگيرش نزد خداست، و وجود آن غايب ناپيدا با دلايل متقن و براهين استوار، و نقل

  .و جائى براى انكار او و شك و ترديد در وجودش وجود نداردتاريخى ثابت شده و قطعى است، 

______________________________  
  .با اندكى تفاوت 46، 1الاسرار ج  كشف  -138، ص 1الصادقين ج  منهج -)1(

  

  220: ، ص1 تفسير حكيم، ج

زار روايت كه در  ه است كه نزديك به شش »1«  مصداق چنين غيبى وجود مبارك حضرت حجة بن الحسن العسگرى
اش و ظهورش در آخر الزمان براى   هاى معتبر شيعه و سنى نقل شده از روز ولادتش و شروع غيبتش و آثار وجودى كتاب

  .ترديد از اوصاف پاكان و پرهيزكاران است اند و ايمان به او بى گسترانيدن عدالت در همه جهان خبر داده

حقايقى هستند كه يا در ظرف زمان آينده قرار دارند، يا تحقق آĔا مشروط به  و گاهى آنچه از ديده پنهان و ناپيدا است،
اى كه با حقايقش از دسترس ديد انسان خارج است و به عبارت ديگر تأخر از زمان حال و  تحقق زمان آينده است، آينده
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طريق دلايل فراوان استوار و  كنند از حاضر دارد، و وجود آن حقايق كه در زمان آينده قرار دارند يا تحقق پيدا مى
هاى واضح و آشكار ثابت شده، و راه انكارى براى آĔا نيست مانند حالات موت انسان، برزخ، قيامت، پرونده  برهان

  .هاى متقين است اند و ايمان به آĔا از نشانه عمل، ميزان، صراط، đشت، دوزخ كه همه اينها از مصاديق غيب

   سه نكته مهم

يقتى است كه ظرف آن دل آدمى است، اگر ايمان در دل مستقر نباشد ولى مايه آن در قول و گفتار كه به ايمان حق - 1
  :توان به شمار آورد چنان كه در قرآن مجيد آمده صورت شهادتين است جارى باشد شخص را به عنوان مؤمن نمى

  »2« :وبُـهُمْ مِنَ الَّذِينَ قالُوا آمَنَّا بِأَفْواهِهِمْ وَ لمَْ تُـؤْمِنْ قُـلُ 

  .گويند ايمان آورديم ولى قلبشان ايمان نياورده است از اهل كفر كسانى هستند كه به زبان مى

______________________________  
  .64، ص 1ابوالفتوح رازى ج  -26، ص 1نورالثقلين ج  -)1(

  .41مائده  -)2(

  

  221: ، ص1 تفسير حكيم، ج

  :را مطرح كرده است آن را به دل نسبت داده خداى عزيز در آياتى كه مسئله ايمان

يمانِ    »1« :وَ قَـلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ باِلإِْ

  .و قلب او آرام به ايمان است

يمانَ    »2« :أوُلئِكَ كَتَبَ فيِ قُـلُوđِِمُ الإِْ

  .اينانند كه خدا ايمان را در قلوبشان ثابت كرد

يمانُ فيِ قُـلُوبِكُمْ قالَتِ الأَْعْرابُ آمَنَّا قُلْ لمَْ تُـؤْمِنُوا وَ    »3« :لكِنْ قوُلُوا أَسْلَمْنا وَ لَمَّا يَدْخُلِ الإِْ
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هاى شما وارد نشده  ايد بلكه بگوئيد اسلام آورديم چون ايمان در دل ايمان آورديم، بگو ايمان نياورده: اعراب باديه نشين گفتند
  .است

است كه از ديد انسان پنهان است ولى مراد از  هر چند لغت غيب از نظر معنى عموميت دارد و شامل هر چيزى - 2
  .غيب در آيه شريفه

   الَّذِينَ يُـؤْمِنُونَ باِلْغَيْبِ 

هائى است كه ايمان به آĔا مورد تكليف قرار گرفته و اعتقاد و باور داشتن آĔا سبب ارزش انسان و مايه فضيلت و  غيب
هاى آسمانى كه پيش از قرآن بوده و فعلاً اصل آĔا از  تابموجب فلاح و نجات است، چون خدا، پيامبران، فرشتگان، ك

از دورترين  -3 »4« .دسترس بيرون است، امام عصر، حالات هنگام مرگ، برزخ، پرونده، ميزان، صراط đشت، دوزخ
و  زمان، و شايد از زمان شروع زندگى انسان در كره خاك تا به امروز اين حقيقت با برهان و دليل به وسيله پاكان

  صاحبدلان، و خردمندان و

______________________________  
  .106نحل  -)1(

  .22مجادله  -)2(

  .14حجرات  -)3(

  .92، ص 1صافى ج  -)4(

  

  222: ، ص1 تفسير حكيم، ج

 انديشمندان، و آگاهان و بينايان به انسان گوشزد شده است كه نبايد تصور كرد، و به وهم و خيال گذرانيد، كه آنچه از
كنيم وجود ندارد، تا جائى كه   گانه به ويژه چشم بيرون است و ما آن را با هيچ يك از حواس درك نمى دسترس حواس پنج

  :اند گفته
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  »:عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود«

   نيافتن دليل بر نبودن نيست

كنم پس وجود عينى  ام احساس نمى انهگ كسى كه دليلش بر نبود حقايق غير محسوس اين باشد كه چون آĔا را با حواس پنج
ها انسان والا و آگاه  خبر و دور از منطق و بيگانه از علم و انديشه، و مخالف با بصيرت ميليون ندارند فردى است بى

  .چون پيامبران و امامان اوليا و انديشمندان و دانشمندان و آگاهان عارف، و سلسله جنبانان معارف

با كمك گرفتن از علم و دانش و تحقيق و تدقيق و با تكيه بر انديشه پاك انديشمندان خواهد  او با كمى تأمل و تدبر و
فهميد كه در اطراف خود او بسيارى از امور و حقايق هست كه در حيات او داراى آثار مثبت فراورانى است، در حالى 

كه هر حقيقتى را در عالم حس كند، حواس   گانه او خارج است، زيرا حواس قابليت آن را ندارد كه از دسترس حواس پنج
توانند سر و كار پيدا   داراى ميدان محدودى است، و قابليت درك آĔا در حد اشيا و عناصر محدودى است كه با آĔا مى

  .كنند

 سينا كه از دانشمندان مقبول جهان است و همه عالمان جهان او را به علم و عمل و نبوغ ستوده و الرئيس ابوعلى شيخ
  :فرمايد ستايند در آغاز نمط چهارم كتاب با ارزش اشارات مى مى

رسد  رسد، و آنچه حس به آن نمى كنند كه موجود همان است كه حس انسان به آن مى بدان كه گاهى بعضى خيال مى
  .موجود نيست اما اگر تو تأمل كنى در همان موجودات محسوس چيزها خواهى يافت كه محسوس نيست

  223: ، ص1 جتفسير حكيم، 

هائى اندك است خود را با اين  راستى چه اشتباه بزرگ و غلط فاحشى است كه انسانى كه داراى عقلى محدود و دانستنى
ضعف و كوچكى و فقر و ēيدستى همه جانبه، ميزان بود و نبود حقايق و ترازوى حق و باطل واقعيات بداند و بگويد 

دانم حق است و جز اين  دانم باطل و چون اين مسئله را حق مى ه را باطل مىكنم نيست، و چون اين برنام چون حس نمى
  !!نيست

  .خردى و Ĕايتاً تاريكى باطن و جهل مركب است خبرى و بى اين حالت ناشى از غرور و كبر، و بى
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عدمشان با هيچ هاى قوى قابل اثبات است، و  در هر صورت باور داشتن امور غيبى كه وجودشان با دلايل استوار و برهان
حجت و دليلى قابل اثبات نيست، امرى است كه از آن در قرآن مجيد و روايات تعبير به ايمان به غيب شده، و چيزى در 

  :مسعود از پيامبر بزرگوار اسلام نقل كرده كه آن حضرت فرمود مسائل معنوى براى انسان افضل از آن نيست، چنان كه ابن

  »1« »:آمن احد افضل من ايمان بغيب ثم قرء هذه الآيه الذين يؤمنون بالغيبو الذى لا اله الا هو ما «

الَّذِينَ  :سوگند به كسى كه معبودى جز او نيست، احدى ايمانى برتر از ايمان به غيب نياورده و سپس اين آيه را تلاوت كرد
  :وَ يقُِيمُونَ الصَّلاةَ . يُـؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ 

از باب افعال و فعل مضارع جمع است در اين آيه شريفه بنابر اعتقاد متخصصان و صاحب نظران جمله يقيمون الصلاة كه 
  :بر دو معنا دلالت دارد

______________________________  
  .127ص  1منهج الصادقين ج  -)1(

  

  224: ، ص1 تفسير حكيم، ج

  دوام و استمرار داشتن بر نماز تا پايان عمر - 1

   با همه اركان و شرايط ظاهرى و معنوىبرپا كردن نمار  - 2

  :ى معارج بيان شده معناى اول با تكيه بر آيه شريفه سوره

  »1« :صَلاēِِمْ دائِمُونَ   الَّذِينَ هُمْ عَلى

  .دارند نماز گزاران واقعى كسانى هستند كه بر نمازشان مداومت و استمرار دارند و در هيچ موقعيتى دست از نماز برنمى

  :ى سوره مؤمنون ذكر شده است م بر اساس آيه شريفهو معناى دو 

  »2« :صَلاēِِمْ يحُافِظوُنَ   وَ الَّذِينَ هُمْ عَلى
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  .مؤمنان واقعى كسانى هستند كه بر شرايط واركان ظاهرى و معنوى نمازشان مستمراً مداومت دارند

  :كند از جمله قرآن مجيد در رابطه با نماز به حقايقى بس با ارزش اشاره مى

كند، تكليفى كه در صورت ادا شدن سبب  همه مكلفان را به اقامه نماز به عنوان تكليفى لازم و واجب دعوت مى
اى براى تأمين بخشى از خير دنيا و آخرت، انسان  خوشنودى حق وعامل استحقاق مكلف نسبت به đشت، و زمينه

  :است

  »3« :وَ أقَِيمُوا الصَّلاةَ 

  .آوريد فرضيه پرمنفعت الهى را به جاى نماز را بر پاى داريد و اين

كند كه نماز را در اوقات معين  مندان به عبادت و بندگى دعوت مى قرآن كريم از همه مؤمنان و عاشقان حق و علاقه
خودش، اوقاتى كه حضرت حق تعيين كرده ادا كنيد، كه از فضايل اين عبادت به جاى آوردن آن در وقت تعيين شده 

  .است

______________________________  
  .23معارج  -)1(

  .9مؤمنون  -)2(

  .31روم  -)3(

  

  225: ، ص1 تفسير حكيم، ج

  »1« :إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً 

نمازهاى واجب كند،  كتاب خدا از همه مردم دعوت مى. اى محدود به اوقات است ترديد نماز بر عهده اهل ايمان فرضيه بى
  .خود را يك دل و يك سو با جماعت و گروهى بخوانيد، زيرا نظر لطف خدا در حدى كه با جماعت است با فرد نيست

  »2« :وَ اركَْعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ 
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  .نماز را در جمع نمازگزاران به صورت گروهى ادا كنيد

  :همراه با خشوع و فروتنى قلبى و بدنى است مدح و ستايش نمودهحضرت حق در قرآن مجيد از مؤمنان نمازگزارى كه نمازشان 

  »3« :الَّذِينَ هُمْ فيِ صَلاēِِمْ خاشِعُونَ 

  .مؤمنان رستگار كسانى هستند كه در نمازشان در باطن و ظاهر خاشع و فروتن هستند

اسلام است عتابى سنگين دارد و او را  قرآن مجيد به انكار كننده حقايق و تارك نماز اين فرضيه الهى كه ركن مهمى از اركان
  :كند بينى مى دشوار و عذابى بس سنگين براى او پيش از چهار چوب انسانيت خارج دانسته و قيامتى بس

قَ وَ لا صَلَّى   »4« :فَلا صَدَّ

______________________________  
  .103نساء  -)1(

  .43بقره  -)2(

  .2مؤمنون  -)3(

  .31قيامت  -)4(

  

  226: ، ص1 حكيم، جتفسير 

  .پس او به باور حقايق، و تصديق توحيد و نبوت و قيامت تن نداد و از به جاى آوردن نماز امتناع ورزيد

العاده سختى است تا جائى كه براى هميشه دچار  عاقبت اينان عاقبت بسيار بدى است، و سرانجامشان سرانجام فوق
  :گيرند د به دوزخ است از سوى đشتيان مورد پرسش قرار مىشوند و در آن لحظه كه لحظه ورو  عذاب اليم مى

  »1« :ما سَلَكَكُمْ فيِ سَقَرَ؟ قالُوا لمَْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ 
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دهند، و ارزشى براى آن  گويند از نمازگزاران نبوديم قرآن مجيد آنان را كه به نماز đا نمى چه چيز شما را به دوزخ وارد كرد؟ مى
كنند  گذارند و نسبت به انجام آن از روى علم و عمدتقصير مى نظير را مهمل و ضايع مى اين عبادت بى قايل نيستند، و

  :گويد دهد و مى مورد ēديد قرار مى

  »2« :فَخَلَفَ مِنْ بَـعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضاعُوا الصَّلاةَ وَ اتَّـبـَعُوا الشَّهَواتِ فَسَوْفَ يَـلْقَوْنَ غَيčا

از قوم نوح به جاى آنان قرار گرفت كه نماز را مهمل گذاشتند و اين ركن اساسى دين را ضايع و ادبى پس  نسل بد و بى
  .هاى نامعقول خود پيروى نمودند، در Ĕايت به همين زودى با كيفرى سخت روبرو خواهند شد تباه كردند، و از خواسته

تفسير آيات ديگر به مسائل و حقايق قابل در بيان ارزش و اهميت نماز، و شرايط ظاهرى و باطنى آن در توضيح و 
   توجهى اشاره خواهد شد، در اين

______________________________  
  .46مدثر  -)1(

  .59مريم  -)2(

  

  227: ، ص1 تفسير حكيم، ج

  .بخش لازم است چند روايت معتبر را ثبت اين اوراق كنم، باشد كه براى عاشقان عبادت و بندگى مفيد افتد

   اى از روايات نماز در پارهچهره 

  :از پيامبر بزرگ اسلام رواياتى در رابطه با نماز نقل شده است از جمله

  »1« »:ليكن اكثر همك الصلاة فاĔا رأس الاسلام بعد الاقرار بالدين«

  .بايد بيشترين همت و قصدت نماز باشد، زيرا نماز پس از اقرار به دين رأس اسلام است

  »2« »:من تركها فقد هدم الدين الصلاة عمود الدين«
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  .نماز ستون دين است، كسى كه آن را ترك كند و از خواندنش امتناع ورزد مسلماً ساختمان دين را ويران كرده است

  »3« »:العهد الذى بيننا و بينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر«

  .تحقيقاً در گردونه كفر و ناسپاسى افتاده استدارى ميان من و امتم نماز است، پس كسى كه نماز را ترك كند  پيمان دين

  »4« »:اذا قام العبد الى الصلاة فكان هواه و قلبه الى االله تعالى انصرف كيوم ولدته امه«

______________________________  
  .127ص  77بحار  -)1(

  .47ص  1كشف الاسرار ج   -)2(

  .47ص  1كشف الاسرار ج   -)3(

  .261ص  84بحار  -)4(

  

  228: ، ص1 فسير حكيم، جت

برد  هنگامى كه عبد به اقامه نماز برخاست، پس ميل و رغبتش و دلش در نماز متوجه خداى تعالى بود، نماز را به پايان مى
  .در حالى كه از پاكى و طهارت و آمرزش گناه مانند روزى است كه مادر او را به دنيا آورده است

  »1« »:على الصلوات الخمس فاذا ضيعهن تجرأ عليه و اوقعه فى العظائمالشيطان يرعب من بنى آدم ما حافظ «

ترسد، زمانى كه نمازها را ضايع كنند و از خواندن  گانه محافظت دارند مى شيطان از فرزندان آدم تا زمانى كه بر نمازهاى پنج
  .اندازد مى كند، و آنان را در بلاها و گناهان بزرگ آĔا امتناع ورزند بر آنان جرأت پيدا مى

  :فرمايد مى) ع(حضرت باقر 

  »2« »:ان اول ما يحاسب به العبد الصلاة فان قبلت قبل ما سواها«
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كنند نماز است، در Ĕايت اگر پذيرفته شود ديگر اعمال هم پذيرفته  ترديد اولين چيزى كه عبد را به آن محاسبه مى بى
  .خواهد شد

  :در حديث قدسى آمده

صلاهن لوقتهن و حافظ عليهن لقينى يوم القيامة و له عندى عهد ادخله به الجنة و من لم  هذه الصلوات الخمس من«
  »3« »:يصلهن لوقتهن و لم يحافظ عليهن فذلك الى ان شئت عذبته و ان شئت غفرت له

د به گانه، كسى كه آĔا را در وقت معينش به جاى آورد و بر شرايط ظاهر و باطنش محافظت كن اين است نمازهاى پنج
   شود در آن لقاء من در قيامت نايل مى

______________________________  
  .202ص  82بحار ج  -)1(

  .25ص  83بحار ج  -)2(

  .به نقل از فروع كافى 263كلمة االله   -)3(

  

  229: ، ص1 تفسير حكيم، ج

كسى كه آĔا را در وقت لازم و كنم، و   روز نزد من براى او پيمانى است كه وى را به سبب آن پيمان وارد đشت مى
دهم، و  معينش به جاى نياورد، و توجهى به شرايط ظاهر و باطنش ننمايد، اختيار با من است، اگر بخواهم كيفرش مى

  .آمرزم اگر بخواهم او را مى

يت در رابطه با عاشقان نماز و مشتاقان بندگى و عبادت كه شرايط ظاهرى و باطنى نماز را رعا) ع(حضرت باقر 
  :فرمايد كردند، مى مى

اميرالمؤمنين در عراق نماز صبح را با مردم به جماعت به جاى آوردند، سپس رو به آنان كردند و به موعظه آنان برخاسته و  
  .گريستند و مردم را نيز از خوف خدا به گريه انداختند
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آوردند و روز را به  كه شب را به روز مىشناختم   به خدا سوگند اقوامى را در زمان دوستم رسول خدا مى: سپس فرمودند
شكمى خالى از حرام يا به سبب روزه، يا به علت  [شب در حالى كه ژوليده موى، و غبار آلود و شكم خالى بودند، 

ميان پيشانى آنان چون زانوى ورم كرده بز از كثرت سجده پينه ] خورى تا بتوانند با نشاط و قدرت به بندگى برخيزند كم
را براى پروردگارشان به سجده و قيام بودند، با خداى خود مناجات داشتند و از معبودشان نجات خويش را  داشت، شب

كردند، به خدا سوگند آنان را در اين حال ديدم در حالى از اين كه عباداتشان پذيرفته نشود  از عذاب درخواست مى
در قرآن : گويد صاحب كشف الاسرار مى »1« !!دندبر  ترسيدند، و از كيفر و عذاب خدا در حالت بيم به سر مى مى

   مجيد هزار جاى از نماز سخن به ميان آمده است، اين هزار مرحله به صورت فرمان به نماز، و خبر از نماز و بيان

______________________________  
  .236ص  2كافى ج   -)1(

  

  230: ، ص1 تفسير حكيم، ج

  .ست، چه به صورت تصريح و چه بر وجه تعريضپاداش آن، و توضيح كيفر ترك آن ا

بدانكه هيچ عبادت مانند نماز نيست، و هر كه آن را رها كند و به جاى نياورد دليل بر اين است كه وى را اندر دل نياز 
  »1« .نيست و اندر جان با آفريدگار راز نيست

  آورى؟ آيا نماز را نيكو به جاى مى

اى؟ حاتم گفت آرى،  اى حاتم آيا نماز را نيكو به جاى آورده: شد، عاصم به او گفتحاتم زاهد بر عاصم بن يوسف وارد 
گيرم،  شود وضوى جامع و كامل مى هنگامى كه وقت نماز نزديك مى: آورى؟ گفت چگونه نماز به جاى مى: عاصم گفت

د، كعبه را ميان دو ديده مشاهده ايستم، تا همه اعضايم آرام بگير  سپس در مكانى كه بايد نماز بگزارم راست و مستقيم مى
داند، قدمم بر  بينم، خدائى كه آنچه در قلب من است مى ام، و خدا را بر فراز خود مى كنم، و مقام را روبروى سينه مى

  !صراط؟، و đشت در طرف راست و دوزخ در طرف چپم و ملك الموت پشت سرم

گويم و با فكر و انديشه و تأمل و دقت به قرائت  كبير مىكنم كه اين آخرين نماز من است، سپس به نيكى ت گمان مى
نشينم  آورم آنگاه مى كنم، و با تضرع و خاكسارى سجده به جاى مى پردازم، و با فروتنى و تواضع ركوع مى حمد و سوره مى
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از جاى بر گويم آنگاه ميان خوف و رجا  خوانم، سپس بر اساس سنت پيامبر سلام مى و بر پايه اميد به حق تشهد مى
  .كوشم كنم و در حفظ آن مى خيزم و بر صبر و استقامت در بندگى توجه مى مى

______________________________  
  .47ص  1كشف الاسرار ميبدى ج   -)1(

  

  231: ، ص1 تفسير حكيم، ج

من تا كنون : تآرى سى سال است اينگونه به نماز قيام دارم، عاصم گريست و گف: اين است نماز تو گفت: عاصم گفت
  ]ديده شود 2182ميزان از ص  5اگر منظور زكات باشد ج : [ وَ ممَِّا رَزَقْناهُمْ يُـنْفِقُونَ  »1« !ام به اين صورت نماز نخوانده

باشد، حرف من در اين آيه شريفه به نظر گروهى از مفسران بزرگ به معناى  مما مركب از حرف من و حرف ما مى
خاطر در اصطلاح اهل ادب از آن تعبير به من تبعيضيه شده است، و حرف ما در اين ، به اين »2«  بعضيت است

  .تركيب ماى موصوله است

  .كند ها و امكانات مادى و معنوى است كه حضرت حق از باب لطف و احسان به انسان عطا مى رزق به معناى دارائى

است، نفق به معناى شكاف و خلأ است، چون اين كلمه جمع مذكر از باب افعال است كه ثلاثى مجردش نفق :  يُـنْفِقُونَ 
  .به باب افعال برده شود و به صورت انفاق در آيد به معناى پر كردن خلأ و ترميم شكاف است

با توجه به مفاهيم لغوى آيه و با استفاده از عموميت ماى موصوله در مما رزقناهم ترجمه آيه شريفه به طور تقريب به اين 
  .صورت است

تقوا كسانى هستند كه بخشى از مجموع امكانات مادى و معنوى خدا داده خود را براى از ميان برداشتن خلأهاى  اهل
  .كنند مادى و معنوى مردم هزينه مى

شود كه مالك حقيقى و اصلى مجموع امكاناتى كه در اختيار انسان است  از ضمير جمع نا در جمله رزقناهم استفاده مى
   جانشينى موقتخداست، و انسان جز 
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______________________________  
  .60ص  1روح البيان ج  -)1(

  .18ص  1تفسير محى الدين ج  -64ص  1روح البيان ج  -31ص  1فخر رازى ج  -)2(

  

  232: ، ص1 تفسير حكيم، ج

  :شده استاز سوى خدا براى تصرف در آن امكانات نيست، چنان كه در سوره مباركه حديد به اين حقيقت تصريح 

  »1« :وَ أنَْفِقُوا ممَِّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ 

ام براى پر كردن خلأهاى مادى و  و از بخشى از امكاناتى كه شما را به عنوان جانشين خود در تصرف در آن قرار داده
  .معنوى مردم هزينه كنيد

و زمين است كه بخش بسيار اندكى از امكانات زمين در قرآن مجموعه هستى و همه امكانات آفرينش و آنچه را در آسماĔا 
دهد كه چرا در راه خدا از  داند، و اهل امكانات را مورد عتاب قرار مى اختيار انسان است در سيطره مالكيت خدا مى

  :كنند امكاناتى كه در دسترس آنان است انفاق نمى

  »2« :لَّهِ مِيراثُ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ وَ ما لَكُمْ أَلاَّ تُـنْفِقُوا فيِ سَبِيلِ اللَّهِ وَ لِ 

كنيد؟ در حالى كه همه ميراث  و شما را چيست كه در مقام انفاق و هزينه كردن اموال و امكانات در راه خدا اقدام نمى
  .آسماĔا و زمين فقط در سيطره مالكيت خداست

س از ايمان به غيبت و اقامه نماز ذكر شده از عبادات انفاق در راه خدا براى از ميان بردن خلأ مادى و معنوى مردم كه پ
هاى پرقدرت بخل، يا در صورتى كه بخيل وارد گردونه آن گردد đترين داروى علاج بخش  بسيار بزرگ اسلامى، و از دافعه

و  بخل است، و اين كه حضرت حق انفاق را به بخشى و برخى از امكانات تكليف فرموده براى اين است كه از اسراف
  .گيرى كند تبذير اهل جود و سخاوت و اهلبندگى و عبادت كه روشى مذموم و ناپسند است پيش

______________________________  
  .7حديد  -)1(
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  .10حديد  -)2(

  

  233: ، ص1 تفسير حكيم، ج

   اى مهم در مسئله انفاق نكته

مالى از سوى حضرت حق فقط و فقط متوجه مال  به اين حقيقت بسيار مهم بايد توجه داشت كه فرمان انفاق در امور
حلال و ثروت مشروع و امكانات سالم و صحيح است، پروردگارى كه مردم را از غصب و دزدى و رشوه و ربا و احتكار 

كند، و به دست آوردن مال و ثروت را از  و اختلاس و حيله و تقلب در كسب و كم فروشى و قمار به شدت منع مى
دهد، و هر عمل  داند، و حرام خواران را به سختى مورد نكوهش و مذمت قرار مى ها حرام و معصيت مى اههر يك از اين ر 

داند، معنا ندارد   به ظاهر زيبائى و هر كار به ظاهر خوبى را كه از حرام به وجود آمده باشد همراه با صاحبش هيزم دوزخ مى
ژه مال حرام شود، او تنها فرمانى كه نسبت به ثروت نامشروع دارد كه فرمان انفاقش متوجه و شامل هر مال و ثروتى به وي

اش برگردد، و حرام خور بايد از آزارى كه  اين است كه بايد هر نوع مال حرامى كه در دست مردم است به صاحبان اصلى
يش طلب آمرزش به مردم در غارت مالشان روا داشته طلب حلاليت كند و از آنان بخواهد كه از پيشگاه حضرت حق برا

  .نمايند

اين آيه شريفه و آيات مشاđش هر نوع انفاقى را اعم از واجب و مستحب مانند زكات، و هزينه لازم براى خود، و تأمين 
مخارج خانواده و هر كسى كه انفاق بر او واجب است و نيز هزينه كردن براى جهاد در راه خدا، و خرج كردن امكانات 

ختن پل، جاده، حمام، آب انبار، درمانگاه، بيمارستان، مدرسه، كتابخانه، كمك به ناتوانان، در هر راه خير مانند سا
  .شود مستمندان، و ēيدستان را شامل مى

و نيز آيه كريمه بنابر روايات و نظر صاحب نظران آگاه و عارف فرمان به انفاق معنوى مانند تعليم علم به ديگران، امر به 
  .گردد ياد دادن هنرهاى تخصصى، و تبليغ دين با زبان و قلم، و نشر معارف قرآنيه را شامل مىمعروف و Ĕى از منكر، 

  234: ، ص1 تفسير حكيم، ج

  :كند كه حضرت فرمود روايت مى  وَ ممَِّا رَزَقْناهُمْ يُـنْفِقُونَ   از معناى) ع(محمد بن مسلم از حضرت صادق 

  »1« »:مما علمناهم يبثون«
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  .ايم به طور مستمر منتشر كنند سنت و علوم خود به آنان تعليم داده از آنچه از قرآن و

اى  در آيه شريفه ايمان مطرح است كه در رابطه با قلب است، و سخن از نماز است كه در ارتباط با بدن است، و اشاره
شريفه انسان را به به انفاق است كه موردش مال و ثروت و امكانات مادى و معنوى است، كه در حقيقت بايد گفت آيه 

كند و از پرهيزكاران به عنوان   اى با ارزش از روش بندگى را مطرح مى دهد و مجموعه عبادات قلبى و قالبى و مالى توجه مى
اند، و از نظر اخلاقى آراسته  بينى حسى است، و در سايه بندگى حق آزادگان واقعى بينى آنان فوق جهان گروهى كه جهان

در ايمان نجات از هر اضطراب ونگرانى و مايه رهائى از تنگ نظرى و سبب . كند اند ياد مى رامتبه جود و سخاوت و ك
  .آزادى از عذاب دوزخ است

در نماز دفع فحشا و منكرات، و منظم زندگى كردن، و راز و نياز با خدا، و مناجات عاشقانه، و تواضع و فروتنى و 
  .خاكسارى از طريق ركوع و سجود مطرح است

رحمى، پر كردن خلاءهاى مادى و معنوى ديگران، رفع مشكلات، درمان دردها، ظهور خيرات،  انفاق دفع بخل و بىدر 
  .ها مورد نظر است ها، پاك كردن اندوه از چهره آبادى شهرها، رشد فرهنگ، زدودن غم از دل

، و در انفاق طهارت از رذائل هاى گذشته در ايمان بشارت به رضوان حق و đشت عنبر سرشت، و در نماز كفاره بدى
  .رسد اخلاقى به نظر مى

______________________________  
  .27، ص 1نورالثقلين ج  -)1(

  

  235: ، ص1 تفسير حكيم، ج

 »1« .در ايمان عزت و در نماز قرب به حق، و در انفاق رويش و نمو و زياد شدن نعمت حق برانفاق كننده مطرح است
ار تقوا و ايمان به غيب و اقامه نماز و انفاق در راه خدا وجود مبارك اميرالمؤمنين على بن ابى طالب از مصاديق بارز و آشك

  .اند اى از روايات اهل سنت آن حضرت را مصداق آيات زير شمرده است، چنان كه اغلب تفاسير روائى شيعه و پاره) ع(

قَ باِلحُْسْ ) 5(  وَ اتَّقى  فَأَمَّا مَنْ أَعْطى   »2«  نىوَ صَدَّ
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  .و اما كسى كه عطا كرد، و تقوا ورزيد، و آئين حق و پاداش الهى را تصديق نمود

  »3« :حَسْبُكَ اللَّهُ وَ مَنِ اتَّـبـَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 

  .خدا و آنان كه ايمان به غيب دارند تو را در برابر حوادث كافى هستند

  »4« :قائِماً  أَمَّنْ هُوَ قانِتٌ آناءَ اللَّيْلِ ساجِداً وَ 

  يا كسى كه پاسى از شب با سجده و قيام در طاعت و عبادت و تواضع و انكسار نسبت به حق است؟

  »5« :الَّذِينَ يُـنْفِقُونَ أمَْوالهَمُْ باِللَّيْلِ وَ النَّهارِ 

  .كنند كسانى كه اموالشان را در شب و روز در راه خدا هزينه مى

   اى از سود انفاق گوشه

ام كه نيمى از روزگارش را به  به يكى از پيامبرانش وحى كرد، من نسبت به عمر فلان كس حكم كرده خداى مهربان
  ēيدستى و نيم ديگرش را در ثروت و

______________________________  
  .65، ص 1روح البيان ج  -)1(

  .5 -6اليل  -)2(

  .64انفال  -)3(

  .9زمر  -)4(

  .274بقره  -)5(

  

  236: ص ،1 تفسير حكيم، ج



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  .دارائى سپرى كند، او را در اين زمينه مخير كن كه كدام را در نيمه اول عمرش و ديگر را در نيمه دوم عمرش قرار دهم

پيامبر حق آن مرد را خواست و قضاى الهى را به او گفت تا كدام را براى نيمه اول عمر انتخاب كند، آن مرد گفت به من 
  .همسرم مشورت كنممهلت ده تا در اين مسئله با 

ēديستى پس از : زن در برنامه مشورت به همسرش گفت نيمه اول عمر را براى ثروتمند بودن انتخاب كن، همسرش گفت
  .ثروت بسيار سخت، و ثروت پس از ēيدستى خوشى و لذت است، زن اصرار ورزيد كه در اين زمينه مشورت مرا بپذير

اول عمرم را به ثروت و امكانات انتخاب كردم، خداى مهربان دنيا را براى او  مرد به نزد پيامبر بازگشت و گفت نيمه 
خواهى جود و سخا را  اگر بقاء و دوام اين ثروت را مى: گشايش داد، و دروازه ثروت را به رويش گشود، همسرش گفت

كرد، مشاđش را براى  م مىاى كه براى خود غذا و پوشاك و امكانات فراه با خلق خدا به كار گير، او هم در هر زمينه
داد چون نيمى از عمرش در ثروت و مكنت گذشت، خداوند به پيامبر زمانش وحى كرد گر چه نيمى از  ēيدستان قرار مى

هايم سپاسگزار و شاكر يافتم، و  عمر او را به ثروت و نيمى را به فقر حكم كرده بودم، ولى چون او را نسبت به نعمت
  »1« .ست، نيم ديگر عمرش را نيز به غنى بودن و داشتن ثروت و امكانات بشارت دهشكر موجب مزيد نعمت ا

   اى از روايات انفاق از نظر پاره

  :رسول خدا فرمود

  »2« »:ثلاث من حقايق الايمان، الانفاق من اقتار، و انصافك الناس من نفسك، و بذل العلم للمتعلم«

______________________________  
  .66، ص 1البيان ج روح  -)1(

  .52، ص 77بحار ج  -)2(

  

  237: ، ص1 تفسير حكيم، ج

انفاق به هنگام تنگدستى، و انصاف دادن به مردم از جانب خود، و بخشيدن و هزينه  : سه چيز از حقايق ايمان است
  .كردن دانش براى دانشجو
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  »1« »:من اعطى درهما فى سبيل االله كتب االله له سبعمأة حسنة«

  :دارد راه خدا درهمى بخشد، خدا براى او هفتصد حسنه مقرر مى كسيكه در

  :اميرالمؤمنين فرمود

  »2« »:لمن انفق الفضل من ماله و امسك الفضل من كلامه طوبى«

  .خوشا به حال كسى كه زيادى از مالش را در راه خدا هزينه كند، و اضافه كلامش را نگاه دارد

  :حضرت صادق فرمود

  »3« »:هب االله له مالاً فلم يتصدق منه بشيئملعون، ملعون من و «

از رحمت خدا دور است، از رحمت خدا دور است كسى كه خدا مالى را به او ببخشد و او چيزى از آن را در راه خدا 
  .هزينه نكند

  :فرمايد كند كه خداى تعالى مى از پدران بزرگوارانش از پيامبر اسلام روايت مى) ع(حضرت باقر 

ة منى الى عبدى المؤمن، فان قبلها منى فبرحمة منى، فان ردها فبذنبه حرمها و منه لا منى، و ايما عبد خلقته المعروف هدي«
  »4« »:فهدية الى الايمان وحسنت خلقه و لم ابتله بالبخل فانى اريد به خيراً 

______________________________  
  .122، ص 69بحار ج  -)1(

  .115، ص 96بحار ج  -)2(

  .133، ص 69بحار ج  -)3(

  .351، چاپ بيروت، ص 68بحار ج  -24، ص 1امامى طوسى ج  -)4(
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  238: ، ص1 تفسير حكيم، ج

باشد، پس  اى از من به سوى بنده مؤمنم مى هديه) اش انفاق مال و علم و آبرو است كه از مصاديق مهم(خير و نيكى 
را مردود سازد به علت گناهش از آن محروم شده نه از سوى اگر آن را از من بپذيرد به سبب رحمت من است، و اگر آن 

ترديد  اى را بيافرينم، و او را به ايمان هدايت كنم، و اخلاقش را نيكو سازم و به بخل دچارش نكنم، بى من، و هر بنده
  .ام نسبت به او خير خواسته

  :فرمود روايت شده است كه مى) ع(از حضرت رضا 

ب من الجنة، قريب من الناس و البخيل بعيد من االله، بعيد من الجنة، بعيد من الناس، و سمعته السخى قريب من االله، قري«
  »1« »:السخاء شجرة فى الجنة من تعلق بغصن من اغصاĔا دخل الجنة: يقول

ويد گ انسان سخاوتمند به خدا و به đشت و به مردم نزديك است، و بخيل از خدا، از đشت، از مردم دور است راوى مى
كه انفاق بخشى از (هاى آن  اى اى شاخه سخا درختى در đشت است، كسى كه به شاخه: فرمود از حضرت شنيدم مى

  .شود آويخته وارد đشت مى) امكانات در راه خداست

  :از حضرت مجتبى پرسيد سخاوت و كرم چسيت؟ پاسخ داد) ع(اميرالمؤمنين 

  »2« »:اجابة السائل و بذل النائل«

  .واهنده را روا كردن، و بخشش به كاميابدرخواست خ

  :فرمود) ع(حضرت صادق 

  »3« »:ان ينفقه فى طاعة االله عزوجل السخا ان تسخو نفس العبد عن الحرام ان تطلبه، فاذا ظفر بالحلال طابت نفسه«

______________________________  
  .277، ص 1عيون اخبار الرضا ج  -)1(

  .353ص  ،68بحار چاپ بيروت، ج  -)2(

  .353، ص 68بحار چاپ بيروت، ج  -)3(
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  239: ، ص1 تفسير حكيم، ج

سخا به اين است كه وجود انسان از طلب حرام باز ايستد، و هنگامى كه به حلال دست يافت وجودش از اين كه آن را 
  .در راه خدا انفاق كند خوشحال شود

كند كه  ه پذيرش نماز از نمازگزار از جانب حق نقل مىاز پدرانش در بخشى از يك روايت مفصل دربار ) ع(حضرت رضا 
  .......پذيرم كه  قطعاً نماز را از كسى مى

  »1« »:يطعم الجائع، و يكسو العارى، و يرحم المصاب، و يؤدى الغريب«

غريب را جاى گرسنه را از غذاى مناسب بخوراند، برهنه را با لباس قابل قبول بپوشاند، به بلا ديده رحمت و مهر ورزد، و 
  .دهد

اش را براى مردم هزينه كند  موسى از حضرت حق پرسيد پاداش كسى كه آزارش را از مردم بازدارد، و احسان و نيكى
  :چيست؟ حضرت حق فرمود

  »2« »:يا موسى تناديه النار يوم القيامة لا سبيل لى عليك«

  .نامه و كارى نيستدهد، مرا بر ضد تو هيچ بر  موسى در قيامت آتش او را فرياد مىای 

______________________________  
  .264كلمة االله به نقل از امالى صدوق   -)1(

  .291كلمة االله ص   -)2(
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  4تفسير آيه 

  

   يوُقِنُونَ وَ الَّذِينَ يُـؤْمِنُونَ بمِا أنُْزلَِ إِليَْكَ وَ ما أنُْزلَِ مِنْ قَـبْلِكَ وَ بِالآْخِرَةِ هُمْ 

و پرهيزكاران كسانى هستند كه به آنچه بر تو نازل شده، و آنچه پيش از تو نازل شده ايمان دارند، و اهل يقين به آخرت 
  .هستند

   شرح و توضيح

در رابطه با حقيقت ايمان، و قرآن مجيد كه وحى الهى و سند هميشگى نبوت پيامبر بزرگ اسلام است در سطور گذشته به 
  .هاى آسمانى كه پيامبران گذشته نازل شده از لوازم قطعى تقواست زم مباحثى مطرح شد، ايمان به كتاباندازه لا

اى غفلت در آن راه پيدا نكند، زيرا  يقين حقيقتى است كه زلفش به هر موضوعى گره بخورد، ذاتاً اين اقتضا را دارد كه ذره
  .يقين با نسيان و فراموشى قابل جمع نيست

هايش،  شود، تا هر نيكوكارى به پاداش نيكى گاه عظيمى است كه بر اساس عدالت و حكمت حق برپا مى آخرت عرصه
  .هايش برسد، زيرا دنيا گنجايش پاداش خوبان، و كيفر بدكاران را ندارد و هر بدكارى به كيفر زشتى

روايات پيامبر و اهل بيت دقت كنيد  شما اگر به پاداش و ثواب اعمال صالحان و كيفر و عقاب بد كرداران در قرآن مجيد و
هائى كه دارد ظرفيت تحقق پاداش عبادات و عقاب معاصى  شويد كه دنيا با محدوديت به اين حقيقت بيش از پيش آگاه مى

  .را ندارد

در هايشان به پاداششان نرسيدند، كدام پيامبر و جهادگر  علاوه بر اين در هيچ روزگارى خوبان عالم بر اساس ارزش خوبى
  راه خدا، و بنده واقعى حق و كدام شهيد كه جان با كرامتش را در راه خدا براى اعتلاى فرهنگ خدا و آزادى و

  241: ، ص1 تفسير حكيم، ج

گر و قاتل، همچون  ها هزينه كرد به پاداشش رسيد؟ و كدام فاسق و فاجر، و ستمكار و ظالم، و غارت بيدارى انسان
هايشان برابر تجاوز و ستمشان به حقوق حق و حقوق  نمروديان، و امثال اينان و زير مجموعهفرعون و فرعونيان، نمرود و 

  !ها كيفر و عذابشان را ديدند؟ انسان
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پس براى اين انسان مكلف و عاقل و آزاد و مختار كه خداى مهربانش وعده پاداش در دنياى ديگر داده بايد جهانى ديگر 
  .هاى استوار و راستين محبوبش روبرو شود و در عيشى امن و دائم قرار گيرد وعدهبرپا شود كه در آن جهان با تحقق 

گر، و قاتل و خونخوار، كه خداى قهارش به او وعده كيفر و عذاب داده  كار، و لجوج، و غارت و نيز براى انسان ستم
هايش در دنيا كه  د و به خاطر زشتىهاى خداى منتقم روبرو گرد بايد دنيائى ديگر برپا شود كه در آن دنيا با ظهور وعده

  .حاضر به توبه از آĔا نشد در عذاب ابد و كيفر هميشگى مقيم شود

  .كند از اوصاف اهل تقواست يقين به چنين جهانى كه قرآن از آن تعبير به آخرت مى

ردانند، و مشتاقانه به كنند، و از هر گناه بزرگ و كوچك همراه با نفرت روى گ اين كه اهل تقوا پاك و پاكيزه زيست مى
آورند به خاطر اين است كه به آخرت نه تنها ايمان بلكه يقين دارند، يعنى شب و روز و در هر  عبادت و بندگى روى مى

حال و هر موقعيت و هر كار و هر عمل و بلكه لحظه به لحظه به ياد آخرت هستند، و يقينشان مانع از غفلت و 
تى كه جاى حساب و كتاب، و ميزان و صراط و پاداش و كيفر و đشت و دوزخ فراموشى نسبت به آخرت است، آخر 

  .دهند آورند و در برابر آن ثواب و عقاب مى است و ذره ذره عمل خوب يا بد را در دادگاه الهى به حساب مى
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خواهند  د به زبان بياورند، هر نگاهى كه مىخواهن اهل تقوا با توجه به يقينى كه نسبت به آخرت دارند هر سخنى كه مى
خواهند  خواهند وارد شوند، هر ارتباطى كه مى خواهند بشنوند، به هر كار اقتصادى كه مى داشته باشند، هر كلامى كه مى
خواهند  خواهند نسبت به خود و خانواده خود و جامعه بگيرند و خلاصه هر قدمى كه مى برقرار كنند، هر تصميمى كه مى

نمايند و  بردارند همه و همه را با ياد آخرت و توجه حساب و كتاب و ميزان و صراط و đشت و دوزخ آخرت تنظيم مى
  .مفهوم و معناى يقين جز اين نيست

   وَ بِالآْخِرَةِ هُمْ يوُقِنُونَ 

تحريف غارتگران هاى تورات زمان موسى كه ايمان به آن از صفات متقين است، پيش از آن كه دست  در يكى از سوره
  :دين به سوى آن دراز شود به نقل اولياء معصوم ما آمده

اى فرزند آدم يقيناً شيطان دشمن شماست، پس او را دشمن خود بگيريد، و براى روزى كه در آن به پيشگاه خدا گروه گروه 
خوانيد، و از  به كلمه مى ايستيد، و پرونده خود را كلمه شويد عمل كنيد، روزى كه صف به صف نزد خدا مى محشور مى
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دهند، و مجرمان را گروه گروه  شود، سپس اهل تقوا را دسته دسته به đشت سوق مى اعمال پنهان و آشكارتان بازپرسى مى
كشند، بشارت و ēديد خدا براى شما بس است، منم خدا پس مرا بشناسيد، و منم روزى دهنده پس  به دوزخ مى

ها  نده پس به استغفار برخيزيد، و منم مقصود پس آهنگ من كنيد، و منم آگاه به پنهانىسپاسگزارم باشيد، و منم آمرز 
  »1« .بنابراين از من حذر كنيد

______________________________  
  .470كلمة االله   -)1(
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هزار آيه قرآن از آن سخن گفته شده،  هاى آسمانى حق آمده و در بيش از اهل تقوا به چنين آخرتى كه اوصافش در كتاب
اند يقين دارند، يقينى كه هرگز در آن غفلت و فراموشى  و همه پيامبران الهى و امامان معصوم و اولياء خدا از آن خبر داده

  .هاى حق و قوانين الهى است راه ندارد، و يقين به آن نظام دهنده ظاهر و باطن انسان و زندگى او بر اساس خواسته

اند،  ان كه از آن دنياى عظيم، و محل پاداش و كيفر، و جاى حساب و كتاب و ميزان و صراط و đشت و دوزخ غافلآن
و به ياد آن نيستند، يا اگر گاهى به آن توجهى كنند به خاطر دلبستگى شديدشان به ماديات و شهوات پروائى از آن 

نظمى  معصيتى روى گردان نخواهند بود، چنان كه قرآن مجيد بىندارند، مسلماً از هيچ گناهى و فسق و فجورى و گناه و 
توجهى به آن جهان  آنان را در شئون زندگى و گناه و معصيت و فسق و فجورشان را محصول فراموشى آخرت و بى

  :داند شگرف مى

  »1« :سَبِيلِ اللَّهِ لهَمُْ عَذابٌ شَدِيدٌ بمِا نَسُوا يَـوْمَ الحِْسابِ  فَـيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ   وَ لا تَـتَّبِعِ الهْوَى

پيروى مكن كه تو را از صراط مستقيم ) محاسبه نيست هاى بى مهار و خواهش هاى بى كه چيزى جز خواسته(از هواى نفس 
است به خاطر اين كه روز  ترديد كسانى كه از راه خدا گمراه شدند، عذاب سختى براى آنان سازد، بى حق گمراه مى

  .حساب را فراموش كردند

ى نقليه بدون ترمز  گسلد، و آدمى را چون وسيله فراموشى روز حساب همه مهارهاى معنوى را از باطن و ظاهر انسان مى
   در بيابان گمراهى و سراشيبى
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______________________________  
  .16ص  -)1(
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ى اين فراموشى تا زمان مرگ، انسان را به دوزخ انداخته و در آنجا او را از صغيان  اندازد و در صورت ادامه هان مىانواع گنا
  .كنند و مستى و عربده جوئى و فسق و فجور، با انواع مهارها آتشين متوقف مى

كنند  آمدهاى آن را بيان مى پيشاى از  دهند، و گوشه در توضيح و تفسير آياتى كه قيامت و شئونش را به وضوح نشان مى
مطالب مفصل و مشروحى به كمك خود آيات و روايات وارده از اهل بيت به خواست خدا خواهد آمد، در اين بخش 

خواستم به اين معنا اشاره كنم كه موقن به  جز توضيح يقين به آخرت و اندكى از آثارش را منظور نداشتم، و تا حدى مى
كند، و خود را  با هماهنگى همه حركات ظاهر و باطنش با قواعد شرعيه و احكام الهيه زندگى مى آخرت با مراقبت كامل و

  .سازد براى عيش راضيه آخرت از بركت يقين آماده مى

داند خالق او  انسان فراموشكار و مغرور به خود و مغرور به متاع اندك زودگذر انسانى است كه در عين اين كه مى
كند، و ميداند كه روزى دهنده حق است ولى به او اعتماد و اطمينان ندارد، به  و طاعت قيام نمى خداست ولى به عبادت

كند، و  برد، و توجه دارد دنيا و همه متاعش از دست رفتنى است ولى به آن تكيه مى همين خاطر دست به هر حرام مالى مى
اندوزد، و  ن او هستند اما با جان كندن براى آنان ثروت مىكنند و بلكه از نظر معنوى دشم داند ورثه براى او كارى نمى مى
اش در اين دنيا قبر و  داند منزل Ĕائى گردد، و مى داند روزى مرگ گريبانش را خواهد گرفت ولى براى آن روز آماده نمى مى

داند  دهد، و مى ىداند خدا حساب گراوست اما حسابش را نظام صحيح نم خيزد و مى برزخ است ولى به آبادى آن بر نمى
گريزد، و  نمايد، و خبر دارد آتش جايگاه بدكاران است ولى از آن نمى عبور او از صراط است ولى بارش را سبك نمى

   علم به اين امور محرك! كوشد داند đشت محل نيكان است ولى براى رسيدن به آن نمى مى
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شود، يقين به اين امور   يست، و ايمان به اين امور گاهى به غفلت و فراموشى آلوده مىانسان به سوى آن واقعيات عظيمه ن
كه در حقيقت توجه لحظه به لحظه به آĔاست و نسيان و غفلت در آن راه ندارد و با فراموشى قابل جمع نيست آدمى را 
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كند، تا دنيائى آباد، و آخرتى با  ل مىروز و هفته و ماه و سا هاى مثبت و اعمال صالحه در طول شبانه وادار به كوشش
  .بنياد براى انسان تحقق يابد

  246: ، ص1 تفسير حكيم، ج

  5تفسير آيه 

مْ وَ أوُلئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ   أوُلئِكَ عَلى ِِّđَهُدىً مِنْ ر   

هاى آسمانى گذشته،  ايمان به كتاب ايمان به غيب، اقامه نماز، انفاق جامع، ايمان به قرآن،: هاى مثبت پرهيزكاران با اين ويژگى
اند كه به مطلوب خود كه خوشنودى  يقين به آخرت بر بلنداى هدايتى خاص از سوى پروردگارشان هستند، و هم اينان

  .يابند حق و đشت الهى و سلامت در حيات دنياست دست مى

   شرح و توضيح

نظر عميق به آفرينش، و توجه به مبدء و معاد خويش، هنگامى كه انسان با تكيه بر عقل و فطرت و انصاف و وجدان و 
و درك و فهم اين معنا كه به خود واگذار نيست، عاشق و خواهان هدايت خدا شد، و حضرت حق هم به درخواست به 
حق او پاسخ داد و به او توفيق دريافت هدايت از طريق وحى و نبوت و امامت عطا كرد، و از بركت هدايت درجات تقوا 

كى پس از ديگرى طى كرد، و هدايت و تقوا او را در عرصه ايمان به غيب و اقامه نماز و انفاق در راه خدا و ايمان به را ي
هاى آسمانى پيش از پيامبر و يقين به آخرت قرار داد به مقام فلاح كه رسيدن به هر نوع ثواب و درجات  قرآن و كتاب

  .يابد ست ظفر مىآخرتى و رضوان الهى و نجات از عذاب قيامتى ا
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  7 -6تفسير آيه 

  

   إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَ أنَْذَرْتَـهُمْ أَمْ لمَْ تُـنْذِرْهُمْ لا يُـؤْمِنُونَ 
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   عَذابٌ عَظِيمٌ أبَْصارهِِمْ غِشاوَةٌ وَ لهَمُْ   سمَْعِهِمْ وَ عَلى  قُـلُوđِِمْ وَ عَلى  خَتَمَ اللَّهُ عَلى

  :شرح و توضيح

آورند، خدا بر  ترديد كسانى كه كافر شدند، براى آنان مساوى است كه آنان را هشدار و بيم دهى يا ندهى، ايمان نمى بى
  .ى هولناكى است و براى آنان عذاب بزرگى است هايشان مهر Ĕاده، و بر ديدگانشان پرده قلوبشان و بر گوش

كفر، انذار، ختم، سمع، : و آيه شريفه قابل توجه است و نياز به ريشه يابى دارد عبارت است ازكلمات و لغاتى كه در د
  .عذاب

  كفر

اين كلمه در لغت به معناى پنهان كردن و پوشانيدن چيزى از نظر است، و در اصطلاح شرع و معارف الهيه به معناى 
هاى آسمانى به ويژه قرآن، احكام ضرورى اسلام،  و كتابانكار خدا و صفات او، و آخرت و شئون آن، و نبوت پيامبران، 

هاى استوار و آلوده بودن به هواى  هاى الهى است، كه از روى لجاجت و عناد و توجه نكردن به دلايل و برهان و نعمت
  .گيرد نفس و كبر و غرور و حسد و دشمنى و گاهى علم و عمد صورت مى

روايت شده است كه كفر در قرآن مجيد در پنج ) ع(م كلينى از حضرت صادق در كتاب با ارزش كافى نوشته ثقة الاسلا
  :معنا به كار گرفته شده است
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خبرى و نادانى و به خاطر مطالعه نكردن  از روى بى) قطعى و مسلمى چون خدا، پيامبر، قرآن، قيامت(انكار حقايق  - 1
  .ها و براهين محكم و استوار حجتتوجهى به دلايل و  در واقعيات و بى

  »1« :لْمٍ إِنْ هُمْ إِلاَّ يَظنُُّونَ وَ قالُوا ما هِيَ إِلاَّ حَياتُـنَا الدُّنيْا نمَوُتُ وَ نحَْيا وَ ما يُـهْلِكُنا إِلاَّ الدَّهْرُ وَ ما لهَمُْ بِذلِكَ مِنْ عِ 

كنيم و جز طبيعت و روزگار هلاكمان  زندگى مىميريم و  اين زندگى ما جز همين زندگى دنياى ما نيست، مى: و گفتند
  .كند، آنان در اين زمينه آگاهى و علم ندارند اينان نيستند مگر جمعى خيال پرداز نمى

  :انكار اصول اساسى اسلام چون توحيد ونبوت و قيامت در عين شناخت و آگاهى - 2
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  »2« :فَـلَمَّا جاءَهُمْ ما عَرفَوُا كَفَرُوا بِهِ فَـلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكافِريِنَ  وَ كانوُا مِنْ قَـبْلُ يَسْتـَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا

و عالمان يهود و وابستگانشان از پيش با اميد به ظهور پيامبر اسلام طمع پيروزى بر كافران را داشتند، هنگامى كه پيامبر  
سوى آنان آمد در مقام انكار و كفر به او برآمدند، پس  شناختند به كه بر اساس كتاب آسمانى خودشان تورات او را مى

  .لعنت خدا بر كافران باد

  :بيزارى و برائت - 3

  »3« :ثمَُّ يَـوْمَ الْقِيامَةِ يَكْفُرُ بَـعْضُكُمْ بِبـَعْضٍ 

______________________________  
  .24جاثيه  -)1(

  .89بقره  -)2(

  .25عنكبوت  -)3(

  

  249: ، ص1 تفسير حكيم، ج

  .جوئيد از يكديگر بيزارى و برائت مى) به خاطر اين كه هر يك سبب بدبختى و شقاوت ديگرى بود(آنگاه روز قيامت 

  :هاى حق سرپيچى از فرمان - 4

  »1« :وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنيٌِّ عَنِ الْعالَمِينَ 

زيرا خدا از جهانيان ) رساند به خدا نمى زيانى(و كسيكه حج خانه را در صورتى كه داراى استطاعت است ترك كند، 
  .نياز است بى

  :ناسپاسى و كفر نعمت - 5

لُوَنيِ أَ أَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ    »2« :لِيَبـْ
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  .گزار و شاكرم، يا كفران كننده و ناسپاس خواهد مرا بيازمايد كه نسبت به نعمتش سپاس خدا مى

  انذار

  .خطار و هشدار دادن به خطر و بلا پيش از وقوع آن استاين كلمه در لغت و در اصطلاح دينى به معناى ا

ها اعلام كردند كه گناهان و معاصى آشكار و  هاى آسمانى، و پيامبران خدا، و امامان معصوم، و اولياء الهى به امت كتاب
بودن فسق و پنهان سبب ظهور عذاب استيصال در دنيا و عذاب اليم در آخرت است، و ادامه گناه و معصيت و پيوسته 

  .فجور به طور قطع سبب تحقق هر دو عذاب دنيا و آخرت است

خداى مهربان و پيامبران عاشق، و امامان دلسوز، و اولياء با محبت به هيچ عنوان راضى نبودند و نيستند كه يك نفر از 
   به اين جهت از آنان هر قوم و ملتى و از هر نژادى و از هر سرزمينى چه در دنيا و چه در آخرت دچار عذاب گردد،

______________________________  
  .97آل عمران  -)1(

  .40نمل  -)2(

  

  250: ، ص1 تفسير حكيم، ج

خواستند پيش از ظهور عذاب استيصال، و وقوع عذاب آخرت به گردونه ايمان درآيند، و به عمل صالح و  مصرانه مى
در سرزمين زندگى بسوزانند، و با اميدى قطعى و مسلم در انتظار اخلاق حسنه آراسته شوند، و ريشه گناه و معصيت را 

عاشقانه،  دنيائى سالم و آباد، و آخرتى با عيش راضيه باشند، اين گونه سخن گفتن با مردم كه سخنى حكيمانه و موعظتى
قرآن مجيد انذار و كلامى استوار، و خطابى مستدل و محكم، و عتابى دلسوزانه و از روى مهر و محبت است در اصطلاح 

  .است

  »1« :قَـوْمِهِ أَنْ أنَْذِرْ قَـوْمَكَ مِنْ قَـبْلِ أَنْ يأَْتيِـَهُمْ عَذابٌ ألَيِمٌ   إِنَّا أَرْسَلْنا نوُحاً إِلى
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ما نوح را به سوى قومش در رابطه با اين حقيقت فرستاديم كه قومت را پيش از آن كه عذاب دردناك به سوى آنان آيد 
  .هشدار و بيم ده

  »2« :أنَْذِرْهُمْ يَـوْمَ الحَْسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الأَْمْرُ  وَ 

  .و آنان را از روز اندوه و حسرت آن روزى كه كار از كار بگذرد هشدار و اخطار ده

  .پس انذار هشدار دادن به مردم است نسبت به خطر و بلا و رنج و عذاب پيش از وقوع آن

   ختم

آيه شريفه به معناى مهر زدن بر قلب و بستن روزنه آن به روى حقايق، و به  اين كلمه چنان كه در لغت آمده در اين
   عبارت ديگر سد كردن آن نسبت به فهم

______________________________  
  .1نوح  -)1(

  .39مريم  -)2(

  

  251: ، ص1 تفسير حكيم، ج

  .استواقعياتى است كه سبب سعادت دنيا و آخرت و رهائى از عذاب امروز و فردا 

اين كه آيه شريفه فعل لازم ختم را به وسيله حرف على متعدى كرده و قلب را مفعول آن گرفته است دلالت بر اين 
  .حقيقت دارد كه ختم به معناى لغوى آن يعنى مهر كردن و بستن و سد است

شيعه و چه از اهل سنت  اند چه دانشمندان بعضى از مفسران بزرگ كه از دانشمندان قابل قبول در ميان همه مسلمانان
خدا بر دلهاشان   »1« :اند اند و آيه شريفه را اين گونه تفسير كرده اى به معناى شهادت و گواهى گرفته ختم را در مرحله

پذيرند، و   اى نمى حق را در هيچ زمينه) دار شدن كفر در خون و گوشت و پوستشان كه بر اثر ريشه(دهد  گواهى مى
  .شنود پيامبران را نمى هايشان سخنان حق و گوش
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   سمع

شود زيرا صلاحيت معناى مفرد و تثنيه و جمع را دارد، بنابراين اگر در ترجمه  اين لغت مصدر است و مصادر جمع بسته نمى
هاى آĔا را به روى شنيدن حقايق بسته است معناى  هايشان مهر زده و گوش سمع در آيه شريفه بيايد كه خدا بر گوش

  .صحيحى است

   ب اليمعذا

اين كلمه به معناى شكنجه دائم و مستمر توأم با دردى سخت و فشارى دردناك است، كه در دنيا براى كافران به صورت  
  .شدن در جنگ، اسارت، و بلاهاى آسمانى و زمينى، و در آخرت به صورت آتش هولناك دوزخ است كشته

______________________________  
  .50، ص 1تفسير كبير فخر رازى ج  -.151، ص 1الصادقين ج  منهج -96، ص 1مجمع البيان ج  -)1(

  

  252: ، ص1 تفسير حكيم، ج

  :با توجه به مفاهيم و معانى لغات دو آيه شريفه شايد بتوان گفت

  :تفسير دو آيه چنين است

يد، و صدق نبوت هاى متين كه نشان دهنده توح اى پيامبر آنان كه با بودن دلايل استوار، و براهين محكم و حجت
پيامبران، و قيام قيامت، و سلامت صراط مستقيم است، بر اثر كبر و عناد و حسد و لجاجت در كمال آزادى و اختيار 

و بدون اجبار، با كنار گذاشتن عقل و فطرت، و محجوب نمودن خود از انصاف و وجدان راه انكار حقايق و كفر به 
است كه اينان بر كفرشان ثابت و پايدارند، و تا لحظه آخر عمر قصد ايمان آوردن واقعيات را انتخاب كردند، و خدا آگاه 

و توبه از گناه ندارند، براى آنان مساوى است كه آنان را از وقوع عذاب استيصال در دنيا و عذاب دردناك در آخرت 
  .آورند هشدار دهى يا ندهى ايمان نمى
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جناياتشان به مهر زدن بر دلهايشان براى اينكه از فهم حقايق محروم باشند و بر  خدا اينان را به كيفر كفرشان، و به سبب 
هايشان براى اين كه از شنيدن حقايق محجوب باشند دچار كرده است، زيرا با علمى كه نسبت به وضع آنان دارد  گوش

  .هايشان هم باز باشد سودى به حال آنان ندارد ها و گوش اگر قلب

هايشان حجاب قرار دارد، به دست خود هم چشم خود را دچار حجاب   از سوى خدا بر دلها و گوش اينان غير از اين كه
اند به اين خاطر از چشم خود براى ديدن آثار حق، و دقت در واقعيات، و مشاهده آثار نبوت و امامت، و مطالعه  كرده

ى ظلمت  مشان چون چشم حيوانات در پردهكنند، و چش علوم مفيد به ويژه مطالعه قرآن و معارف الهيه استفاده نمى
ها و آيات توحيد، و  ها و زمين و موجودات ميان آن دو را از نشانه نسبت به حقايق قرار دارد، به جاى اين كه آسمان

قدرت، و علم و عدل و حكمت خدا ببينند، تراكمى از سنگ و گل، و آب و خاك، و مواد و عناصر، و فعل و 
بينند، و حاضر نيستند با حق بينى بر توحيد حق گواهى دهند و به شئون حضرت او ايمان  ميائى مىانفعالات فيزيكى و شي

  .بياورند

  253: ، ص1 تفسير حكيم، ج

اند و چون اراده بازگشت از كفر ندارند هشدار و اخطار سودى به حالشان ندارد، و فرمان  پس اينان مستحق قهر الهى
  .اند و لهم عذاب عظيم خحق بر آنان ثابت شده كه اهل دوز 

هاى نجات، و ابواب رهائى، و فرود آمدن فيوضات ربانى به خاطر اصرارشان بر كفر به روى آنان بسته است، چون  تمام راه
اند، به اين خاطر در  راه فهم حقايق و ايمان به واقعيات را كه قلب و گوش و چشم است براى هميشه به روى خود بسته

  .اند م قلب و گوش و در آخرت سزاوار عذاب عظيمدنيا مستحق عذاب خت

  :را از آن حضرت پرسيد فرمود  قُـلُوđِِمْ   خَتَمَ اللَّهُ عَلى  در پاسخ ابراهيم بن ابى محمود كه توضيح) ع(حضرت رضا 

  »1« »:الختم هو الطبع على قلوب الكفار عقوبة على كفرهم«

  .كفر آنان است  ختم به معناى مهر خوردن بر قلوب كافران به كيفر

دادند و از كفر خود باز  اينان اگر نسبت به حضرت حق و در پذيرش حقايق لطف و نرمى و مهر و محبت نشان مى
خورد، و به محروميت از فيوضات و  هايشان مهر نمى گرفتند يقيناً بر دلها و گوش گشتند، و در آغوش توبه قرار مى مى

دانست كه  مهرى آنان خبر داشت و مى لطفى و بى ولى چون حضرت حق از بىشدند،  محجوب ماندن از حقايق دچار نمى
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ى آخر عمر ايمان نخواهند آورد بر دلها و گوشهايشان مهر شقاوت زد و بر آنان دچار شدن به عذاب دنيا و  اينان تا لحظه
  .آخرت را قطعى و مسلم نمود

______________________________  
  .123ص  1عيون اخبار الرضا ج  -16حديث  27ص  1نورالثقلين ج  -)1(

  

  254: ، ص1 تفسير حكيم، ج

اعتقاد مفسران بزرگ اين است كه مورد آيه گر چه عام است ولى از آن اراده خاص شده، زيرا اينطور نيست كه همه كافران 
هم چون طبيعت و اخلاق ذاتى آنان بازانى است كه كفر  در همه روزگاران ايمان نياورند، بلكه آيه شريفه متوجه معاندان و لج

  .اند شده، و به دست خود و به سوء اختيار و انتخاب خويش روزنه هر خيرى را به روى دل وجانشان بسته

باشد و نيز در رابطه با  آيه شريفه متوجه كافرانى در صدر اول اسلام هم چون ابوجهل و ابولهب و زير مجموعه آنان مى
كه در عين شناختى كه از پيامبر و قرآن داشتند از روى حسادت و دنيا پرستى به انكار آن عالمان يهود و نصارى است  

بيند و آگاه و  اش بر خاستند، و مصداقش هر كافرى در هر زمانى است كه خدا خيرى در او نمى حضرت و كتاب آسمانى
نى و مخالفتش با اسلام، و انكارش نسبت به اش و دشم بازى آورد، و بر عناد و لج داناست كه تا لحظه پايان عمر ايمان نمى

  .ورزد حقايق هستى پا فشارى و اصرار مى

ها، و سالم  ها و خطرات و لغزش به راستى بايد به سوى حضرت حق دست دعا برداشت و براى حفظ خويش از فتنه
  :ماندن از كينه و عناد و لجاجت نسبت به حقايق درخواست عاجزانه و خاضعانه كرد كه

 »:هم اجرنا من عذابك، و لا تبتلنا بسخطك، يا واسع المغفرة، و يا عظيم العفو و الرحمة بحق محمد و آله المعصومينالل«
»1«  

پروردگارا ما را از عذاب دنيا و آخرتت پناه ده، و به خشم خود دچار مكن، اى كه مغفرت و آمرزشت فراگير، و بخشش 
  .عصومشو رحمتت بزرگ است، به حق محمد و اهل بيت م

______________________________  
  .152ص  1منهج الصادقين ج  -)1(
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  255: ، ص1 تفسير حكيم، ج

هاى معتبر حديث نقل شده كه با خواست خدا در ذيل تفسير آيه هفتاد  در رابطه با قلب روايات بسيار مهمى در كتاب
تبرك فقط به روايتى از رسول با كرامت اسلام قناعت  ى بقره خواهد آمد و در اين سطور به عنوان تيمن و و چهارم سوره

  :كنم مى

  :كند كه آن حضرت فرمود ابوذر از محبوبش پيامبر عزيز اسلام روايت مى

ان قلوب بنى آدم بين اصبعين من اصابع الرحمن فاذا شاء صرفها، و اذا شاء نكسها، و لم يعط االله احدا من الناس شيئاً «
به اليقين، و عند االله مفاتح القلوب فاذا اراد االله بعبد خيرا فتح له قفل قلبه و جعل قلبه وعاء هو خير من ان يسلك فى قل

واعيا لما يسلك فيه و جعل قلبه سليما و لسانه صادقا و خليقته مستقيمه، و جعل اذنه سميعة و عينه بصيرة، و لم يؤت احد 
نه و غلق االله الكفر على قلبه و جعله ضيقا حرجا كانما يصعد فى من الناس شيئا هو شر من ان يسلك االله فى قلبه الشك لدي

به خاطر شايستگى (ها در اختيار خداى رحمان است، هرگاه خدا بخواهد آن را  ترديد دل انسان بى »1« »:السماء
دن لياقتى نشان دا به خاطر بى(كند، و چون بخواهد  ها و خطر كفر و شرك دور مى ها و وسوسه از فتنه) صاحبش
  .سازد آن را واژگون مى) صاحبش

خدا احدى از مردم را چيزى كه đتر از ورود يقين به قلبش باشد عطا نكرده است، كليدهاى قلوب نزد خداست، هنگامى  
  كند، و قلبش را ظرفى گسترده براى حقيقى كه در آن وارد اى خير بخواهد، قفل قلبش را باز مى كه خدا براى بنده

______________________________  
  .65ص  1كشف الاسرار ج   -)1(
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كند، و گوشش را  دهد، و قلبش را سالم از هر آلودگى و زبانش را راستگو، و اخلاقش را مستقيم مى شود قرار مى مى
وارد شدن شك در  دهد، و به احدى از مردم چيزى كه بدتر از شنواى حقايق و چشمش را بيناى به واقعيات قرار مى
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قلبش نسبت به دينش باشد داده نشده، و اين كه خدا قلبش را براى پذيرفتن كفر بازكرده باشد، وآن قلب را به ننگى و 
  .فشار آورده، مانند اين كه صاحبش به هوا بالا رفته و در آن فضاى بياكسيژن به تنگى نفس مبتلا شده باشد

   نفاق و منافق

مسئله اشاره شد كه نفق به معناى خلأ و شكاف است، و براين اساس منافق كه از نظر ادبى در سطور گذشته به اين 
اسم فاعل است به معناى انسانى است كه در ظاهر متظاهر به اسلام و ايمان و در باطن خالى از اسلام و ايمان است، و  

فتنهگرى و وسوسه و شيطنت و كارش در ميان امت اسلام از باب حسد و كينه و غرور و كبر اين است كه با 
خدعهگرى و تبليغ فرهنگ مخرّب خود در پوشش اسلام در مردم ايجاد خلأ فكرى و عقلى نمايد، و در وحدت و 

يكپارچگى امت ايجاد شكاف كند، و قدرت يك پارچه مردم را درهم بشكند و جاده را براى كنار زدن صالحان و به  
  .كرسى نشانيدن فاسدان صاف كند

وَ الَّذِينَ  :رباره جنايات اينان و تفرقه افكنى شان ميان امت، و ساختن پايگاه براى فاسدان در سوره توبه ميفرمايدقرآن د
  فُنَّ إِنْ أَرَدْنا إِلاَّ الحُْسْنىنْ قَـبْلُ وَ ليََحْلِ اتخََّذُوا مَسْجِداً ضِراراً وَ كُفْراً وَ تَـفْريِقاً بَـينَْ الْمُؤْمِنِينَ وَ إِرْصاداً لِمَنْ حارَبَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ مِ 

  »1« : وَ اللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّـهُمْ لَكاذِبوُنَ 

______________________________  
  .107توبه،  -)1(

  

  257: ، ص1 تفسير حكيم، ج

لامى و منافقان كسانى هستند كه برپايه دوروئى و نفاق مسجد ساختند كه اين مسجد براى آسيب رسانيدن به جامعه اس
ترويج كفر ميان آنان، و ايجاد تفرقه ميان اهل ايمان، و كمين گاهى براى گردآمدن كسانى است كه پيش از اين با خدا و 

پيامبرش جنگيدهاند، و براى پنهان داشتن نفاقشان سوگند سخت ميخورند كه با ساختن اين مسجد جز خوبى و خدمت 
  .ديد آنان دروغ ميگويندقصدى ندارند، ولى خدا گواهى ميدهد كه بيتر 

كتاب خدا در ابتداى سوره بقره پس از بيان اوصاف اهل تقوا، و توضيح كفر كافران، و زياĔائى كه از ناحيه كفر متوجه 
آنان است در سيزده آيه پى درپى به زندگى سراسر آلوده منافقان، و بيمارى شديد و بسيار خطرناك قلبشان، و كيفيت 
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و اين كه اينان بر اثر قلب بيمارشان توجهى به نصايح دلسوزان و موعظه مشفقان ندارند، و به . زدزندگى نحسشان ميپردا
پيمان خطرناكشان با سردمداران نفاق و كفر و شياطين انسى بر ضد اهل ايمان پاى بندند، و نتيجه هولناك نفاقشان به 

شوم و از كارافتادگى مشاعرشان چيزى نيست و اين   خود آنان برميگردد، و حيات پر از آلودگى آنان جز پوچى و آثارى
  .كه حضرت حق بر عذابشان در دنيا و آخرت قدرت دارد

در اين سيزده آيه به مطالب بسيار مهم و قابل توجهى اشاره شده كه با خواست حضرت حق و توفيق او به توضيح و 
  .تفسير آĔا پرداخته ميشود

  258: ، ص1 تفسير حكيم، ج

  

  9 -8تفسير آيه 

  

   وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَـقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ باِلْيَـوْمِ الآْخِرِ وَ ما هُمْ بمِؤُْمِنِينَ 

   يخُادِعُونَ اللَّهَ وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ ما يخَْدَعُونَ إِلاَّ أنَْـفُسَهُمْ وَ ما يَشْعُرُونَ 

خدا و روز قيامت ايمان آورديم، در حالى كه آنان مؤمن به خدا و ما به : ميگويند] كه اهل ريا و نفاقاند[و گروهى از مردم 
خدا و اهل ايمان را فريب ميدهند، در حالى كه جز خودشان را فريب نميدهند و ]  به گمان باطلشان. [قيامت نيستند

  .درك نميكنند] برگشت فريب و زيانش را به خود[

  :شرح و توضيح

ت كه دو ركن اساسى و دو اصل بسيار مهم و با ارزش اعتقادى است، و سبب منافقان نسبت به ايمان به خدا و قيام
رشد ارزشهاى معنوى، و تحقق تربيت انسانى، و تنظيم كننده روابط صحيح و سالم با جهان و انسان است به كذب و 

به صورت باور و  دروغ خود را مؤمن نشان ميدهند، در حالى كه ايمان فقط اقرار به زبان نيست، بلكه حقيقتى است كه
  .تصديق حالتى ثابت و استوار در دل دارد
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اينان با ادعاى ايمان درحالى كه حضرت حق دروغ بودن ادعايشان را گواهى ميدهد، در مقام حفظ جان و مال خود 
برضد برآمده و خويش را در اردوگاه مؤمنان جاى داده، تا به اسرار مسلمانان دست پيدا كنند، و به فتنهگرى و جنايت 

  .امت بپردازند

اينان به گمان باطلشان فكر ميكنند خدا را كه آگاه به همه حقايق ظاهر و پنهان است، و مؤمنان را كه از طريق ايمان و 
نورانيت متصل به حضرت حقاند، با اظهار اسلام و پنهان داشتن كفرشان فريب ميدهند، و در فضاى چنين فريبى از هر 

اى كه آثار  ون هستند، در حالى كه جز خود را به فريب و خدعه نمياندازند، فريب و خدعهعذابى در دنيا و آخرت مص
  شومش، چون عذاب دردناك ابدى،

  259: ، ص1 تفسير حكيم، ج

و سرانجاميسخت و خزى دنيا و خوارى آخرت، و افشاى پنهان كارى آنان، و برباد رفتن آبرويشان به خود آنان برميگردد، 
  .ر نكبت بار را برضد خودشان درك نميكنندو برگشت اين آثا

منافق با اين حالتى كه در ظاهر و در باطن دارد ريا كارترين مردم نسبت به خدا و مردم است، زيرا اعمالى را كه به ظاهر 
انجام ميدهد فقط براى خودنمائى است، و بيترديد هيچ عملى را به قصد قربت و براى خدا انجام نميدهد، و آنچه بر 

اطنش ميگذرد جز كفر چيزى نيست، و با اين هويت عنصرى شيطانى، و خائنى پنهان شده زير پوشش اسلام، و ب
  .اى ناهماهنگ در ميان جمع مؤمنان است وصله

  :از رسول خدا پرسيدند خدعه با خدا به چه معناست؟ فرمود

  »:ان تعمل بما امرك االله تريد به غيراالله«

  .ده عمل كنى، و هدف و نيتت از آن عمل غيرخدا باشداين كه به آنچه خدا فرمان دا

  :خدا به بعضى از پيامبرانش وحى كرد: پيامبر اسلام فرمود

قل للذين يتفقهون لغير دين، و يتعلمون لغير عمل، و يطلبون الدنيا بعمل الآخرة، ويلبسون مُسوك الضأن، قلوđم كقلوب «
امَّر من الصبر اياى يخادعون ام بى يستهزؤن فبى حلفت لامتحن لهم فتنة تدع الذئاب، السنتهم احلى من العسل، و قلوđم 

  »1« »:الحكيم حيران
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به كسانى كه دانش دينى ميآموزند ولى نه به خاطر دين، و سراغ علم ميروند نه براى عمل، و دنيا را با عمل آخرتى 
  دلهايشان چون دل گرگ است،: يپوشند، بگوميطلبند، و پوست گوسپند براى پنهان داشتن حيوانيت خود از مردم م

______________________________  
  .70، ص 1كشف الاسرار، ج   -)1(

  

  260: ، ص1 تفسير حكيم، ج

زبان ظاهرشان چون عسل است، قلبهايشان از گياه تلخ صُبر تلخ تر است، در مقام فريب من هستند، يا مرا مسخره 
  .ه رسوائى و افتضاحى دچار سازم كه حكيم را به حيرتاندازدبه خودم سوگند آنان را ب!! ميكنند

اين بيخبران بيشعور براستى از نتايج شوم خدعه و فريب خود كه بازگشتى جز به خود آنان ندارد آگاه نيستند، و آن نتايج 
اجتماع وسائل و عبارت است از هلاكت، واماندگى، وبال، بدبختى، اضافه شدن تاريكى باطن، ازدياد كفر و دوروئى، و 

  !اسباب نابودى، و دروى ازخدا

اين نكته را هم نبايد ناگفته گذاشت كه اينان پيش از ورود به فريب و خدعه با خدا و اهل ايمان به خاطر كفرشان 
مستوجب آتش دوزخ بودند، ولى راه براى توبه و بازگشت به اسلام و ظهور دادن ايمان حقيقى از قلبشان باز بود، اما 

هنگامى كه وارد ميدان خدعه و فريب شدند، و قدم به وادى نفاق كه از بدترين گناهان است گذاشتند، استعداد پذيرش 
ايمان را در خود نابود كردند، و امكان بازگشت به حق را از خود سلب نمودند، و براى ابد سزاوار جهنم شدند، و عذابى 

  .ى خويش فراهم آوردندچون عذاب درك اسفل را سوء به اختيار خود برا

  261: ، ص1 تفسير حكيم، ج

  

  10تفسير آيه 

  

   فيِ قُـلُوđِِمْ مَرَضٌ فَزادَهُمُ اللَّهُ مَرَضاً وَ لهَمُْ عَذابٌ ألَِيمٌ بمِا كانوُا يَكْذِبوُنَ 
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ميگفتند عذاب در دلهاى آنان بيمارى است، پس خدا بر بيمارى شان افزود، و براى آنان به خاطر اين كه همواره دروغ 
  .دردناكى است

  :شرح و توضيح

اشاره به شدت بيمارى و ثبوت و » فى قلوđم«نكره بودن كلمه مرض در آيه شريفه، و تركيب جمله به صورت جمله ظرفيه 
  .رسوخ و استقرار آن در جان منافقان دارد

ده، و آن سخت تر از عذاب كافران صفت اليم در عذاب براى مبالغه است، و آن عذابى است كه براى منافقان آماده ش
بيمارى و مرض دربدن امرى است كه بدن را از حدّ اعتدال خارج ميسازد، و در حركاتش ايجاد اخلال  »1« .است

  .ميكند، و گاهى آدمى را به خاطر شدّت و سختياش در كام مرگ مياندازد

موجب رخنه و شكاف ميشود، و انسان را در  و بيمارى و مرض در روح و روان امرى است كه در راه رشد و كمال روح
  .دريائى از موانع حركت در مسير انسانيت مياندازد، و آدمى را در سراشيبى هلاكت قرار ميدهد

جهل، عقيده فاسد، حسد، كينه، و ديگر رذايل از امراض و بيماريهاى قلبى است، كه نميگذارد انسان به ارزشهاى الهى 
   ىدست يابد، و به حيات ملكوت

______________________________  
  .96، ص 1تفسير صافى، ج  -)1(

  

  262: ، ص1 تفسير حكيم، ج

  .آراسته شود، و خالص و مخلص در راه مستقيم الهى در آيد، و به عبادت حق و خدمت به خلق نايل شود

ى حق بر پيامبر مستقر يافتند، به منافقان مدينه كه رياست دنيائى و معنوى و ملكى و ملكوتى و ظاهرى و باطنى را از سو 
جاى اين كه دست از حسد و كينه نسبت به او بردارند، و به فرهنگ سعادت بخش آن حضرت بپيوندند، بر بيمارى قلبى 
خود باقى ماندند، و از پى آن به فتنهگرى پرداختند و خداى قهار هم به كيفر نفاقشان با افزودن عزت و كرامت پيامبر، 
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حضرت، و ازدياد نيروى انسانياش بر بيمارى حسد و كينه آنان افزود، تا بيش از پيش رنج برده و دچار  و تقويت امور
  .ناامنى درون، و فشار روانى گردند

آنان به خاطر اين كه همواره به دروغ ميگفتند، ايمان آورده و مؤمن شده ايم، و زير پوشش اين دروغ به فساد خود در ميان 
ميدادند، استحقاق سختترين عذاب را پيدا كردند تا جائى كه به فرموده قرآن اين عذاب براى آنان حتمى و امت ادامه 
  .قطعى شد

  :ايمان اگر ايمان واقعى باشد و آثارش بيترديد براى مؤمن آشكار ميشود چنان كه پيامبر اسلام از زيد بن حارثه پرسيد

  »كيف اصبحت يا حارثه؟«

  ؟حارثه در چه حالى هستى

  :پاسخ داد

  »:اصبحت مؤمناً حقا«

  .در حال ايمان حقيقى

  :حضرت فرمود

  »ان لكل حق حقيقة فما حقيقة ايمانك؟«

  براى هر حقى حقيقتى است، حقيقت ايمان تو چيست؟

  263: ، ص1 تفسير حكيم، ج

  :عرضه داشت

بيدارى ميگذراند، سنگ و طلا در وجودم از دنيا رويگردان شده، روزهايش را به روزه سپرى ميكند، و شبهايش را به 
برابرش يكسان است، گوئى به اهل đشت نظر ميكنم كه با يكديگر در حال ملاقات و ديدارند، و به اهل دوزخ مينگرم  

به حقيقت ايمان : كه دچار شرّ و فتنهاند، و چنان است كه گوئى به عرش پروردگارم آشكارا نظر ميكنم، حضرت فرمود
  »1« .استوار باش اى پس ثابت و رسيده
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______________________________  
  .86، ص 1روح البيان، ج  -)1(

  

  264: ، ص1 تفسير حكيم، ج

  

  12 - 11تفسير آيه 

  

ا نحَْنُ مُصْلِحُونَ     وَ إِذا قِيلَ لهَمُْ لا تُـفْسِدُوا فيِ الأَْرْضِ قالُوا إِنمَّ

   يَشْعُرُونَ أَلا إِنَّـهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَ لكِنْ لا 

  .چون به آنان گويند در زمين فساد نكنيد ميگويند فقط ما اصلاح گريم

  .آگاه باشيد يقيناً خود آنان فسادگرند ولى از شدت ناآگاهى فسادگرى خود را درك نميكنند

  :شرح و توضيح

  .در دو آيه مورد تفسير دو كلمه مفسدون و مصلحون از سه جهت بايد مورد توجه قرار گيرد

  فساد و صلاح چيست؟ .1

  مفسد و مصلح كيست؟. 2

  سبب فساد و صلاح چه چيزى است؟. 3

  :جهت يكم
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فساد در لغت و در اصطلاح دينى به معناى تباهى، خرابى، خروج از حدّ اعتدال و درستى و استقامت، گنديدگى، 
نان، تحريف فرهنگ حق، دروغگوئى، بازيگرى، سرگرمى، ارتكاب انواع گناهان، باز داشتن مردم از ايمان، همكارى با دشم

  .افشاى اسرار، و جنگ افروزى، و سخن چينى است

صلاح به معناى شايستگى، درستى، صلح و آشتى، اعتدال در رفتار و اخلاق، و آراسته بودن به اعمال و اخلاق مثبت، 
  .و مستقيم بودن در روش و منش، و خلاصه همه خوبيهاست

  265: ، ص1 تفسير حكيم، ج

  :دوّمجهت 

مفسد كسى است كه سرمايه عمر و هستى و مايه وجودى خود را با اعمال : براساس معانى لغوى و دينى فساد بايد گفت
زشت و ناروايش به تباهى ميدهد، و ساختمان انسانيتش را به خرابى ميكشاند، و در روش و منش و اخلاق و حالات 

  .آلوده بودن به زشتيها ميوه و محصول وجودش ميگندد خود از حدّ اعتدال و درستى خارج ميشود، و بر اثر

مفسد كسى است كه به امور حقيقى و مثبت و كردار و رفتار جدّى و واقعى روى نشان نميدهد، بلكه همواره به بازيگرى 
ز و سرگرمى باطل مشغول است، و دامنش به انواع گناهان آلوده است، و پيوسته با خدعه و نيرنگ ميكوشد مردم را ا

و برضد مؤمنان با دشمنان همكارى كند، و به تحريف فرهنگ حق براى به اشتباه انداختن . آراسته شدن به ايمان باز دارد
مردم برخيزد، و با دروغگوئى و دغل بازى خود را مصلح نشان دهد، و براى به هم ريختن نظم امور مسلمين، و باز داشتن 

ست به افشاى اسرار بزند، و به افروختن آتش جنگ اقدام كند، و براى برهم ميدان براى تسلّط دشمن بر ملّت اسلام د
  .زدن آرامش و امنيت ميان مردم به سخن چينى و فتنه انگيزى قدم بردارد

و مصلح كسى است كه داراى شايستگى اعتقادى و اخلاقى و عملى است، و جز راه راستى و درستى راهى نميپيمايد، و 
ميپسندد با ديگران در مقام صلح و آشتى است، و درهيچ برنامه ظاهرى و باطنى از حد اعتدال  تا جائى كه عقل و شرح

و استقامت خارج نميشود، و به خوبيهاى آشكار و پنهان آراسته است، و علاوه بر اين كه با كمك فرهنگ حق به 
  .اصلاح خود برخاسته، به شدت نسبت به اصلاح ديگران دغدغه و تشويش خاطر دارد
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  :جهت سوم
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ايمان به خدا، و يقين به آخرت، و خوف از عذاب، و عاقبت انديشى، و انصاف داشتن نسبت به نبوت انبياء و ولايت 
اوليا، و انديشه و تفكّر در حقايق، و عشق ورزى به مردم، و دلسوزى و مهر و محبت داشتن از عوامل صلاح و اصلاح و 

  .شدن استاز اسباب مصلح 

خالى بودن از اعتقاد صحيح، انكار قيامت، بيم نداشتن از كيفر، نديدن فردا، بيانصافى نسبت به حقايق، آلوده بودن به 
جهل و غفلت، و غرور و كبر، بيرحمى به مردم، نداشتن دلسوزى و مهر و محبت از عوامل فساد و افساد و از اسباب 

  .مفسد شدن است

اى از دوراĔاى اسلام از آنان خالى نبوده و خالى نخواهد بود، از  ى خطرناك، كه هيچ دورهمنافقان اين چند چهرهها
مصاديق اتم و اكمل مفسدان هستند، و اين كه در كمال بيشعورى خود را از گروه مصلحان ميشمارند به خاطر بيمارى 

و در حجاđاى عظيم ظلمانى معنوى سخت و شديد قلب آنان است كه سبب شده نيروى فهم و شعورشان را ضعيف 
قرار دهد، و آنان را دچار انحراف در انديشه و تفكّر، و آلوده به ارزيابى غلط و اشتباه نسبت به حقايق نمايد، و درĔايت 

  !!خوبى را در برابر آنان بدى، و بدى را خوبى بنماياند، و حق را باطل، باطل را حق جلوه دهد

فكر آنان و ديگر هم فكرانشان، و ارزيابى غلط و اشتباهشان نسبت به حقايق بدين گونه قرآن مجيد به انحراف انديشه و ت
  :خبر ميدهد

هَ  نَـفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَراتٍ إِنَّ اللَّ أَ فَمَنْ زيُِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَـرَآهُ حَسَناً فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ وَ يَـهْدِي مَنْ يَشاءُ فَلا تَذْهَبْ 
  »1« :عَلِيمٌ بمِا يَصْنـَعُونَ 

______________________________  
  .8فاطر،  -)1(
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براى او زينت داده شده و به اين سبب آن ]  به وسيله تسويلات نفسانى و وساوس شيطانى[پس آيا كسى كه كردار زشتش 
همانا ] ان خوب و بد، و حق و باطل را تشخيص داده است؟مانند كسى است كه در پرتو ايم[را درست و خوب ديده 
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خدا هركه را بخواهد به كيفر تكبرش در برابر حق گمراه ميكند، و هركه را بخواهد هدايت مينمايد، پس مبادا جانت به 
  .علت اندوههائى كه برآنان ميخورى از بين برود، بيترديد خدا به آنچه انجام ميدهند داناست

  268: ، ص1 جتفسير حكيم، 

  

  15 -14 - 13تفسير آيه 

  

   لكِنْ لا يَـعْلَمُونَ  وَ إِذا قِيلَ لهَمُْ آمِنُوا كَما آمَنَ النَّاسُ قالُوا أَ نُـؤْمِنُ كَما آمَنَ السُّفَهاءُ أَلا إِنَّـهُمْ هُمُ السُّفَهاءُ وَ 

ا نحَْنُ مُسْتـَهْزؤُِنَ   وَ إِذا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قالُوا آمَنَّا وَ إِذا خَلَوْا إِلى    شَياطِينِهِمْ قالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنمَّ

   اللَّهُ يَسْتـَهْزِئُ đِِمْ وَ يمَدُُّهُمْ فيِ طغُْياĔِِمْ يَـعْمَهُونَ 

! آيا ماهم مانند سبك مغزان ايمان آوريم؟: ايمان آورديد چنان كه ديگر مردم ايمان آوردند، ميگويند: چون به آنان گويند
  .ه باشيد قطعاً خود اينان سبك مغزند ولى از شدت كوردلى به اين حقيقت آگاه نيستندآگا

ما ايمان آورده ايم، و چون با شيطاĔايشان كه سران شرك و كفرند خلوت : و هنگامى كه با اهل ايمان ديدار كنند گويند
نان را مسخره ميكنيم، خدا به كيفر اين عمل يقيناً ما با شمائيم، جز اين نيست كه با تظاهر به ايمان آ: نمايند گويند

منافقانه، آنان را در دنيا و آخرت عذاب خواهد كرد، و در سركشى و طغيانشان در حالى كه حيران و سرگردانند مهلتشان 
  .ميدهد

  :شرح و توضيح

ه ميشود كه دعوت كننده به از مجموع گفتار مفسّران و صاحبدلان و اهل حقيقت استفاد: چون به آنان گويند:  وَ إِذا قِيلَ 
و همه مؤمنان واقعياند، كه از روى ) عليهما السلام(ايمان و ناصح مشفق، و خيرخواه رفيق حضرت حق و پيامبراسلام 

دلسوزى و مهربانى و رحمت و لطف منافقان را به ايمان حقيقى به خدا و يقين به آخرت دعوت ميكنند، تا با قرار گرفتن 
  ذاب دنيا و كيفردر فضاى ايمان از ع
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آخرت در امنيت قرار گيرند، و به آداب الهى و محاسن اخلاقى و كردارهاى شايسته آراسته شوند، و از اين راه به فيوضات 
با  ربانيه و جلوات سبحانيه، و كرامات انسانيه آراسته گردند، و از چاه خطرناك گمراهى در آيند، و از عناد و لج بازى

حق و حقيقت دست شويند، و چند روزه زندگى را با تكيه به ايمان قلبى به صدق و درستى و عبادت ربّ و خدمت به 
خلق سپرى نمايند، و گوى سعادت دنيا و آخرت را در ميدان مسابقه و آزمايش معنوى ببرند، و سند رهائى خود را از 

  .برسانند خوارى دنيا و عذاب آخرت به امضاى محبوب ازل و ابد

ايمانى كه خدا و پيامبر و مؤمنان به آن دعوت ميكنند ايمان قبلى و اعتقاد جدى است، كه زبان در همه مواقع به آن اقرار 
  :ميكند و اعمال و رفتار آدمى آن را تصديق مينمايد

  :ميفرمايد) عليهما السلام(پيامبراسلام 

  »1« »:خلص فى القلب و صدقة الاعمالليس الايمان بالتحلى و لابالتمنى ولكن الايمان ما«

ايمان به ظاهرى آراسته و به آرزو نيست، ايمان حقيقتى است كه خالص و بيشائبه و درست و صادقانه در قلب قرار گرفته، 
  .و اعمال و كردار صحيح آن را تصديق كند

  :و نيز آن حضرت فرمود

لومة لائم، ولايرائى بشيئ من عمله، واذا عرض عليه امران احدا رجل لايخاف فى االله : ثلاثة من كن فيه يستكمل الايمان«
  »2« »:هما للدنيا و الآخر للآخرة اختار امرالآخرة على الدنيا

______________________________  
  .72، ص 69بحار، ج  -)1(

  .43247كنز العمال، ح   -)2(
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براى خدا و در راه خدا از سرزنش كننده بيم نكند، و به چيزى : كامل نموده استسه چيز است درهركس باشد، ايمان را  
از عملش خودنمائى ننمايد، و هنگامى كه دو برنامه به او پيشنهاد شد يكى از آĔا دنيائى و آن ديگر آخرتى، آخرتى را 

  .بر دنيا انتخاب كند

  :فرمود) ع(اميرالمؤمنين 

  »1« »:رعها التقى، و نورها الحياء و ثمرها السخاالايمان شجرة اصلها اليقين و ف«

ايمان درختى است كه ريشهاش يقين، و تنهاش پرهيز از گناهان، و روشنائياش حيا و شرم از خدا و خلق، و ميوهاش 
  .سخاوت است

  :و نيز آن حضرت فرمود

  »2« »:الله، والرضا بقضاء اهللالتوكل على االله، و التفويض الى االله، التسليم الى امرا: الايمان اربعة اركان«

اعتماد برخدا در همه امور، واگذارى خود و امر خود به خدا، تسليم در برابر فرمان خدا، و راضى : ايمان چهار پايه است
  .بودن به قضاى حق

راى آثارى آرى حضرت ربّ العزه و پيامبر اسلام و مؤمنان همه منافقان را در همه دورهها و اعصار به چنين ايمانى كه دا
  .بسيار ارزشمند است، آثارى كه خير دنيا و آخرت انسان را تأمين ميكند دعوت مينمايد

امّا منافقان كوردل و بيمار، و سقوط كنندگان در چاه ضلالت، و گرفتاران حجاđاى ظلمانى، و تيشه زنندگان به ريشه 
   عادت آفرين و سلامت بخش كه پاكسعادت خود، و خراب كنندگان ساختمان انسانيت در پاسخ اين دعوت س

______________________________  
   غررالحكم، ص -)1(

  .63، ص 78بحار، ج  -)2(
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كَما آمَنَ   :دلان و منصفان، و عاشقان حق و فضيلت، و اهل شرافت و كرامت و انساĔاى والا و خردمند آن پذيرفتهاند
براساس جهل و نادانى و لجاجت و غرض ورزى و كم عقلى و سبك مغزى كه آنان را دچار ارزيابى غلط نسبت به   النَّاسُ 

آيا ما نيز چنان كه سبك : حقايق كرده، و تعادل روانى آنان را درهم ريخته، و گرفتار انحراف در تشخيص نموده ميگويند
  !كه او ميگويد ايمان بياوريم؟مغزان ايمان آوردند به قرآن و پيامبر وخدا و قيامتى  

  .هشدار كه جز منافقان سبك مغز نيستند، و به خاطر آلوده بودن به جهل مركّب از سبك مغزى خود ناآگاه و بيخبرند

آرى آنان كه شخصيتها عظيم عقلى و ايمانى و آراستگان به حقايق آسمانى، و برخورداران از فيوضات ربانى هم چون 
ذر و عبداالله بن مسعود، و ياسر وسميه، و عمار و ابورافع، عثمان بن مظعون، سعد بن معاذ، و سلمان و مقداد، و ابو 

حمزه سيد الشهداء را به سبب ايمان آوردن به خدا و قرآن و پيامبر بر اثر جهل و نادانى خويش و ارزيابى غلط و 
ك مغزند و از كم خردى و سبك مغزى اشتباهشان كم خرد و سبك مغز بدانند دليل براين است كه خود كم خرد و سب

  .خود چون نيروى تميز و تشخيص ندارند ناآگاهند

اين بيخبران سبك مغز كه از مرز حقيقت دورند، و موجوداتى بينورند، و در دنيا و آخرت بيآبرويند، و از ميدان صدق و 
د آنان، و خوش بينى ايشان كفرو شرك راستى مهجورند، و مردمى درغگويند، چون با مؤمنان ديدار كنند براى جلب اعتما

و نفاقشان را پنهان ميدارند، و به دروغ ميگويند ما ايمان آورده ايم، پس حق ماست كه از مواهب ايمان و آثارى كه بر 
مؤمن بار است đره مند شويم، حق ماست كه از اسرار آگاه شويم، و از امور امت و تصميمگيريها باخبر گرديم، و 

اى جز خسارت زدن به امت ندارند، و هدفى جز تخريب وحدت ملّت در  ا سردمداران كفر و شرك كه نقشههنگامى كه ب
  طرحشان نيست، و در
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پى زيان زدن به حيات مادى و معنوى مسلماناناند ديدار كنند به طور جدّى و واقعى ميگويند ما با شمائيم، تا سردمداران 
ن را براى اجراى نيات شومشان اجير كنند، و براى فتنه و فساد درخيمه زندگى مؤمنان به كار گيرند و در شرك و كفر آنا

برابر خيانتها و جنايتهاى خويش و از دست دادن آخرتشان و كسب خشم خدا đائى ناچيز از شياطين دريافت كنند، 
  !برابر مؤمنان جز مسخره كردن آنان نيستآنگاه به سردمداران كفر و شرك ميگويند، اقرار ما به ايمان در 

خدا كيفر مسخره كردن آنان را به وسيله عذاب : خداى بزرگ كه مسخره كردن مؤمنان را گناهى سنگين ميداند، ميفرمايد
دنيا و آخرت و آنان ميچشاند و در سركشى طغيانشان به خاطر كوردلى و نفاقشان، و غرور و كبرشان درحالى كه حيران 
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ان بمانند و راه به هدايت و نجات نبرند و از خود و عاقبتشان بيخبر بمانند مهلت ميدهد تا مرگ قطعى آنان از راه و سرگرد
  .برسد و گريبانشان را گرفته به جهان ديگر انتقالشان دهد، و در آنجا به جريمه جرائم هولناكشان برسند

   اى مهم نكته

استهزاء داده شده به اين معنا نيست كه خدا مانند انساĔا به مسخره  اى به حضرت حق نسبت  در كتاب خدا در هر آيه
كردن ديگران و خدعه و مكر ميپردازد بلكه به معناى كيفر دادن به مسخره كنندگان حقايق و استهزاء كنندگان به مؤمنان 

  .نقل شده دقت كنيد) ع(است، در اين زمينه به روايت بسيار مهم زير كه از حضرت رضا 

الله تعالى لايسخر و لايستهزئ، و لايمكر و لايخادع و لكنه تعالى يجازيهم جزاء السخريه و جزاء الاستهزاء و جزاء ان ا«
  »:المكر و الخديعه تعالى عما يقول الظالمون علوكبيراً 

مسخره و  يقيناً خدا مسخره نميكند، و به استهزاء نميپردازد، و مكر و خدعه به كار نميگيرد، بلكه خداى متعال كيفر
  .استهزاء و مكر و خدعه را در كف نابكاران ميگذارد، خدا از آنچه ستمكاران درباره او ميگويند برتر است برترى بزرگ
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  16تفسير آيه 

  

   ينَ فَما رَبحَِتْ تجِارَتُـهُمْ وَ ما كانوُا مُهْتَدِ   أوُلئِكَ الَّذِينَ اشْتـَرَوُا الضَّلالَةَ بِالهْدُى

به سوى [آنان كسانى هستند كه گمراهى را در عوض هدايت خريدند، در Ĕايت تجارتشان سود نكرد و از راه يافتگان 
  .نبودند] تجارت سودمند

  :شرح و توضيح

  .جنس، پول، سود: در هر تجارتى آنچه محور است سه چيز است
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قيمت و عرضه و تقاضا و قوانين اقتصادى و پيچ و  سود تجارت از تاجرى است كه به موقعيت تجارت و بازار و كالا و
  .خم داد و ستد و جريانات اجتماعى و سياسى آگاه باشد

آگاهى در اين زمينهها تاجر را به فروش جنس در برابر سود لازم هدايت ميكند، و تاجر با اطمينان خاطر با اعتماد و 
  .سودى كه در نظر دارد ميرسدشناختى كه از مشتريان دارد، و به ويژه با فروش نقدى به 

كه در آيات گذشته درباره آنان به كار گرفته شده از    لا يَـعْلَمُونَ  ، لا يَشْعُرُونَ  ، وَ ما يَشْعُرُونَ   منافقان با توجه به عناوينى چون
تجارت كه عبارت متجر اولياء االله و از موقعيت : حقيقت دنيا كه به فرموده اميرالمؤمنين جايگاه تجارت عاشقان خدا است

است از داد و ستد با خدا، و از جنس و كالاى بازار كه ايمان و عمل صالح و اخلاق پسنديده است، و از عوض اين 
تجارت كه رضوان الهى و đشت عنبرسرشت است، و از مشترى اين بيع و شرى كه حضرت حق است و از سود اين داد 

نسبت به انسان است هيچ آگاهى و اطلاع ندارند و به اين سبب با و ستد كه ابدى و جاويد بودن رحمت ويژه خدا 
  نفاق و بيمارى قلب خود، و با جهل به حقايق و در پردهاى تاريك از كبر و غرور، و با رفتار ناپسند و كردار زشت خود
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و ستد فطرت و مايههاى مثبت باطن، غريزه دين نسبت به دين و قرآن و مؤمنان وارد داد و ستدى ميشوند كه در اين داد 
خواهى، حالات عالى انسانى و هدايت حق را به خاطر ارضاء هوا و شهواتشان هزينه ميكنند، و با بتهاى بيجان و 

جاندار، و شياطين و طاغوēا برضد حقايق هم پيمان ميگردند و در برابر هزينه كردن آن واقعيات و هم پيمانى با دشمنان  
اهى و ضلالت را ميستانند و در اين تجارت و داد و ستد نه اين كه منفعت و سودى نصيب آنان نميشود، بلكه گمر 

حقايق ايمانى و عمل صالح و اخلاق حسنه را در بازار زندگى دنيا از دست ميدهند، و در آخرت به خسران و زيانى 
  .ودانى است دچار ميشوندغيرقابل جبران كه همانا محروم شدن از رضوان الهى و جنّات جا

آرى منافقان در اين جاđجايى، و در پرداخت اين كالاى معنوى كه هدايت و آثار آن است و در برابر به دست آوردن 
ضلالت و گمراهى و Ĕايتاً خريد كفر و ضلالت و انحراف از راه راست و عدول از حق و صواب و در عوض ايمان و 

اى برآنان مسدود ميگردد، و رونه؟ هر نجاتى به  ن به زيان ابدى ميرسند و راه هر چارهسلوك در راه خدا و استقامت برآ
رويشان بسته ميشود، و به مهجوريت دائم و محجوبيت ابدى گرفتار ميگردند، و هرگز پس از سوختن فرصت به تجارت 

  .معنوى سودمند راه نمييابند

  »فهاربحت تجارēم و ما كانوا مهتدين«
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جنايت عظيمى كه منافقان بر اثر عدم شعور و ناآگاهى برخود روا ميدارند بر پايه اختيار و انتخاب خود اين خيانت و 
  .آنان است، و در ورود به اين تجارت زيانبار كسى جز خود آنان مؤثر نيست

ت و امامت انسان آنان براساس اراده و آزادى و اختيار خود، از پاسخ گفتن به دعوت خدا كه همواره به وسيله وحى و نبو 
   را براى ورود به تجارتى كه
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سودش ابدى و جاويد و همواره رو به تزايد است امتناع ورزيدند و ميورزند و در حقيقت خودشان به دست خودشان تيشه 
و آراسته شدن به علم  اينان هم فطرتاً چون ديگران لياقت انتخاب و هدايت! بر ريشه انسانيت و سعادت خويش ميزنند

و كمال، و داناشدن به معارف و حكمت، و مزين شدن به اخلاق حسنه و ملكات فاضله را دارند و از نوعى هدايت 
باطنى برخوردارند ولى خود به اختيار خود لياقت و شايستگى آن همه امور و هدايت باطنى را در برابر به دست آوردن  

  !!گمراهى ميفروشند

ران استعداد به دست آوردن ثروت عظيم معنوى را دارند، و راهشان به سوى مقام قرب و كرامت و آنان چون ديگ
آبرومندى در پيشگاه حق باز است، ولى وارد كسب و تجارتى ميشوند كه در آن كسب و تجارت لياقت و شايستگى و 

ارزش است با آتش ضلالت و گمراهى  استعداد و توان معنوى را ضايع و تباه ميكنند و رأس المال خود را كه عمر با
ميسوزانند و باطن خويش را به آلودگيهاى شيطانى ميآلايند، و خود به دست خود موجب افتادن در حجاđاى ظلمانى 

اينان چون درخت استعداد و لياقت خود را با . و براى خويش محروميت ابدى و خسران سرمدى به بار ميآورند. ميگردند
فاق و ريا، و كذب و دروغگوئى مستمر، و جنايت برضد مؤمنان ميسوزانند، راه بازگشت به تجارت آتش كبر و حسد و ن

سودمند را به روى خود ميبندند، و در چاهى از گمراهى و ضلالت سرنگون ميشوند، كه نجات از آن غيرممكن مينمايد، 
  !!ه يافتگان به وادى تجارت سودمند نيستندبه اين خاطر حضرت حق در پايان آيه شريفه مورد تفسير ميفرمايد و از را
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  17تفسير آيه 
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   ماتٍ لا يُـبْصِرُونَ مَثَـلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتـَوْقَدَ ناراً فَـلَمَّا أَضاءَتْ ما حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بنُِورهِِمْ وَ تَـركََهُمْ فيِ ظلُُ 

در شب بسيار تاريك بيابان آتشى افروختند تا در پرتو آن خود را از مهلكه  سرگذشت آنان سرگذشت كسانى است كه
نجات دهند چون آتش پيرامونشان را روشن ساخت خدا به وسيله بادى سهمگين نورشان را از ميان برداشت و در 

  .تاريكيهائى كه مطلقاً نميديدند رهايشان كرد

  :شرح و توضيح

، و بنابر »1«  مفرد آمده ولى بنا به گفته طبرسى صاحب كتاب بسيار پرارزش مجمع البيانكلمه الَّذِى در آيه شريفه گرچه 
نظر مفسر بزرگ ابوالفتوح رازى در تفسير استوار روح الجنان در جاى جمع به كار رفته و ضمير مفردى كه در أَضَاءَتْ مَا 

كه ميفرمايد ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورهِِمْ وَ تَـركََهُمْ فىِ ظلُُمَاتٍ لاَ حَوْلَهُ به آن بازگشته به اعتبار لفظ الذى است و سياق آيه شريفه  
ضمير منفصل هم و ضميرجمع متصل به تركهم و واو جمع بيصرون نشان دهنده اين معنا هستند كه الذى در مقام : يُـبْصِرُونَ 

  .جمع به كار گرفته شده است

  :آمده باشد نمونه دارد از جمله در ديگر آيات قرآن هم اين مسئله كه مفرد به جاى جمع

قَ بِهِ أوُلئِكَ هُمُ الْمُتَّـقُونَ    »2« :وَ الَّذِي جاءَ بِالصِّدْقِ وَ صَدَّ

______________________________  
  .87، ص 1و ابوالقتوح رازى، ج  111، ص 1مجمع البيان، ج  -)1(

  .33زمر، آيه  -)2(
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  .ست و درست آوردند و آن را تصديق داشتند هم آنان پرهيزكارانندو آنان كه سخن را

  .در اين آيه شريفه ضمير جمع اولئك دليل براين است كه الذى در ابتداى آيه در معناى جمع به كار رفته است

  :در اشعار قابل توجه عرب نيز گاهى الذى در مقام الذين قرار گرفته است
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   وان الذى كانت بفلج دماءهم ج

  .اى ام خالد آنان كه خونشان در سرزمين فلج به زمين ريخته شد مردان كاملى بودند :م القوم كل القوم يا ام خالده

  .كه در اين شعر به دليل سياق جملات بعد الذى در موضع جمع استعمال شده است

نشان دادن عمق مطلب قرآن كه كتاب هدايت است، و مجموعه آياتش راهنماى انسان به سوى حقايق است گاهى براى 
و ريشه يك واقعيت، و تصوير يك حقيقت ضرب المثلى را به كار ميگيرد، تا خواننده به آسانى و سهولت به فهم آنچه 

  .بايد بفهمد دست يابد

در آيه مورد تفسير خداى متعال براى شناساندن وضع منافقان، و پرده برداشتن از طبيعت حيات خسارت بارشان، و 
 احوالشان، و دوگونه بودن درون و برونشان، و اين كه فرصت đره گيرى از نور ايمان را از دست دادند، و تغيير و تغير

براى آن كه مؤمنان به آسانى بفهمند كه اين كوردلان سبك مغز چگونه به چاه تيره بختى، و تاريكيهاى شقاوت و بدبختى 
ل زندگى شوم منافقان كه به زبان اظهار ايمان ميكنند ولى  سرنگون شدند مثلى واضح به كار گرفته است كه در آن مث

كفرشان را در باطن پنهان ميدارند و نيز عاقبتشان به كاروانى تشبيه شده كه در شبى بسيار تاريك در بيانى فوقالعاده 
در پرتو وحشتزا، براى مصون ماندن از خطرات و مهالك و رفع خوف و بيم، و ترس و اضطراب آتشى روشن ميكنند تا 

آن اطراف خود را مشاهده كنند و آرامش خاطر يابند، ولى به محض آن كه آتش اطرافشان را روشن ميكند، با حمله 
  تندبادى سخت كه از مأموران و
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همراه با ترسى جنود خدا است نور و روشنائى از ميان ميرود و كاروان را در تاريكيهائى كه مانع ديدن از هر چيزى است 
  !جانكاه، و بيمى سنگين، و اضطرابى سخت، و وحشتى فوق العاده، و ناامنى شديد وا ميگذارد

آرى حال منافقان در شباهت به آن كاروان چنين است كه در چند روزه زودگذر زندگى دنيا در اظهار ايمان به زبان، و 
كرده، و به عزت آن نورعزت به دست آوردند، و به همين đره گيرى از نور بسيار ضعيفى كه در خيمه حياتشان ظهور  

سبب در جرگه مسلمانان راه يافتند، و از آثار به ظاهر مسلمانى خود đره بردند، ولى پس از مدتى اندك خداى منتقم به 
وسيله طوفان سهمگين مرگ، اسلام ظاهرى، و نور ضعيف خيمه حياتشان را خاموش و نابود كرد، و آنان را در 

اريكيهاى متراكم جهان آخرت كه قادر بر ديدن حقايق آن جهان چون چهره الهى پيامبران و امامان و اوليا و آثار رحمت ت
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حق، و đشت عنبر سرشت نيستند رها كرد، تا در آن تاريكيها در كمال بيم و وحشت و ترس و اضطراب و حيرانى و 
  .زنند و هرگز نورى براى نجات خود نيابندسرگردانى، و ناامنى و نااميدى براى ابد دست و پا ب

اين گروه تيره بخت، و قوم روسياه در از دست دادن نعمتها و مواهب معنوى حق، و در محروم نمودن خويش از خوشبختى 
و سعادت ابدى، و در مهجور ماندن از فيوضات سرمدى مانند سه گروه يهود بنى قريضه و بنى النضير و بنى فينقاع 

ا داشتن ايمانى معمولى و ساده به آئين موسى با توجه به خبرهائى كه در رابطه با بعثت پيامبراسلام از طريق هستند كه ب
تورات و عالمانشان داشتند از سرزمين شام به يثرب آمدند، تا شاهد نبوت پيامبراسلام باشند و با گرويدن به او در جرگه 

هجرتى كه اين سه گروه به جانب مدينه داشتند، مردى مؤمن و منتظر در اين . đترين امتها كه امت محمد است درآيند
   نبوت پيامبر به نام عبداالله بن هيبان برآنان درآمد و سالها پيش از برانگيخته شدن پيامبراسلام آنان را به اطاعت
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م در صورتى كه او را درك كردند تشويق مينمود، و خداى عزوجل ترغيب ميكرد، و به عمل به تورات و ايمان به پيامبراسلا
با دلسوزى سفارششان ميكرد كه وقتى آن حضرت ظهور كرد از همراهى با او دست برنداريد، و وى را با تمام توان و قدرت 

ود در يارى دهيد و ميگفت من اميد دارم به زيارت او نايل شوم ولى پيش از بعثت پيامبر از دنيا رفت، اما سه گروه يه
حالى كه خواستهاش را پذيرفتند، در زمان ظهور پيامبراسلام با روى گردانى از سفارشات آن مرد دلسوز و پشت پازدن به 
خبرهاى تورات از روى حسد و تعصب و لجوجى و تكبرّ از پذيرفتن نبوت پيامبر و فرهنگ سعادت بخش اسلام امتناع 

اه دادن طوفان خشم حق در خيمه باطنشان از دست دادند و به كفر  ورزيدند و اندك نورى كه در دل داشتند، با ر 
  »1« .گرائيدند، و خانه سعادت دنيا و آخرتشان را به دست خود خراب كردند

اگر حضرت حق يارى و لطفش را از چنين انساĔائى دريغ ميدارد اين دريغ داشتن پس از اتمام حجت برآĔاست و پس از 
  :درباره منافقان ميفرمايد) ع(دونه هدايت درنميآيند و دعوت حق را نميپذيرند، حضرت رضا آن كه ميداند اينان به گر 

  »2« »:ولكنه متى علم اĔم لايرجعون عن الكفر و الضلالة منعهم المعاونة واللطف«

  .چون خدا ميداند اينان از كفر و گمراهى به هدايت باز نميگردند، يارى و لطفش را از آنان دريغ ميدارد

______________________________  
  .با توضيح بيشتر 113، ص 1مجمع البيان، ج  -)1(
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  .26، حديث 30، ص 1نورالثقلين، ج  -)2(
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  18تفسير آيه 

  

   صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَـهُمْ لا يَـرْجِعُونَ 

  .و حقيقت باز نميگردند كرولال و كورند، در نتيجه اينان از گمراهى و ضلالت به سوى هدايت

  :شرح و توضيح

صمّ به صاحب گوشى ميگويند كه تمام منافذ گوشش به روى هر صدائى و صوتى و موجى بسته باشد، و هيچ راهى براى 
  .شنيدن به روى او باز نباشد

و نه ميتواند  چنين انسان كرى دچار لالى زبان هم هست، و به همين خاطر نه ميتواند سخن بگويد، نه ميتواند بپرسد،
  .پاسخ دهد

عمى عبارت از كوردلى است كه نتيجه و محصول تلخ فساد اعتقاد و زشتى اخلاق، و كردار ناپسند است، و بيمارى 
خطرناكى است كه چون از قلب به چشم سر انتقال يابد چشم سرهم از ديدن حقايق، و تماشاى آثار هستى به عنوان 

ن ديده شخص نابيناست، ديده كوردل جز ظاهرى از موجودات نميبيند، و از آثار حق و صنعت خدا محروم و هم چو 
  .تماشاى آثار به عنوان آئينههائى كه جمال ازل و ابد در آن پيداست عاجز است

گوش و زبان و چشم ابزار و اسباب شناخت هستند و منافقان خود را از اين ابزار به خاطر حجاđائى كه از كفر و نفاق 
برآĔا Ĕادهاند محروم نموده، از اين جهت دعوت حق را نميشنوند، و به دعوت حق پاسخ نميدهند، و از دريافت و گناه 

  .حق به وسيله چشم دل و چشم سر ناتواناند
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به عبارت ديگر، منظر آيه شريفه اين نيست كه آنان از گوش و زبان و چشم محروماند، و داراى سرى بدون گوش و زبان 
   منظور آيه اين است كه اينان گوش و زبان و چشم را ازبكار گرفتن در شنيدن حقايق، و اقرار بهچشماند بلكه 
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واقعيات، و نظر و آثار رحمت حق واگذاشتهاند، و اين ابراز پرقيمت را فقط درگناه و معصيت، و نقشه برضد مؤمنان، و 
  .شكم، و ارضاء شهوات هزينه ميكنند تأمين اميال و غرايز حيوانى، و سيركردن

  :اينان در قيامت هم به همين صورت يعنى كرولال و كور محشور ميشوند چنان كه در قرآن مجيد آمده

و آنان را روز  »1« »:ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصماً مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا«
قيامت در حالى كه به رو درافتادهاند كور ولال و كر محشور ميكنيم، جايگاهشان دوزخ است هرگاه شعله آتشش فرونشيند 

  .اى ديگر برآنان ميافزائيم شعله

ز سخن  اينان در قيامت از مشاهده آثار جمال، و ديدن چهره نورانى اولياء حق، و تماشاى đشت و زيبائيهايش محروم، و ا
گفتن با خدا و پيامبران و امامان ممنوع، و از شنيدن آواى رحمت دوست، و صداى فرشتگان مأمور محبت و لطف 

مهجوراند، و در سرزمين قيامت و نيز در چاه دوزخ سرگردان و متحير و پشيمان و اندوهگين به سر ميبرند و راهى براى 
  !!نمييابند، و استغاثه و فريادشان به جائى نميرسدنجات خود و جبران جنايات و خيانتهاى گذشته خود 

______________________________  
  .97اسراء، آيه  -)1(
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واعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَ اللَّهُ محُِيطٌ أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّماءِ فِيهِ ظلُُماتٌ وَ رَعْدٌ وَ بَـرْقٌ يجَْعَلُونَ أَصابِعَهُمْ فيِ آذاĔِِمْ مِنَ الصَّ 
   بِالْكافِريِنَ 

لَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَ أبَْصارهِِمْ إِنَّ يَكادُ الْبـَرْقُ يخَْطَفُ أبَْصارَهُمْ كُلَّما أَضاءَ لهَمُْ مَشَوْا فِيهِ وَ إِذا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قامُوا وَ لَوْ شاءَ ال
  ءٍ قَدِيرٌ  يْ كُلِّ شَ    اللَّهَ عَلى

يا سرگذشت منافقان سرگذشت دچارشدگان به رگبارى شديد از آسمان كه در آن تاريكيها و رعد وبرق است، آنان 
درحالى كه راه گريزى از [انگشتانشان را در برابر صداى هولناك صاعقهها به خاطر ترس از مرگ در گوشهايشان ميگذارند 

  .كافران احاطه كامل داردو خدا بر  ]  نابودشدن براى آنان نيست

نزديك است آن برق بسيار درخشنده روشنى چشمهايشان بربايد، زمانى كه آنان را روشنى دهد درآن روشنى زندگى را ادامه 
ميدهند و چون محيط را برآنان تاريك كند متوقف ميشوند، و اگر خداى ميخواست ابزار شنوايى و بينائى آن را نابود ميكرد 

  .برهركارى تواناستزيرا خدا 

  :شرح و توضيح

در دو آيه مورد تفسير وحى الهى كه قرآن عظيم است، و اسلامى كه خير دنيا و آخرت انسان را تأمين ميكند تشبيه به 
صيب كه بارانى شديد است شده، اين باران شديد معنوى كه در حقيقت رحمت ويژه حق است و از آسمان علم و اراده 

ى پرورش و رشد و كمال استعدادها و عقل انسان در مسير مثبت ميبارد، تكاليف و وظائف مقرر حضرت ربّ العزه برا
  شده در آن چون ايمان و نماز و زكات و
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انفاق و تقوا و جهاد، و ترك محرمات، براى اهل انصاف، و عاشقان حقيقت، و صاحبدلان و فروتنان در برابر حق هم 
روشنائى است كه در پرتو آن حركت ميكنند و Ĕايتاً به خشنودى حق و đشت سرمدى ميرسند، ولى براى  چون نور و

  .منافقان هم چون تاريكيهائى است كه خسته كننده و زجرآور، و ازبين برنده حوصله و تحمل و خلاصه كمرشكن است

و دنياپرستى مسؤليتهاى مثبت و تكاليف الهيه  آرى گرفتاران كبر و لجاجت، و حسد و تعصّب، و غرور و مكر و ماديگرى
  .و وظائف حكيمانه را در فضاى حيات خود تاريكى و حجاب و ظلمت و سياهى ميبينند
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و نواهى قرآن كه فريادهاى حكيمانه حق برسر انسان است كه خود را و اهل بيت خود را از منطقه خطر دور بدارند، و 
بيه به رعد شده، كه براى پاك دلان، و روشن بينان، و عاقبت انديشان به منزله از موارد هلاكت كناره گيرى كنند، تش

هشدار و زنگ بيدار باش است، و براى كوردلان منافق و آلوده باطنان هم چون صدائى است كه گويا آرامش آنان را 
به محاق ميبرد، و تخت  درهم ميشكند، و فرهنگ طغيان و عصيانشان را مورد ēديد قرار ميدهد، و بخت رياستشان را

  .فرمانروائى پر از ظلم و ستمشان را واژگون ميسازد

و اوامر قرآن كه دعوت به گرايش جدّى قلب به خدا و قيامت و نبوت پيامبران و ولايت امامان، و آراسته شدن به 
ت و شرافت، حسنات اخلاقى چون تواضع و فروتنى، خشوع و خشيت، مهرورزى و بردبارى، صبر و استقامت، كرام

اصالت و معرفت، ساختن دنيائى آباد براساس فرهنگ اسلام و آخرتى آباد براساس هماهنگى اعمال و اخلاق با 
خواستههاى حق است تشبيه به برق پردرخشش شده كه اين برق براى پاك طينتان مايه هدايت و زدودن ظلمت، و از بين 

  و پيدا كردن طريق حق، و مايه آشنائى با پيامبران و اولياء الهى، و برنده حجاđاى شيطانى، و سبب يافتن راه مستقيم،
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منبع حرارت بخشى به انسان براى حركت به سوى مقام قرب است، و براى كم خردان و سبك مغزان منافق علت đت و 
در عبارت ديگر اين برق براى آنان كه حيرت، و نااميدى از برپاماندن رياست و حكومت و خودكامگى آنان است، و 

  .دچار جهل و نادانياند گويا سبب سوختن آرزوها وآمال، و بربادرفتن نقشهها و طرحهاى خائنانه آنان است

ēديدهاى قرآن به عاقبت بسيار خطرناك منافقان، و عذاđاى دنيا از جمله عذاب استيصال، و محاسبات سخت قيامت، و 
و عذاđاى رنگارنگ دوزخ تشبيه به صواعق كه فريادهاى بسيار هولناك به هنگام رعد وبرق است  محكوميتهاى مفتضحانه،

  !شده، كه از شنيدن آĔا برانسان بيم مرگ ميرود

اين منافقان پست همت، و بيخردان حيوان صفت چون اين ēديدهاى الهى را قاريان واقعى قرآن بخواهند تلاوت كنند، از 
ر آنان اثر كند و قلبشان را از كار بيندازد، و به كام مرگ درافتند انگشتان خود را بر گوشهايشان بيم اين كه مبادا د

ميگذارند تا نشنوند و به خيال خودشان آسوده و راحت باشند، اما اين سبك مغزان در احاطه كامل قدرت خدا هستند، 
اهند و يا نخواهند اين رعد و برق معنوى هم بساط و و محاطى ميباشند كه هيچ راهى براى فرار آنان از محيط نيست، بخو 

اى مرگبار خيمه حيات فرد فرد آنان را سرنگون ميكند و به  خيمه تسلطشان را برميچيند، و هم خداى منتقم با صاعقه
  .آخرت انتقالشان ميدهد تا كيفر خيانتها و جناياتشان را ببينند
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شدّت درخشش نور وحى و روشنائى فرهنگ اسلام كه همه مسائل و  đت و حيرت، و سرگردانى و اضطراب اين گروه از
حقايقش برعقل و حكمت و دانش استوار است به حدّى است كه نزديك است اين برق كه به سرعت درحال گسترش، 

  و زمينه ساز نابودى شرك و كفر و نفاق است، بينائى چشم آنان را
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  »!تا كور كند هرآن كه نتواند بيند«گر اين برق به اراده حق با شدت ميدرخشد بربايد، و به بيان دي

چون محيط را از بركت : اينان در پرتو روشنائى اسلام و اين برق معنوى در فرصت طلبى حرف اول را ميزنند لهَمُْ مَشَوْا فِيهِ 
د به سوى اسلام ميآيند، ولى چون محيط را اسلام و نور حق در آرامش و آسايش و امنيت و رفاه و ثروت و غنيمت ببينن

به خاطر گسترش اسلام و برخورد با دشمنان، آميخته با مشكلات، آزمايشات، سختيهاى مالى و بدنى، و جهاد و قتال 
متوقف ميشوند و از ) قاموا(مشاهده كنند، و برنامهها را به تصور باطلشان كمرشكن و پرمشقت و هزينه بر احساس كنند 

  !ليف، و هماهنگى با اسلام با ترفندهاى مختلفى باز ميايستنداداى تك

خدا اگر بخواهد ابزار شنوائى و بينائى اين خائنان را از بين ميبرد، ولى اين كار را نميكند زيرا روش حق و سنت الهى 
شان بيفزايند تا عذاب برمهلت دادن به بدكاران جارى است، كه يا در زمان مهلت به خود آيند و توبه كنند، يا به گناهان

  .بيشترى را در دنيا وآخرت براى خود فراهم آورند، زيرا خدا برهر كارى تواناست

   روايات

در رابطه با نفاق و منافق و نشاĔهاى اين گروه خطرناك روايات بسيار مهمى در كتاđاى پرارزش اسلامى آمده كه به 
  :اى از آĔا اشاره ميشود پاره

  :به حضرت عيسى شدهدر حديث قدسى خطاب 

يا عيسى ليكن لسانك فى السر والعلانية لسانا واحداً و كذلك قلبك، انى احذرك نفسك وكفى بيخبيراً، لايصلح لسانان «
   فى فم
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  »1« ».واحد، و لا سيفان فى غمد واحد، و لا قلبان فى صدر واحد و كذلك الاذهان

پنهان و آشكار يك زبان باشد، و نيز قلبت در پنهان و آشكار يك قلب باشد، من تو را از اى عيسى بايد زبانت، در 
خودت كه مبادا منبع شروخطر و زيان و خسارت شوى برحذر ميدارم، من از نظر آگاهى نسبت به همه امور پنهان و 

  .آشكارت كافى هستم

و نه دو قلب دريك سينه و نيز دو هوش و ذكاوت دو زبان در يك دهان شايسته نيست، و نه دو شمشير دريك غلاف، 
  .در يك انسان

  :پيامبرعزيز اسلام در رواياتى ميفرمايد

  »2« »:من خالفت سريرته علانية فهو منافق كائنا ماكان«

  .اى ديگرباشد، منافق است كسى كه پنهانش نسبت به آشكارش به گونه

  »3« »:مازاد خشوع الجسد على مافى القلب فهو عندنا نفاق«

  .چون فروتنى بدن بر فروتنى قلب فزونى گيرد، نزد ما نفاق است

  »4« »:اذا حدث كذب، واذا وعدا خلف و اذأتمن خان: آية المنافق ثلاث«

چون سخن گويد به دروغ سخن گويد، و چون وعده دهد وعده شكنى كند، و چون امينش : نشانه منافق سه چيز است
  .دانند خيانت ورزد

  »5« »:ورع المنافق لايظهر الاّ على لسانه«: ايدميفرم) ع(على 

______________________________  
  .به نقل از عقاب الاعمال صدوق 251كلمة االله   -)1(

  .207، ص 72بحار، ج  -)2(

  .396، ص 2كافى، ج   -)3(
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  .9، ص 4الترغيب و الترهيب، ج  -)4(

   غررالحكم -)5(
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  .اجتناب منافق جز برزبانش آشكار نميشودپرهيز و 

  »1« »:ان لسان المؤمن من وراء قلبه و ان قلب المنافق من وراء لسانه«

  .يقيناً زبان مؤمن پشت دل اوست، و دل منافق پشت زبان اوست

كذب و   مؤمن سخنش از روى انديشه و اعتقاد و منافق كلامش جداى از فكر و انديشه و از روى بياعتقادى و طبيعتاً 
  .دروغ است

  »2« »:اظهر الناس نفاقا من أمر بالطاعة ولم يعمل đا، و Ĕى عن المعصية ولم ينتهى عنها«

آشكارترين مردم از جهت نفاق كسى است كه به طاعت حق خوانده شود، ولى طاعت را به اجرا نگذارد، و از گناه باز 
  .داشته شود ولى از آن اجتناب نكند

  :Ĕج البلاغه نشاĔهاى منافق را به اين صورت بيان ميفرمايد 185ر خطبه د) ع(اميرالمؤمنين 

گمراهاند و گمراهكننده، به لغزش دچارند و لغزانندهاند، خود را به رنگهاى مختلف و حالات گوناگون شكل ميدهند، 
تند، دلهايشان چنان كه شما را براى فريب دادن با هر وسيلهاى موردنظر قرار ميدهند و در هر كمين گاهى به كمين هس

  ...قرآن فرموده بيمار است، بيمارى، ريا، حسد، غرور، كبر، تعصب 

ظاهرشان آراسته و جذاب به طورى كه گمان ميرود دوست واقعى امتاند، افكار و انديشههاى خطرناك خود را پنهان 
ن ميماند، و گفتارشان đبودى آور ميدارند، مانند شكارچى براى شكار مورد نظر آهسته حركت كنند، وصفشان به درما

است، ولى كاركردشان دردى است درمان ناپذير، به راحت و خوشى مردم و آرامش و امنيتشان حسد ميورزند، و براى 
  انداختن مردم در مضيقه و سختى و بلا و
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______________________________  
  .Ĕ175ج البلاغه، خطبه  -)1(

   غررالحكم -)2(
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گرفتارى ميكوشند، اميد اميدواران را نوميد ميكنند، درهرجاده و راهى براى آنان به خاك افتادهاى است، و ميان هردلى 
اى دارند تا بتوانند در سايه آن با هركس به ميل و خواسته او سخن گويند، درهرغم و اندوهى اشكها فرو ريزند تا از  وسيله

م خود را دنبال كنند، تعريف و تمجيد از يك ديگر را به وام دهند، و پاداش آن را در پشت پرده اشك اهداف شو 
انتظارند، نسبت به خاسته خود پافشارى مينمايند، و هنگام سرزنش و ملامت پرده درمى كنند، در حكم و قضاوت چون 

و برابر هر راستى كژى، و  به حكميت منصوبشان كنند برخلاف حق و واقعيت حكم نمايند، درمقابل هرحقى باطلى،
اى كشندهاى و براى هر درى كليدى، و براى هر شبى چراغى آماده كردهاند، نوميدى و بينيازى را نسبت  مقابل هر زنده

به آنچه در دست مردم است برا طمع و آز خود وسيله قرار ميدهند، تا بازارشان را سرپا نگاه دارند، و كالاى بيارزششان 
پاك ميپندارند رواج دهند يعنى از راه خدعه و مكر و تزوير و فريب خود را زاهد و بيميل به دنيا نشان را كه باارزش و 

  .ميدهند و اعلام بينيازى به امور مادى ميكنند تا به مقاصد پليدشان برسند

تا مورد قبول  سخن باطن ميگويند و آن را به عنوان حق جلوه دهند، و اهداف شومشان را با آرايش دادن بيان ميكنند
قرار گيرد، راه باطل را راهى آسان و سهل نشان دهند تا همه در آن قدم بگذارند، و راه ضلالت و گمراهى را كج و تنگ 

  .و سخت مينمايانند تا رهائى از آن به نظر مشكل آيد، اينان پيرو شيطان و شعله آتشها هستند

  :دينه بود فرمودبه عبداالله بن ابى سلول كه رئيس منافقان م) ع(على 

  »1« »:يا عبداالله اتق االله و لاتنافق فان المنافقين شر خليفة االله«

  .اى عبداالله از خدا پروا كن و به راه نفاق مرو، زيرا منافقين بدترين مخلوق خدايند
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______________________________  
  .80، ص 1كشف الاسرار ميبدى، ج   -)1(

  

  289: ، ص1 تفسير حكيم، ج

  

  22 - 21تفسير آيه 

  

   يا أيَُّـهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَ الَّذِينَ مِنْ قَـبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَـتَّـقُونَ 

رِزْقاً لَكُمْ فَلا تجَْعَلُوا للَِّهِ أنَْداداً وَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَْرْضَ فِراشاً وَ السَّماءَ بنِاءً وَ أنَْـزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَخْرجََ بِهِ مِنَ الثَّمَراتِ 
   أنَْـتُمْ تَـعْلَمُونَ 

  .پرهيزگار شويد) با بندگى او(اى مردم پروردگارتان كه شما و پيشينيان شما را آفريد بندگى كنيد تا 

سمان آبى چون برف و باران آن پروردگارى كه زمين را براى شما بسترى گسترده و آسمان را سقفى برافراشته قرار داد، و از آ
نازل كرد و به وسيله آن از ميوههاى گوناگون رزق و روزى براى شما بيرون كشيد، پس براى خدا شريكان و همتايان قرار 

  .ندهيد درحالى كه ميدانيد براى خدا در آفريدن و روزى دادن شريك و همتائى وجود ندارد

  :شرح و توضيح

قيقت بسياربسيار مهم كه در بيدارى و تربيت انسان نقش اساسى دارد و واجب است در دو آيه مورد تفسير به چند ح
  :مورد توجه قرار گيرد اشاره شده است

ربوبيت خدا، خالقيت حق، عبادت و بندگى، فلسفه و هدف عبادت و بندگى، زمين، آسمان، باران، محصولات و 
و Ĕايتاً اشاره به توحيد كه براى ايمان انسان به منزله  ميوههائى كه رزق و روزى است، نفى شريك و مثل از حضرت حق

  .ريشه و اصل و پايه و بنيان است
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   ربّ 

اين كلمه پرمعنى و داراى مفهوم نورانى و ملكوتى هنگامى كه نسبت به حضرت حق به كار گرفته ميشود به معناى مالك 
   على الاطلاقى است كه نسبت

  290: ، ص1 تفسير حكيم، ج

در كمال مهر و رأفت و محبت و عشق و لطف و رحمت نظر تربيتى و رشد دهندگى در دو مرحله تكوين و به مملوكش 
تشريع دارد، اين فقير در ضمن توضيح و تفسير آيه شريفه الحمداالله رب العالمين تا جائى كه امكان داشت به حقايقى مهم 

  .آن بخش مراجعه كنند در ارتباط با كلمه ربّ اشاره نمود، علاقه مندان ميتوانند به

   خالق

دى او از آنجا كه در آيه شريفه ياَ أيَُّـهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ فقط به خلقت انسان و گذشتگانش كه مايه وجو 
اول Ĕج البلاغه  به نقل از خطبه) ع(بودهاند اشاره شده به طور اجمال مسئله خلقت انسان اوليه را از ديدگاه اميرالمؤمنين 

و خلقت ديگر انساĔا را كه از نطفه يك مرد و يك زن آفريده ميشوند در اين سطور ميآوردم باشد كه ما را با همه وجود 
متوجّه خالق مهربان كند، و ازبركت اين توجه براى هميشه در پيشگاهش روى بندگى به خاك سائيده از عبادت غير او كه 

  .شكم و شهوت است چشم بپوشيم دنيا و هواى نفس و مال و

چون خداى مهربان آسماĔا و زمين و خورشيد و ماه و ستارگان را بيافريد، از محلّ : حضرت مولى الموحدين ميفرمايد
سنگلاخ و جاى هموار زمين و منطقهاى كه آماده براى كشت و زرع بود، و محلّ شوره زار، پاره خاكى را فراهم ساخت، 

لص و پاكيزه گشت، و آن را با آب درآميخت تا به هم چسبيد، سپس از خاك آميخته شده شكلى برآن آب ريخت تا خا
را كه داراى اطراف و اعضا و پيوستگيها و گسستگيها بود آفريد، آن را منجمد و خشك كرد تا از يكديگر جدا نگردد، 

گذاشت، پس آن گِل خشك شده را جان و محكم و نرم قرار داد تا گِل خشك شده شد و براى زمان معينى به حال خود  
  داد، برپا ايستاد و درحالى كه انسانى شد داراى قواى درك كننده، كه آĔا را در معقولات به كار گيرد، و فكرها و
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به حركت انديشههائى كه در امور و كارها تصرف مينمايد، و اعضائى كه به خدمت ميگيرد، و ابزارى كه دركارهايش 
ميآورد، و داراى آگاهى و معرفتى كه ميان حق و باطل و چشيدنيها و بوئيدنيها و رنگها و جنسها تميز و تشخيص 

  .ميدهد

آن گِل خشك شده انسانى شد كه آفرينش و طينت او به رنگهاى گوناگون آميخته گرديد، هرجزئى از اجزاى وجودش 
ان، سرخى خون، سياهى چشم، قرمزى ماهيچه، گندم گونى و براساس حكمت حق داراى رنگى شد، سپيدى استخو 

و داراى چيزهائى شبيه يكديگر مانند استخوان و دندان و حالاتى ضد ... زردى و سرخى و سياهى و سپيدى پوست 
يكديگر و خلطهائى كه از هم جدا ميباشد و آĔا عبارت است از گرمى و سردى و ترى و خشكى، و اندوه و خوشحالى 

...  

ه نيكوست كه انسان به آفرينش برون و درون خود كه نشأت گرفته از نطفهاى بدبو است و به اراده خالق حكيم، و چ
مصورى مهربان، و مبدعى لطيف به صورت موجودى كامل، مستوى، راست قامت، و معتدل درآمد دقت كافى مبذول 

  .بدارد

ا كمك انديشه و عقل و كتاđاى علمى گرانبها در آفرينش كسى چون خود انسان به انسان نزديك تر نيست چه đتر كه ب
  !!خود نظر عقلى بيندازد و به اين حقيقت آگاه گردد كه حضرت حق در به وجود آوردن او چه كرده است

در وجود انسان چه ظاهر و چه باطنش شگفتيها و عجائبى است كه نشانگر گوشهاى از عظمت بينهايت حق و ربوبيت 
  .كه همه عمرها و زماĔا كافى براى شمردن آن عجائب نيست  و خالقيت اوست،

  .اگر انسان در اين ناحيه غافل و جاهل بماند، چگونه ميتواند به معرفت خالق و رازقش طمع ببندد

ما از ناحيه شناخت آفرينش جسم و جان و حالات خويش تا حدى ميتوانيم به معرفت و شناخت حضرت حق نايل  
  .گرديم

  292: ، ص1 جتفسير حكيم، 

خداى مهربان مؤكداً در قرآن شريف همه ما را به تدبرّ و انديشه در آفرينش وجودمان ترغيب و تشويق ميكند، زيرا شناخت 
  .وجودمان مقدمهاى نورانى، و دليلى صادق و حجتى قديم و برهانى استوار بر شناخت خالق است
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معرفت به خويش كوتاهى ميورزند، و در زندان جهل و غفلت  آنان كه اقدام به شناخت وجود خود نميكنند، و نسبت به
  .اسيرند، و براى آزادى خويش به دست پرقدرت معرفت دست و پا نميزنند مورد نفرين حقاند

جهل به خويش و غفلت از شناخت خود چه گناه سنگين و بزرگى است كه زمينه ظهور نفرين حق نسبت به انسان 
  .است

نْسانُ ما« رَهُ، ثمَُّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ  أَكْفَرَهُ، مِنْ أَيِّ شَيْ  قتُِلَ الإِْ   »1« »...ءٍ خَلَقَهُ، مِنْ نطُْفَةٍ خَلَقَهُ فَـقَدَّ

اى ناچيز و بيمقدار به وجود آورده پس او را  نابود انسان چه كافر و ناسپاس است، خدا او را از چه چيز آفريده؟ از نطفه
اندازه لازم عطا كرده، آنگاه راه هدايت و سعادت و خير و طاعت را برايش آسان در ذات و صفات و اندام و جسم 

  .نموده است

  »2« »:قَدَرٍ مَعْلُومٍ فَـقَدَرْنا فَنِعْمَ الْقادِرُونَ   أَ لمَْ نخَْلُقْكُمْ مِنْ ماءٍ مَهِينٍ فَجَعَلْناهُ فيِ قَرارٍ مَكِينٍ إِلى«

رديم، پس آن را در جايگاهى استوار قرار داديم، تا زمانى معين، پس توانا بوديم و آيا شما را از آبى پست و بيمقدار خلق نك
  .چه نيكو توانائيم

______________________________  
  .17 -20عبس، آيه  -)1(

  .20 -23مرسلات، آيه  -)2(
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نْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ،« ثمَُّ جَعَلْناهُ نُطْفَةً فيِ قَرارٍ مَكِينٍ، ثمَُّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً،  وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الإِْ
  »1« »:الِقِينَ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظاماً فَكَسَوْناَ الْعِظامَ لحَْماً ثمَُّ أنَْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ فَـتَبارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الخْ 

اى در قرار گاهى استوار چون رحم  اى از گِل به وجود آورديم، سپس آن را نطفه و يقيناً ما انسان را از عصاره و چكيده
مادر قرار داديم، آنگاه آن نطفه را علقه گردانيم، پس آن علقه را به صورت پاره گوشتى درآورديم، پس آن پاره گوشت را 
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Ĕائى ساختيم و بر استخواĔا گوشت پوشانيديم سپس او را با آفرينشى ديگر پديد آورديم پس هميشه سودمند و استخوا
  .بابركت است خدا كه نيكوترين آفرينندگان است

آرى به فرمان حق واجب است در نطفه كه پس از خاك و گياه و نور و هوا زيربناى ساختمان انسان است با كمك عقل 
خالق مدبرّ و حكيم على الاطلاق آن را از صلب و استخواĔا سينه بيرون   و خرد و دانش پيشرفته دقت كرد كه چگونه

كشيد، و چگونه در گردونه ازدواج ميان يك مرد و زن الفت و محبت كرد، و آنان را به هم نزديك نمود تا نطفه در رحم 
  !قرار گيرد؟

  :حق طى كرد نطفه در رحم مادر در ميان سه تاريكى تكميل شدن آفرينش خود را به دست قدرت

 » لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ فَأَنىَّ تُصْرفَوُنَ؟يخَْلُقُكُمْ فيِ بطُوُنِ أمَُّهاتِكُمْ خَلْقاً مِنْ بَـعْدِ خَلْقٍ فيِ ظلُُماتٍ ثَلاثٍ ذلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ «
»2«  

______________________________  
  .12 -14مؤمنون، آيه  -)1(

  .6ه زمر، آي -)2(
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شما را در شكمهاى مادرانتان آفرينشى پس از آفرينشى ديگر در ميان تاريكيهاى سه گانه شكم، رحم، و مشيمه به وجود 
به حق كه شايسته پرستش «ميآورد، اين است خدا مالك و مربى شما كه فرمانروائى مطلق برهمه هستى ويژه اوست، معبودى 

  !ست پس چگونه شما را از حق باز ميگردانند؟جز او ني» است

نطفه پس از آن كه با طى مقدمات و مراحلى شگفت انگيز به صورت انسانى آراسته در ميآيد و روح در او دميده ميشود 
اى كه يك طرفش به ناف او و طرف ديگرش به جفت وصل است، در حد لازم تغذيه ميكند و به  و از طريق لوله

  .وجودش ميپردازد استحكام ساختمان
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حضرت حق در رحم مادر در ميان سه تاريكى براى او سرى قرار ميدهد كه حواس پنج گانه چون لامسه، ذائقه، باصره، 
  .سامعه، شامه در آن جمع است

چشم را با همه طبقات و مايعات لازم، و شكل زيبا، و رنگ آراسته، و پلك و مژه و ابرو، و قابليت گردش، و سزاوار 
  .همه مناظر بزرگ و كوچك از آسماĔا گرفته تا ذرات ريز براى او قرار ميدهد ديدن

در دو طرف سر او گوش خارجى و ميانى و داخلى همراه با ابزار لازم و قدرت شنوائى كامل، و شيارهاى موج شكن كه 
  .بتواند انواع صداها را بشنود در اختيار او ميگذارد

ا، همراه دو كانال كه به سقف دهان راه دارد، جهت تنفس و به ويژه استشمام بوى بينى را در وسط صورت با شكلى زيب
  .ميآفريند... خوش غذاها و عطرها و رايحه گياهان و 

براى او دهان همراه با دو لب و زبان و ماهيچههاى لازم جهت بلع غذا، و به خصوص قدرت نطق و بيان آنچه در باطن 
اĔائى منظم و سپيد و زيبا كه ابزارى براى خرد كردن غذا، و زيبائى صورت چون درّ و ضمير دارد مقرر ميكند، و دند

  .منظوم ميسازد
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حنجرههاى استوار، داراى ضيق و وسعت لازم، و خشونت و نرمى، و صلابت جنس و كوتاه و بلند ميآفريند، تا صداى 
يگر انساĔا همگون و همسان نباشد، و به مجرّد سخن گفتن يا آواز خواندن هر انسانى به ويژه خودش باشد، و با صداى د

  .شناخته شود

براى هر بخشى از بدن تا آنجا كه نياز باشد موى نرم و زبر، همراه با پيازى كه همواره موى بروياند و وسط موى داراى 
ر را چه براى مرد و چه براى زن سبب سوراخ باشد هم چون سرزمينى آراسته به گياهان متنوع خلق ميكند، و موى س

  .زيبائى و جلب نظر قرار ميدهد

براى بدن دو دست همراه با ده انگشت كه سرانگشتان مزين به ناخنهائى زيباست و هر انگشتى داراى قابليت خم و 
 راست شدن جهت انجام هر كار مثبت اعم از نوشتن، خياطى، خوشنويسى، كشيدن نقشهها گوناگون براى انوع

  .ميآفريند... ساختماĔا، جادهها، كتابخاĔها، بيمارستاĔا، برجها و 

  .و نيز دو پا براى راه رفتن، و برخاستن و نشستن همراه با دو ساق قوى و دو مچ پرقدرت و ده انگشت زيبا خلق ميكند
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ه كوچك و بزرگ، و دو كليه اى جهت غذا براى طول عمر همراه با هزاران برنامه، و رود و درميان شكم پس از مرى، معده
  .مقرر ميدارد... براى تصفيه سموم بدن، و قدرت جذب و دفع و 

و از طرفى جگرسياه جهت تصفيه خون و طحال و كيسه صفرا، و شش يا جگر سپيد براى گرفتن اكسيژن از طريق 
يها و عجايب چون قلب دستگاه تنفس و پخش آن به خون و از همه مهم تر كارگاهى محكم و مستحكم همراه با شگفت

  .قرار ميدهد
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و در روان و جان صدها دستگاه معنوى و جهات حالى و ملكوتى تعبيه مينمايد تا بتواند فيوضات ربانيه، و نعمتهاى 
ه برقرار ملكوتيه جذب كند، و با ديگر هم نوعشان از پدر و مادر و زن و فرزند و ساير مردم رابطه عاطفى و عاشقان

  .نمايد

اين امور و حقايق كه ساختمان بدن و جان را تشكيل ميدهد و امروز با گسترشى كه دانش پيدا كرده هر كدام از جهاتى 
موضوع علمى است، و زحمات چندين ساله ميطلبد تا كسى نسبت به يكى از آĔا متخصص شود، و تاكنون براى هركدام 

نوشته شده و در عين حال ميليوĔا اسرار از اين ساختمان احسن تقويمى كشف  از آĔا دهها و صدها و هزاران كتاب
نشده، و بنا به گفته فيزيولوژيستها و متخصصان فن هنوز انسان در شناخت خود اول راه است به اراده و قدرت حق به 

حم مادر و چه صورت استعدادهاى متنوع در نطفه Ĕاده شده، كه در سايه لطف و رحمت و خواست او چه در ر 
هنگامى كه در دنيا قرار ميگيرد فعليت پيدا ميكند و به صورت انسانى آراسته و معتدل همراه با ميليوĔا دستگاه حياتى 

  .اى از آن است ظهور ميكند و منشأ آثار بسيار محيرالعقولى ميگردد كه تمدّن امروزى با همه عرض و طولش گوشه

اگفته بگذارم كه قرآن مجيد در بسيارى از آيات خلقت انسان را مطرح فرموده، و به دقايق اين نكته را در اين زمينه نبايد ن
و لطايف وجودى اين مخلوق خاص اشاره نموده كه به خواست خدا در طول اين نوشتار در ضمن توضيح آياتى كه به 

ك كتاđاى علمى و به ويژه روايات و تدريج در رابطه با خلقت انسان در طول سورهها به آن ميرسيم مطالب لازم را با كم
و امامان معصوم در  ) عليهما السلام(دعاهاى بسياربسيار مهمى كه در تشريع جسم و جان انسان از پيامبر اسلام 

  .كتاđاى پرقيمت شيعه نقل شده رائه خواهم كرد
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كند، كه عبد اين مخلوق آفريده شده ى به اراده حضرت عقل سليم و وجدان بيدار، و فطرت انسانى، و انصاف حكم مي
خالق كه جز مصلحت و سعادت ابدى او را نميخواهد فرمان عالمانه و حكيمانه و عادلانه حضرتش را كه در آيه شريفه 

ام تحت عنوان اعبدوا ربكم آمده است با تمام وجود و با همت عالى، و با معرفت و آگاهى و عاشقانه اطاعت نمايد و تم
  .حركات ظاهر و باطنش را در گردونه سعادت آفرين عبادت و بندگى قرار دهد

   عبادت و بندگى

  .عبادت يعنى گردن Ĕادن به همه خواستههاى حق چه در زمينههاى مادى و چه در زمينههاى معنوى

  .عبادت يعنى خالصانه و فروتنانه به اجراى فرماĔاى حضرت خالق همت گماشتن

  .ب مال حلال و پاك و هزينه كردن آن امر معيشت خود و زن و فرزندعبادت يعنى طل

  .عبادت يعنى پرداختن خمس منافع و سودهائى كه از كسب و كار و معدن و غنيمت به دست ميآيد

  .عبادت يعنى پرداخت زكات به آنچه زكات تعلق ميگيرد

مردم و انفاق و صدقه، و انجام هركار خير و عبادت يعنى صله رحم، كمك به سائل و محروم، رفع مشكلات خويشان و 
  .مثبت

  .عبادت يعنى پيراستن رذائل از قلب و روح و آراستن باطن به حسنات اخلاقى و حالات ملكوتى

  .عبادت يعنى يادخدا در هرحال، و انصاف دادن به مردم، و مواسات با برادران دينى، و يارى رساندن به مظلوم و ناتوان
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عبادت يعنى طلب علم و دانش و فضل و فضيلت و شرافت و كرامت و حركت در صراط مستقيم براى رسيدن به قرب 
  .حضرت حق

  .عبادت يعنى جهاد با مال و جان براى حفظ اسلام و دفع خطرات از مردم كشور و نگاهبانى از مرزهاى اسلام و مملكت

  .ايه قرآن و اهل بيتعبادت يعنى اتحاد و وحدت با يكديگر در س
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  .عبادت يعنى تبليغ دين و نشرمعارف الهى و ابلاغ پيامهاى حضرت حق به زن و فرزند و ديگر مردم

عبادت يعنى امربه معروف و Ĕى از منكر، و دفع ستم از ستمديده، و حل مشكلات جامعه و عيادت بيمار و رعايت 
  .حال يتيم، و دادن قرض الحسنه به نيازمند

  .نى قرائت قرآن، معرفت به قرآن، عمل به قرآن، ابلاغ قرآنعبادت يع

  .عبادت يعنى اداى نماز واجب، شركت در جماعت، رعايت آداب ظاهرى و باطنى نماز

  .عبادت يعنى روزه ماه رمضان، حفظ حرمت ماه مبارك و مراعات آداب باطنى روزه و آداب ظاهرى صوم

  .رت، و تزكيه نفس در مسيرحج و زمان حجعبادت يعنى حج خانه خدا با حفظ شرايط زيا

در هرصورت لفظ عبادت شامل همه خواستههاى حق نسبت به خودش و نسبت به خلق اوست، چرا كه حضرت او در 
فرماĔايش به رعايت حق انساĔا در همه زمينه و حتى رعايت حق حيوانات و هرجاندارى فرمان داده، و فرمان برى از او 

  .ر حقيقت عبادت و بندگى نسبت به حضرت اوستنسبت به مخلوقاتش د
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  .مقام عبادت بالاترين و برترين مقام است، و همه فيوضات ويژه حق در دنيا و آخرت فقط از اين ناحيه به انسان ميرسد

دى ميطلبد اين فقير توضيح عبادت و موارد آن و آنچه كه از نظر ظاهر و باطن با عبادت نسبت دارد كتابى چند جل
  .دراين سطور به كلياتى از اين گنجينه الهى اشاره ميكند

   برترين مقام. 1

از آيات كتاب خدا و روايات اهل بيت، و معارف الهيه استفاده ميشود كه برترين مقام براى انسان در پيشگاه حضرت 
  .حق، و در دنيا و آخرت مقام بندگى و عبوديت است

جود تسليم فرماĔاى خداست، و تمام حركات و سكناتش هماهنگ با خواستههاى الهى است و دراين انسانى كه با همه و 
اى از عمرش هزينه شيطان و  راه از پاكى جان و خلوص نيت، و بلندى همت برخوردار است، و نميگذارد و نميخواهد لحظه
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ست، در گردونه عبادت و بندگى قرار هواى نفس شود، و همواره در تمام امورش در مقام جلب خشنودى حضرت حق ا
  .دارد و به يقين برترين انسان است

شاخص ارزش در محضر حضرت دوست بندگى اوست، هرچند بندگى انسان به پيشگاه پروردگار بيشتر، مقامش برتر و 
  .والاتر است

جايجاى قرآن مجيد از قول  حضرت حق در قرآن مجيد پيامبران و اولياءش را در Ĕايت با مقام بندگى ستوده است، و در
  .آنان نقل ميكند كه به امتها ميگفتند ما را فرمان رسيده كه جز خدا نپرستيم

  300: ، ص1 تفسير حكيم، ج

ا أمُِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَ لا أُشْركَِ بِهِ «   »1« »:قُلْ إِنمَّ

  .بندگى كنم و به او شرك نورزماى رسول من، به مردم بگو جز اين نيست كه من فرمان يافته ام خدا را 

ا أمُِرْتُ أَنْ أعَْبُدَ رَبَّ هذِهِ الْبـَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَها وَ لَهُ كُلُّ شَيْ «   »2« »:ءٍ وَ أمُِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ  إِنمَّ

چيز در سيطره مالكيت اوست بپرستم و من فقط فرمان يافته ام كه پروردگار اين شهر را كه آن را بسيار محترم شمرده و همه 
  .امر شده ام از تسليم شدگان به حضرت او باشم

  »3« »:قُلْ إِنيِّ أمُِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مخُْلِصاً لَهُ الدِّينَ «

  .بگو من مأمورم كه خدا را درحالى كه ايمان و عبادت را براى او خالص مينمايم بپرستم

  »4« »:بادِنا آتَـيْناهُ رَحمَْةً مِنْ عِنْدِنافَـوَجَدا عَبْداً مِنْ عِ «

  .اى از بندگان ما را يافتند كه او را از نزد خود رحمتى عطا كرديم پس موسى و همراهش بنده

  »5« »:إِنَّهُ مِنْ عِبادِناَ الْمُؤْمِنِينَ «

  .به يقين نوح از بندگان مؤمن ما بود

  »6« »:نَّهُ أَوَّابٌ إِنَّا وَجَدْناهُ صابِراً نِعْمَ الْعَبْدُ إِ «
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  .يقيناً بسيار رجوع كننده به سوى ما بود! بيتريدد، ايوب را شكيبا يافتيم چه نيكو بنده اى

______________________________  
  .36رعد، آيه  -)1(

  .91نمل، آيه  -)2(

  .11زمر، آيه  -)3(

  .65كهف، آيه   -)4(

  .81صافات، آيه  -)5(

  .44ص، آيه  -)6(

  301: ، ص1 م، جتفسير حكي

و بندگان ما ابراهيم و اسحاق و يعقوب را به  »1« »:وَ اذكُْرْ عِبادَنا إِبْراهِيمَ وَ إِسْحاقَ وَ يَـعْقُوبَ أوُليِ الأَْيْدِي وَ الأْبَْصارِ «
  .يادآر كه داراى قدرت و بصيرت بودند

  »2« »..الحَْرامِ بِعَبْدِهِ ليَْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ   سُبْحانَ الَّذِي أَسْرى«

  ....منزه و پاك است خدائى كه شبى بندهاش را از مسجدالحرام 

تمام مسلمانان و مؤمنان در شبانه روز در تشهدهاى نمازهاى واجب و مستحب پيامبر بزرگوار اسلام را به عبوديت و 
  :بندگى ميستايند

  »:و اشهد ان محمداً عبده«

  .و گواهى ميدهم كه محمد بنده خداست

   ابتدا و ريشه عبادت .1
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اين مسئله ازمسائل بسيار مهم و اساسى است، كه اگر با آيات قرآن و معارف حقه اهل بيت نظام داده شود، انسان را 
  .براى عبادتى صحيح و سالم و همراه با نيتى خالص و مفيد و داراى آثار دنيائى و آخرتى جهت ميدهد

بن موسى الرضا عليه آلاف التحية و الثناء اوّل عبارت معرفت به حضرت  به نظر وجود مبارك عالم آل محمد حضرت على
  .االله و ريشه و اصل معرفت يكتا دانستن او و تنزيه حضرتش از هرشريك و كفوى است

در اين مقام است كه انسان همه عشق و توجهش به حضرت او معطوف ميگردد، و جز او كسى را سببساز و سببسوز 
  انى و فرمانروائى و مالكيت بر عرصه هستى و همه موجوداتش را در سيطره قدرت اونميشناسد، و كارگرد

______________________________  
  .45ص، آيه  -)1(

  .1اسرا، آيه  -)2(
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قدرت او به حساب اى به عنوان استقلال باز نميكند، و همه را مملوك و ابزار  ميبيند، و براى هيچ عنصر و شخصى پرونده
  .ميآورد، و خوشنودى واقعياش را به قضا و قدر و احكام وفرماĔاى تكوينى و تشريعى او اظهار مينمايد

معرفت به حضرت او كه تنها معشوق و معبود حقيقى است، و آگاهى به يكتائى او واحديتش در ذات و صفات و 
آياتش و فهم روايات توحيديه و دقت و انديشه در آثار او كه در افعال براى هر انسانى از طريق مطالعه قرآن و تدبر در 

اى براى نشان دادن صفات جمال و كمال او و افعال زيبا و حكيماĔاش  تمام جهان هستى تجلى دارد و هركدام از آثار آئينه
  .ميباشد ميسّر و ممكن است

و معبود واقعى را مييابند و ميپذيرند و باورش  آنان كه از بركت معرفت و آگاهى و دانش و علم و بينش معشوق حقيقى
ميكنند، در سايه معرفت و اتصال قلبى به آن معشوق ازلى و ابدى و به كمك قرآن و معارف حقه روشى را در پيش 

ميگيرند كه رشد و ترقى باطنى و در نتيجه آن ظهور اعمال مثبت جوارحى و Ĕايتاً تحقق عشق و محبتشان را به معشوقشان 
  .رت حق و صفات جمال و كمال او تأمين ميكنندحض

  :دراين حال است كه عاشق بيقرار تشخيص صحيح و مستقيم وجدانى خويش را به محضر حضرت معشوق اعلام ميكند
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  »1« رَبَّنا إِنَّنا آمَنَّا

يده آلها بياعتبار و و تأييد ميكند كه درهيچ معشوقى و ايده آل ديگرى جمال و جلال وجود ندارد، بلكه همه معشوقها و ا
  .مجازى و به سرعت فانى شدنى هستند، و شايستگى اين كه انسان به آنان تكيه كند ندارند

______________________________  
  .16آل عمران، آيه  -)1(
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جنگ با هوى نفس حفظ شود و از اين به بعد اگر اين عشق كه حاصل معرفت است با قدرت تقوا و پرهيز از گناه، و 
در راه خودش به راه افتد، درمسير رشد و ترقى مستمر و دائمى قرار ميگيرد، و به طورى كه طبيعى و فطرى آن است هر 

  .روز غنى تر و پرمايه تر ميشود و به عالى ترين درجه تكامل كه امكان پذير باشد منتهى ميگردد

خوشحالى و خرسندى و رضايت خاطر و اعتماد به نفس و ضبط نفسى است   آخرين مرحله تكامل فرد مقرون با حداكثر
  .كه مورد آرزوى هرانسان سعادت خواهى است

هرچه ايمان و معرفت و بصيرت شخص به معشوق حقيقى عالى تر و خداشناسياش كامل تر عشقش به حضرت او زيادتر 
  . خواهد شدو خالص تر، و تقوا و ضبط نفس و هم چنين اعتماد به نفسش بيشتر

در اين موقعيت است كه فعاليت ذهنى و عقلى عاشق يا به عبارت ديگر تأمل و تعمقاش در صفات معشوق به كمك 
آيات و علائم و نشاĔها اوج ميگيرد، و هماهنگى عملياش با خواستههاى معشوق و رعايت حلال و حرام او و تسليم 

اى  اى موفق، و آراسته ديل به مؤمنى عارف و عاشقى تسليم، و عمل كنندهبودن به فرامين حضرتش افزون ميشود و Ĕايتاً تب
به اخلاق حسنه ميگردد، و افقى براى طلوع همه خيرات و خوبيها ميشود و جهانى را به نور خود روشن مينمايد، و  

ت و بصيرت و عمل كليدى ميگردد كه قفل مشكلات بندگان خدا را باز ميكند، و تكيه گاه بيچارگان ميشود، و با معرف
  .و اخلاقشهادى سرگردانان وادى گمراهى ميگردد

دراين حال است كه عبوديتش از آگاهى به ربوبيت و خالقيت معشوقش همراه با پاكى و خلوص نيت نشأت و مايه 
  ميگيرد، و حس ميكند و ميفهمد كه عبادت جز براى او نبايد انجام گيرد، و بندگى و عبوديت براى كسى جز او
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  .شايسته و سزاوار نيست، و گناهى بزرگ تر از شريك قرار دادن در ربوبيت و خالقيت او نيست

  »1« .إِنَّ الشِّرْكَ لَظلُْمٌ عَظِيمٌ 

Ĕايت اين عبادت خالصانه، و پاكى اعتقاد از شرك، و آراسته شدن باطن به توحيد ذاتى و صفاتى و اعمالى رسيدن به 
حق تعالى و đشت ابدى و سرمدى است، و اين همه با توفيق و فضل حضرت حق كه سرزمين جان انسان را  خوشنودى

آماده ميكند، و آسمان روحش را به نور لطفش ميآرايد، و باران معرفت به توحيد را از اين آسمان ميباراند و به وسيله آن  
  .ه دست ميدهد و اخلاق حسنه را روزى وى مينمايدگُل تسليم را ميروياند و ثمراتى چون اعمال و طاعات را ب

براى اينكه عاشقان معرفت به دوست به اندازه فهم خود به شناخت حضرتش نايل آيند و توحيد خالص را ) ع(اميرالمؤمين 
  :لمس كنند در خطبههاى متعددى كه Ĕج البلاغه آĔا را نقل كرده به توصيف حق برخاسته از جمله ميفرمايد

دائى را سزاست كه هيچ صفتى از صفاتش بر صفت ديگر او پيشى نگرفته است، پس پيش از آن كه آخر ستايش خ
است اوّل است، و پيش از آن پنهان باشد آشكار است، و جز او هركه به وحدت وصف شود مقدار عددى است، و 

أ و ريشه هر قوتى اوست، پس غيراو هرعزيزى غيراو خوار و ذليل است، و هر توانا و قدرت مندى جزاو ناتوان است، منش
چگونه ضعيف و ناتوان نباشد كه چشم به هم زدنى هستياش را در اختيار ندارد، و هر مالك و متصرفى غيراو مملوك و 

اى از  مقهور اراده و مشيت او است، و هر دانائى جزاو يادگيرنده و دانش آموز است، و هر قادر و توانائى غيراو در پاره
   اى ديگر عاجز و ناتوان امور جزئى تواناست و در پاره امور أĔم

______________________________  
  .13لقمان، آيه  -)1(

  

  305: ، ص1 تفسير حكيم، ج

اى غيراو را آوازهاى بسيار بلند ناشنوا و كر ميكند، و آوازهاى آهسته و دور به گوشش نميرسد، و هر  است، و هر شنونده
  .ديدن رنگهاى پنهان و از ديدن اجسام لطيفه نابيناستبينائى غيراو از 
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و جزاو هر آشكارى پنهان نيست، و هر پنهانى آشكار نميباشد، مخلوقاتش را نه براى تقويت سلطنت و پادشاهى آفريده و 
جلوگيرى از  نه براى ترس از پيش آمدهاى روزگار و نه براى يارى خواستن بر دفع همتائى كه با او نزاع نمايد، و نه براى

غلبه و فخر و مباهات شريك و ضد، بلكه آفريدهها مخلوقاتى هستند پرورده شده به نعمتهاى او، و بندگانى ذليل و خوار 
در براى حكم و مشيت آن حضرت، در اشياء و اشخاص حلول نكرده تا گفته شود در آĔاست، و از هيچ چيز دور 

لوقات و تدبير و اصلاح حال آĔا او را خسته و درمانده ننمود، و در آفريدن نگشته تا بگويند از آĔا جداست، آفريدن مخ
اى بر او دست نداده، بلكه حكم او حكمى است  اشياء ناتوان نگرديد، و در آنچه حكم نموده و مقدر فرموده شبهه

او اميدوار، و درعين  استوار و دانش و علمش پايدار و امرش ثابت و برقرار و بندگانش با وجود كيفرها و خشماش به
  »1« .نعمتها و بخششهايش از او دربيم و هراسند

   كيفيت عبادت

كسى كه ميخواهد به عبادت و بندگى برخيزد، براى اين كه عبادتش از ارزش لازم برخوردار گردد، و به قبولى حضرت حق 
نند فروع كافى، من لايحضر، وسائل، برسد، لازم است شرايط ظاهرى و باطنى عبادات را كه در كتاđاى مهم روايتى ما

  جامع احاديث الشيعه، بحار، و حجة البيضاء به تفصيل بيان شده و از

______________________________  
  .Ĕ64ج البلاغه، فيض خطبه  -)1(

  

  306: ، ص1 تفسير حكيم، ج

ايد و حضرت حق را در همه جمله آĔا لقمه حلال و پاك، طهارت ظاهر و باطن، و اخلاص و خلوص است رعايت نم
  .موارد عبادت مراقب و مواظب خود ببيند، و در طول عبادت يك لحظه از حضرت او غافل نماند

  :رسول بزرگوار اسلام ميفرمايد

  »1« »:اعبداالله كانك تراه فان كنت لاتراه فانه يراك«

داشته باش كه حضرت او تو را و ظاهر و پنهان خدا را عبادت كن چنان كه او را ميبينى، پس اگر تو او را نميبينى يقين 
  .عبادتت را ميبيند
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  .اخلاص در عمل حقيقى است كه عمل را در بالاترين مرتبه ارزش ميكشاند، و آن را به قبولى حضرت دوست ميرساند

  :پيامبراسلام از جبرئيل روايت ميكند كه حضرت حق فرمود

  »2« »:بت من عبادىالاخلاص سرّ من اسرارى، استودعته قلب من احب«

  .اى از بندگانم كه او را دوست دارم ميگذارم اخلاص رازى از رازهاى من است، آن را در قلب بنده

  :رسول خدا ميفرمايد

  »3« »:اخلص قلبك، يكفيك القليل من العمل«

đشت الهى   نيت خود را درهر عبادتى خالص گردان، عمل اندك در كنار اخلاص تو را براى رسيدن به خوشنودى حق و
  .كافى است

______________________________  
  .74، ص 77بحار، ج  -)1(

  .249، ص 70بحار، ج  -234كلمة االله،   -)2(

  .175، ص 73بحار، ج  -)3(

  

  307: ، ص1 تفسير حكيم، ج

  »1« »:ما اخلص عبداالله اربعين صباحا الاجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه«

چهل روز در همه عبادات و امورش اخلاص نميورزد مگر اين كه چشمههاى حكمت از قلبش بر زبانش اى براى خدا  بنده
  .جارى ميشود

  :ميفرمايد) ع(اميرالمؤمين 
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  »2« »:طوبى لمن اخلص الله عمله و علمه وحبه و بغضه و اخذه و تركه و كلامه و صمة و فعله و قوله«

دشمنياش و گرفتنش و رهاكردنش و سخنش و سكوتش و كارش و   خوشا به حال كسى كه عملش و علمش و دوستياش و
  .گفتارش را براى خدا خالص نمايد

  :ميفرمايد) ع(حضرت صادق 

  »3« »:من قال لااله الااالله مخلصاً دخل الجنة و اخلاصه ان يحجزه لااله الااالله عما حرم االله«

او را از » لااله الااالله«ود و اخلاصش به اين است كه را براساس اخلاص بگويد وارد đشت ميش» لااله الااالله«كسى كه 
  .آنچه خدا حرام كرده باز دارد

  :رسول خدا ميفرمايد

______________________________  
  .242، ص 70بحار، ج  -)1(

  .229، ص 70بحار، ج  -)2(

  .359، ص 1بحار، ج  -)3(

  

  308: ، ص1 تفسير حكيم، ج

  »1« »:السكينة زينة العبادة«

  .امش و وقار زينت عبادت استآر 

   عبادات عام. 2

بسيارى از امور پسنديده، و حالات مثبت، و كارهائى كه به سود مردم انجام ميگيرد در فرهنگ پاك حق عبادت شمرده 
  .شده و برآن پاداش و ثواب و اجر و مزد اخروى مترتب است
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  :رسول حق، در اين زمينه ميفرمايد

والنظر الى الامام المقسط عبادة و النظر الى الوالدين برأفة عبادة، والنظر الى الاخ توده فى االله النظر الى العالم عبادة، «
  »2« »:عزوجل عبادة

نگاه به عالم ربانى عبادت است، و نظر به پيشواى عادل عبادت است، و نگاه به پدرومادر از روى مهربانى عبادت است 
  .دا دوست دارى عبادت استو نظر به برادر دينى كه او را به خاطر خ

  :در روايتى وارد شده است

  »3« »:خلأ البطن، وقراءة القرآن، وقيام الليل، والتضرع عندالصبح، والبكاء من خشية االله: العبودية خمسة اشياء«

ه عبادت پنج چيز است، خالى بودن شكم از حرام و پرخورى، قرائت قرآن، بيدارى نيمه شب براى ēجد، ندبه و زارى ب
  .هنگام صبح، و گريه از خشيت خدا

______________________________  
  .131، ص 77بحار، ج  -)1(

  .73، ص 74بحار، ج  -)2(

  .294، ص 2مستدرك الوسائل، ج  -)3(

  

  309: ، ص1 تفسير حكيم، ج

  :از حضرت حق در حديث قدسى آمده

  »1« »:الىالمصلى يناجينى، والمنفق يقرضنى فى الغنى، و الصائم يتقرب «

  .نمازگزار با من راز و نياز ميكند، و انفاق كننده در بينيازى به من قرض ميدهد، و رزوه دار به من نزديك ميشود

  »2« »:يا عبادى الصديقين تنعموا بعبادتى فى الدنيا فانكم đا تتنعمون فى الآخرة«
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  .وسيله آن در آخرت به نعمتهاى ابدى ام متنعم گرديداى بندگان صديق من، به عبادت و بندگيام در دنيا đره ببريد تا به 

  »3« »:يابن آدم اذكرنى بعدالعزاة ساعة و بعدالعصر ساعة اكفك مااهمكّ «

  .فرزند آدم مرا ساعتى پس از صبح و ساعتى بعدازعصر به يادآور تا آنچه تو را به اندوه و غم مياندازد از تو برطرف كنم

شوع و من بدنك الخضوع و من عينك الدموع ثم ادعنى فى ظلم الليل فانك تجدنى قربياً هب لى من قلبك الخ! يابن عمران«
  »4« »:مجيباً 

اى موسى از قلبت به پيشگاه من خشوع آور، و از بدنت فروتنى نشان ده، و از دو چشمت اشك بريز، سپس در 
  .تاريكيهاى شب مرا بخوان، يقيناً مرا نزديك و اجابت كننده خواهى يافت

  :ول خدا فرمودرس

______________________________  
  .258كلمة االله   -)1(

  .257كلمة االله   -)2(

  .263كلمة االله   -)3(

  .271كلمة االله   -)4(

  

  310: ، ص1 تفسير حكيم، ج

كسى كه سه روز از ماه رجب را روزه بگيرد خدا ميان او و آتش دوزخ خندقى قرار ميدهد، يا مانعى كه طول آن پانصد 
  :ال راه است و خدا هنگام افطارش ميگويدس

 »:لقد وجب حقك على، و وجب لك محبتى و ولايتى، اشهدكم يا ملائكتى انى قد غفرت له ماتقدم من ذنبه و ماتأخر«
»1«  
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اى فرشتگان شاهد باشيد كه من   حق پاداش و مزدت برمن واجب شد، و محبت و ولايتم نسبت به تو ضرورى گشت
  .ندهاش را آمرزيده امگناهان گذشته و آي

  :روايت شده است) ع(از حضرت رضا 

  »2« »:ليس العبادة كثرة الصلاة والصوم انما العبادة التفكر فى امراالله عزوجل«

  .عبادت نماز و روزه بسيار نيست عبادت انديشه در برنامههاى خداى عزوجل است

  :امام صادق از پدرانش از رسول اسلام روايت ميكند

  »3« »:سبعون جزء افضلها جزء طلب الحلالالعبادة «

  .عبادت هفتاد جزء است برترين جزء آن طلب حلال است

  :ميفرمايد) ع(حضرت سجاد 

  »4« »:لاعبادة الابتفقه«

  .عبادت جز به فهم حقايق نيست

______________________________  
  .277كلمة االله   -)1(

  .33، ص 1نورالثقلين، ج  -)2(

  .34، ص 1نورالثقلين، ج  -)3(

  .34، ص 1نورالثقلين، ج  -)4(

  

  311: ، ص1 تفسير حكيم، ج
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  :حضرت حق شب معراج به رسول اسلام خطاب فرمود

ورع، يحجزه عن المحارم، وصمت : اذ اجتمع فيه سبع خصال: يا احمد هل تدرى متى يكون العبد عابداً قال لايارب قال«
ل يوم من بكائه، و حياء يستحيى منى فى الخلاء، و اكل مالابدمنه و يبغض الدنيا يكفه عما لايغنيه، و خوف يزداد ك
  »1« »:لبغضى لها و يحب الاخيارلحبى اياهم

هنگامى كه : اى احمد آيا ميدانى چه زمانى عبد در عبادت و بندگى است؟ عرضه داشت يا رب نميدانم حضرت حق فرمود
ا از افتادن در محرمات باز دارد، و سكوتى كه او را از آنچه مورد نيازش تقوائى كه او ر : هفت خصلت در او جمع شود

نيست مانع گردد، و بيمى كه هر روز بر گريهاش در پيشگاه من بيفزايد، و حيائى كه در خلوت از من حيا نمايد، و 
مذموم ميشود به خاطر  خوردن حلالى كه از آن ناچار است، و دشمنى با مجموعه هوا و هوسها كه از آن تعبير به دنياى

  .اى كه من به آن دارم و دوست داشتن نيكان چون من آنان را دوست دارم دشمنى و كينه

چنانچه بخواهم به آنچه در فرهنگ الهى تحت عنوان عبادت از آن ياد شده اشاره كنم مثنوى هفتادمن شود، آنچه ذكر 
  .اد شده استاى از مسائلى بود كه از آĔا به عنوان عبادت ي شد نمونه

   برترين عبادات. 1

از حضرت باقر : اى كه از آن تعبير به برترين عبادت شده است اى از عبادات در فرهنگ سعادت بخش الهى به مرحله پاره
  :روايت شده) ع(

______________________________  
  .77بحار، ج  -)1(

  

  312: ، ص1 تفسير حكيم، ج

  »1« »:ان اشد العبادة الورع«

  .ناً قوى ترين عبادت تقوا و پرهيزكارى استيقي

  :نقل شده) ع(از حضرت صادق 
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  »2« »:افضل العبادة ادمان التفكر فى االله و فى قدرته«

  .برترين عبادت تداوم دادن انديشه در خدا و در قدرت اوست

  :از رسول اكرم رواياتى در اين زمينه نقل شده از جمله

  »3« »:افضل العبادة الفقه«

  .عبادت فهم واقعيات است برترين

  »4« »:افضل العبادة قول لااله الااالله ولاحول ولاقوة الاباالله و خيرالدعا الاستغفار«

  .است، و đترين دعا درخواست آمرزش از خداست» لااله الااالله ولاحول ولاقوة الاباالله«برترين عبادت گفتن 

  :از جمله در اين زمينه رواياتى نقل شده است) ع(از اميرالمؤمين 

  »5« »:افضل العبادة العفاف«

  .برترين عبادت پارسائى و پاكدامنى است

  »6« »:افضل العبادة غلبة العادة«

______________________________  
  .33، ص 1نورالثقلين، ج  -)1(

  .33، ص 1نورالثقلين، ج  -)2(

  .29، ص 1خصال، ج  -)3(

  .195، ص 3بحار، ج  -)4(

  .269 ، ص71بحار، ح  -)5(

  .غرر الحكم -)6(
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  313: ، ص1 تفسير حكيم، ج

  .برترين عبادت پيروزى بر عادت ناپسند است

  »1« »:افضل العبادة الزهادة«

  .برترين عبادت عدم دلبستگى به امور مادى و منقطع بودن از حرام است

  »2« »:افضل العبادة الفكر«

  .برترين عبادت انديشه در حقايق است

  »3« »:اخلاص العملاعلى العبادة «

  .بالاترين عبادت اخلاص ورزيدن در عمل است

  »4« »:غض الطرف عن محارم االله افضل العبادة«

  :در اين باب رواياتى نقل شده است از جمله) ع(از حضرت باقر 

  »5« »:ما عبداالله بشيئ افضل من عفة بطن و فرج«

  .عبادت نشده است خدا به چيزى برتر از پاك نگاه داشتن شكم و شهوت از حرام

  »6« »:افضل العبادة العلم باالله و التواضع له«

  .برترين عبادت معرفت و شناخت خدا و فروتنى براى اوست

  »7« »:واالله ما عبداالله بشيئى افضل من الصمت و المشئى الى بيته«

______________________________  
)1(-  
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)2(-  

)3(-  

)4(-  

  .368، ص 71بحار، ج  -)5(

  .247، ص 78ار، ج بح -)6(

  .278، ص 71بحار، ج  -)7(

  

  314: ، ص1 تفسير حكيم، ج

  .به خدا سوگند خدا به چيزى برتر از سكوت و رفتن به سوى خاĔاش عبادت نشده است

  پيامبر شب معراج از حضرت حق پرسيد؟

  »1« »...ما قسمت ليس شيئ عندى افضل من التوكل على و الرضى : يارب ايالاعمال افضل؟ فقال االله عزوجل«

چيزى نزد من برتر از توكل و اعتماد برمن، و : پروردگارا از ميان اعمال كدامشان برتر است؟ خداى عزوجل فرمود
  .خوشنودى به چيزى كه از حلال ميان بندگانم تقسيم كرده ام نيست

اى رسول خدا مرا : گفت) السلامعليهما (در روايت بسيار مهمى نقل شده كه زنى به نام ام انس به محضر پيامبراسلام 
  :موعظه و وصيت كنيد، حضرت فرمود

اهجرى المعاصى فاĔا افضل الهجرة، وحافظى على الفرائض فاĔا افضل الجهاد، و اكثرى من ذكراالله فانك لاتأتين االله «
  »2« »:عزوجل بشيئ غداً احب الى االله من كثرة ذكره

برترين هجرت است، و بر واجبات محافظت نما زيرا محافظت بر واجبات برترين  از همه گناهان دورى كن كه دورى از گناهان
  .جهاد است، و بسيار به ياد خدا باش، زيرا فرداى قيامت به چيزى نزد خدا محبوب تر از بسيارى ياد خدا نميآئى
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   سود عبادت. 3

و بندگياند، و عبادت خود را در هرحال  آنان كه به دنبال شناخت و معرفت به حق، و آراسته بودن به توحيد اهل عبادت
  خالصانه انجام ميدهند، در دنيا

______________________________  
  .ارشاد القلوب -)1(

  .468، ص 10ميزان الحكمه، ج  -)2(

  

  315: ، ص1 تفسير حكيم، ج

دم به ويژه پاكان از امنيت و آرامش باطن، و سلامت روح و روان، و نظمى استوار در زندگى و محبوبيت نزد مر 
  .برخوردارند، و درآخرت از رضوان الهى و đشت سرمدى đره مندند

بيان سود تكتك عبادات بايد در كتاđاى مفصّل هم چون كافى شريف، و ثواب الاعمال، و بحارالانوار، و وسائل شيعه 
  .ديده شود، در اين زمينه به چند آيه و روايت اكتفا ميكنم

مْ جَنَّاتٌ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا الأĔَْْارُ خالِدِينَ فِيها وَ قُلْ أَ أنَُـبِّئُكُ « ِِّđَأَزْواجٌ مُطَهَّرَةٌ وَ رِضْوانٌ مِنَ  مْ بخَِيرٍْ مِنْ ذلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّـقَوْا عِنْدَ ر
  »1« »:اللَّهِ وَ اللَّهُ بَصِيرٌ باِلْعِبادِ 

ندهم؟ براى آنان كه در همه شئون زندگى پرهيزكارى پيشه كردند در نزد بگو آيا شما را به đتر از اين امور دنيوى خبر 
پروردگارشان đشتهائى است كه از زير درختانش Ĕرها جاى است، در آنجا جاوداĔاند، و نيز براى آنان همسرانى پاكيزه و 

  .خوشنودى و رضايتى از سوى خداست و خدا به بندگان بيناست

  ».مِنْ رَبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّماواتُ وَ الأَْرْضُ أعُِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ  مَغْفِرَةٍ   سارعُِوا إِلى«

  »2« »:الْمُحْسِنِينَ  الَّذِينَ يُـنْفِقُونَ فيِ السَّرَّاءِ وَ الضَّرَّاءِ وَ الْكاظِمِينَ الْغَيْظَ وَ الْعافِينَ عَنِ النَّاسِ وَ اللَّهُ يحُِبُّ «
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______________________________  
  .15آل عمران، آيه  -)1(

  .133 -134آل عمران، آيه  -)2(

  

  316: ، ص1 تفسير حكيم، ج

و به سوى آمرزشى از پروردگارتان و đشتى كه Ēنايش به وسعت آسماĔا و زمين است بشتابيد، đشتى كه براى پرهيزكاران 
خشم خود را فرو ميبرند و از مردم در ميگذرند، و  آماده شده است، آنان كه در گشايش و تنگدستى انفاق ميكنند، و

  .خدا نيكوكاران را دوست دارد

رٌ لِلأْبَْرارِ لكِنِ الَّذِينَ اتَّـقَوْا رَبَّـهُمْ لهَمُْ جَنَّاتٌ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأĔَْْارُ خالِدِينَ فِيها نُـزُلاً مِنْ عِنْدِ ال«   »1« »:لَّهِ وَ ما عِنْدَ اللَّهِ خَيـْ

براى آنان đشتهائى » وفريفته زرق و برق زندگى مادى نشدند«ا آنان كه از پروردگارشان در همه شئون زندگى پروا كردند ام
است كه از زير درختانش Ĕرها جارى است، در آنجا جاوداĔاند اين به عنوان آغاز پذيرائى از سوى خداست، و آنچه 

  .وكاران đتر استغيراز đشتها و نعمتهايش نزد خداست براى نيك

  :رسول خدا ميفرمايد

  »2« »:اكثر ماتلج به امتى الجنة تقوى االله وحسن الخلق«

  .بيشتر چيزى كه امتم به سبب آن وارد đشت ميشوند، پرواى از خدا در همه امور زندگى و خوش اخلاقى است

همگان، جود، كرم، سخاوت، فروتنى، خوش اخلاقى براساس روايات عبارت است از گشاده روئى با مردم، تبسم بر چهره 
  .مهرورزى، نرمى، مدارا، بردبارى، صبر و استقامت و امورى نظير اين امور است

  »3« »:من ختم له يجاهد فى سبيل االله ولوقدر فواق ناقة دخل الجنة«

______________________________  
  .198آل عمران، آيه  -)1(
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  .375، ص 71بحار، ج  -)2(

  .242، ص 3مستدرك الوسائل، ج  -)3(

  

  317: ، ص1 تفسير حكيم، ج

كسى كه عمرش را به جهاد در راه خدا پايان برند، گرچه زمان جهادش به اندازه فاصله بازكردن انگشتان دوشنده شتر 
  .ماده باشد وارد đشت ميشود

  »1« »:الوجع كتمان الفاقة، وكتمان الصدقه، وكتمان المصيبة وكتمان: اربع من كنوز الجنة«

  .چهار چيز از گنجهاى đشت است، پنهان داشتن فقر و ēيدستى، وصدقه، و مصيبت و درد

  »2« »:ان فى الجنة قصراً لايدخله الاصوام رجب«

  .بيترديد در đشت كاخى است كه جز روزه گيرنده ماه رجب در آن وارد نميشود

  »3« »:و صول او ذو عيال صبور ان فى الجنة درجة لايبلغها الا امام عادل، اوذو رحم«

اى است كه به آن نميرسد مگر پيشواى دادگر، و صاحب رحمى كه بسيار صله رحم ميكند و  يقيناً در đشت درجه و مرتبه
  .صاحب عيال و نانخورى كه بسيار شكيباست

فى االله، ورجل آثر اخاه المؤمن  رجل حكم على نفسه بالحق، ورجل زار اخاه المؤمن: ان االله عزوجل جنة لايدخلها الا ثلاثة«
  »4« »:فى االله

مردى كه براساس حق به زيان خودش حكم كند، مردى كه براى : براى خدا đشتى است كه جز سه نفر وارد آن نميشوند
  .خدا برادر مؤمنش را ديدار نمايد، مردى كه به خاطرخدا برادر مؤمنش را برخود مقدم بدارد

______________________________  
  .208، ص 81بحار، ج  -)1(
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  .47، ص 97بحار، ج  -)2(

  .90، ص 74بحار، ج  -)3(

  .348، ص 74بحار، ج  -)4(

  

  318: ، ص1 تفسير حكيم، ج

ان فى الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها و باطنها من ظاهرها يسكنها من امتى من اطاب الكلام و اطعم الطعام و افشى «
  »1« »:الناس ينامالسلام و صلى بالليل و 

در đشت بالا خاĔهائى وجود دارد، كه ظاهرش از درونش و درونش از ظاهرش ديده ميشود، از امتم كسانى درآن ساكن 
ميشوند كه سخن پاكيزه گويند، و به مردم طعام بخورانند، و سلام را آشكار كنند، و در نيمه شب آنگاه كه مردم كه 

  .نددرخوابند به ēجد و عبادت برخيز 

  :از حضرت صادق روايت شده

  »2« »:الانفاق من اقتار، والبشر لجميع العالم، والانصاف من نفسه: ثلاث من الى االله بواحدة منهن اوجب االله له الجنة«

انفاق به هنگام ēيدستى و : سه چيز است هركس يكى از آĔا را به سوى خدا آورد، خدا đشت را بر او واجب ميكند
  .خوشروئى با همه جهانيان، انصاف دادن به مردم از جانب خويشسختى معشيت، 

  :از رسول الهى روايت شده

انه لانبى بعدى ولا امة بعدكم الا فاعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وحجوا بيت ربكم و ادوا زكاة اموالكم طيبة «
  »đ:« »3ا انفسكم واطيعوا ولاة امركم تدخلوا جنة ربكم

______________________________  
  .2، ص 76بحار، ج  -)1(
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  .103، ص 2كافى، ج   -)2(

  .109كلمة الرسول،   -)3(

  

  319: ، ص1 تفسير حكيم، ج

يقيناً پس از من پيامير و بعد از شما امتى نخواهد بود، آگاه باشيد پروردگارتان را عبادت كنيد، و نمازهاى پنج گانه خود را 
رمضانتان را روزه بداريد، و خانه پروردگارتان را زيارت كنيد، و زكات اموالتان را براى پاكيزگى وجودتان  به جاى آوريد، و

  .ادا نمائيد، و واليان امرتان را كه امامان معصوماند اطاعت كنيد تا به đشت پروردگارتان درآئيد

  :و نيز از آن حضرت روايت شده است

الى من النار فلينظر الى المتعلّمين فوالذى نفسى بيده ما من متعلم يختلف الى باب العلم من احب ان ينظر الى عتقاءاالله تع«
الا كتب االله تعالى له بكل قدم عبادة سنة و بنى االله بكل قدم مدينه فى الجنة و يمشى على الارض وهى تستغفرله ويمسى 

  »1« »:ويصبح مغفورا له وشهدت الملائكه اĔم عتقاءاالله من النار

سى كه دوست دارد به آزادشدگان خداى بزرگ از آتش دوزخ بنگرد، پس به آنان كه درپى آموختن معارف حقهاند ك
اى نيست كه به سوى درب دانش رفت و آمد كند مگر اين كه  نظركند، به خدائى كه جانم در دست اوست، آموزنده

ى براى او شهرى در đشت بنا ميكند، و روى خداى تعالى به هر قدمى براى او عبادت يكسال مينويسد، و به هرقدم
زمين حركت ميكند در حالى كه زمين براى او طلب آمرزش مينمايد، و شب را صبح ميكند و صبح را به شب ميرساند و 

  .درحالى كه آمرزيده است، و فرشتگان شهادت ميدهند كه اينان آزادشدگان از آتش دوزخند

ه براى خدا و چه به فرمان خدا براى مردم از انسان تحقق يابد عبادت است، در هرصورت هر قدمى و هرحركت مثبتى چ
  .و سود عبادت محبوبيت و امنيت و كرامت دردنيا و رضايت حق و đشت جاودانى در آخرت است

______________________________  
  .26، ص 1محجة اليضاء، ج  -)1(
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  عبادت غيرخدا. 4

از بزرگترين گناهان اين است كه انسان، مالك و مربى حقيقى خود، و خالق و به وجود آورندهاش را كه معبود واقعى 
اوست، و جز او احدى كليد سعادت و خوشبختياش را در دست ندارد رها كند، و از حضرتش روى بگرداند، و به 

وتى در اختيار ندارد برخيزد، و وجود خود را درحالى كه اى نيست، و قدرت و ق بندگى و عبادت غيراو كه بياذن حق كاره
  .جز زيان و خسارت به بار نميآورد هزينه او كند

  :ميفرمايد) عليهما السلام(رسول خدا 

  »1« »:ملعون ملعون من عبد الدينار و الدرهم«

  .از رحمت خدا دور است، از رحمت خدا دور است كسى كه دينار و و درهم را بندگى كند

  :روايت شده است) ع(لى از ع

  »2« »:من عبد الدنيا وآثارها على الآخرة استوخم العاقبة«

  .كسى كه دنيار را بندگى كند و آن را برآخرت ترجيح دهد، عاقبت بدى خواهد يافت

  :در رواياتى ميفرمايد) ع(حضرت صادق 

  »3« »:من اطاع رجلاً فى معصية فقد عبده«

  .برد، به حقيقت او را بندگى كرده استكسى كه در معصيتى از كسى فرمان ب

______________________________  
  .104، ص 73بحار، ج  -)1(

  .104، ص 73بحار، ج  -)2(

  .398، ص 2كافى، ج   -)3(
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  »1« »:عبد ابليسمن اصغى الى ناطق فقد عبده فان كان الناطق عن االله فقد عبداالله، وان كان الناطق عن ابليس فقد «

اى گوش فرا دهد، يقيناً او را عبادت كرده است، پس اگر گوينده از سوى خداست خدا را عبادت  كسى كه به گوينده
  .نموده، و اگر از سوى ابليس است ابليس را بندگى كرده است

عبادت و  »2« »:الخالق فقد عبدهليس العبادة هى السجود ولا الركوع انما هى طاعة الرجال من اطاع المخلوق فى معصية «
بندگى فقط سجود و ركوع نيست، فرمان بردن از مردم هم عبادت است، كسى كه از مخلوق در معصيت خالق اطاعت  

  .كند پس او را عبادت كرده است

  »....الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَْرْضَ فِراشاً «

  .تناسب با نيازهايتان گسترده قرار دادخدائى را عبادت و بندگى كنيد كه زمين را به سود شما و م

بخش عظيمى از زمين كه خالى از كوه و دريا و درهّ و سنگلاخ است بسترى گسترده و همراه با خاك حاصل خيز ميباشد،  
كه انسان ميتواند همراه و وسائل و ابزارى كه از اين گنجينه الهى به دست آورد درآن زندگى كند و به نيازهاى خود تا 

  .كه لازم است پاسخ دهدجائى  

در طول ميليوĔا سال عواملى چون مراكز يخبندان، نمو گياهان، حيوانات، آب، اكسيژن، ايند كربنيك؟؟ هوا، رودخاĔها، 
   باد، حرارت، آتش فشاĔا، به اراده

______________________________  
  .264، ص 72بحار، ج  -)1(

  .94، ص 72بحار، ج  -)2(
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حكيمانه حضرت حق تغييراتى در زمين در جهت پديد آوردن زمينه مناسب براى زندگى انسان به وجود آوردند، و بسترى 
  .لازم به خاطر فرزندان آدم ساختند

اى به نقطه ديگر  عوامل فرسايش كه مواد سخت زمين و سنگها را خرد ميكنند، و عوامل ديگر كه اين مواد را از نقطه
  .برند اگر دركار نبود به يقين خيمه زندگى در زمين برپا نميشدمي

عمل فرسايش كه نتيجه آن به وجود آمدن زمينه مناسب براى زندگى است بسيار بسيار اهميت دارد زيرا باعث تشكيل 
  .خاك ميگردد

پوشش خاكى آنچه كه اى كه قسمتهاى سخت و سنگها را ميپوشاند پوشش خاكى ناميده ميشوند، از اين  مواد خرد شده
  .محل رشد گياهان و در حقيقت عامل به دست دادن رزق و روزى انسان است خاك زراعتى نام دارد

با ارزش ترين و سودمندترين مادّه زمين چيست؟ شايد فكر كنيد طلا يا نقره يا فلز ديگرى باشد كه به صورت معادن وسيع 
  .ين فلزات بسيار مفيدند و ما بدون آĔا در زحمت خواهيم بوددر دل كوهها و اعماق زمين قرار دارد، محققاً ا

ولى بيشتر ثروت ما در خاك است، موجودات زنده براى بقاى خود به خاك احتياج دارند، گياهان آب و مواد كافى را 
ئى كه به بدن ما مستقيماً از خاك ميگيرند، انسان و جانوران ديگر از گياهان كه از خاك برخاستهاند تغذيه ميكنند، غذاها

  .ميرسد از خاك به دست ميآيد

در طى هزاران سال كشاورزى يكى از صنايع اساسى انسان بود، امروزه جمعيت زمين به سرعت زياد ميشود و بيش از 
  .هميشه به محصولات كشاورزى نياز داريم

اى ēيه البسه، و دارو و ساختمان و نه فقط غذا و خوراك خود را از كشاورزى ēيه ميكنيم، بلكه برخى از مواد لازم بر 
  .بسيارى از چيزهاى مفيد ديگر هم از خاك به دست ميآيد
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بيشتر خاكها از مواد معدنى تشكيل يافتهاند كه به . نيست» خاك تنها«اگر خاك را به دقت آزمايش كنيد خواهيد ديد 
خردشده و تراشيده از سنگهاى بزرگ ترى هستند كه تحت اثر نيروهاى صورت ذرات كوچك سنگ درآمدهاند، اين ذرات 

  .طبيعى تشكيل يافتهاند
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  .خاكهاى بسيارمفيد، محصولات مزارع، و باغات معمولاً مخلوطى از شن و گلِرس و كود است

س آĔا بيشتر از شن مخلوطى كه تقريباٌ به مقدار مساوى و گلِرس داشته باشد خاك گلدانى ناميده ميشود، خاكهائى كه گلِر 
  .باشند خاك رسى، و آĔا كه شن بيشتر از گلِرس در بردارند خاك شنى نام دارند

  .شن و گلِرس موجود در خاك از تخريب سنگها به وسيله عوامل متعدد حاصل ميگردد

جانوارن است، اين كود شامل بقاياى پوسيده اجساد گياهان و جانوران و مواد زائد آلى نظير برگ گياهان يا مدفوعات 
اى ميدهند، كود زمين را متخلل ميسازد به طورى كه ميتواند آبى را كه براى رشد گياهان لازم است  مواد به خاك رنگ تيره

جذب كرده در خود نگهدارد، ضمناً داراى ذخائر فراوانى از عناصر ازت و پتاسيم و فسفر است كه براى رشد گياهان 
  .لازم ميباشند

هوا وآب در بردارد، آب براى ساختن غذا و انحلال مواد لازم براى رشد گياهان به كار ميآيد، فضاى ميان خاك مقدارى 
  .ذرات خاك را هوا پركرده است، مقدارى هم هوا در آب داخل خاك حل شده است

يكى از احتياجات  گياهان به هوا احتياج دارند، زيرا اكسيژن در بردارد، ريشه آĔا بدون اكسيژن رشد نميكند، اكسيژن
  .موجودات زنده ديگر خاك است
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خاك موجودات زنده بسيارى در بردارد، يك مشت خاك ممكن است شامل ميليوĔا موجود ميكروسكوپى به نام باكترى 
كها و جلبكها و انواع باشد، بسيارى از باكتريها براى رشد گياهان عالى تر مفيداند، علاوه بر باكتريها بسيارى از كپ

مختلف جانواران در خاك يافت ميشوند، بسيارى ازاين موجودات زنده، خاك را متخلل ميكنند و به اين طريق آن را براى 
رشد گياهان آماده تر ميسازند، ضمناً به تغيير ذرات معدنى و كود كمك ميكنند به طورى كه آĔا را قابل حل شدن در 

  .آب ميسازند

  .گياهان كوچك موجود در خاك قادرند موادى ēيه كنند كه عوامل مولّد بيماريها را از بين ببرندبسيارى از  

اى كه در آن  اگر مقدارى خاك از زمين حاصل خيز برداريد چيزى غيرعادى در آن نخواهيد ديد، ولى عده موجودات زنده
  !!مقدار خاك وجود دارد محتملاً بيش از جمعيت تمام جهان است
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دانشمندان كه در پى كشف داروهاى جديدند مقدارى از خاك را در يك لوله آزمايش وارد ميسازند و آب مقطر به برخى 
كه بشقاب مخصوصى است كه (آن اضافه ميكنند و آن را تكان ميدهند، سپس قدرى از مخلوط را در يك جعبه پترى 

نمايند، پس از آن كولونيهاى كپكها و باكتريها رشد كردند وارد مي) براى رويانيدن كولونى كپكها و باكتريها به كار ميرود
فرآوردههاى شيميائى مخصوصى را كه براى از بين بردن يا متوقف ساختن رشد موجودات زيان آور ēيه كردهاند روى آĔا 

اين روش  پيدا كردن يك دارو با اين روشها همانند پيدا كردن يك سوزن در يك دسته علف خشك است، ولى با. ميريزند
بود كه داروهاى معجزه آسائى نظير پنى سيلين، اورئومايسين و اسپرپتومايسن، از بين برنده مولدهاى امراض انسانى كشف 

  »1« !شد

______________________________  
  .133علم و زندگى،  -)1(
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  الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَْرْضَ فِراشاً 

فت آور است، مسئله تشكيل خاك به وسيله عوامل متعدد، مواد معدنى خاك، نرميخاك، قابليت جاđجائى راستى چه شگ
خاك، موجودات ذرهبينى خاك، در اختيار بودن خاك، و استعداد خاك براى به دست دادن انواع گياهان و محصولات و 

  ....رزق و روزى موجودات زنده به ويژه انسان و 

  وَ السَّماءَ بنِاءً 

  .و آسمان را سقفى برافراشته قرار داد

  .سما در لغت به معناى همه عوامل و هر چيزى است كه بالاى سر قرار گرفته باشد

اى از عوالم بالا يا به تعبير قرآن سماء خبر يافته، و اطلاع بر مجموعه آنچه به نام آسمان  دانش تا به امروز فقط از گوشه
  !شته است تا پايان جهان غيرممكن مينمايدخوانده ميشود و چون سقفى برافرا
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اى از قدرت بينهايت حكيمانه حضرت حق آگاه شويد، و بدانيد مسئله شگفتانگيز آسمان  من فقط براى اين كه به گوشه
از چه قرار است، و ما و ساير موجودات زنده زير چه سقفى با همه تأثيراتى كه بر زمين دارد و ما از بسيارى از آĔا 

اى نوارنى بيش نيست، و  يم زندگى ميكنيم ابتدا به ظاهرى از منظومه شمسى كه در برابر عظمت و Ēناى هستى نقطهبيخبر 
  .اى از بيرون منظومه اشاره ميكنيم و تو از اين مجمل حديث مفصل بخوان سپس به گوشه

  .تشكيل ميدهندخورشيد و ستارگانى كه به دور آن در گردشاند منظومه شمسى يا منظومه خورشيدى را 

گذشته از اين . زمين و هشت سياره بزرگ ديگر به دور خورشيد ميگردند، برخى از اين سيارات قمر يا قمرهائى دارند
   اجرام صدها جسم كوچك تر به نام سيارات صفار جزء منظومه شمسى هستند، به علاوه در اين منظومه ستارههاى
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  .دنباله دار يا ذوذنب و ميليوĔا اجسام بسيار كوچك به نام شهاب وجود دارندعجيبى به نام 

همه اين اجرام گوناگون تحت تأثير دو نيروى عظيم در روى مسيرهاى معينى به دور خورشيد گردش ميكنند، آزمايش زير به 
  .شما نشان ميدهد كه چگونه اين نيروها در آسمان عمل ميكنند

ببنديد و آن را به دور سرخود بگردانيد، آيا كشش سنگ را احساس ميكنيد، نيروئى كه سنگ را ميكشد سنگى را به نخى 
تا آن را از شما دور كند گريز از مركز نام دارد، شما هم نخ را ميكشيد تا سنگ را نگاه داريد اين نيروى جذب به مركز 

  .اى به دور سر شما ميگردد يرهاست، دو نيرو با هم تعادل ميكنند و در نتيجه سنگ به روى دا

مسير زمين و هر جرم سماوى ديگر تقريباً به شكل دايره است ميدانيد چرا؟ خورشيد جسمى است بسيار بزرگ، و به 
به » اراده حق«تنهائى از زمين و هشت سياره ديگر با هم بزرگ تر و سنگين تر است، و هر سياره را با نيروئى شگرف 

ن قوه جذب به مركز را ثقل يا جاذبه نامند، در همان حال هر سياره با نيروى گريز از مركز سوى خود جذب ميكند، اي
  !خود از خورشيد ميگريزد، و اگر نيروى جاذبه خورشيد نبود سياره چنان در فضا دور ميشد كه هيچ گاه باز نميگشت

  »1« »:نْ زالتَا إِنْ أمَْسَكَهُما مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَـعْدِهِ إِنَّهُ كانَ حَلِيماً غَفُوراً إِنَّ اللَّهَ يمُْسِكُ السَّماواتِ وَ الأَْرْضَ أَنْ تَـزُولا وَ لَئِ «

اى كه با مركز خود دارند، دور شوند و منحرف گردند  يقيناً خدا آسماĔا و زمين را از اين كه از مدار معينشان و فاصله
   نگاه ميدارد و اگر دور شوند هيچ
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  .41فاطر، آيه  -)1(
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  .كس بعد از خدا نميتواند نگاهشان دارد، بيترديد خدا همواره بردبار و بسيار آمرزنده است

پس به اداره خدا دو نيروى متضاد در كار است، نيروى سياره كه آن را از خورشدى دور ميكند، و نيروى خورشيد كه 
  .آن ميكشاند، هيچ يك از اين دو نيرو بر ديگرى نميچربد و غلبه نميكندسياره را به سوى 

پس هر سياره بر روى مدارى به دور خورشيد ميچرخد، و اين سير را در طى قرون و اعصار ادامه داده است و تا زمانى كه 
  .خالق آĔا بخواهد ادامه ميدهد

ز ستارههاى ثابت ديده ميشود، آن هم به خاطر اين خورشيد مهم ترين عضو منظومه شمسى است و خيلى بزرگ تر ا
كيلومتر است، پس از   150000000است كه خيلى به ما نزديك است و فاصلهاش را ما فقط صد و پنجاه ميليون 

  .كيلومتر قرار دارد  40000000000000/ تريليون 40خورشيد نزديك ترين ستاره ثابت به زمين در فاصله 

  1384000كيلومتر اما قطر خورشيد   12800بسيار بسيار بزرگ است قطر زمين  حجم خورشيد نسبت به زمين
كيلومتر است، پس حجم خورشيد نزديك به يك ميليون برابر حجم زمين ميشود، يعنى اگر خورشيد ميان ēى بود يك 

رض كنيم زمين به ميليون جسم مانند زمين در درون آن جاى ميگرفت، يا اگر خورشيد را به اندازه يك توپ بسكتبال ف
  .اندازه يك دانه برنج خواهد بود

   شنيدستم كه هر كوكب جهانى است

جداگانه زمين و آسمانى است زمين درجنب اين افلاك مينا چو خشخاشى بود در قعر دريا تو خود بنگر كزين خشخاش 
اگر كارخانه فولادسازى را  چندى ج سزد تا بر غرور خود بخندى جخورشيد بسيار داغ است اما نميدانيد به چه داغى؟

   ديده باشيد ديده ايد كه فلز مذاب كه از فرط حرارت رنگش سپيد شده است
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درجه حرارت دارد، اين درجه حرارت خيلى بالاست، اما درجه  1450چگونه از دهانه كوره بيرون ميريزد، فولاد مذاب 
درجه و در مركز آن شايد  6000، در سطح خورشيد درجه حرارت نزديك به حرارت خورشيد قابل مقايسه با آن نيست

  !ميليون درجه باشد 17000000

ما حيات خود را مديون خورشيديم، خورشيد تقريباً سرچشمه تمام انرژيهاست، بينور خورشيد ابرى تشكيل نميشود، و باران 
يد، چون زندگى جانداران بسته به گياهان است بينور خورشيد و برفى نميبارد، و گياهى رشد نميكند، و غذائى به وجود نميآ

  .جانورى به روى زمين وجود نداشت

چوب و زغال و نفتى كه هر روز مصرف ميكنيم و نيز ساير عوامل انژيزا كارمايه را در اعصار قديم از خورشيد گرفته و در 
  .خود Ĕفتهاند

شوند تركيب شده است، تقريباً شصت عنصر از آĔا كه بر روى خورشيد از عناصرى چند كه بر روى زمين هم يافت مي
زميناند در خورشيد هم وجود دارند، عناصر اصلى خورشيد عبارتاند از هيدروژن، اكسيژن، هليوم، ازت، كربن، آهن و چند 

 .گاز هستند  فلز ديگر، اما در نتيجه حرارت فوق العاده فلزاتى كه بر روى زمين به شكل جامدند در خورشيد به صورت
گرچه  ) ع(تشكيل مجموعه جهان هستى و موجوداتش در خطبه اول Ĕج البلاغه از زبان نورانى و ملكوتى اميرالمؤمنين  »1«

كلّى و بدون شرح و تفصيل ذكر شده است بسيار خواندنى است و بايد گفت از معجزات علمى آن حضرت است، و 
   ن كيهان شناس كه با مهمترينهنوز احتمالات و فرضيات بزرگ ترين دانشمندا

______________________________  
  .321علم و زندگى،  -)1(
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ابزارهاى علمى و روشهاى تجربى و محاسبات دقيق به تحليل آن ميپردازند نه اين كه به پختگى آن نيست، بلكه فهم آنان از 
  !درك دقايق و لطايف آن عاجز است

اى است كه گويا خداى مهربان ابتدا، او را آفريده و وى را شاهد خلقت و  و استوارى بيان آن حضرت به گونه استحكام
: آفرينش قرار داده تا پس از برپا شدن نظام هستى چگونگى تكوين آن را براى انساĔا بازگو كند، آن حضرت ميفرمايد
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ه فكر و انديشه اى، يا استفاده از تجربه اى، بيآن كه حركتى ايجاد  خلقت را آغاز كرد، و موجودات را بيافريد، بدون نياز ب
  .كند يا عزم و تصميمى مضطرب در او راه داشته باشد

براى پديد آمدن موجودات وقت مناسبى مقرر كرد، و موجودات متنوع و گوناگون را هماهنگ نمود، و در هريك غريزه و 
راه آنان كرد، وجود مقدسش پيش از آن كه موجودات را به وجود آورد از همه طبيعت ويژه خودش را قرار داد، و غرائز را هم

  .جزئيات و جوانب آĔا آگاهى داشت و حدود و پايان آĔا را ميدانست و به اسرار و درون و بيرون پديدهها آشنا بود

واى راه يافته به آسمان و سپس خداى منزه و پاك از هر عيب و نقص طبقات فضا را شكافت و اطراف آن را باز كرد و ه
زمين را آفريد، و درآن آبى روان ساخت آبى كه امواج متلاطم آن شكننده بود، كه يكى برديگرى مينشست، آب را بر 

بادى طوفانى و شكننده قرار داد و باد را به بازگرداندن آن فرمان داد وبه نگهدارى آب مسلّط ساخت و حدّ و مرز آن را 
فضا در زير تندباد و آب بر بالاى آن در حركت بود، سپس خداى سبحان طوفانى برانگيخت كه آب  به خوبى تعيين نمود

اى دور دوباره آغاز شد، سپس به  را متلاطم نمود و امواج آب را پيدرپى در هم كوبيد، طوفان به شدت وزيد و از نقطه
   د و با همان شدت كه در فضا وزيدن داشتطوفان فرمان داد تا امواج درياها را به هرسو روان سازد و برهم كوب
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بر امواج آđا حمله ورگردد، از ابتداى آن برميداشت و به پايانش ميريخت و آđاى ساكن را به امواج سركش برگردانيد، تا 
ى برآمده از آđا را در هواى باز و آنجا كه آđا روى هم قرار گرفتند، و چون قلّههاى بلند كوه بالا آمدند، امواج تند كفها

  .فضاى گسترده بالا بردند كه از آن هفت آسمان را پديد ساخت

آسمان پائين را چون موج مهارشده، و آسماĔاى بالا را مانند سقفى استوار و بلند قرار داد، بيآن كه نيازمند به ستونى باشد، 
ان پائين را به وسيله نور ستارگان درخشنده زينت داد و در آن چراغى يا ميخهائى كه آĔا را استوار نمايد، آنگاه فضاى آسم

اى  روشنائى بخش و ماهى درخشان به حركت درآورد كه همواره در مدار فلكى گردنده و برقرار و سقفى متحرك و صفحه
  .بيقرار به گردش خود ادامه ميدهند

   باران و آب

  .خير و ميعان را ميپيمايدآب در عرصهگاه طبيعت يك دوره پايان ناپذير تب
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تبخير در اقيانوسها و درياچهها و رودخاĔها و غيره در اثر كارمايه حرارتى آفتاب صورت ميپذيرد و در نتيجه جذب اين  
وقتى هوائى كه از رطوبت اشباع شده است سرد ميشود رطوبت به . كارايه حرارتى آفتاب محيط مجاور خنك تر ميگردد

هنگامى كه آب به صورت باران و يا برف از ابرهاى معلّق در فضا برسطح زمين برميگردد و در  .صورت باران در ميآيد
نواحى كوهستانى مينشيند به صورت رودخاĔها و رودها و جويبارها و چشمه سارها و قناēا جريان پيدا ميكند و در مجاور 

ى و باغ دارى و پرورش انواع گياهان و گلها و خود و نيز در مسيرهائى كه جارى است زمينهاى مستعد را جهت كشاورز 
ميوه جات مشروب ميسازد و در بعضى نقاط براى đره ورى بيشتر از اين نعمت حياتى سدّهاى بزرگ و كوچك ميبندند 

  .و از جريان يافتن آب به روى توربينها كارگذاشته شده كارمايه برقى توليد ميكنند
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قى كه از كارمايه مكانيكى آبشارها به دست آمده ممكن است براى ēيه كارمايه نورى مصرف شود يا ممكن كارمايه بر 
  .است دوباره به كارمايه مكانيكى تبديل گردد و كار انجام دهد

  !!بنابراين ميبينيد كه شكلهاى گوناگون آب در داستان كارمايه نقش مهمى دارند

  .اى خدادادى است كه براى تمام موجودات زنده لازم است عمتهاى ريشهبيترديد آب يكى از مواد اصلى و ن

انسان آن را براى كشاورزى، حفظ حيوانات مفيد، آشاميدن، ēيه غذا، و نظافت و ورزشهاى صحّى استفاده ميكند، و 
نه و رود و قنات و اگر مسئله تبخير در ميان نبود، ابرى در فضا تشكيل نميشد، و بارانى به وجود نميآمد، و از رودخا

  .چشمه خبرى نبود و در آن صورت عمود خيمه حيات موجودات زنده واژگون ميشد

آب را زمانى كه تا درجه حرارت معينى گرم كنيم تغيير شكل ميدهد و به بخار تبديل ميشود، بخار قدرتى به وجود ميآورد كه 
را كه از زمين به دست ميآيد تصفيه ميكنند، همينطور  چرخهاى صنعت را به كار مياندازد، اين صنايع مقدارى از موادى

بخار با قدرتى كه دارد قطارهاى راهآهن و كشتيها را به حركت درميآورد كه مسافران و محصولات ما را به نقاط مختلف زمين 
  .حمل ميكنند

  .تآب كه نعمت ويژه و محيرالعقولى است تركيبى شيميائى ميباشد كه از دو عنصر تشكيل شده اس
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آب با به كاربردن انرژى الكتريكى به دو گاز بيرنگ تجزيه ميشود، سرعت آزاد شدن يكى از دو گاز برابر ديگرى است،  
گازى كه كندتر به دست ميآيد اكسيژن است زيرا هر شيئى افروخته را مشتعل ميسازد، گاز ديگر كه ميسوزد و يا با 

  .صداى مخصوصى تقريباً منفجر ميگردد ئيدروژن است
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چه عجيب و شگفت انگيز است كه قدرت بينهايت حضرت حق از تركيب دو گاز كه يكى مشتعل ميكند و يكى 
  !!ميسوزد آبى خنك و خوشگوار به وجود ميآورد، تا چرخ حيات را در همه امور لازم به حركت بياورد

يدن ساخته شده داستانى عجيب و حيرت انگيز دارد، تا جائى كه ساختمان اكسيژن و ئيدروژن كه از مولكولهاى غيرقابل د
برابر با محاسبه و اندازه گيرى : دانشمندان اين فن به مطالعات بسيار دقيق و آزمايشات بسيار پيچيده و مهم ميگويند

ما تصور علمى، قطر يك مولكول اكسيژن فقط برابر يك ششصد و پنجاه ميليون سانتى متر تعيين شده است و براى 
  .اى به اين كوچكى بسيار مشكل است ذره

اگر تمام مولكولهائى را كه در آب بطرى يك ليترى وجود دارد سرخ رنگ كنيم و دريك اقيانوس بريزيم و بعد با همه آđاى 
ك هزار اقيانوسهاى كره زمين مخلوط كنيم، در هريك از نقاط زمين كه يك بطرى به همان اندازه از آب اقيانوس برداريم ي

  !!مولكول سرخ در آن وجود دارد

  وَ أنَْـزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً 

براى فهم مطالب مفصّل در رابطه با تبخير آب، تشكيل ابرها، باريدن باران و برف، و منافع حاصله از آĔا لازم است به  
  .كتاđاى مشروحى كه در اين زمينه نوشته شده مراجعه كنيد

   روزى و رزق انسان ميوهها و محصولات يا مايه

  :قرآن مجيد در آيه مورد تفسير ميگويد

   فَأَخْرجََ بِهِ مِنَ الثَّمَراتِ رِزْقاً لَكُمْ 

  .Ĕايتاً خدا به وسيله آبى كه از آسمان نازل ميكند از ميوهها و محصولات گوناگون رزق و روزى براى شما بيرون ميآورد
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  :حقايقى كه در باطن اين قسمت از آيه مندرج است به مطالب بسيار مهمى پرداخته شود از جملهلازم است براى فهم 

هنگامى كه ناراحتى گرسنگى را احساس ميكنيد در حقيقت به اراده حق از جانب طبيعت به شما اعلام ميشود كه نياز به 
  .و تندرست بودن به آن توجه داشته باشيمغذا داريد، غذا خوردن يكى از امورى است كه ما بايد براى زنده ماندن 

از برخى جهات بدن ما شبيه به ماشين است، براى حركت نيازمند به انرژى است، بخشهائى از بدن بايد گاه به گاه ترميم  
  .گردند، و بخشهاى جديد بايد ساخته شوند

كيها از نظر تركيب شيميائى با هم تفاوت انرژى و مواد لازم جهت نمو و ترميم بدن از غذا به دست ميآيند، غذاها و خورا 
بسيار دارند، ممكن است غذائى فاقد يك يا چند چيزى باشد كه بدن شما به آن نيازمند است، براى داشتن بدن سالم نه 

  فقط بايد غذاى كافى داشته باشيد، بلكه بايد اغذيه متنوع و گوناگون مناسب مصرف كنيد

   رِزْقاً لَكُمْ  فَأَخْرجََ بِهِ مِنَ الثَّمَراتِ 

شما در طى روز راه ميرويد، ميدويد، بازى ميكنيد و كار انجام ميدهيد، هنگام شب وقتى خوابيده ايد وضعى كاملاً آرام 
داريد ولى در اين موقع قلب شما خون را به همه قسمتهاى بدنتان ميفرستد، سينه شما در حال نفس كشيدن بالا و پائين 

هضم شما ممكن است در فعاليت باشند، شما به ذخيره ثابتى از انرژى نيازمنديد كه همه اين  ميرود، ماهيچههاى دستگاه
  .اعمال را انجام دهد

بيترديد منبع انرژى شما خوراكيها و غذاهاست، انرژى وقتى در بدن شما توليد ميشود كه غذائى كه خورده ايد با اكسيژن 
  هوائى كه تنفس ميكنيد تركيب گردد، از

  334: ، ص1 كيم، جتفسير ح

اين نظر بدن ما تا حدى به يك ماشين بخار شبيه است، در ماشين بخار سوختن زغال، انرژى حرارتى لازم براى توليد بخار 
  .محرّك موتور را توليد ميكند، در بدن ما غذا ميسوزد تا انرژى لازم براى گرم نگهداشتن بدن و قدرت حركت را تأمين كند

ى واحدهاى كوچك ماده زنده به نام سلول ساخته شده است، اگر به يك ساختمان آجرى از فاصله بدن از تعداد بيشمار 
دور نگاه كنيد، نميتوانيد آجرهاى سازنده بنا را ببينيد، ولى وقتى به ساختمان نزديك ميشويد واحدهاى كوچك، يعنى آجرها 

اى ميآيند، اگر مقطع نازكى از بازوى خود را با  هرا تشخيص ميدهيد، بازو و ساير قسمتهاى بدن به نظر توده يك پارچ
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ميكروسكوپ مطالعه نمائيد مشاهده ميكرديد كه از واحدهاى كوچك فراوان ساخته شده است، اين واحدها سلولها 
  .هستند

تى هر سلولى به كار بدن شما كمك ميدهد، غذاى هضم شده را ميگيرد، و به صورت مادّه زنده درميآورد و نمو ميكند، وق
به اندازه معينى ميرسد ممكن است تقسيم شود و دو سلول تشكيل دهد، وقتى دو سلول اخير نمو كرده به همان اندازه سلول 

اوليه رسيدند، ممكن است مجدداً تقسيم گردند، با اين رشد و تقسيم دائم سلولها است كه اندازه و وزن ماده زنده زياد 
   مِنَ الثَّمَراتِ رِزْقاً لَكُمْ   ش حياتى غذا و خوراك لازم استميشود و چنان كه ميدانيد براى اين رو 

بخشهائى از بدن ما بايد عوض شود، مثلاً سلولهاى سطح بدن ميميرند و سلولهاى جديدى به جاى آĔا ميآيند، برخى 
آĔا را در قالبى قسمتهاى بدن بايد ترميم گردند، هنگامى كه پزشكى دو لبه استخوان شكسته را مجاور هم قرار ميدهد 

ميگذارد، در اينجا سلولهاى استخوانى نمو ميكنند و Ĕايتاً استخواĔا جوش ميخورد، بيترديد براى توليد سلولهاى جديد غذا 
  .و خوراك لازم است
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  :غذا سه عمل اساسى در بدن انجام ميدهد: خلاصه آن كه بايد بگوئيم كه

مواد لازم : مواد لازم براى نمو و رشد را توليد ميكند، سوم: اى انجام كارهاى بدن را به وجود ميآورد، دومانرژى لازم بر : اول
   مِنَ الثَّمَراتِ رِزْقاً لَكُمْ  .براى ترميم يا تعويض قسمتهاى آسيب ديده را ēيه مينمايد

م مرغ، شير، و ميوههاى مختلف و سبزيهاى  ما در طول هفته خوراكيهاى متنوع و گوناگونى از قبيل نان، گوشت، پنير، تخ
گوناگون ميخوريم، همه اينها از غذاهاى خوب به شمار ميروند ولى تركيبشان به هم شبيه نيست، هر نوع غذائى از يك يا 

  :چند نوع از شش دسته اغذيه زير مركّب ميباشد

  .گلوسيدها، چربيها، پروتئينها، مواد معدنى، ويتامينها و آب

  .اين شش دسته مواد غذائى تغذيه ميكند و ما از بعضى از آĔا انرژى ميگيريم بدن ما از

بيشترين گلوسيدها را نشاسته و قند تشكيل ميدهد، گلوسيدها يا مواد ئيدروكربنه از كربن و ئيدروژن و اكسيژن تشكيل يافته 
شيميائى كربن و ئيدروژن و اكسيژن تركيب  اند، ئيدرو يعنى آب و كربنه يعنى داراى كربن بنابراين گلوسيدها از سه عنصر

  .شده اند
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گلوسيدها تماماً به عنوان منبع انرژى بكار ميروند، انرژى حرارتى لازم را براى گرم نگهداشتن بدن و قادر ساختن آن به 
ما را سرپا انجام كارهايش توليد ميكنند، گلوسيدها نظير زغال سنگ درون كوره يك ماشين مواد قابل احتراقى هستند كه 

  .نگه ميدارند

سيب، موز، باقلاى خشك، نان، خرما، آردجو، بادامزمينى، كشمش، برنج، شكر تصفيه شده غذاهائى هستند كه داراى  
  . مِنَ الثَّمَراتِ رِزْقاً لَكُمْ  گلوسيد فراوانند
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تركيب يافتهاند، اختلافشان با گلوسيدها در اين است كه  چربيها و روغنها مانند گلوسيدها از كربن و ئيدروژن و اكسيژن
مقدار عناصر سه گانه شان متفاوت است، چربيها و روغنها đترين غذاهاى انرژى زاى ما هستند، انرژى كه از مقدارى 

  .چربى توليد ميشود بيش از دو برابر انرژى حاصل از دو برابر آن مقدار گلوسيد است

مِنَ  كره، پنير، روغن كبدماهى، روغن زيتون، بادام زمينى غذاهائى هستند كه چرى فراوانى دارندماهيچه گاو، ران گاو،  
  . الثَّمَراتِ رِزْقاً لَكُمْ 

پروتئينها از مواد درهم ميباشند، نه فقط داراى كربن و ئيدروژن و اكسيژن هستند، بلكه ازت نيز دارند، برخى پروتئينها 
هن دارند، به هرحال ازت مهم ترين عنصر يك ماده پروتئينى است و براى ساختن بافتهاى مقدار كمى گوگرد و فسفر يا آ

جديد لازم بوده و فقط در مواد پروتئينى موجود ميباشد، بنابراين پروتئينها از مواد اصلى است كه بدن گياهان و جانوارن از 
  .آن تشكيل يافته است

مِنَ   ادام زمينى، جوجه از غذاهائى است كه داراى پروتئين زياد استلوبياى خشك، ماهيچه گاو، نان، پنير، ماهى، ب
  . الثَّمَراتِ رِزْقاً لَكُمْ 

تغذيه ناكافى، و đره نگرفتن از آنچه روزى انسان شده خطراتى از قبيل خون ريزى لثه، فاسدشدن دندان، موهاى خشن و 
زبان، سرماخوردگى زياد، محروميت از نيرو و  بيروح، سستى ماهيچه، كم وزنى، زردى پوست، وضعيت ضعيف، سوزش

  .انرژى و مقاومت، كم اشتهائى، فكر و غصه زياد، كج خلقى و تندخوئى، مشكل پسندى، بيحالى، بدخوابى ايجاد ميكند

ويتامينها كه در خوراكيها و ميوه جات و سبزيجات از سوى حضرت حق تعبيه شدهاند در سلامت انسان، و انرژى زائى، 
  .مت بدن در برابر خطرات نقس بسياربسيار مهمى برعهده دارندو مقاو 
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  .در روغن ماهى، سبزيجات، شير، تخم مرغ و كره قرار دارد A ويتامين
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  .در گوشت، تخم مرغ، ميوه جات، سبزيجات، باقلا، نخود، تمام غلات، موجود است B 1 ويتامين

  .است به اضافه شير و پنير وجود دارد B 1 درغذاهائى كه داراى ويتامين B 2 ويتامين

  .مخلوط درگوشت، شير، تخم مرغ، سبزيجات، نان به مقدار فراوان قرار دارد B ويتامين

  .در ليموترش، ميوه جات، گوجه فرنگى، توت فرنگى، سبزى، كلم ميباشد C ويتامين

  .رغ، شير يافت ميشوددر روغن كبد ماهى، كره، تخم م D ويتامين

  .در سبزى، گوشت، تخم مرغ و تمام غلات قرار دارد E ويتامين

در بيشتر خوراكيها يافت ميشود اين ويتامينها به ترتيب به رشد و نمو و مقاومت بدن در برابر ميكروđا، و به  K ويتامين
وست، و نمو استخواĔا و دنداĔا و اشتها و نيروى هاضمه، و تأمين سلامت سلسله اعصاب و سرعت رشد، و سلامت پ

اين همه عنايت و لطف خدا و احسان و  »1« لثه و نمو دندان و استخوان بندى محكم و عدم انعقاد خون كمك ميدهند،
كرمش به سبب باران و آب كه علّت به وجود آمدن انواع محصولات و اغذيه و خوراكيهاى گوناگون است به انسان 

دى در اين امور دخالت ندارد و اوست كه به تنهائى به وسيله قدرت و حكمت و اراده و ميرسد و جز حضرت او اح
علم و ربانيت بينهايتش جهان و انسان را و ديگر موجودات را به خوبى اداره ميكند و هركه را هرچه لازم است ميبخشد، 

ست در كنار او شريك و شبيه و مثل و بنابراين سزاوار نيست درحالى كه براى انسان روشن است كارگردان هستى يكى ا
  :مانند قرار دهد چنان كه در پايان آيه مورد تفسير ميفرمايد

______________________________  
  .426علم و زندگى،  -)1(
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  :فَلا تجَْعَلُوا للَِّهِ أنَْداداً وَ أنَْـتُمْ تَـعْلَمُونَ 

االله براى او شريكان و همتايان قرار ندهيد و از جاده توحيد و يكتادانستن او منحرف با توجه به خالقيت و رازقيت 
نگرديد، و به عبادت و پرستش غيراو نپردازيد درحالى كه با اندكى تفكر و انديشه خواهيد دانست كه براى حضرت االله در 

  .ربوبيت و خالقيت و رازقيت شريك و همتائى وجود ندارد

  339: ص، 1 تفسير حكيم، ج

  

  24 - 23تفسير آيه 

  

   عَبْدِنا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَ ادْعُوا شُهَداءكَُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ   وَ إِنْ كُنْتُمْ فيِ رَيْبٍ ممَِّا نَـزَّلْنا عَلى

   وَقوُدُهَا النَّاسُ وَ الحِْجارةَُ أعُِدَّتْ لِلْكافِريِنَ  فَإِنْ لمَْ تَـفْعَلُوا وَ لَنْ تَـفْعَلُوا فَاتَّـقُوا النَّارَ الَّتيِ 

] كه وحى الهى است يا ساخته بشر[نازل كرده ايم شك داريد » )عليهما السلام(محمد «و اگر در آنچه ما بر بنده خود 
و بلغا داريد به يارى اى مانند آن بياوريد و براى اين كار از غيرخدا هرچه شاهد و گواه برگفتارتان از فصحا  پس سوره

  .راستگوئيد] در گفتار خود مبنى براين كه قرآن ساخته بشر است نه وحى خدا[فراخوانيد اگر 

  :شرح و توضيح

حضرت حق پس از اين كه توحيد و يكتابودنش را از طريق منحصربودن ربوبيت و خالقيت و رزاقيت در ذات مقدسش 
مثل و مانندى را از خود نفى كرد، و هر بت جاندار و بيجانى را فاقد  در دوآيه گذشته نشان داد، و هرگونه شريك و

قدرت در پرورش دهندگى و آفريدن و روزى دادن دانست، همه مردم را به اثبات نبوت حضرت محمدصلى االله عليه و آله 
اى كه بيش از  سوره از طريق معجزه بودن قرآن به اين صورت كه احدى تا قيامت قدرت آوردن يك سوره مانند آن را حتى

  .سه آيه ندارد نخواهد داشت توجه ميدهد
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قرآن همه آنان را كه در وحى بودنش ترديد و شك دارند، و بلكه همه جن و انس را به مقابله و معارضه با خودش به اين 
   اگر اعتقادتان اين است كه اين كتاب دست: صورت كه يك سوره مانندش را بياورند دعوت ميكند و ميگويد

  340: ، ص1 تفسير حكيم، ج

اى مانند آن را بياوريد تا  پخت فرد يا افرادى از بشر است، شما نيز كه در بشربودن با ديگران هيچ تفاوتى نداريد پس سوره
وحى بودن و حق بودنش را براى ابد زير سؤال ببريد، و نزولش را از آسمان علم خدا با چنين كارى نفى نمائيد، و از اين 

  !نبوت رسول ما و اين كه او برانگيخته خدا براى هدايت مردم است مهر باطل بزنيد راه بر

كه خبرى غيبى است آب پاكى به روى دست همه منكران و معاندان و متكبران و ناسپاسان   وَ لَنْ تَـفْعَلُوا  آنگاه با جمله
يست، و هيچ فرد و گروهى و هيچ دانشمند و ميريزد و اعلام ميكند كه تا ابد آوردن مانند يك سوره براى احدى ميسّر ن

عالمى، و هيچ فرقه علمى گرچه مجهز به انواع وسائل و ابزار دانش باشند نميتوانند حتى با كمك گرفتن از حروف الف تا ياء 
جزه آيه و سورهاى مانند اين كتاب بياورند، و از اين طريق كه دعوت به مقابله معارضه و به عبارت ديگر تحدّى است مع

بودن قرآن را كه جلوه وحى الهى است، و كارى خدائى است، و كارخدائى تا ابد از عهده هيچ كس درهر حدى كه باشد 
برنميآيد ثابت ميكند، و به تبع اين حقيقت نبوت و رسالت حضرت ختمى مرتبت را براى همه انساĔا تا روز پايان اين 

  .نظام و برپاشدن قيامت اثبات مينمايد

اى چه دورانى كه دانش مراحل اوليه را طى ميكرده، چه روزگارى كه علم به صورتى متوسط در  در هيچ دروه بيترديد
اختيارش بوده، و چه در اين زمان و پس از اين كه دانش به شكلى بسياربسيار گسترده رخ نموده و مينمايد تا جائى كه 

د امكان ندارد در يك رشته متخصصى جامع و هنرمندى  هيچ دانشمندى گرچه داراى عمرى طولانى و خارق العاده باش
كامل شود، انسان نتوانسته و نميتواند ذوفنون باشد، زيرا محدوديت عقلى، و استعداد معمولى، و ظرفيت وجودى، و عمر 

  .بسياربسيار اندك اجازه ذوفنون شدن را به انسان نميدهد
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برخوردار ... بلقبول در يك رشته مثلاً رياضى، يا فيزيك، يا شيمى، يا مهندسى، يا كشاورزى يا انسانى كه از توان علمى قا
اى كه تخصص ندارد  اى ديگر صاحب نظر باشد، و صاحب نظران آن رشته نظر او را در رشته است قطعاً نميتواند در رشته

  .قبول ندارند، و اصولاً به او اجازه اظهارنظر نميدهند
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اسه سراست، اگر غزل يا قصيده بسازد مقبول قصيده سرايان و غزل گويان نخواهد بود، و شاعرى كه غزل شاعرى كه حم
  .سراست اگر شعر حماسى بسازد مقبول حماسه سرايان نخواهد بود

عظمت و معجزه بودن قرآن دراين است كه نسبت به همه امور جهان هستى، و همه امور انسان اظهارنظر كرده، اظهارنظرى  
كه از جهت عبارت پردازى و سياق كلام و روش سخن در Ĕايت فصاحت و در اوج بلاغت است، و از نظر معنى و 
مفهوم در كمال استوارى و درستى و راستى است و با اين كه در طول بيست و سه سال به تدريج نازل شده ميان آيات 

خر از نظر فصاحت و بلاغت و استوارى و استحكام و نازل شده در زما اوّل بعثت پيامبر و زماĔاى وسط و روزهاى آ
درستى و راستى و يك نواخت بودن سياق هيچ تفاوت و فرقى نيست، و كلمه به كلمه و آيه به آيه و سوره به سورهاش به 

روشنى نشان ميدهد كه وحى الهى و نازل شده از جانب خدا، و صنع پروردگار، و معجزه ابدى و دليلى استوار برصدق 
  .بوت و رسالت خاتم پيامبران استن

در روزگار نزول قرآن شعرعرب جاهلى از نظر فن ادبى جايگاهى بلند و والا داشت، ولى هيچ يك از شاعران آن روزگار 
هرچند در سرودن شعر بسيار قوى و پرتوان بود در همه فنون قدرت سرودن شعر نداشت، اشعار شاعران زمان جاهليت از 

  .، عرفان، مطالب علمى، اخلاقى، انسانى، تربيتى، معنوى، عاجز بودبيان حكمت، فلسفه
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شعر امرءالقيس كه از برجسته ترين شاعران آن روزگار بود و اشعارش دست به دست ميگشت، آراستگى و : ميگويند
  .ب روى و اوصاف اسبان عربى بودزيبائياش در ارتباط با وصف و توصيف مجالس طرب و بيان محسنات ظاهرى زنان خو 

و شعر نابغه شاعر معروف آن زمان بيانگر مسائل خوف و بيم و ترس و اضطراب بود، و شعر اعشى درعشق بازى و 
وصف انواع مسكرات و مشروبات الكلى سروده ميشد، و شعر زهير در ارتباط با ميل و رغبت مادى و اميد و آرزوى 

  .دارى مينمودظاهر و بيان عشق مجازى ميدان 

ولى براى همگن روشن بود كه هرشاعرى با همه قدرت و توان شعرياش، اشعارش در همان يك فنى كه در جهت آن شعر 
  .ميسرود زيبا بود ولى اگر در فن ديگر شعر ميسرود بسياربسيار ضعيف ميسرود و قابل قبول مستمعان نبود

ميشد در بيان همه فنون و آداب اعمّ از دقايق نظام هستى، و امور اما قرآن مجيد در آن زمان كه به صورت تدريج نازل 
خلقت و آفرينش، و آسماĔا و زمين، و خورشيد و ماه و ستارگان، و نباتات و حيوانات، و درياها و رودها و چشمهها، و 

نسان به مبدأ و معاد، و درياها و صحراها، و اشجار و محصولات، و معادن و كوهها، و ابر و باران و باد، و توجه دادن ا



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

مسئوليت و وظيفه، و امور فردى و خانوادگى و اجتماعى و سياسى و اقتصادى، و توضيح فقه و حلال و حرام و مسائل 
اخلاقى و تربيتى و تاريخى، و روانكاوى و روان شناسى و عبرت آموزى و پند و موعظه، و جهان بينى و خردورزى، و تعقل 

ن و هجرت و جهاد، در اوج فصاحت و بلاغت، و استوارى و استحكام، و ورود متخصصانه و و انديشه و تفكر و ايما
اى با پختگى كامل و مصونيت از بياعتبار شدن نظرش در عين پيشرفتهاى  عالمانه و حكيمانه در هر فنىّ و در هر رشته

   سريع علمى قدم به ميدان

  343: ، ص1 تفسير حكيم، ج

و نسق بسيار قوى معجزه بودن خودش را و اين كه دليل بر نبوت محمد صلى االله عليه و آله حيات گذاشت و با اين نظم 
است نشان داد، و روزنه هر شك و ترديدى را به روى هركس تا قيامت بست و حجت را برهمگان تمام كرد، و هر عذر و 

ئى كه برضد او قرار دارند خط بطلان  اى را در عدم قبول مطالبش از دست همه جن و انس گرفت، و برهمه مكتبها đانه
كشيد، و ثابت كرد كه تنها راه قويم، و صراط مستقيم، و جاده استوار همان است كه اين كتاب در كنار نبوت پيامبر و 

ولايت اهل بيتش ارائه ميدهد، و در دنيا و آخرت تنها دينى كه از مردم پذيرفته ميشود اسلام مبتنى برقرآن و نبوت حضرت 
  .ت پناه و ولايت اهل بيت پاك اوسترسال

  »1« »أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أوُليِ الأَْمْرِ مِنْكُمْ «

از خدا كه خواستههايش درقرآن بيان شده، و از پيامبر كه قوانينش به مصلحت شما ارائه ميشود، و از فرمانروايان معصوم  
  .پيامبر است اطاعت كنيد كه فرماĔايشان در طول فرماĔاى خدا و

قرآن مجيد ريشه و اصل علم و دانش و بصيرت و دانائى است، قرآن چشمه جوشان حقايق و معانى و مفاهيم عرشى و 
ملكوتى است، قرآن حاوى علم هيئت و كيهان شناسى، و علم مبدأ و معاد، و علم كلام، و علم فقه، و علم اصول، و 

و ديگر علوم و فنون است كه اگر كسى بخواهد مجموعه رشتههاى علمى را از قرآن  نحو و لغت، و علم اخلاق و تربيت
  !!استخراج كند و به توضيح هريك اقدام نمايد عمرش گرچه صدچندان شود كفاف اين كار را نميدهد

______________________________  
  .59نساء، آيه  -)1(
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طبقات و جمعيتها معجزه است، براى سخن سنجان از نظر فصاحت و بلاغت، براى حكما از جهت قرآن مجيد براى همه 
حكمت، براى دانشمندان در رابطه با جنبههاى علمى، براى جامعه شناسان از نظرجهات اجتماعى، براى قانون گزاران از 

ر طرز حكومت و Ĕايتاً براى عموم نظر قوانين عملى و براى سياستمداران از جهت حقايق سياسى و براى حاكمان د
  .جهانيان از نظر امورى كه به آن دسترسى ندارند مانند علوم غيبى و احتراز از تناقض در احكام و بيانات

براين اساس قرآن مدعى اعجاز از تمام جهات است زيرا تحدّى آن عموميت دارد، و تمام افراد جن و بشر اعم از دانا و 
ران در كار خود و افراد عادى اگر درك صحيحى داشته باشند به خوبى ميتوانند اعجاز آن را نادان، مرد و زن، ماه

دريابند، زيرا انسان مطابق الهام فطرى فضيلت را درك ميكند و درجات آن را ميفهمد، بنابراين هركس ميتواند آنچه را 
آن مقايسه كند و سپس از روى حق و انصاف درخود يا ديگرى فضيلت تصور ميكند مورد تأمل قرار داده و آن را با قر 

  .قضاوت نمايد

اى كه  آيا انديشه و فكر بشرى ميتواند معارف الهى مستدلى به روشنى معارف قرآن به وجود آورد؟ يا اين كه اخلاق فاضله
فقهى كاملى كه براساس حقايق استوار باشد به پاكى و صفاى اخلاقيات قرآن پيدا كند، و آيا عقل انسانى ميتواند احكام 

تمام شئون زندگى را دربرداشته باشد بدون هيچ گونه تناقض و اختلاف و باحفظ روح توحيد و تقوى درهر حكم و نتيجه 
  آن به دنيا عرضه بدارد؟

اين احصاء عجيب از نظر حكم و استحكام و متانت شگفت » بدون اتصال به خدا و اتكاء به وحى«آيا ممكن است 
از فرد درس نخواندهاى صادر گردد؟؟ آن فردى كه در دامان جمعيتى پرورش يافته بود كه سهم آنان از آور از نظر مطلب، 

   انسانيت با آن همه مزايا و كمالات بيحساب آن همين بوده كه از اموال به دست
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د، و فرزندانشان را از ترس فقر به قتل برسانند و آمده از غارتگرى و چپاول زندگى كنند، و دخترانشان را زنده به گور نماين
همواره به پدران بتپرست و ستمكار خود افتخار كنند و با مادران خود ازدواج نمايند و به اعمال شنيع ديگر بر يكديگر 

ر و باآن همه نخوت و غيرت دروغين د. مباهات جويند، علم و دانش را نكوهش كرده و به جهل و نادانى تظاهر كنند
مقابل هركس ذليل، و دربرابر هر متجاوزى تسليم باشند يك روز در برابر حبشه، روز ديگر در مقابل روم، روزى هم در 

  .برابر ايران، آرى حال اعراب در جاهليت اينچنين بود
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بيه فراوانى كدام عاقل جرأت دارد ادعا كند كه كتابى آورده ام كه راهنماى عموم مردم جهان است و در عين حال اخبار غي
از گذشته و آينده در باđاى مختلفى از تاريخ پيشينيان و حوادث مبهم اقوام آينده و امورى كه از همه كس پنهان است در 

  !آن وجود داشته باشد و بعداً هم معلوم شود هيچ يك از آĔا كمترين تخلفى از واقع نداشته است؟

ماده است، با در نظر گرفتن اين كه جهان، جهان تحول و تكامل آيا يك بشر كه خود از جهتى يكى از اجزاء جهان 
است، قدرت دارد كه در تمام شئون دنياى انسانى دخالت كرده و معارف و علوم و قوانين و اسرار و پندها و مثلها و 

له از كمال داستاĔائى در هر باب از كوچك و بزرگ به جهانيان عرضه بدارد و در عين حال همه يك نواخت و دريك مرح
با اين كه آĔا را در طى سالهاى متمادى به طور تدريج بيان كند حتى پارهاى در چند حادثه تكرار شود و بعضى . باشد

خلاصه انسانى كه فكر او دائماً در تحول است چگونه ميتواند يك سلسله حقايق چنانى را به . فرع بعض ديگر باشد
  صورت يك نواخت تحويل دهد؟

فهميدهاى كه بتواند از عهده درك مطالب قرآن برآيد به طور حتم ميداند كه اين مزاياى مهمى كه قرآن واجد لذا هر فرد 
  آĔاست عموماً فوق توانائى انسان و

  346: ، ص1 تفسير حكيم، ج

ه  بالاتر از وسايل مادى است، و به فرض اين كه در اين امور صاحب نظر نباشد لااقل به فطرت انسانيت خود مراجع
كرده و گوش به نداى وجدان فرا ميدهد كه به او فرمان مراجعه به افراد لايق و صاحب نظر در اين امور ميدهد تا 

  فإَِنْ لمَْ تَـفْعَلُوا وَ لَنْ تَـفْعَلُوا »1« .حقيقت را دريابد

مانند آن نياورديد و هرگز  اى كوچك به اى گرچه سوره پس اگر اين تحدى و معارضه و مقابله با قرآن را انجام نداديد و سوره
نميتوانيد مانند يك سوره آن را بياوريد پس دل از شك و ترديد بشوئيد و عدم توانائى خود را در آوردن مثل يك سوره دليل 

واقعى و برهان حقيقى اين واقعيت بدانيد كه اين كتاب ساخته بشر نيست بلكه وحى الهى براى هدايت انسان است، و 
ارف و حقايق ميباشد كه برقلب بنده ما نازل شده تا به وسيله آن آدميان به كمال و رشد و سعادت اى از مع مجموعه

برسند، و خير دنيا وآخرت خود را تأمين نمايند، بنابراين به همه آياتش ايمان بياوريد، و خيمه حيات خود را با نور آن از هر 
ان آوردن به قرآن و عمل به آيات آن، وجودتان را از آتشى حفظ  ظلمتى بزدائيد، و باطن از كفر و شرك برهانيد و با ايم

  .كنيد كه هيزمش انساĔا و سنگهاست، آتشى كه براى كافران آماده شده است

آنچه گناه و معصيت از انسان صادر ميشود، و صدور آن تا هنگام بيرون رفتنش از دينا تداوم مييابد بنابر آيات قرآن و 
   در قيامت به صورت آتش از وجود او شعله ميكشد و همراه با سنگهاى آتش گيره روايات صحيحه و مستند
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______________________________  
  .73، ص 1الميزان، ج  -)1(
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آتش دوزخ را تأمين  »2«  يا سنگ كبريت يا بتهاى مورد پرستش بت پرستان است »1«  كه به بيان آيات و روايات
  .ميكند، و براين اساس انسان كافر و عاصى در قيامت هم هيزم افروز است و هم اهل سوختن درآن آتش است

   آتش دوزخ

  :روايت ميكند) ع(شيخ صدوق در روايتى مستند از حضرت صادق 

غمناك و حزين بود و رنگ روزى رسول خدا صلى االله عليه وآله نشسته بودند كه جبرئيل به محضرش آمد درحالى كه 
  چه شده كه تو را غمناك و غصه دار ميبينم؟: چهرهاش دگرگون مينمود، پيامبر فرمود

دمههاى دوزخ : هاى دوزخ را در دوزخ قرار دادند، پيامبر فرمود »3«  پاسخ داد چرا اين گونه نباشم در حالى كه امروز دمه
، پس آن را هزارسال برافروخت تا قرمز شد، سپس به آن فرمان داد خداى تعالى به آتش فرمان داد: چيست؟ جبرئيل گفت

و هزارسال آن را برافروخت تا سپيد گشت، آنگاه به آن فرمان داد پس آن را هزارسال برافروخت تا سياه شد و آن سياه و 
، دنيا از حرارتش آب اى از زنجير به آتشى كه طولش هفتاد ذراع است بر اهل دنيا قرار دهند پس اگر حلقه. تاريك است

 ...شود، و اگر قطره از زقوم و ضريع دوزخ در آشاميدنى اهل دنيا چكانده شود، اهل دنيا از بوى بد و متعفنش ميميرند 
»4«  

______________________________  
  .98انبياء، آيه  -)1(

  .102، ص 1صافى، ج  -)2(

  .آتش را شعله ور مى ساختندوسيله اى چرمى در قديم بود كه با دميدن آن  -)3(

  .1032، ص 2علم اليقين، ج  -)4(



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  

  348: ، ص1 تفسير حكيم، ج

  :از حضرت حق روايت شده است

  »1« »:و عزتى لوقطرت قطرة فى بحورالدنيا لاجمدت كلّ بحر، ولهدت كل جبال، ولتشقّقت الارضون السبع من حرها«

در درياهاى دنيا بچكد همه درياها خشك ميشوند، و همه كوهها فرو  اى از مواد مذاب آتش دوزخ به عزتم سوگند اگر قطره
  !!ميريزند، و زمينهاى هفت گانه از شدت حرارتش ميشكافد

  :در روايتى از قول پيامبر اسلام آمده

  »2« »:لوكان فى هذا المسجد مأة الف اويزيدون ثم تنفّس رجل من اهل النار فاصاđم تنفّسُه لاحترق المسجد ومن فيه«

اگر در اين مسجد صدهزارنفر يا بيشتر باشند سپس مردى از اهل آتش درميان آنان نفس بكشد و نفسش به آنان برسد 
  !همه آنان و مسجد را ميسوزند

كنايه از اين كه آتش دنيا در برابر آتش   »3« اگر اهل دوزخ را برآتش دنيا Ĕند خوابشان بپرد: و در روايت ديگرى آمده
  .آخرت گلستان است

  :روايت ميكند) ع(ابن بكير از حضرت صادق 

ان فى جهنم لوادٍ للمتكبرين يقال له سقر شكى الى االله تعالى شدّة حره وسأله ان يأذن له ان يتنفس فاذن له فتنفس «
  »4« »:فاحرق جهنم

______________________________  
  .107، ص 1كشف الاسرا، ج   -)1(

  .1034، ص 2علم اليقين فيض، ج  -)2(

  .106، ص 1تفسير ابوالفتوح، ج  -)3(
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  .310و كتاب ايمان و كفر، باب الكبر، ص  2كافى، ج   -)4(
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اى است كه جايگاه متكبران است، آن را سقر ميگويند، از شدّت حرارت و گرمياش به خدا شكايت   همانا در دوزخ درهّ
ه تنفس دهد، چون به او اجازه تنفس داد با نفش زدنش دوزخ را به آتش  كرد و از حضرت حق خواست كه به او اجاز 

  !كشيد

  :روايت شده) ع(از حضرت باقر 

مسلماً اهل آتش هم چون سگان و گرگان فرياد زشت ميزنند و زوزه ميكشند، اين فرياد و زوزه به خاطر برخوردشان با 
يرند و راهى به سوى مرگ ندارند؟ عذاب برآنان سبك عذاب دردناك است، چه گمان ميبرى به گروهى كه در دوزخ اس

نميشود، در دوزخ تشتنه و گرسنهاند، چشمانشان ضعيف و تيره است، كرولال و كورند، رويشان سياه است، دورشده 
ورانده اند، پشيمان و حسرت زده اند، مورد خشم و غضب اند، به آنان ترحم نميآورند، و عذابشان را تخفيف نميدهند، به 
آتش واردشان ميكنند، و از حميم دوزخ مينوشند، و از زقوم ميخورند، با چنگالهاى آهنين ميكوبندشان و با تبرهاى آتشين 
آنان را ميزنند، ملائكه خشمگين و سخت گير به آنان رحم نميكنند، و آنان را به صورت در آتش ميكشند، و با شياطين 

نجيرهاى سنگين مقيدشان ميسازند، اگر دعا كنند پاسخشان را نميدهند، و اگر در يك زنجير ميبندند، و با بندهايگران و ز 
زيدبن على از پدرانش از اميرالمؤمنين از  »1« .حاجتى بخواهند برآورده نميكنند، اين است حالى كسى كه وارد آتش ميشود

  :رسول خدا روايت ميكند كه پيامبر فرمود

آتش دوزخ است، شعله و حرارت آن را هفتاد بار با آب فرونشانده اند، اگر  اين آتش دنياى شما جزئى از هفتاد جزء از
   اينگونه نبود هيچ انسانى قدرت

______________________________  
  .1036، ص 2علم اليقين، ج  -)1(
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برآتش دوزخ مينهند، فرشته مقربى و پيامبر مرسلى فرونشاندن التهاب آن را نداشت، آتش دنيا را Ĕايتاً در قيامت ميآورند و 
در روايت بسيار مهمى از رسول خدا نقل شده كه آن  »1« :نميماند مگر اين كه از ترس نعره آتش دوزخ به زانو ميافتد

  :حضرت فرمود

جهنم فانه لوكانت قطرة  ارغبوا فيما رغبكم االله، واحذروا مماحذركم االله، وخافو ما خوفكم االله به من عذابه و عقابه و من«
من الجنة معكم فى دنياكم التى انتم فيها لطيبتها لكم، ولوكانت قطرة من النار معكم فى دنياكم التى انتم فيها لخبثتها 

  »2« »:عليكم

درآنچه خدا شما را به آن ترغيب و تشويق نمود رغبت كنيد، و از آنچه خدا شما را برحذر داشت حذر كنيد، و بترسيد 
اى از đشت در دنيائى كه در آن  چه خدا به سبب آن شما را از عذاب و كيفر و دوزخش ترسانيد، بيترديد اگرقطرهازآن

اى از آتش در دنيائى كه در آن هستيد با  زندگى ميكنيد با شما باشد دنيايتان را براى شما خوش آيند ميكند، و اگر قطره
  !شما باشد دنياشان را مورد نفرت شما مينمايد

______________________________  
  .288، ص 8بحار، ج  -)1(

  .358، ص 8محجة البيضاء، ج  -)2(
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  25تفسير آيه 

  

ها مِنْ ثمَرََةٍ رِزْقاً قالوُا هذَا الَّذِي رُزقِْنا وا مِنْ وَ بَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالحِاتِ أَنَّ لهَمُْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا الأĔَْْارُ كُلَّما رُزقُِ 
   مِنْ قَـبْلُ وَ أتُُوا بِهِ مُتَشاđِاً وَ لهَمُْ فِيها أَزْواجٌ مُطَهَّرَةٌ وَ هُمْ فِيها خالِدُونَ 
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زير درختانش  اند مژده ده كه براى آنان đشتهائى است كه از و آنان را كه ايمان آورده اند، و كارهاى شايسته انجام داده
اين همان است كه از قبل روزى ما شده : اى آماده به آنان روزى دهند گويند Ĕرها جارى است، هرگاه از آن đشتها ميوه

است، و از انواع ميوهها كه در طعم و گوارائى شبيه هم است نزد آنان آورند، در آنجا براى آنان همسرانى پاكيزه است و 
  .درآن đشتها جاودانه اند

  :شرح و توضيح

  :در اين آيه شريفه سه حقيقت بسيارمهم مطرح است

đشتها و نعمتهايش حكمت، عرفان، علوم استوار، عقايد حقه، فقه،  -3عمل صالح اهل ايمان  -2ايمان اهل ايمان  - 1
كلمه   اصول، ادبيات، فصاحت و بلاغت، اخلاقيات، الهيات، پندوموعظه، مايههاى عبرت، تاريخ صحيح است و دريك

معرفت و شناخت حقايق سبب ظهور ايمان در قلوب اهل ايمان است، ايمانى كه روزنه هرشك و ترديدى به روى آن بسته 
  .است

اَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا باِللَّهِ وَ رَسُولِهِ ثمَُّ لمَْ يَـرْتابوُا«   »1« »:إِنمَّ

______________________________  
  .15حجرات، آيه  -)1(
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اند شك  اند كه به خدا و پيامبرش ايمان آورده آنگاه در حقانيت آنچه به آن مؤمن شده جز اين نيست، مؤمنان كسانى
  .نكرده اند

  .ايمانى كه سبب عشق آنان به خدا و پيامبرش و امامان و قيامت و حقايق هستى است

سوق داده، و وادار به انجام واجبات و ترك محرمات و آراسته شدن به حسنات  ايمانى كه آنان را به سوى بندگى و طاعت
  .اخلاقى نموده است



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

ايمانى  . ايمانى كه آنان را در گردونه عبادت ربّ و خدمت به خلق قرار داده و خير دنيا وآخرت آنان را تضمين نموده است
و تعاون به نيكى و خوف از عذاب و خشيت از عظمت كه آنان را به صبر و احسان و توكّل و جهاد و مهروزى و تقوا 

حق و خضوع و خشوع و جود و سخاوت و كرم و بزرگوارى و عفو و گذشت و صدق و راستى و امانت و شرافت، 
  .رهنمون شده و از آنان انسانى متين، منظم، موقرّ، درست كار، دلسوز و منبع خيرات و بركات ساخته است

اى از حقايقى كه از لوازم و متعلّقات ايمان است و در حقيقت مايههاى ايمانى اهل ايمان  وشهدر اين بخش لازم است به گ
است كه اين مايهها برگرفته از كتاب تكوين و كتاب نفس و كتاب تشريع يعنى قرآن مجيد است اشاره شود، تا đتر روشن 

سعادت به چه صورت بالارفته و به بام قرب رسيده شود كه اهل ايمان، ايمان خود را چگونه به دست آوردند و از نردبان 
  .اند، و سعادت دنيا و آخرت خود را تأمين نموده اند

فَعُ النَّاسَ وَ ما أنَْـزَلَ  إِنَّ فيِ خَلْقِ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ وَ اخْتِلافِ اللَّيْلِ وَ النَّهارِ وَ الْفُلْكِ الَّتيِ تجَْريِ فيِ الْبَحْرِ بمِا« اللَّهُ مِنَ يَـنـْ
حابِ الْمُسَخَّرِ بَـينَْ السَّماءِ وَ السَّماءِ مِنْ ماءٍ فَأَحْيا بِهِ الأَْرْضَ بَـعْدَ مَوēِْا وَ بَثَّ فِيها مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَ تَصْريِفِ الرِّياحِ وَ السَّ 

  »1« »:الأَْرْضِ لآَياتٍ لِقَوْمٍ يَـعْقِلُونَ 

______________________________  
  .164بقره، آيه  -)1(
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با جاđجا كردن مسافر و  [بيترديد در آفرينش آسماĔا و زمين، و رفت و آمدهاى شب و روز و كشتيهايى كه در درياها 
و به سود مردم روانند، و بارانى كه خدا از آسمان نازل كرده و به وسيله آن زمين را پس از مردگياش زنده ساخته ] كالا

برتوحيد و [اى پراكنده نموده و گرداندن بادها، و ابر مسخّر ميان آسمان و زمين نشاĔهائى است  درآن از هر نوع جنبنده
  .براى گروهى كه ميانديشند] يگانگى و ربوبيت و حكمت و قدرت خدا

پديدهها را ميبينند و در آرى اهل انصاف و وجدان، و متصلان به فطرت، و انديشه كنندگان در خلقت هنگامى كه اين 
اى را كه برآĔا حاكم است مشاهده ميكنند به اين نتيجه ميرسند كه  وجود آĔا به تفكر مينشينند و نظم دقيق و حكيمانه

اين موجودات متنوع و گوناگون كه هريك در پيكره هستى در جايگاه ويژه خودشان قرار دارند، و چون خط وخال او ابرو 
و آراسته هستند خودشان سبب به وجود آمدن خودشان نبودند، و دست آدميان هم در پديدشدنشان در  اى زيبا  بر چهره
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كار نبوده، و معقول هم به نظر نميرسد كه تصادفاً به وجود آمده باشند به وجود آمده خالقى عليم، مدبرى حكيم، ناظمى 
ع صفات كمال است، كه فطرت سليم دل را به او قدير، بديعى توانا، قدوسى قوى، كريمى محسن، و وجودى مستجمع جمي

توجه ميدهد، و وجدان بيدار قلب را به مهر او گره ميزند، و عقل فعال باطن را از ايمان و اعتقاد به او پرميكند، زلف و 
گوار به جان را به ذات مقدسش گره ميزند، و آدمى را در برابر او براساس وحى استوارش وتعليمات پيامبران و امامان بزر 

بندگى و عبادت و طاعت و فرمانبردارى وادار مينمايد، و پيشانى انسان را در برابر عظمت حضرتش به خاك فروتنى و 
  .ذلّت و انكسار و تواضع به سجده ميآورد، و راه را براى عروج عبد به ملكوت حقيقت باز ميكند

  354: ، ص1 تفسير حكيم، ج

صْباحِ وَ جَعَلَ . ، يخُْرجُِ الحَْيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ مخُْرجُِ الْمَيِّتِ مِنَ الحَْيِّ ذلِكُمُ اللَّهُ فأََنىَّ تُـؤْفَكُونَ  النَّوى إِنَّ اللَّهَ فالِقُ الحَْبِّ وَ « فالِقُ الإِْ
ي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتـَهْتَدُوا đِا فيِ ظلُُماتِ الْبـَرِّ وَ هُوَ الَّذِ . اللَّيْلَ سَكَناً وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ حُسْباناً ذلِكَ تَـقْدِيرُ الْعَزيِزِ الْعَلِيمِ 

وَ هُوَ الَّذِي أنَْشَأَكُمْ مِنْ نَـفْسٍ واحِدَةٍ فَمُسْتـَقَرٌّ وَ مُسْتـَوْدعٌَ قَدْ فَصَّلْنَا الآْياتِ لِقَوْمٍ . وَ الْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الآْياتِ لِقَوْمٍ يَـعْلَمُونَ 
ءٍ فَأَخْرَجْنا مِنْهُ خَضِراً نخُْرجُِ مِنْهُ حَبčا مُترَاكِباً وَ مِنَ النَّخْلِ  هُوَ الَّذِي أنَْـزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فأََخْرَجْنا بِهِ نبَاتَ كُلِّ شَيْ  وَ . يَـفْقَهُونَ 

ثمَرَهِِ إِذا أثمَْرََ وَ يَـنْعِهِ إِنَّ فيِ   تَبِهاً وَ غَيـْرَ مُتَشابِهٍ انْظُرُوا إِلىمِنْ طلَْعِها قِنْوانٌ دانيَِةٌ وَ جَنَّاتٍ مِنْ أعَْنابٍ وَ الزَّيْـتُونَ وَ الرُّمَّانَ مُشْ 
  »1« »:ذلِكُمْ لآَياتٍ لِقَوْمٍ يُـؤْمِنُونَ 

بيترديد خدا شكافنده دانه و هسته است، زنده را از مرده بيرون ميآورد، و بيرون آورنده مرده از زنده است، اين است خدا 
  حق منصرفشان ميكنند؟ پس چگونه از

اى براى محاسبه و  شكافنده صبح از پرده تاريك شب است، و شب را براى آرامش قرار داد، و خورشيد و ماه را وسيله
  .اندازه گيرى زمان مقرر فرمود، اين است اندازه گيرى آن تواناى شكست ناپذير دانا

Ĕا در تاريكيهاى خشكى و دريا راه يابيد، بيترديد ما آيات خود را و اوست كه ستارگان را براى شما قرار داد تا به وسيله آ
  .براى قومى كه دانايند بيان كرديم

______________________________  
  .95 -99انعام، آيات  -)1(
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  355: ، ص1 تفسير حكيم، ج

Ĕاده در اصلاب و رحمهايند، ما  و اوست كه شما را از يك تن آفريد برخى از شما استقرار يافته در زمين و برخى به وديعت
و اوست كه از آسمان آبى فرستاد و به وسيله آن گياهان گوناگون را از . آيات خود را براى قومى كه ميفهمند بيان كرديم

زمين رويانيديم، و از آن ساقهها و شاخههاى سبز در آورديم، و از آن داĔهاى متراكم را خارج ميكنيم، و از شكوفه 
خوشههاى سرفروهشته به وجود ميآوريم، و باغهايى از انگور و زيتون و انار شبيه به هم و بيشباهت به هم  درخت خرما

بيرون ميآوريم، به ميوهاش چون ميوه دهد و به كيفيت رسيده شدنش با تأمل بنگريد يقيناً در اين امور براى گروهى كه ايمان 
  .است] خدا برتوحيد، حكمت، ربوبيت قدرت[ميآورند نشاĔهائى 

در پايان چند آيهاى كه ترجمه آن از نظرتان گذشت جملات نورانى يؤفكون، عزيزعليم، يعلمون، يفقهون، يؤمنون به كار  
  :گرفته شده كه هريك انسان را به حقيقت يا حقايقى توجه ميدهد

ده، و مرده از زنده به خداى در يؤفكون ميخواهد بگويد شما كه از شكافته شدن دانه و هسته و بيرون آمدن زنده از مر 
يگانه پى برديد و تنها او را كليد دار هستى يافتيد، پس چگونه و چرا با وسوسههاى باطل خناسان، و دست اندازيهاى 
هواى نفس، و پيروى از شهوات و دلبستگى به امور ظاهرى، و مشغلههاى پردردسر از حق و حقيقتى كه يافته ايد روى 

  !چار بندهاى اسارت بار بتهاى زنده و بيجان ميكنيد، و از جهان آفرين غفلت ميورزيد؟ميگردانيد و خود را د

و در تقدير العزير العليم توجه ميدهد كه نظام روز و شب و خورشيد و ماه و جايگاه ويژه هركدام در عرصه گاه هستى 
عجيب، و آفريده شگرف از دانش اندازه گيرى خدائى است كه قادر بر آفريدن و منظم نمودن است و اين همه نقش 

  .بينهايت و علم ثابت و فراگير او سرچشمه گرفته است

  356: ، ص1 تفسير حكيم، ج

آن وجود پاكى كه علمش عين ذات و ذاتش عين علم است، و دانش بينهايتش در آئينه كيفيت و موجوداتش آشكار و 
نظم در برابر اوست و او نميبيند و دقت نميكند يا عمداً هويداست، و كورباد چشمى كه اين حقايق استوار و حكيمانه و م

  .نميخواهد ببيند

اهل دانش و علم و دانائى و بينائى و بصيرت و فراست با توجه به آفرينش ستارگان و كاربرد آĔا : و در يعلمون ميگويد
، و او را در چهره مخلوقاتش كه اى كه برآĔا حاكم است، خدا را مييابند در تاريكيهاى خشكى و دريا، و نظام حكيمانه
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نشاĔها و آثار اويند تماشا ميكنند، و قلب و جان را به نور او منور مينمايند، و هرجاهل و نادانى را كه كنار اين همه آثار 
  .است و به مؤثر توجه نميكند ديوانه و غافل ميدانند

نسان به اين نتيجه ميرسند كه آفريننده انسان خداى كه اهل فهم و درك با توجه به آفرينش ا: و در يفقهون توجه ميدهد
  .يگانه است خدائى كه وحدت حقه حقيقه ويژه اوست و كسى جزاو آفريننده و كارگردان كارگاه خلقت نيست

انديشه كنندگان در باران و منافع بيشمارى كه به سبب، ريزش آن از بستر زمين از انواع گياهان و  : و در يؤمنون ميگويد
و سبزيجات و ميوه جات عايد بشرو موجودات زنده ميگردد، خود را موظف و مكلّف ميبينند كه با همه وجود به گلها 

آفريننده اين موجودات متنوع و گوناگون مؤمن شوند و دل به او ببندند و سرعبادت برخاك درگاهش بسايند، و درهمه 
  .شئون زندگى از حضرتش اطاعت و فرمانبردارى نمايند

معنى توجه داشته باشيد كه اين فهيمان باارزش، و دانايان با قدر و منزلت، و مؤمنان والامقام فقط به ايمان به  به اين
حضرت حق بسنده نميكنند بلكه با توجه به قرآن مجيد كتاب تشريع الهى و با درك مسئوليت عظيمى كه دراين دنيا نسبت 

   به همه حقايق
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باطن و قلب خود را به ايمان به شئون حق چون فرشتگان، پيامبران، قرآن، امامان، معاد، وآنچه در ارتباط با معاد دارند، 
است زينت ميدهند، و همه حركات و سكنات و روش و منش خود را به هدايت حق برپايه آن ايمان و اعتقاد نظام 

  .ميدهند

نوان مدبرات امر و امينان وحى، و حاملان عرش، و قابضان ارواح، و اينان با توجه به آيات قرآن كه فرشتگان را به ع
مؤمن به فرشتگان و ملائكة االله هستند و . حافظان اعمال، و كاتبان پرونده، و نگاهبانان انسان از خطرات معرفى ميكنند

  .ميدانند كه ايمان بدون ايمان به فرشتگان ايمانى ناقص است

  :در بخشى از آن آيات آمده

  »1« :، فاَلْمُلْقِياتِ ذكِْراً )4(، فَالْفارقِاتِ فَـرْقاً )3(، وَ النَّاشِراتِ نَشْراً )2(، فَالْعاصِفاتِ عَصْفاً )1(الْمُرْسَلاتِ عُرْفاً وَ 
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سوگند به آن فرشتگانى كه پيدرپى جهت اجراى فرماĔاى حق فرستاده ميشوند، و سوگند به آن فرشتگانى كه براى آوردن 
حركت چون تندبادند، و سوگند به آن فرشتگانى كه گشاينده صحيفههاى وحى اند، و سوگند به آن  وحى در سرعتِ 

  .فرشتگانى كه جداكننده حق از باطل اند، و سوگند به آن فرشتگانى كه القاكننده آيات آسمانى به پيامبران اند

  »2« :، فَالْمُدَبِّراتِ أَمْراً )4(، فَالسَّابِقاتِ سَبْقاً )3(بحِاتِ سَبْحاً ، وَ السَّا)2(، وَ النَّاشِطاتِ نَشْطاً )1(وَ النَّازعِاتِ غَرْقاً 

سوگند به فرشتگانى كه روح بدكاران را به شدت از بدĔايشان برميكنند، و سوگند به فرشتگانى كه روح نيكوكاران را به 
   نرمى و ملايمت از بدĔايشان

______________________________  
  .1 -5ت، آيات مرسلا -)1(

  .1 -5نازعات، آيات  -)2(
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بيرون ميآورند، و سوگند به فرشتگانى كه براى اجراى فرماĔاى حق به سرعت نازل ميشوند، و سوگند به فرشتگانى كه 
ه به اذن خدا امور درايمان، عبادت، پرستش و طاعت بر يكديگر به صورتى ويژه سبقت ميگيرند، و سوگند به فرشتگانى ك

  .آفرينش را تدبير ميكنند

  »1« :، يَـعْلَمُونَ ما تَـفْعَلُونَ )11(، كِراماً كاتبِِينَ )10(وَ إِنَّ عَلَيْكُمْ لحَافِظِينَ 

  ].و ضبط ميكنند[و بيترديد بر شما نگهبانانى گماشته اند، بزرگوارانى نويسنده، كه آنچه را از خيروشر انجام ميدهيد ميدانند 

  »2« »:نْ كانَ عَدُوčا للَِّهِ وَ مَلائِكَتِهِ وَ رُسُلِهِ وَ جِبرْيِلَ وَ مِيكالَ فإَِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكافِريِنَ مَ «

  .هركه با خدا و فرشتگان و رسولانش و جبرئيل و ميكائيل دشمن باشد كافر است، و بيترديد خدا دشمن كافران است

  :ميفرمايد) ع(اميرالمؤمنين 
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  »3« »:صدق يحفظون اعمالكم، وعدد انفاسكم، لاتستركم منهم ظلمة ليل داج، ولايلنكم منهم باب ذورتاج وحفاظ«

اند كه اعمال شما را حفظ ميكنند و شماره نفسهاى شما را ميشمارند، نه تاريكى شب شما  حافظان راستگوئى برشما گماشته
  .آنان پنهان ميسازد را از آنان ميپوشاند، و نه درى محكم و استوار شما را از

______________________________  
  .10 -12انفطار، آيات  -)1(

  .98بقره، آيه  -)2(

  .Ĕ157ج البلاغه، خطبه  -)3(
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اين آگاهان بيدار و فهيمان مؤمن با دقت در آيات قرآن، و مطالعه در تاريخ حيات و اين كه درك و فهم و علم به 
خواستههاى حق از طريق وحى ميسّر است پيامبران را تصديق ميكنند، و به آن سفيران هدايت مؤمن هستند، و اين 

هنگامى كه براى ما روشن و معلوم شد كه ما را خالقى : يندحقيقت را در درون خون زمزمه ميكنند، و با زبان عقل ميگو 
اى كريم، و ربىّ مهربان، و مصلحى عزيز، و كارگردانى رحيم است، و براى ما ارتباط  مدبر، و صانعى حكيم، و آفريننده

عبث و مهمل مستقيم، و فهم خواستههايش بدون واسطه ميسّر نيست، و اوهم مارا رهاننموده و به خود واگذار نكرده و 
نيافريده، پس داراى فرستادگان و سفيرانى است كه براى بيان وظائف و مسئوليتهاى ما و تأمين سعادت دنيا و آخرتمان از 

سوى او در خيمه حيات ما ظهور كرده اند، كه ازنظر بشرى با ما هم جنس ولى از نظر عقلى و روحى و اخلاقى و 
  .ساĔا ممتازندبصيرت و شايستگى دريافت وحى از همه ان

  :قرآن در رابطه با همه پيامبران ميفرمايد

  »1« :لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا باِلْبـَيِّناتِ وَ أنَْـزلَْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْمِيزانَ ليِـَقُومَ النَّاسُ باِلْقِسْطِ 
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حق از باطل نازل نموديم تا مردم به  همانا ما پيامبران خود را با دلايل روشن فرستاديم و با آنان كتاب و ميزان تشخيص
  .عدالت برخيزند

  :و دررابطه با پيامبراسلام كه خاتم همه انبياست ميفرمايد

______________________________  
  .25حديد، آيه  -)1(
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آياتِهِ وَ يُـزكَِّيهِمْ وَ يُـعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الحِْكْمَةَ وَ إِنْ كانوُا مِنْ قَـبْلُ لَفِي  هُوَ الَّذِي بَـعَثَ فيِ الأْمُِّيِّينَ رَسُولاً مِنـْهُمْ يَـتـْلُوا عَلَيْهِمْ 
  »1« :ضَلالٍ مُبِينٍ 

او خدائى است كه درميان بيسوادان پيامبرى از جنس خودشان برانگيخت تا آياتش را برآنان بخواند، و از آلودگيهاى 
و نموشان دهد، و كتاب و حكمت به آنان بياموزد گرچه پيش از اين در گمراهى باطنى و ظاهرى پاكشان كند و رشد 

  .آشكار بودند

مؤمنان دانا و فهيم به اين حقيقت آگاهند كه واجب است پيامبر از هرآلودگى معنوى و بدخلقى و خشم و غضب، وبخل 
  .وحسد، و پستى و دنائت، و انحراف فكرى، و نقص در آفرينش بدنى پاك باشد

امبر موجودى است اشرف و اكرم و اعظم و اعقل و اعلم، و اتقى و ازهد و اورع و واسط ميان خدا و خلق كه پي
مأموريت دارد مردم را از جهالت و رذالت و ضلالت و گمراهى و اعوجاج در انديشه برهاند، و آنان را به صراط مستقيم 

  .نمايدهدايت نمايد، و انساĔا را به خير دنيا و آخرتشان آشنا 

پيامبر در گرفتن وحى و دريافت آيات حق، و ابلاغ آن به مردم، ونيز در عمل كردن به آن آيات به عنوان تكليف 
شخصى خودش داراى مقام عصمت است، و از همه گناهان چه صغيره و چه كبيره پاك و منزه و معصوم ميباشد، تا مورد 

  .هدايت با شوق و رغبت از او اطاعت نمايندنفرت قرار نگيرد و همه مردمان، با انصاف و عاشق 
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______________________________  
  .3جمعه، آيه  -)1(
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  .حرص، حسد، غضب، شهوت: راستى پيامبر چگونه آلوده به گناه شود درحالى كه همه گناهان برچهار اصل استوار است

يا به اراده حق چون نگينى زير انگشتر حيات اوست، و او خزاĔدار حق براى او نميتواند حريص بردنيا باشد زيرا همه دن
  .امت در دنيا وآخرت آنان است

او چرا حسد بورزد درحالى كه پيش از همه جهان از فيوضات حق برخوردار است و نسبت به خود مقام مافوقى ندارد، 
  .ظهور حسد از مقام مادون نسبت به مقام مافوق است

و غضب نسبت به امور مادى و ظاهرى جايز نيست زيرا سعه وجودى و گستردگى ظرفيتش جائى براى  و براو خشم
نگرانى و ناراحتى او فقط نسبت به واسطه لجاجت مردم در عدم پذيرش دين و اقامه حدود . خشم و غضب باقى نميگذارد

  .ندخدا ظهور ميكند و به عبارت ديگر آنجائى به خشم مينشيند كه خدا خشم ميك

و براو سزاوار نيست كه به دنبال شهوات برخيزد و دنيا را برآخرت ترجيح دهد، زيرا حضرت حق آخرت را محبوب و 
معشوقش قرار داده، و وى را به همه نعمتهاى đشت آگاه نموده، بنابراين كمترين نعمت đشت را با بيشترين امور مادى 

را زيربار نميرود، او زيبائى آخرت را با زيبائيهاى دنيا، و درمثل لباس نرم را لذتبخش دنيا عوض نميكند و اين جابجائى ناروا 
  »1« .به لباس خشن، و طعام لذيذ را به غذاى تلخ و نعمت دائم را به نعمت فناپذير تبديل نمينمايد

______________________________  
  .به نقل از هشام بن حكم 228، ص 7بحار، ج  -)1(

  

  362: ، ص1 تفسير حكيم، ج



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

بنابراين بيداردلان و به فرموده قرآن در آيات مورد تفسير فهيمان و دانايان و مؤمنان ايمان به عصمت همه جانبه پيامبر 
  .دارند، و آنان را در همه شئون ظاهرى و باطنى معصوم از خطا و انحراف ميدانند

كه مقام نبوتش مقامى مادون پيامبران اولوالعزم بوده از    آنان همه پيامبران را با توجه به سجده همه فرشتگان برحضرت آدم
  .كل ملائكه براساس آيات قرآن و روايات بالاتر ميدانند

  :از رسول خدا در روايتى بسيارمهم و قابل قبول اهل فن اين مضمون محكم و استوار و زيبا را ميخوانيم

ملائكة وفضلنى على جميع النبيين و المرسلين والفضل بعدى لك يا يا على ان االله تبارك وتعالى فضل انبياءه المرسلين على «
  »1« »:على و للائمة من بعدك وان الملائكة لخدامنا وخدام محبينا

يا على خداى تبارك و تعالى همه پيامبران را برفرشتگان برترى داده، و برابر برهمه انبياء و مرسلين برترى بخشيده و برترى پس 
  .مامان پس از توست، و مسلماً فرشتگان خادمان ما و خادمان عاشقان ما هستنداز من ويژه تو و ا

فهيمان و دانايان و مؤمنان به همان كيفيتى كه به پيامبر بزرگوار اسلام ايمان دارند به امامان بزرگوار و معصومان پس از او 
است كه در پرتو آن زندگى ميكنند و خير و ايمان دارند، و ولايت ائمه طاهرين در قلبشان چراغى پرفروغ و نورى ابدى 

  .سعادت دنيا و آخرت خويش را تأمين مينمايند

  »2« :وَ جَعَلْنا لَهُ نوُراً يمَْشِي بِهِ فيِ النَّاسِ 

______________________________  
  .به نقل از عيون و علل و كمال الدين صدوق 353، ص 7بحار طبع كمپانى، ج  -)1(

  .122انعام، آيه  -)2(

  

  363: ، ص1 تفسير حكيم، ج

  .و براى زنده شده به هدايت ما نورى قرار داديم تا در پرتو آن در ميان مردم به درستى و سلامت زندگى كند
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اى در  با توجه به اين كه ايمان مؤمنان واقعى به امامان معصوم از قبيل همان ايمان به پيامبر است لازم نميبينم فصل جداگانه
اين رابطه باز كنيم، اما به خواست حضرت حق در توضيح تفسير آياتى كه مصداقى جز امامان معصوم  اين بخش در

ندارند به طور مفصل در رابطه با امامت كه جايگاهى عظيم است و در رابطه با امام معصوم كه فقط او لايق اين جايگاه 
  .داست مطالب بسيار مهمى را از طريق آيات و روايات متذكر خواهم ش

اى براى شك و ترديد نسبت به آن  اهل ايمان ايمانشان به قرآن مجيد ايمانى استوار، محكم، و يقينى است به صورتى كه روزنه
  .ايمان باز نيست

قرآن يقيناً : آنان براساس دلائل قوى و براهين جلى كه از اعماق قرآن دريافت كردهاند به اين صورت مؤمن به قرآن هستند
خدا و وحى آن وجود مبارك و مقدس است، هيچ باطلى در هيچ عصر و زمانى به حريمش راه ندارد و براى و جزماً كلام 

اى كه در اختيار امت است بدون كم و زياد همان است كه برپيامر نازل  ابد از تحريف و تغيير مصون است، و اين مجموعه
است، و اعتقاد به تحريف از هركس و از هرگروهى چه شده و در عصر آن حضرت و بعد از او در اختيار مسلمانان بوده 

شيعه و چه سنىّ اعتقادى باطل و ضدآيات حق و بدون دليل و برهان است، وبرهمه امت واجب و ضرورى است كه 
  .معتقدان به تحريف را از امت طرد نمايند و بطلان اعتقادشان را به همه اعلام نمايند

نازل شده اوست، و از نظر استوارى و استحكام و محتويات عرشياش برهمه  قرآن مجيد به وجود آمده حضرت حق و 
  .كتاđاى اولين و آخرين برترى دارد

از ابتدا تا انتهايش و محكم و متشاđش و خاص و عامش و بشارت و ēديدش و داستاĔا و اخبارش همه و همه حق است 
  و احدى از جن و انس در

  364: ، ص1 تفسير حكيم، ج

  .ى كه باشند، گرچه به پشتيبانى يكديگر برخيزند قدرت آوردن مانند آن بلكه يك سوره آن را ندارندهر مقام

اين است ايمان اهل ايمان به كتاب خدا و آيات استوار اين درياى بيپايان علم و دانش و حكمت و عرفان، و فقه و 
  ...اخلاق و تاريخ و پندوموعظه و 

اس فطرت، عقل و به ويژه آيات قرآن و فرهنگ اهل بيت و بيانات متين پيامبران به جهان فهيمان و دانايان و مؤمنان براس
پس از مرگ كه جهان محاسبه اعمال و پاداش و كيفر خوبيها و بديهاست ايمان قطعى و يقين جزمى دارند و ميدانند كه 

رده وارد زندگى برزخى ميشوند، تا پس مرگ هم چون پلى است كه همه از آن به جهان ديگر عبور ميكنند و بدن را رها ك
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از پايان برزخ و شروع قيامت با بدنى همچون بدن دنيائى وارد محشر شوند و آنچه را از عقايد حقه و اعمال صالحه و 
اخلاق حسنه، يا عقايد باطله و اعمال زشت و اخلاق پست در دنيا در سرزمين هستى كاشتهاند به صورت đشت يا 

  .تا ابد از نعمت بيپايان đشتى يا عذاب دوزخى كه محصول خود آĔاست نصيب ببرنددوزخ درو كنند و 

آنان به حقيقت مرگ كه چيزى جز نقطه انتقال نيست، و به برزخ و سؤال در برزخ و برانگيخته شدن در قيامت و صراط 
ل خود را براساس اعتقاد و ميزان و حساب، و احوال قيامت و شفاعت و đشت و دوزخ مؤمن هستند و حركات و اعما

  .به خدا و پيامبر و ائمه و قرآن و معاد و شئون معاد نظام ميدهند

درآيه بيست و پنجم سوره مباركه بقره كه مورد تفسير است چنين ايمان كامل و جامعى است كه از  آمَنُوا بنابراين منظور از
ا از راه شنيدن حقايق قرآنيه و معارف الهيه از زبان طريق مطالعه در آثارحق، و دقت در آيات قرآن و روايات صحيحه ي

  .عالمان ربانى به دست ميآيد، و اين ايمان است كه زمينه ظهور عمل صالح از همه اعضا و جوارح و جوانح انسان است

  365: ، ص1 تفسير حكيم، ج

   عمل و ريشه آن

يت معناكنم و به دايره توضيح و تفسير درآورم لازم پيش از اين كه عمل صالح را براساس آيات قرآن مجيد و روايات اهل ب
  .است در رابطه با اصل عمل و اين كه عمل چيست و از كجا مايه ميگيرد مطالبى را متذكر شوم

انسان از سفره گسترده هستى، و از موجودات و نعمتهاى جهان از طريق خوردن، نوشيدن، تنفس، نورگرفتن و غيراينها با 
اد ميكند و آĔا را جزء بدن خود كرده و با كمك حيات خدادادى خود زنده ميگرداند، وبه عبادت نيروى جذب، اخذ مو 

  .ديگر وجود خود و ذاتش و كارگاه هستياش را از مواد گرفته شده از جهان ميسازد

غيرقابل تصور بايد توجه داشت كه اگر آنچه از مواد بربدن اضافه ميشود درآن باقى بماند در اندك مدتى بدن به صورتى 
بزرگ ميشود، اين معنا را از طريق حجم خوراك و آبى كه روزانه به بدن ميرسد پس از دفع اضافات ميتوان درك كرد اين كه 

بدن تا آخر عمر داراى اعتدال معينى است به خاطر اين است كه همانطور كه بربدن افزوده ميشود، همانطور هم از آن  
از اجزاء جهان در بدن انسان وارد شده و زندگى نوينى مييابند همان گونه هم از آن خارج  كاسته ميگردد، و همان گونه كه

شده و خود را به دست مرگ يا به گردونه تبديل شدن به كار و عمل و به عبارت علميتر تبديل شدن به نيرو و انرژى 
  .ميسپارند
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يشود و گرنه محسوس ميشد و همه خروج آن را اى از مواد از بدن به شكل مادّه خارج نم روشن است كه بخش عمده
مشاهده ميكردند، و چون در جهان آفرينش هيچ موجودى بيشتر از دوصورت ندارد يا بايد ماده باشد يا نيرو، پس بخش 

  .اعظمى از آنچه كه از بدن خارج ميشود حتماً به صورت نيرو خارج ميگردد، و به اين سبب ديده نميشود
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  .خروج اين نيروها در حين عمل و با انجام دادن كار چه مثبت و چه منفى تحقق ميپذيرد

اى است كه كار آن تبديل مواد جهان به نيروى اعمال است و شغل بدن اين است كه اجزائى از  پس بدن انسان كارخانه
له عمل تبديل به نيرو كرده از خود بيرون سفره هستى اخذ كند و در ذات خود به آĔا زندگى دهد، سپس آĔا را به وسي

  .دهد

انسان به صورتى آفريده شده كه پيوسته در لحظات روز و شب خود را و ساختمان بدنش را از مواد جهان ميسازد و 
سپس همين اجزاء را از ساختمان وجودى خود به شكل نيرو هزينه ميكند و از ذات خود بيرون ميدهد، و اين برنامه گرفتن 

انسان در زندگى اين جهان به جز اين اخذ مواد و هزينه كردنش به صورت : زينه كردن به كيفيتى است كه بايد گفتو ه
  .عمل و نيرو كارى ندارد

بدن انسان به طور مطلق و بدون اختصاص به عضوى و جزئى معين : اى روايات استفاده ميشود كه از برخى آيات و پاره
  .نه ميشوددر راه انجام دادن اعمال هزي

و گناهان و بديها و خلاصه خارج از فضاى هدايت . اگر بدن با تكيه بر اراده اختيارى انسان در اعمال زشت و ناپسند
اى نابجا و غيرمعقول و برخلاف شئون انسانيت و به فرموده  خدا و راهنمائيهاى پيامبران و امامان معصوم هزينه شود، هزينه

جى خارج از حدود و مرزبنديهاى حق است، و اين گونه هزينه كردن بدن مورد نفرت خدا قرآن اسراف و زياده روى و خر 
  .و امرى بسيار ناپسند و سبب به باد دادن سرمايه وجودى است

  :اى سنگين و كيفرى سخت است چنين اسرافى نسبت به بدن، درقيامت عامل جريمه

  »1« : ياتِ ربَِّهِ وَ لَعَذابُ الآْخِرةَِ أَشَدُّ وَ أبَْقىوَ كَذلِكَ نجَْزيِ مَنْ أَسْرَفَ وَ لمَْ يُـؤْمِنْ بِآ

______________________________  
)1(- 127  
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ولى . و كسى كه وجودش را به اسراف و زياده روى هزينه نموده و به آيات پروردگارش ايمان نياورده اين گونه كيفر ميدهيم
  .سخت تر و پايدارتر استبيترديد عذاب آخرت 

واگر بدن با تكيه بر اراده اختيارى انسان و براساس هدايت حق و وحى الهى و طرح پيامبران و امامان در اعمال پاك و 
برنامههاى مثبت و صدق و درستى هزينه شود، اين هزينه شدن نزد خدا پسنديده و مورد خوشنودى او و سبب پاداش و 

  :ر آيه مورد تفسيرمزد مناسب است چنان كه د

  .بيان شده است »1« ...وَ بَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالحِاتِ أَنَّ لهَمُْ جَنَّاتٍ 

  :در رابطه با هزينه شدن بدن در اعمال خير و نيك از پيامبراسلام روايت شده

  »2« »:والذى نفسى بيده ماانفق الناس من نفقة احب من قول الخير«

  .اى محبوب تر از گفتار نيك هزينه نكرده اند آن كه جانم در دست اوست، مردم هزينه سوگند به

و در قطعهاى بسيار پرارزش كه از محمدبن حنفيه روايت شده و نشان ميدهد كه آن را از نمايندهاى از نمايندگان خدا 
  :شنيده آمده است كه از او پرسيدند

ان ابدانكم هذه ليست لها ثمن الاالجنة : لدنيا كلها عوضاً من بدنه ثم قالالذى لايرى ا: عن اعظم الناس خطراً فقال«
  »3« »:فلاتبيعوها الاđا

______________________________  
  .25بقره، آيه  -)1(

  .15، ص 1محاسن برقى، ج  -)2(

  .65مجموعه ورام، ص  -)3(
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كيست؟ پاسخ داد كسى است كه همه دنيا را در برابر بدن خود عوض نداند، سپس بزرگترين مردم در بلندى قدر و منزلت  
  .حقيقت اين است كه براى اين بدĔاى شما đائى و قيمتى جز đشت نيست، آن را به چيزى جز đشت مفروشيد: فرمود

بدن به صورت عمل خرج اجزاء : اين دو روايت و نمونه اين دو به طور واضح و به صورتى روشن دلالت دارد براين كه
ميشود و مصرف ميگردد، و انسان بزرگ كسى است كه بدن خود را در انجام دادن اعمال نيك كه đشت و نعمتهاى آن 

از آĔا ساخته ميشود هزينه ميكند و انسان پست كسى است كه تن خود را از اعمال ننگين و آلوده و چركين هزينه 
  .ه وجود ميآيدمينمايد، اعمالى كه دوزخ از آĔا ب

با توجه به اين كه اعمال انسان از بدن مادى صادر ميشود، و بدن هم از مواد و عناصر جهان ساخته و پرداخته ميگردد، 
  :جايگاه آيه ذيل بيشتر براى ما روشن ميشود

  »1« »:كُلُوا مِنَ الطَّيِّباتِ وَ اعْمَلُوا صالحِاً «

  .شايسته و صالح به جاى آوريد از خوردĔاى حلال و پاكيزه بخوريد و اعمال

از متن و ظاهر آيه شريفه چنين استفاده ميشود كه اعمال انسان از خوراكيهائى كه از جهان ميگيرد ساخته ميشود و اين  
اگر آدمى از خوردنيهاى پاك بخورد موجب اعمال صالح، و اگر از خوردنيهاى حرام و ناپاك بخورد نميتواند اعمال : كه

) ع(جاى آورد، بلكه به سوى كارهاى ناپسند و بد گرايش پيدا ميكند، چنان كه حضرت سيدالشهداء  صالح و نيك به
هنگامى كه از جانب حضرت سجاد مورد پرسش قرار گرفت كه چرا يزيديان با اين كه شما را ميشناختند با شما جنگيدند و 

  :ياران بزرگوارتان و برادران و فرزندانتان را كشتند فرمود

______________________________  
  .51مؤمنون، آيه  -)1(

  

  369: ، ص1 تفسير حكيم، ج



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  »:ملئت بطوĔم من الحرام«

  !شكمهايشان از حرام پرشد

به عنوان دعاى شروع به غذا به پيشگاه حضرت ) ع(در روايت بسيار مهمى است كه حضرت مولى الموحدين اميرالمؤمنين 
  :حق عرضه ميداشت

ك فى اكلى وشربى السلامة من وعكة والقوة به على طاعتك وذكرك وشكرك فيما بقيته فى بدنى وان تشجعى اللهم انى اسئل«
  »1« »:بقوته على عبادتك وان تلهمنى حسن التحرز من معصيتك

خدايا از تو درخواست دارم كه در خوردن و آشاميدنم از بيمارياش سالمم بدارى و به وسيله آن تا آن را در بدنم باقى 
  .ميدارى برطاعت و ذكر و شكرت نيرومندم گردانى، و به من الهام نمائى كه چگونه از نافرمانى است بپرهيزيم

  :روايت شده) ع(و از حضرت صادق 

  »2« »:انما بنى الجسد على الخبز«

  .همانا بدن بر نان بناگذارى شده است

وراك بناگذارى شده است، و ماكولات و آشاميدنيها از اين دو حديث و امثال آĔا استفاده ميشود كه ساختمان بدن برخ
هستند كه نيروى اطاعت به خدا و ذكر و شكر او را در بدن مهيا ميكنند، و خوراك هميشه در بدن نميماند بلكه بخش 

  .اى از آن به صورت عبادت يا معصيت از آن خارج ميگردد عمده

با : شده عناصر مادى و نعمتهاى جهان است اين است كه در هرصورت عملى كه از بدن صادر ميشود، بدنى كه ساخته
حواس خود از جهان آگاهى بيابد و با سائر اعضاء خود در موجودات آن دخل و تصرف نمايد، عمل انسان اين است  

   قلب وى اعضاى او را وادار به اطاعت كند و آĔا هم از آن اطاعت: كه

______________________________  
  .12، ص 3محجة البيضاء، ج  -164الاخلاق، ص مكارم  -)1(

  .287، ص 6كافى، ج   -)2(
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كنند، عمل كردن مصرف نمودن نيروى بدن است، عمل كردن مصرف نمودن بدن است، عمل كردن تبديل مواد بدن به 
كردن خرج و مصرف نمودن نيرو است، عمل كردن تلطيف مواد بدن است، عمل صادر شده عصاره تن است، عمل  

خويشتن است، عمل كردن ساختن ساختمان كنونى بدن است، عمل كردن ساختن ساختمان آينده خويشتن است، عمل 
كردن تبديل خود به لذت ويا درد و شكنجه آخرت است، عمل كردن تبديل مواد و عناصر جهان و نعمتهاى دنيا به 

  .نعمتهاى đشتى و يا عذاđاى دوزخى است

توجه به اين حقايق و براساس آيات و روايات به اين نتيجه ميرسيم كه ساختمان آينده هركس از اعمال كنونى او تحقق  با
مييابد، اگر اعمال او نيك و صالح باشد وجود آخرتى او هم نيك و صالح و لذت بخش است، و اگر اعمالش زشت و 

درد و رنج است، مثلاً اگر با چشم خود نگاههاى ناپسند ميكند فاسد باشد، بيترديد آيندهاش شرم آور و ننگين و پراز 
اين نگاههاى فاسد جمع شده و محفوظ مانده و براى او چشم فاسد آخرتى ميگردد كه براى هميشه از شكنجهاش مينالد، 

Ĕا و زشت گوئيها و يا اگر با زبان خود در زندگى دنيائياش اين و آن را مانند مار و كژدم ميگزد، اين نيش زدĔا و گزيد
جمع گرديده و محفوظ مانده و در آخرت زبان او ميگردند و اين زبان پيوسته او را عذاب داده و ناراحتش ميكند، و ساير 

  .اعضاء هم به همين صورت است

م به و كسانى كه تا پايان عمر اعمال صالح و كارشايسته انجام ميدهند ساختمان آخرتى خود را فرح بخش ميسازند كه هرد
  .خاطر آن خوش و مسرورند و خودشان از خودشان لذت ميبرند

آرى از چشم و زبان و گوش و دست و پا و شهوت و شكم فاسد در قيامت انواع عذاđا و شكنجهها پديد ميآيد كه از 
  .اين واقعيت تعبير به دوزخى شده كه هيزمش خود انسان است
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  »1« :الَّتيِ وَقوُدُهَا النَّاسُ  فَاتَّـقُوا النَّارَ 

  .پس خود را از آتشى كه هيزمش مردماند نگهداريد
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و از چشم و زبان و گوش و دست و شكم و شهوت و پاى سالم و صالح، در قيامت انواع لذēا و سرور و خوشيها 
  .ظهور ميكند، كه صورت آخرتياش đشت عنبر سرشت است

هرگونه عمل انسان چه زيبا و چه زشت، چه خوب چه بد درقيامت به : وايات استو دريك كلمه كه مبتنى برآيات و ر 
صورت đشت و يا دوزخ تجسم مييابد و در حقيقت پاداش اعمال خوب انسان همان اعمال خوب است كه به صورت 

  .đشت تجسم يافته، و كيفر اعمال بد انسان همان اعمال بد است كه به صورت دوزخ و آتش رخ مينمايد

  »2« ...يَـوْمَ تجَِدُ كُلُّ نَـفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَيرٍْ محُْضَراً وَ ما عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ 

به صورت đشت و [قيامت روزى است كه هركس آنچه را از كار نيك انجام داده وآنچه را از كار زشت مرتكب شده 
  .حاضرشده مييابد]  دوزخ

  »3« :ظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً وَ وَجَدُوا ما عَمِلُوا حاضِراً وَ لا يَ 

  .حاضر مييابند]  به صورت đشت يا دوزخ[قيامت همه مردم هر عملى را كه در دنيا انجام دادهاند 

   تجسم عمل

به نظر ميرسد نخستين دانشمند از دانشمندان و مؤلفين اسلامى كه بحث تجسم عمل را برابر آيات قرآن و روايات مطرح  
   را دفع كرده، و گفتههاى منكرين

______________________________  
  .24بقره، آيه  -)1(

  .30آل عمران، آيه  -)2(

  .49كهف، آيه   -)3(
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نموده شيخ فلاسفه و رئيس حكما و مقتداى عارفان دانشمند بزرگ جناب شيخ đاءالدين محمد عاملى معروف به شيخ 
  .đائى است

تجسم اعمال در نشأهُ اخرويه در احاديث زيادى كه خاصه و عامه روايت  : »1«  اه به معارف فرمودهاين انسان عالم و آگ
  .كردهاند وارد شده است

مارها و عقرđا و بلكه آتشهائى كه در قيامت ظاهر ميشدند عين همان : »2« و نيز بعضى از صاحبدلان فرموده اند
ه در اين نشأه دنيا دراين صورēا ظاهر شده و اين چادرها را به اعمال زشت و اخلاق پست و عقايد باطل هستند، ك

سركشيده اند، چنان كه روح و ريحان و حورى و ميوهها همان اخلاق پاكيزه و اعمال صالحه و اعتقادات حقه ميباشند كه 
اختلاف مواطن در اين جهان دراين شكل آشكار گرديده و با اين اسمها ناميده شده اند، زيرا كه حقيقت واحده با 
  .صورēاى مختلفه مييابد، و درهر جائى با زيورى آراسته شده، و در هر نشئهاى با طرزى پيراسته گردد

  :اهل تحقيق گفتهاند كه اسم فاعل لمحيطة در آيه شريفه: سپس اين مرد بزرگ ميگويد

  »3« :يَسْتـَعْجِلُونَكَ باِلْعَذابِ وَ إِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكافِريِنَ 

كافران و مجرمان و منكران و مشركان شتاب و عجله درآوردن عذاب را از تو ميخواهند درحالى كه مسلماً دوزخ بر كافران 
  .احاطه دارد

______________________________  
  .40توضيح حديث،  255اربعين، ص  -)1(

  .257و  256اربعين، ص  -)2(

  .54عنكبوت، آيه  -)3(
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معنا اين باشد كه دوزخ در آينده در : به معناى آينده و استقبال نيست تا به طورى كه مفسرين از اهل ظاهر گفته اند
نشأة آخرت آنان را احاطه خواهد كرد، بلكه به معناى حقيقى خود كه زمان حال است ميباشد زيرا كه اخلاق و اعمال و 

دنيا آنان را احاطه كرده و وجودشان را فراگرفته است، و اينها همان دوزخ هستند كه اعتقادات زشت ايشان در همين نشأ 
  .در آينده به صورت آتش و عقرđا و مارها آشكار خواهد شد

  :با همين حقيقت آيه شريفه

ا يأَْكُلُونَ فيِ بطُُوĔِِمْ ناراً   الَّذِينَ يأَْكُلُونَ أمَْوالَ الْيَتامى   »1« :ظلُْماً إِنمَّ

  .ان كه اموال يتيمان را از روى ظلم و ستم ميخورند، جزاين نيست كه در شكمهاى خود آتشى را ميخورندآن

بسنج و قياس كن، مقصود اين نيست كه مردم پاداش اعمال خود را كه ماهيتاً غيراز اعمال است مييابند، بلكه اين است  
  :شكل دوزخ و عذاđايش رخ نموده است و آيه شريفهكه خود اعمال را مييابند كه با صورت آخرتى آشكار شده و به 

  »2« :فَالْيـَوْمَ لا تُظْلَمُ نَـفْسٌ شَيْئاً وَ لا تجُْزَوْنَ إِلاَّ ما كُنْتُمْ تَـعْمَلُونَ 

  .پس امروز به هيچ كس ستم نميشود و پاداش داده نميشويد جز اعمالى را كه هموراه انجام ميداديد

  :زياد است آمدهو در احاديث نبويه كه شمارهاش 

  »3« »:الذى يشرب فى آنية الذهب والفضة انما يجر جرفى جوفه نارجهنم«

  .كسى كه در ظرف طلا و نقره ميآشامد، همانا به اندرون خود آتش دوزخ فرو ميريزد

______________________________  
  .10نساء، آيه  -)1(

  .56يس، آيه  -)2(

  .143تبدل نيرو به ماده،  -)3(
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  :و فرموده

  »1« »:الظلم ظلمات يوم القيامة«

  .ستمگرى، تاريكيهاى روز قيامت است

  :و فرموده

  »2« »:الجنة قيعان وانّ غراسها سبحان االله و بحمده«

  .đشت دشتهاى بزرگى است و كِشت آن سبحان االله و بحمده است

  :در آيه مورد تفسير دربخش

  »3« :مِنْها مِنْ ثمَرََةٍ رِزْقاً قالُوا هذَا الَّذِي رُزقِْنا مِنْ قَـبْلُ كُلَّما رُزقُِوا 

اهل : بايد گفت باتوجه به همه مطالب گذشته در رابطه با معناى عمل و تجسم آن در قيامت معناى آيه كريمه اين است كه
ا انجام دادهاند ميبينند كه با حقيقت ايمان كه عمل صالح انجام دادهاند در đشت اعمال صالح گذشته خود را كه در دني

خودظهور نموده و به صورت لذتى ابدى و سرورى دائمى و نعمتها و رزقهاى هميشگى نمايان گرديده است، و در عين 
  :حال شباهت خود را هم به اعمال دنيوى گذشته محفوظ داشته چنان كه ميفرمايد

  .وَ أتُُوا بِهِ مُتَشاđِاً 

نند كه مواد خوراكى و نعمتهاى پاك و حلالى كه براساس خواسته خدا از سفره جهان گرفتند و و به عبارت ديگر ميبي
   ساختمان بدن را ساختند، سپس آن بدن پاك و پاكيزه را در اعمال صالح برپايه نيت پاك كه عبارت بود از طاعت

______________________________  
  .143تبدل نيرو به ماده،  -)1(

  .143يرو به ماده، تبدل ن -)2(
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  .25بقره، آيه  -)3(

  

  375: ، ص1 تفسير حكيم، ج

رب و خدمت به خلق هزينه نمودند و به نقطه قبولى حق رسيد تبديل به đشت و همه نعمتهاى آن شده است پس با سرور 
سرشت است كه اين همان است كه از پيش يعنى در دنيا روزى ما شده بود، و درآن جايگاه عنبر : و خوشحالى ميگويند

  .رزق و روزى، و انواع ميوهها و نعمتهاى گوناگون كه شباهت به روزى گذشته آنان دارد به آنان عنايت ميشود

  :در تأييد مطالب بالا بايد به اين دو آيه شريفه استناد كرد

  »1« :وَ إِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ) 13(إِنَّ الأَْبْرارَ لَفِي نعَِيمٍ 

  .نيكوكاران در đشتى هستند و مسلماً بدكاران در دوزخى قرار دارنديقيناً 

كه بنابر تركيب » جحيم بدون الف ولام معرفه«و اين دوزخ ناشناخته » نعيم بدون الف ولام معرفه«اين đشت ناشناخته 
يچ پاسخى به اين پرسش đتر ادبى آيه و مفهوم آن هم اكنون مردمان درآĔا هستند چه چيزند و دركجا قرار دارند؟ ظاهراً ه

از اين نميتوان يافت كه اين đشت و دوزخ در هر كجا كه مردم هستند، ميروند، ميآيند، عمل ميكنند، نيكى مينمايند، 
  .بدى و زشتى انجام ميدهند ميباشند، و همين اعمال نيك و بد ما نعمتهاى đشت و عذاđاى دوزخاند

ما كه نسبت به عالم آخرت كه عين حقيقت است چون خواب و رؤيائى بيش چيزى كه هست اين اعمال زيبا و زشت 
اى كه تعبيرش در خارج از خواب و در عالم  نيست، وقتى تأويل و تحقق و ظهور مييابند مانند رؤياى صددرصد صادقانه

ين đشت ناشناخته بيدارى وقوع يافته باشد درشكل نعمتهاى đشتى و يا به صورت نكبتهاى دوزخى پديدار ميگردند و ا
  .در دنيا و دوزخ نكره تغيير يافته و đشت آخرتى و دوزخ حقيقى ابدى ميگردند

______________________________  
  .13 -14انفطار، آيات  -)1(
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واقعى رؤياها در بيدارى روى اين حساب đترين نمونه در اين دنيا براى اثبات تجسم اعمال همين تأويل و تحقق و ظهور 
است، كه بايد اذعان و اعتراف كرد برگشت اعمال دنيوى به مواد آخرتى مانند برگشت موجودات رؤيائى به موجودات 

  :زمان بيدارى است، چنان كه در ابتداى سوره يوسف آمده كه به پدر بزرگوارش گفت

  »1« :مْسَ وَ الْقَمَرَ رَأيَْـتُـهُمْ ليِ ساجِدِينَ يا أبََتِ إِنيِّ رأَيَْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوكَْباً وَ الشَّ 

  .پدرم در رؤيا يازده ستاره و خورشيد و ماه را ديدم كه به من در حال كرنش هستند

يازده ستاره و خورشيد وماه صورت رؤيائى برادران و پدرومادر يوسف هستند و يك حقيقت : آيه با صراحت ميفهماند كه
كرده است، در رؤيا به صورت ستارگان و خورشيد و ماه، در بيدارى به صورت برادران و در دو نشأه دو صورت پيدا  

  .پدرومادر يوسف

سالها گذشت و آنچه كه در رؤيا وقوع يافته بود در بيدارى هم وقوع يافت و حقيقت كرنش ستارگان و خورشيد و ماه 
  :چنان كه خداى مهربان ميفرمايدتغيير صورت داد و به شكل حقيقى كرنش برادران و پدرومادر درآمد 

  »2« :وَ خَرُّوا لَهُ سُجَّداً وَ قالَ يا أبََتِ هذا تَأْوِيلُ رءُْيايَ مِنْ قَـبْلُ قَدْ جَعَلَها رَبيِّ حَقčا

پدرم اين است ظهورعينى رؤياى پيشين من كه پروردگارم آن را ثابت و حق  : همه براى او كرنشكنان افتادند، يوسف گفت
  .گردانيد

______________________________  
  .4يوسف، آيه  -)1(

  .100يوسف، آيه  -)2(
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باز مؤيد اين حقيقت كه برگشت اعمال دنيوى به آخرتى مانند برگشت موجودات رؤيائى به موجودات زمان بيدارى است 
قى زندگى آخرتى است و زندگى دنيوى در برابر حقيقت زندگى و زندگى حقي: آيات و روايات زيادى است كه ميگويند

  :آن بازيچه و رؤيائى بيش نيست

ارَ الآْخِرَةَ لهَِيَ الحَْيَوانُ لَوْ كانوُا يَـعْلَمُو  نْيا إِلاَّ لهَوٌْ وَ لَعِبٌ وَ إِنَّ الدَّ   »1« :نَ وَ ما هذِهِ الحَْياةُ الدُّ

  .دانند البته خانه آخرت زندگى واقعى و حقيقى استاى نيست و بيترديد اگر ب اين زندگى جز سرگرمى و بازيچه

  :روايت شده است) ع(از اميرالمؤمنين 

  »2« »:الناس ينام فاذا ماتوا انتبهوا«

  .مردم خوابند، آنگاه كه مردند بيدار ميشوند

  :روايت شده است) ع(و از حضرت سجاد 

  »3« »:الدنيا سنات والآخرة يقظة ونحن بينهما اضغاث احلام«

  .خواđاى سبكى است و آخرت بيدارى است و ما در اين ميان مشتى رؤياهاى پريشانيمدنيا 

  :در هرصورت آيه مورد تفسير در قسمت

  .كُلَّما رُزقُِوا مِنْها مِنْ ثمَرََةٍ رِزْقاً قالُوا هذَا الَّذِي رُزقِْنا مِنْ قَـبْلُ وَ أتُُوا بِهِ مُتَشاđِاً 

______________________________  
  .64عنكبوت، آيه  -)1(

  .74نورالابصار، ص  -)2(

  .108ارشاد القلوب،  -)3(
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دلالت صريح برتجسم اعمال دارد و اين كه جزاى خوبان و پاداش نيكان همان اعمال صالح آنان و اعتقادات حقه ايشان 
كيفر پليدان و مجرمان و كافران هم عيناً اعمال   است كه در قيامت عيناً به صورت đشت و نعمتهايش ظهور ميكند، و

  .زشت خود آنان است كه به صورت دوزخ نمايان ميشود

درباره تجسم اعمال  »1«  علامه بزرگ مرحوم شيخ محمدحسين آل كاشف الغطاء در كتاب باارزش الفردوس الاعلى
تار تأويل و توجيه آيات گردد يا تقديرى براى براساس آيات و روايات بدون اين كه هم چون برخى از فلاسفه اسلامى گرف

  :آيات در نظر بگيرد، محكم و استوار ميفرمايد

نه فقط اين صورēاى محسوس برگشت و عودت مينمايند، بلكه حتى حقيقت و جوهر اعمال و صفات و ملكات و 
ند، و بدگوئى مارى است هرعمل خيروشر برتو عود نموده درپيش تو ميايستند، سخن چينى عقربى است كه نيشت ميز 

اى است كه آن را ميخورى و هر جنايت كه اعضا و دست و زبانت  خبيث كه تو را ميگزد، و غيبت كردن گوشت ميته
  .انجام ميدهد چنين است، و مانند اين است هر عمل نيك و احسان و عبادتى كه آن را به صورت زيبائى ميبينى و مييابى

  »2« :حاضِراً وَ وَجَدُوا ما عَمِلُوا 

  .در قيامت آنچه را كه در دنيا انجام دادهاند حاضر مييابند

ا تجُْزَوْنَ ما كُنْتُمْ تَـعْمَلُونَ    »3« :إِنمَّ

  .جزاين نيست، آنچه را همواره انجام ميداديد همان را پاداش خود مييابيد

______________________________  
  .269ص  -)1(

  .49كهف، آيه   -)2(

  .16آيه طور،  -)3(
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به طورى كه برخى از مفسران خيال كردهاند در اين گونه آيات نه حذفى است نه تقديرى كه گفته شود جزاى عمل را 
حاضر ميبينند، يا جزاى آنچه را انجام دادهاند مييابند، بلكه آنچه را به عنوان جزا مييابند خود عمل است، چنان كه در 

  :خداى عزوجل در قيامت به بندگان ميفرمايد :حديث آمده

  »1« »:اعمالك ردت اليكم«

اعمالتان به شما برگردانيده شده ولى با جوهر و حقيقت آĔا، وهرچه دراين دنيا هست مجازات و حقيقت آنجاست، اين 
  .اى و يا ميشنوى كه اعمال تجسم مييابند است معناى آنچه شنيده

  :اسلام گفتاى به پيامبر  جبرئيل در موعظه

  »2« »:واعمل ماشئت فانك ملاقيه«

  .آنچه را خواهى انجام ده، بيترديد آن را ديدار خواهى كرد

  :روايت شده) ع(از اميرالمؤمين 

ما من احد اودع قلبا سروراً الاوخلق االله له من ذلك السرور لطفا، فاذا نزلت به نائبة جرى اليها كالماء فى انحداره حتى «
  »3« »:ا تطرد غريبة الابليطردها عنه كم

هركس به دلى شادى رساند خداوند از آن شادى لطفى ميآفريند، هرگاه مصيبتى به او رسد مانند آبى كه در سرازيرى روان 
  .باشد به سوى آن مصيبت روان ميگردد تا آن را از وى براند همان گونه كه شتر بيگانه رانده ميشود

______________________________  
  .170شرح دعاى عديله، سبزوارى، ص  -)1(

  .21؛ وافى كتاب صلاة، ص 14، ص 1وسايل، ج  -)2(

  .Ĕ257ج البلاغه، حكمت  -)3(
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  380: ، ص1 تفسير حكيم، ج

آن در » لفظ جزاء و مشتقات«: اگر كسى بگويد: در پايان اين بحث قرآنى لازم است به اين نكته توجه داده شود كه
   جَزاءً مِنْ ربَِّكَ  )26( جَزاءً وِفاقاً  :مانندآيات كريمه قرآن 

چون عمل دنيوى به صورت : زياد آمده كه دلالت ميكند جزاى عمل غيراز خود عمل است، درپاسخ بايد گفته شود
دنيوياش به عامل نميرسد بلكه باطن و حقيقت عمل پس از آن كه خود را بروز ميدهد و تغيير شكل داده به او ميرسد لذا 

جزاى : ح است كه گفته شود عين عمل به او رسيد، منتها به صورت đشت يا دوزخ، و نيز صحيح است گفته شودصحي
  .عمل خود را با عين عمل يافت يا اين كه عمل خود را به عنوان جزا دريافت كرد

ماهيت جزا و كيفر đشت جزاى نيكان و دوزخ كيفر بدان است به اين معنا نيست كه : اگر درآيات كريمه قرآنيه آمده
باعمل دو ماهيت است بلكه جزا همان اعمال انجام گرفته در دنياست كه در آخرت به صورت đشت يا دوزخ ظهور 

ميكند و در حقيقت مصالح đشت و جهنم و مواد ساختمان هردو اعمال و صفات و اخلاقيات و عقايد انسان است 
  :ه كه از باب نمونه به بخشى از آĔا اشاره ميشوددراين زمينه صدها روايت استوار و محكم وارد شد

  :پيامبر اسلام ميفرمايد

لما اسرى بى الى السماء دخلت الجنة فرأيت فيها قيعاناً بقعا من مسك و رأيت فيها ملائكة يبنون لبنة من ذهب ولبنة من «
سبحان : قلت وما نفققكم؟ قالوا قول المؤمن فضة و ربما امسكوا، فقلت لهم مابالكم ربما امسكتم؟ فقالوا حتى تجئينا النفقة،

   االله والحمداالله

  

  381: ، ص1 تفسير حكيم، ج

  »1« »:و لا اله الا االله و االله اكبر فاذا قالهن بنينا و اذا سكت و امسك امسكنا

  .»عليك بالصلاة فان آخر ما اوصى به رسول االله و حث عليه الصلاة«
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چه كار با اين دارى برتوباد به نماز، زيرا آخرين چيزى كه پيامبر به آن : ق đشت فرمودآيا حورعين از مخلوق دنياست يا مخلو 
  .سفارش فرمود و برآن ترغيب كرد نماز بود

  :در حديث آمده

  »2« »:ان موسى اوحى االله تعالى اليه ان قم فى ظلمة الليل اجعل قبرك روضة من رياض الجنة«

  .تاريكى شب برخيز تا قبرت را باغى از باغستاĔاى đشت گردانم در: خداى متعال به موسى وحى فرستاد كه

با توجه به آيات قرآن و روايات متين و استوار اين معنى براى ما روشن ميشود كه دنيا مزرعه آخرت و انسان دراين مزرعه 
را همراه با نمو و رشد و بقاء زارع، و حبه و دانه او عقايد و اعمال اوست، آنچه را در اين مزرعه بيفشاند بدون ترديد آن 

  .و دوام درآخرت درو ميكند

  :از رسول اسلام روايت شده است

  »3« »:الدنيا مزرعة الآخرة«

______________________________  
  .111ارشاد القلوب،  -)1(

  .46، ص 2سفينة البحار، ج  -)2(

  .183مجموعه ورام،  -)3(
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  .خرت استدنيا كشتزار آ

امتت را فرمان ده كه از كشت : هنگامى كه مرا به معراج بردند ابراهيم خليل نزد من آمد و گفت: و نيز آن حضرت فرمود
لاحول ولاقوة «: كشت đشت چيست؟ گفت: đشت زياد بكارند چون زمينش با وسعت و خاكش نيك است گفتم

  :و نيز آن حضرت فرمود »1« »الاباالله
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  »2« »:كذباربى الربا ال«

  .رباترين ربا دروغ است

  .يعنى دروغ از تمامى گناهان بيشتر بزرگ ميشود و زيادتر ميرويد

اگر دنيا و آخرت را جهان واحد ممتّدى در نظر بگيريم و آن را به زندگى كنونى تشبيه نمائيم خواهيم ديد كه آن جهان 
  .بزرگ يعنى آخرت مانند اين جهان كوچك داراى چهار فصل است

نخست همين زندگى ناپايدار كنونى است كه بجاى فصل پائيز است، زيرا كه هنگام شخم كردن و بذرافشاندن و آبيارى  
  .كردن با انجام دادن اعمال است

بخش دوم آن كه عالم برزخ است و انساĔا باكفن سپيد به خواب سنگين مرگ فرو ميروند به جاى فصل زمستان جهان 
  .بزرگ و فصل برف آن است

قسمت سوم كه موقع بعث و زنده شدن و سراز خاك بيرون آوردن است đار آن است كه افراد انسان با اعمال خود مانند  
  .گلهاى رنگارنگ ويا خارهاى خوفناك از قبرها بيرن ميآيند

______________________________  
  .312، ص 2سفينة البحار، ج  -)1(

  .579من لايحضره الفقيه، ح  -)2(

  

  383: ، ص1 تفسير حكيم، ج

بخش آخرهم كه مردم اعمال خويش را دريافت ميدارند و با آĔا زندگى نوينى را آغاز ميكنند يا در فردوس برين يا دوزخ 
جلال الدين رومى در كتاب مثنوى در دفتر سوم زيرعنوان جواب حمزه مرخلق را در  »1« .سوزان به منزله تابستان است

  :ميگويدرابطه با تجسم عمل 

   اى دريده پوستين يوسفان ج
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گرگ برخيزى ازاين خواب گران گشته گرگان يك به يك خوهاى تو جميدرانند ازغضب اعضاى تو خون نخسبد بعدمرگت 
در قصاص جتومگو كه مُردم و يابم خلاص اين قصاص نقد، حيلت سازى است پيش زخم آن قصاص اين بازى است 

كين جزا لعب است پيش آن جزا و در دفتر چهارم زيرعنوان ادوار و منازل خلقت   زين لعب خوانده است دنيا را خدا
   چون به امرتوست اينجا اين صفات جج: درباره تجسم اعمال در قيامت ميفرمايد

پس درامر توست آنجا آن جزاست ججچون زدستت زخم برمظلوم رفت جآن درختى گشت ازآن ز قوم رست جچون 
مايه نار جهنم آمدى جآتشت اينجا چوآدم سوز بود جآنچه از وى زاد مرد افروز بود آتش تو زخشم آتش تودر دلها زدى 

قصد مردم ميكند جنار كزوى زاد و بر مردم زند آن سخنهاى چومار و كژدمت مار و كژدم گشت و ميگيرد دُمت 
   جججاوليا را داشتى در انتظار جانتظار رستخيزت گشت يار جج

______________________________  
اين قسمت و بخشى از قسمت هاى قبل در رابطه با عمل و تجسم آن از كتاب تبدل نيرو به ماده با اندكى تصرف  -)1(

  .درعبارات و اضافه كردن بخشى از مباحث به وسيله خود استفاده گرديده است

  

  384: ، ص1 تفسير حكيم، ج

   وعده فردا وپس فرداى تو جج

منتظرمانى درآن روز دراز ججدرحساب و آفتاب جانگداز خشم تو تخم سعير دوزخ است انتظار حشرت آمد واى تو 
   جهين بكش اين دوزخت راكين فخاست

   عمل صالح

، از بعضى از صحابه »1«  ابوالفتوح رازى در توضيح عمل صالح به آيات و رواياتى كه در ذيل ميآيد استناد كرده است
عملى است كه براساس نيت پاك و خالص براى خدا انجام گيرد، آن كه عملى كه از روايت كردهاند كه مراد از عمل صالح 

  .روى نفاق و براى خدا انجام پذيرد صالح نيست

  :از مولاى متقيان اميرمؤمنان روايت شده كه مراد از عمل صالح نمازهاى واجب پنچ گانه است چنان كه در قرآن مجيد آمده
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  »2« :نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ  وَ أقَامُوا الصَّلاةَ إِنَّا لا

  .و آنان كه نماز را اقامه كردهاند داراى پاداشاند زيرا ما پاداش اصلاحگران را ضايع و تباه نميكنيم

  .عبداالله بن عباس گفته عمل صالح آن است كه فقط بين خدا و عبد باشد به صورتى كه ريا درآن راه نداشته باشد

  .معرفت، نيت، صبر، اخلاص: آن است كه چهار حقيقت آن را فراگرفته باشد معاذبن جبل گفته عمل صالح

بيترديد عمل صالح از مصاديق اين حقايق نقل شده است، كه صحابه در طول معاشرت با پيامبر، در مناسبتهاى مختلف 
  .از رسول خدا شنيده اند

______________________________  
  .108، ص 1تفسيرابوالفتوح، ج  -)1(

  .170اعراف، آيه  -)2(
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آرى اگر عمل براساس وحى، و فرهنگ پاك پيامبر و اهل بيت صورت گيرد، وبر نيت پاك و خالص استوار گردد، و انجام 
دهندهاش مؤمن به خدا و قيامت و فرشتگان و قرآن وپيامبر و امامان باشد، در روز محشر به صورت đشت عنبرسرشت 

مينمايد و صاحب عمل براى ابد درآن جايگاه ملكوتى و منزل عرشى خواهد بود، واگر براى خودنمائى و تظاهر و ريا رخ 
صورت گيرد هيمه و هيزم جهنم و آتش دوزخ خواهد شد، به خواست حق در ضمن آيات مربوط به اخلاص در رابطه با 

  .اخلاص بحث مفصل و مشروحى خواهد آمد

   وه داشتشنيدم كه نابالغى رز 

به صد محنت آورد روزى به چاشت پدر ديده بوسيد و مادرسرش جفشاندند بادام وزر برسرش چو بروى گزر كرد يك نيمه 
روز ججفتاد اندر او زآتش معده سوز جبه دل گفته اگر لقمه چندى خورم ججچه داند پدر غيب يا مادرم چو روى پسر 

صوم جج كه داند چو در بند حق نيستى جاگر بيوضو در نماز ايستى پس اين درپدر بود و قوم Ĕان خورد و پيدا به سربود 
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پيرازآن طفل نادان تر است ججكه از đر مردم به طاعت دراست كليد در دوزخ است آن نماز كه در چشم مردم گزارى 
الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاēِِمْ ساهُونَ ) 4(فَـوَيْلٌ للِْمُصَلِّينَ   دراز اگر جز به حق ميرود جاده است در آتش فشانند سجاده است ج

  »1« ...الَّذِينَ هُمْ يرُاؤُنَ ) 5(

______________________________  
  .4 -6ماعون، آيات  -)1(
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كه همواره بر نمازگزاران باد، آنان كه از نمازشان غافل و نسبت به آن سهل انگارند، همانان  ]  يا چاهى در دوزخ[پس واى 
  .در عبادتشان ريا ميكنند و نماز را براى جلب نظر ديگران به جاى ميآورند

نتيجه اين كه تنها عمل و كار و كوشش و جهادى كه در دنيا و آخرت مورد پذيرش حق واقع ميشود و ثمره و محصول 
  .ميدهد عمل صالح است

   ثمره اخلاص درعمل

ز راويان ثقه و مورد اعتماد معصوم و فقيهان مكتب اهل بيت و داراى منزلتى جابرجعفى كه از چهرههاى برجسته شيعه و ا
در روزگار گذشته سه نفر باهم از شهر : عظيم و مرتبتى بزرگ است از پيامبراسلام روايت ميكند كه آن حضرت فرمود

ن سنگى بزرگ از بالاى  وارد غارى گشته و در آنجا مشغول عبادت شدند كه ناگها. بيرون شده به سياحت و گردش رفتند
  .كوه غلطيد و راه بيرون شدن از غار را بست

اى ما را از اين گرفتارى نجات نميدهد مگر اين كه از در صدق و راستى با خدا درآئيم و  هيچ برنامه: به يكديگر گفتند
ز اين گرفتارى نجاتمان هركه هرعملى را براساس اخلاص براى خدا انجام داده بگويد و از حضرت او درخواست نمايد تا ا

  .دهد

يكى گفت خدايا تو آگاهى كه من به زنى دل بسته و عاشق و دل داده او بودم و در راه جذب وى ثروت فراوانى هزينه  
كردم يا دلش را به دست آورده، و با مراد خويش يك دلش نمودم، چون زمينه كام گرفتن از او فراهم شد ياد تو كردم و به 

ه ناظر و حاضر من هستى توجه نمودم و از او دست برداشته او را رها ساختم، اكنون اين سنگ را به حضرت تو و اين ك
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بخشى از سنگ به طرفى رفت به صورتى كه شكاف ! پاداش آن كارى كه خالصانه براى تو ترك كردم از سر راه ما بردار
  .غار آشكار شد

  387: ، ص1 تفسير حكيم، ج

خدايا تو عالم و دانائى كه من چند كارگر را جهت زراعت اجير كردم كه پس از پايان كار به هريك نصف : ديگرى گفت
من به اندازه دونفر : درهم مزد دهم، چون كار تمام شد و هريك مزدشان را دريافت داشتند و رفتند يكى از آنان گفت

د مزدم را يك درهم كامل بدهى، اين بگفت و نصف درهم را از زحمت كشيدم هرگز به نصف درهم راضى نخواهم شد، باي
من اخذ نكرده رفت، من آن نصف درهمى كه از او نزدم باقى مانده بود در كار زراعت انداختم و مدēا đره بردارى كردم 

به او دادم، روزى صاحب نصف درهم آمد و از من مالش را خواست نمود، هجده هزار برابر ! تا سرمايه قابل توجهى شد
خدايا اگر ميدانى اين كار را فقط براى خوشنودى و رضاى تو و برپايه اخلاص انجام دادم اين سنگ را از سر راه ما بردار، 

  .در آن هنگام سنگ تكانى خورد كه توانستند يكديگر را مشاهده كنند

واره آنان را مورد احترام قرار ميدادم شبى ظرفى پروردگارا تو ميدانى كه پدر و مادر پيروكهنسال داشتم و هم: آخرين نفر گفت
شير براى هردو آوردم، وقتى وارد خانه شدم ديدم هر دوخواب اند، ترسيدم اگر ظرف را زمين بگذارم بريزد، و اگر از 

را خواب راحت بيدارشان كنم ناراحت شوند و راضى نباشند، خدايا تو آگاهى كه آنقدر ايستادم تا بيدار شده و آن شير 
آشاميدند، اگر اين عمل را براى رضاى تو و با تكيه بر اخلاص انجام دادم اين سنگ را از سر راه ما بردار تا از گرفتارى 

  :، سپس پيامبر فرمود»1« نجات يابيم، سنگ به صورتى كنار رفت كه راه بيرون آمدن از غار براى آنان باز شد

  »:من صدق االله نجى«

______________________________  
   بحار، ج -)1(
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  .هركه با خدا از در راستى و درستى درآيد نجات مييابد
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   اخلاص زمينه قبول عمل

روضات الجنات خوانسارى كه در چند مجلد در شرح زندگى بزرگان و علما و دانشمندان و حكما و فلاسفه و اهل عرفان 
چند تن از علماى بزرگ شيعه چون حمدانى : كتاب حدايق المقربين نقل ميكند كهتدوين يافته از خاتون آبادى مؤلف  

قزوينى و عبدالجباربن عبداالله مقرى و حسب بن بابويه در شهر بغداد درباره كتاب Ĕايه شيخ طوسى و تربيب و ابواب و 
و بالاتفاق رأى دادند كه خالى از فصولش سخنانى به ميان آوردند و هريك به بيانى برشيخ بزرگوار اعتراض وارد ساختند 

  .عيب نيست

عازم نجف نجف شدند درحالى كه اين جريان در زمان حيات شيخ ) ع(همه باهم براى زيارت مرقدمطهر اميرالمؤمنين على 
  .بود

Ĕايه را با يكديگر قرار گذاردند سه روز روزه بگيرند و غسل كنند و در زيارت شب جمعه از مولا بخواهند كه مسئله كتاب 
  .براى آنان روشن كند

در فقه اهل بيت كتابى كه شايسته اعتماد : اعمال لازم را انجام دادند، شب معين حضرت را درعالم رؤيا ديدند كه فرمود
باشد و به مسائلش بتوان رجوع كرد مانند Ĕايه شيخ همان كتابى كه دربارهاش اختلاف داريد تأليف نشده، و علّت اين 

كه شيخ آن را براى رضاى خدا و با اخلاص نوشته، درباره موضوعات كتاب شك نكنيد، به مسائلش   ارزش آن است
  .عمل نمائيد و برابر آن فتوا دهيد، Ĕايه شيخ به واسطه ترتيب و تفصيلى كه دارد شما را از ساير كتاđا بينياز ميدارد

ده ايم، قرار براين شد كه هركدام به طور جداگانه خواب درباره Ĕايه خوابى دي: همين كه از خواب برخاستند هريك گفتند
   خود را مشروحاً بنويسند آنگاه با يكديگر مطابقت دهند تا روشن شود در خواđا اختلافى وجود دارد يا نه، پس

  389: ، ص1 تفسير حكيم، ج

راى عرض تبريك و ēنيت از نوشتن و مطابقه كردن معلوم شد كمترين اختلافى در خواđاى ديده شده نيست، همه ب
آنچه را من درباره Ĕايه گفتم نپذيرفتيد تا از زبان : خدمت شيخ رسيدند، همين كه چشم شيخ طوسى به آنان افتاد فرمود

  »1« .در خواب شنيديد) ع(اميرالمؤمنين 

   ازواج مطهره
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انى پاكيزه است براى مردان لغت زوج شامل مرد و زن است، در đشت براى اهل ايمان كه داراى عمل صالحاند همسر 
همسرانى طيب و پاك و براى زنان نيز همسرانى مطهّر و پاكيزه، پاك و پاكيزه از نظر جسم و روح و جان و بدن، پاك و 

  .پاكيزه از نظر اخلاق و رفتار و منش و كردار، پاك و پاكيزه ازنظر گناه و معصيت

  :اين همسران با صدائى خوش و آوائى دلنشين ميگويند روايت شده است كه) عليهما السلام(از پيامبراسلام 

نحن خيرات الحسان خلقنا لازواج كرام، نحن الخالدات فلانموت ابدا، ونحن الناعمات فلابنؤس ابدا و نحن الراضيات «
  »2« »:فلانسخط ابداً 

پايندگانيم و هرگز نميميريم، به نعمت ما همسران با خيرو جمال و زيباچهره گانيم كه براى شوهرانى كريم آفريده شده ايم، 
  .پرورش يافتگانيم كه به سختى و رنج نرسيم، و خوشنودانيم كه خشمگين نگرديم

______________________________  
  .روضات الجنات، شرح حال شيخ طوسى، ج ص -)1(

  .110، ص 1ابوالفتوح، ج  -)2(
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غدغه از دست رفتن đشت و نعمتهايش وجود ندارد، و به اين خاطر اهل đشت نسبت به در đشت براى اهل đشت د
دوام و ثبات نعمتها قلبى مطمئن و دلى آرام دارند، و براى آنان يقينى است كه فضاى đشت و ويژگى نعمتهايش با فضاى 

بافت دوام و بقاست، و براين اساس  دنيا و عناصرش تفاوت دارد، نعمت دنيا همراه زوال و فناست و نعمت đشت بافتش
  .براى آنان زمينه آرامش و آسايش فكر است  وَ هُمْ فِيها خالِدُونَ   است كه توجه به خلود đشت و نعمتهايش

  :در روايتى است كه اهل đشت را ندا دهند

  »1« »:تون ابداتصحون فلاتمرضون ابداً، تشبعون فلاتجوعون ابداً، تشبون فلاēرمون ابدا، وتحيون فلاتمو «
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تندرست باشيد كه هرگز بيمار نشويد، سيرباشيد كه هرگز رنج گرسنگى نچشيد، جوان باشيد كه هرگز مبتلا به درد پيرى 
  .نشويد، زنده باشيد كه هرگز به كام مرگ در نيفتيد

  :مفسر بزرگ شيعه ابوالفتوح رازى در ذيل اين آيه ميگويد

  :ت را در اين آيه در سه بخش بيان فرموده و جامع و كامل اعلام نموده استحضرت حق جل جلاله انواع منافع و لذا

از باغها و بستاĔا و رودها اسم برده تا لذت منظر را بنماياند، و به رزق đشتى اشاره كرده تا زمينه لذت خوراكيها را نشان 
كر كرده تا ذائقه انسان مؤمن به خوف دهد، و ازواج مطهره فرموده تا كمال لذت جنسى را بيان نمايد و خالدون را ذ 

   انقطاع از đشت مكدر نگردد، اين حقايق در همين دنيا براى اهل قرآن، آنان كه به

______________________________  
  .111، ص 1ابوالفتوح، ج  -)1(
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و مورد درك است، چنان كه از حضرت باقرالعلوم  آن يقين دارند و آياتش را با قلب و جان تصديق كردهاند قابل لمس
  :روايت شده است) ع(امام پنجم 

  »1« »:مامنكم من احد الا وقدعاين الجنة ومافيها وعاين النار وما فيها ان كنتم تصدقون بالكتاب«

را تصديق  هركس از شما đشت و آنچه را كه درآن است، و دوزخ و آنچه را درآن است آشكارا ديده است، اگر قرآن 
  .كرده باشيد

______________________________  
  .426، ص 2؛ مرآة العقول، ج 457، ص 2كافى، ج   -)1(

  

  392: ، ص1 تفسير حكيم، ج
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  26تفسير آيه 

  

مْ وَ أمََّا الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً ما بَـعُوضَةً فَما فَـوْقَها فأََمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَـيـَعْلَمُو  ِِّđَنَ أنََّهُ الحَْقُّ مِنْ ر
   اسِقِينَ فَـيـَقُولوُنَ ما ذا أَرادَ اللَّهُ đِذا مَثَلاً يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَ يَـهْدِي بِهِ كَثِيراً وَ ما يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْف

مثل بزند حيا نميكند، اما كسانى  ]  دركوچكى[شه و فراتر ازآن از اين كه به پ]  براى فهمانيدن مطلبى به مردم[بيترديد خدا 
خدا از اين : كه مؤمن هستند ميدانند كه آن مثل از سوى پروردگارشان درست و حق است، و اما كسانى كه كافرند گويند

بب پذيرفتنشان مثل چه اراده كرده است؟ خدا بسيارى را به آن مثل به خاطر انكارشان گمراه ميكند و بسيارى را به س
  .هدايت مينمايد و جز فاسقان را به آن گمراه نميكند

  :شرح و توضيح

اى است كه نميگذارد فاعل فعل به خاطر ترس از عقوبت فعلش را انجام دهد، يا نميگذارد به سبب ملامت و  حيا مايه
  .سرزنش ديگران قدم در كارى بگذارد

اى كه داراى هدف  اين كه به بيان برنامهاى دست يازد، آن هم برنامهچون اين امور برحضرت حق روانيست بنابراين از 
  .مثبت و آميخته به حكمت، و پوشيده به مصلحت است حيا و امتناع ندارد

علاوه براين آنجا كه بيان حقيقت و روشن كردن واقعيت، و درمان جهالت، و ايجاد زمينه براى رشد شرافت و كرامت 
  .يست، و امتناع از بيان حقيقت برخلاف حكمت و مصلحت استواجب و ضرورى است حيا روان
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از آنجا كه حضرت حق ربّ خلق است، و ربوبيت وجودش و ربانيت ذاتش اقتضا دارد همه انساĔا را در حوزه باعظمت 
Ĕايتاً مثل زدن به پشه يا كوچك تر  اى را حتى تمثيل و پرورش و هدايت قرار دهد، براو شايسته و سزاوار است كه هروسيله

  .از آن را براى رشد و تربيت و هدايت انساĔا به كار گيرد
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لذا در آيه شريفه و در ديگر آياتى كه براى روشن كردن حقيقت، و آشكار نمودن واقعيت، و بيان معقول با مثل زدن به 
  .نموده استمحسوس از مثلها đره گرفته همه مثلها را به ربوبيت خود مستند 

براين اساس همه مؤمنان كه آگاه به ربوبيت حق و آثار آن هستند، و ميدانند كه پرورش و هدايت بندگان جلوه ربوبيت در 
زندگى آĔاست مثل را گرچه به پشه و كمتر يا فراتر از آن باشد از جانب ربّ خود حق ميدانند، و براى درك حقيقت و 

  .د و از آن đره ميگيرنددريافت واقعيت به آن تكيه ميكنن

ولى فاسقان و سبك مغزان، و جاهلان غرض ورز، و متكبران بيخرد، و بازيگران تيره بخت با مثلهاى قرآنى برخوردى 
بيخردانه و اعتراض آميز ميكنند و به خيال پوج خود ميخواهند با ايجاد شبهه نسبت به اين حقايق قرآنيه، روى آورندگان به 

قايق محروم كنند، بيخبر از آن كه طالبان حقيقت، و عاشقان واقعيت در فضاى توفيق حق به سرميبرند و قرآن را از فهم ح
به خاطر اين كه براساس خردورزى و تعقل به دنبال درك حقيقت هستند، از يارى و نصرت خدا đره مندند و ياوه  

ن ندارد، و مثل به پشه يا كمتر از آن را وحى گوئيهاى آنان، و شبهه اندازى شان كمترين اثرى در حركت آگاهانه آنا
حضرت ربّ دانسته و با ديده احترام و با چشم عقل به كلام حق مينگرند و ازآن طلب هدايت و درك حقيقت مينمايند 

  .و حاضر نيستند بدون طهارت ظاهرى و پاكى باطن به روى كلمه بعوضه كه در آيه شريفه ذكر شده دست بگذارند

  394: ، ص1 جتفسير حكيم، 

خدا را از اين مثل چه : ياوهگويان به پندار پوك خود نسبت به اين مثل زبان اعتراض گشوده و با حالتى تمسخرآميز گفتند
هدفى است، و او را چه نياز كه به اين صورت مثل بزند، ومگر مثل زدن به پشه در خور او و درخور شأن اوست، و او 

  !اين چه سخنى است و Ĕايتاً در اين مثل چه فايده و سودى است؟ اى دارد، و از اين مثل چه اراده

اين بيخبران كه گفتارشان به صورت استفهام و پرسش و در حقيقت به منظور انكار و تمسخر است توجه نكردند كه پشه 
مطالعه و دقت مخلوقى از مخلوقات حق است و انواع عجائب و صنايع و شگفتيها و ظرائف در آفرينش او به كار رفته و 

در وجود او انسان را به اين معنا ميرساند كه اين موجود با همه خردى و كوچكياش كه وجودش پيچيده به اسرارى ناشناخته 
اى از ربوبيت و حكمت و قدرت و دانش بينهايت، و نظمى استوار و رحمت حضرت  و بدايع حيرت انگيز است نشانه

  .حق جل جلاله است

  :يفرمايدم) ع(اميرالمؤمنين 
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اگر همه جانداران جهان، از پرندگان و چهارپايان، آنچه درآغل است و آنچه در بيابان مشغول چراست از تمام نژادها و 
اى را بيافرينند، قدرت پديدآوردن آن را ندارند، و راه به  جنسها، آدميان درس نخوانده و انساĔاى زيرك گردهم آيند تا پشه

، كه عقلهايشان متحير و در شناخت آن سرگردان ميمانند و نيروى آنان سست و به پايان وجود آوردنش را نميشناسند
  .ميرسد

اى بيافرينند و از نابود ساختنش  و درمانده باز ميگردند، آنگاه اعتراف به شكست مينمايند و اقرار ميكنند كه نميتوانند پشه
  »1« .ناتوانند

______________________________  
  .186البلاغه، خطبه Ĕج  -)1(

  

  395: ، ص1 تفسير حكيم، ج

  :در رابطه با خلقت اين موجود كوچك ميفرمايد) ع(حضرت صادق 

خدا به پشه مثال زده است، با اين كه از جهت جسم بسيار كوچك ميباشد، ولى از نظر ساختمان همان دستگاههائى را 
فيل است دو عضو ديگر چون شاخكها و بالها درپشه است كه دارد كه بزرگ ترين حيوانات يعنى فيل دارد، وجز آنچه در 

فيل آĔا را ندارد، خدا ميخواهد اهل ايمان را به دقت و ظرافت آفرينشش و شگفتى كار وهنرش آگاهى دهد، و از طريق 
فيل با دو ، و بنماياند كه ميتواند جنبندهاى ريزشبيه »1« اين حيوان كوچك، آنان را به عظمت و بزرگى خودش توجه دهد

  !عضو اضافى بسازد

پس جائى براى شرم و حيا براى خدا از مثل زدن به پشه و كوچك تر از آن نميماند، كه پشه و كوچك تر از آن درجاى 
و آن كه دلش به نور هدايت و . خود نشانگر عظمت خالق و عجايب صُنع او و ظرافت كار آن قدرت بينهايت است

  .كه اين مثل از جانب پروردگارش حق و درست است  مايه ايمان آراسته است ميداند

يعنى خدا براى فهمانيدن  ...إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي  گروهى حيا را به معناى امتناع و بازايستادن از عمل گرفتهاند و ميگويند
  .مطلب از مثل زدن به پشه و فراتر ازآن امتناع نميكند و بازنميايستد
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خدا براى روشن نمودن حقيقت : اى ترك كردن و رها نمودن دانستهاند و ميگويند معناى آيه ميشوداى حيا را به معن و عده
  .مثل زدن به پشه را رها نميكند و وا نميگزارد

و برخى حيا را به معناى ترس و خشيت ذكر كردهاند و ميگويند معناى آيه كريمه اين است كه خدا از مثل زدن به پشه و 
  »2« .ترسى نداردفراتر آن خشيت و 

______________________________  
  .38، ص 1نورالثقلين، ج  -)1(

  .112، ص 1ابوالفتوح، ج  -)2(

  

  396: ، ص1 تفسير حكيم، ج

  يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً 

كه اى : حضرت حق همه انساĔا را براساس فطرت توحيد و كشش ذاتى به سوى وجود مقدسش آفريده و فرمان ميدهد
  :اى روى آور دين توحيدى و فرهنگ خدائى كه برپايه آن سرشته شده انسان به

ينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتيِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها   »1« :فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّ

ى بدون انحراف و كژى و حقگرايانه با همه وجودت به سوى دين الهى كه دين توحيد]  باتوجه به بيپايه بودن شرك[پس 
  .سرشت خدا باش كه خدا مردم را برآن سرشته است]  و پاى بند به[است روى آور 

پروردگار مهربان هستى انسان را به عقل و خرد و وجدان و فطرت آراسته و او را از پذيرش علم و دانش و معرفت و بينش 
هارهزار پيامبر و نازل كردن و بصيرت و حقيقت متمكن و مهيا ساخته، و راه هدايت را با برانگيختن صدوبيست وچ

صدوچهارده كتاب آسمانى به ويژه قرآن و قرار دادن دوازده امام معصوم به او نشان داده، و دراين زمينه حجت را براو تمام 
  .نموده است

مده او به هدايت بندگان عنايت ويژه دارد، و كفر و شرك و گمراهى را برآنان هرگز نميپسندد و چنان كه در قرآن مجيد آ
  :است
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  »2« :لِعِبادِهِ الْكُفْرَ   وَ لا يَـرْضى

  .خدا براى بندگانش كفر و انكار حقايق را نپسنديده

______________________________  
  .30روم، آيه  -)1(

  .7زمر، آيه  -)2(

  

  397: ، ص1 تفسير حكيم، ج

هدايت حضرت او نسبت به همه بندگان عموميت دارد و ويژه گروه خاصى نيست، او چراغ هدايت را فرا راه همه بندگان 
قرار داده، و با رحمت و لطفش از همه دعوت نموده در مسير هدايت قرار گيرند و از منافع دنيائى و آخرتى اين مايه 

آن با توجه به آزادى و اختيارى كه در انتخاب به همه بندگان  قبول هدايت و پذيرش. سعادت و خوشبختى đره جويند
داده است، و عقل و خرد را براى تشخيص خوب و بد و زشت و زيبا و حق و باطل كنار آزادى در انتخاب قرار داده 

ا است صددرصد به عهده عبد و در حيطه اختيار اوست، و به خاطر اين كه با حسن اختيار و انتخاب خود هدايت ر 
اى حق و اجتناب از محرمات است پاى بند ميگردد و استحقاق ثواب و پاداش  ميپذيرد و به لوازم آن كه عمل به خواسته

  .و رضوان الهى و đشت را پيدا ميكند و شايسته اجر و مزد ميگردد

ياش ازآن همه عنايات ولى اگر به سوء اختيار خودش و انتخاب غيرمعقولش، و براثر كبر و غرورش، و جهل ورزى و بيتوجه
و الطاف و محبتهاى حق روى برتابد، و تن به پذيرش هدايت ندهد، و در اسارت بتهاى جاندار و بيجان بماند، و در 

  وَ لا يَـرْضى چاه هواى نفس به زندگى نكبت بار ادامه دهد، به دست خودش و بدون اينكه حضرت حق خواسته باشد،
اوار كيفر و عقاب و آتش و عذاب نموده، و روزى با يك دنيا حسرت و اندوه و غصه و افسوس، ، خود را سز لِعِبادِهِ الْكُفْرَ 

درحالى كه خود را به دست خود از همه فيوضات حضرت حق، و الطاف پروردگار، و نعمتهاى ابدى كه پاداش خوبى 
  :خوبان است محروم نموده فرياد برميدارد

  »1« :نْبِ اللَّهِ وَ إِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِريِنَ ما فَـرَّطْتُ فيِ جَ   عَلى  يا حَسْرَتى
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______________________________  
  .56زمر، آيه  -)1(

  

  398: ، ص1 تفسير حكيم، ج

دريغ و افسوس بر اهمال كارى و تقصيرى كه نسبت به خدا و خواستهها و هدايتش داشتم، و بيشك در سراسر زندگى 
  !و آيات ربانى از مسخره كنندگان بودم دنيائى ام درباره احكام الهى

باتوجه به حقايق و مطالبى كه با تكيه برآيات و حكمتهاى عقلى در سطور گذشته ملاحظه كرديد بايد گفت معناى يُضِلُّ 
بِهِ كَثِيرا اضلال ابتدائى و بيسبب و علّت نيست، اگر گمراه كردن بندگان كارخدا و فعل حضرت او باشد، و عباد او به 

جبار او سرنگون درچاه گمراهى شوند يقيناً بعثت انبياء و نزول كتاđاى آسمانى و عذاب و جريمه بدكاران باطل خواهد ا
اى نخواهد بود، و دعوتى صددرصد لغو و بيهوده  بود، زيرا هنگامى كه اضلال به جبر صورت گيرد، براى دعوت انبياء زمينه

ون آمدن از گردونه ضلالت و قدم Ĕادن درعرصه هدايت ندارد، و اگر در است، چون گمراه مجبور هيچ قدرتى براى بير 
قيامت به جرم گناهان و گمراهياش جريمهاش كنند به او ظلم و ستم فاحش شده است، و قرآن كراراً ظلم را از خدا نفى 

  .ميكند

محبت و لطف حضرت حق انجام   بعثت پيامبران، و نزول كتاđاى آسمانى، و دعوت انسان به هدايت، كه براساس رحمت و
گرفته همه و همه هدف مند و برپايه حكمت و مصلحت و از همه مهم تر نشان دهنده آزادى و اختيار انسان، و روشن  

كننده اين حقيقت است كه انسان هدايت را به اختيار خودش و با تكيه برعقل ميپذيرد، و نيز به انتخاب و اختيار 
  .د، و در وادى ضلالت ميماندخودش از هدايت روى ميگردان

  »1« :إِنَّا هَدَينْاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شاكِراً وَ إِمَّا كَفُوراً 

ما انسان را به مسير سعادت و خوشبختى و رشد و كمال و رسيدن به نعمتهاى ابد و جاويد đشت هدايت و راهنمائى 
  نموديم او به انتخاب و اختيار

______________________________  
  .3انسان، آيه  -)1(
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  399: ، ص1 تفسير حكيم، ج

  .خودش يا سپاسگزار و قبولكننده هدايت، يا ناسپاس و رويگردان از پذيرش اين حقيقت است

اضلال كارعليم و حكيم، و كريم و غفور، و رحيم و ودود، و متنفر از زشتى و بدى، و مخالف گناه و معصيت، و دشمن 
كفر و شرك نيست، اضلال كار ظالم و ستمگر و ياغى و طاغى و متجاوز و سركش است،   آلودگى و خباثت، و بيزار از

چنان كه در قرآن مجيد به اين مسئله اشاره شده است، و هرگز چنين كارى در شأن حق كه جز هدايت بندگان را نميپسندد 
به طاغيانى چون شيطان و  نيست، و هرگز سزاوار شايسته نيست به وجود مقدسش نسبت داده شود، اضلال در قرآن

  :فرعون و سامرى نسبت داده شده است

وَ لَقَدْ ) 61(وَ أَنِ اعْبُدُونيِ هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ ) 60(أَ لمَْ أَعْهَدْ إِليَْكُمْ يا بَنيِ آدَمَ أَنْ لا تَـعْبُدُوا الشَّيْطانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ 
  »1« :اً أَ فَـلَمْ تَكُونوُا تَـعْقِلُونَ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلاč كَثِير 

اى فرزندان آدم آيا به شما سفارش نكردم كه شيطان را مپرستيد زيرا او دشمن آشكارى نسبت به شماست، و آيا سفارش 
 نكردم كه مرا بپرستيد كه پرستيدن من راهى است راست، و يقيناً و بيترديد شيطان گروه بسيارى از شما را گمراه كرد آيا

  ].كه پيروانش به چه سرنوشت شومى دچار شدند[انديشه نميكرديد 

  »2« : وَ أَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَـوْمَهُ وَ ما هَدى

  .و فرعون قومش را گمراه كرد و به راهنمائى آنان برنخاست

______________________________  
  .60 -62يس، آيات  -)1(

  .79طه، آيه  -)2(

  

  400: ، ص1 تفسير حكيم، ج
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  »1« :قالَ فَإِنَّا قَدْ فَـتـَنَّا قَـوْمَكَ مِنْ بَـعْدِكَ وَ أَضَلَّهُمُ السَّامِريُِّ 

خدا در كوه طور به موسى گفت اى موسى همانا قوم تو را پس از آمدن تو به وادى طور امتحان كرديم و سامرى آنان را  
  .گمراه نمود

مسلكان كارشيطان و فرعون و سامرى كه چهرههائى طاغى، آيا سزاوار و شايسته است هم چون منطق نامعقول جبرى 
ياغى، ظالم و ستمگر و خائناند به خدا نسبت دهيم و نعوذباالله بگوئيم هركه گمراه است به اراده خدا و به خواست خدا  

  !گمراه شده است؟

م است، و ظلم كار امثال با توجه با اين واقعيات استوار كه در قرآن و روايات آمده كه اضلال از مصاديق ظلم و ست
اى از آن بر حضرت حق روا نيست بايد صددرصد به اين معنا حكم كرد كه  شيطان و فرعون و سامرى است، و ذره

ضلالت و گمراهى فعل عبد است نه كارحق، و حضرت حق از باب لطف و رحمتش فقط بندگان را به راه راست هدايت 
  :هدايت اوهم هدايت اجبارى نيست چنان كه در قرآن فرمودهميكند و به گمراهى و ضلالت نميكشاند، و 

ينِ قَدْ تَـبـَينََّ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ    »2« ...:لا إِكْراهَ فيِ الدِّ

كسى را نرسد كه مردم را از روى اجبار وادار به پذيرش دين كند، [در دين و فرهنگ هدايت هيچ اكراه و اجبارى نيست، 
، بيترديد راه هدايت از ]ار و آزادى با به كارگيرى عقل و با تكيه برمطالعه و تحقيق دين را بپذيردبلكه هركسى بايد به اختي

  .روشن و آشكار شده است]  به وسيله قرآن و پيامبر و امام معصوم[ضلالت 

______________________________  
  .85طه، آيه  -)1(

  .255بقره، آيه  -)2(

  

  401: ، ص1 تفسير حكيم، ج
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در زمينه هدايت يا ضلالت هيچ اجبارى در كار نيست و مكتب اهل جبر و نيز اهل تفويض براساس آيات و روايات پس 
نقل شده ) ع(باطل است و چنان كه در يك روايت بسيار مفصل و طولانى و سراسر محكم و استوار از حضرت هادى 

  .»1«  ن جبر و تفويض استنه جبرمحض در فعل انسان دركار است و نه تفويض بلكه حقيقتى ميا

   داستانى بسيار با ارزش

به حج رفتم، چون به مدينه آمدم به خانه آن حضرت وارد شدم و در ) ع(در دوران حضرت صادق : ابو حنيفه ميگويد
اى پسربچه شخص غريب كه در : دهليز نشستم تا به من اجازه ورود دهند، ناگهان كودكى نوپا بيرون آمده به او گفتم

از كنار Ĕرها و : آرام باش، سپس نشست و پشت به ديوار داد و گفت: شما آيد كجا قضاى حاجت كند؟ گفت ديار
ميوه ريز درختان و سايه انداز مساجد و وسط جاده دورى كن و پشت حايلى پنهان شو و جامه بالازن و رو به قبله و 

  .پشت به آن مباش و هرجا خواهى قضاى حاجت كن

موسى بن جعفربن محمدبن : شنيدم مرا به شگفتى و تعجب كشيد به او گفتم نامت چيست؟ گفت آنچه از اين كودك
: على بن الحسين بن على بن ابى طالب، به او گفتم اى پسربچه گناه برعهده كيست و از چه كسى است؟ در پاسخ فرمود

فت از او نيست زيرا شايسته نيست از سه حال بيرون نيست يا از خداست يعنى به اجبار او صورت ميگيرد كه بايد گ
پروردگار بنده را برآنچه خود نكرده و اختيارى درآن نداشته عذاب كند، و يا از خدا و بنده است، يعنى در ارتكاب گناه 

  خدا و عبد باهم شريك اند، و چنين هم نيست زيرا براى شريك نيرومند

______________________________  
  .481تحف العقول،  -)1(

  

  402: ، ص1 تفسير حكيم، ج

سزاوارنيست كه به شريك ضعيف و ناتوان ستم ورزد، و يا از خود عبد است كه به اختيار خودش صورت گرفته است و 
بايد گفت غيرازاين نيست، در اين حال اگر خدا از گناه بندهاش گذشت كند از كرم و جود اوست، و اگر كيفر دهد به 

بوحنيفه ميگويد امام صادق را ديدار نكرده برگشتم و به آنچه شنيدم از ملاقات با حضرت سبب گناه و جرم عبد است، ا
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در آيه  يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً   باتوجه به اين همه حقايق و نتيجه آĔا كه اضلال ابداً كارخدا نيست پس »1« .صادق بينياز شدم
  خداست به چه معناست؟  يُضِلُ   مورد تفسير و ديگر آيات كه فاعل جمله

مفسرين بزرگ اسلامى امثال طبرسى در مجمع البيان، و ابوالفتوح رازى در روح الجنان، و ملافتح االله در منهج الصادقين و 
به دو  يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً  فخر رازى در تفسيركبير و شيخ اسماعيل حقى در روح البيان و علامه طباطبائى در الميزان در تفسير

  :تكيه كرده اند پاسخ

گفتار فاسقان باشد كه منظورشان استهزاء به تمثيل خداست   يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَ يَـهْدِي بِهِ كَثِيراً   اول اينكه احتمال دارد دو جمله
لال به اين معنا كه خدا ميخواهد با مثل زدن پشه و فراتر ازآن بسيارى را گمراه و بسيارى را هدايت كند درحالى كه راه اض

و هدايت با پشه ميسر نيست، پس عجب مثال بياعتبار و سخيف و بيمعنايى است، بنابراين نبايد وحى باشد، و شأن 
  .خدائى كه پيامبر معرفى ميكند اين نيست كه با مثل زدن به پشه به اضلال و هدايت اقدام كند

______________________________  
  .434تحف العقول،  -)1(

  

  403: ، ص1 ج تفسير حكيم،

اى براى طرح دو  كه گفتار كافران است نميماند، و مقام زمينه   يُضِلُ   اگراين احتمال پذيرفته شود جائى براى بحث در جمله
  .مسئله بسيار مهم جبرو اختيار نميگذارد

از جمله بعضى از و اگر دو آيه جمله، گفتار حضرت حق باشد، كه بسيارى از بزرگ ترين مفسرين قرآن آن را پذيرفتهاند 
مفسرينى كه درسطور گذشته نام برده شدهاند بايد گفت به نظر آن بزرگواران اضلال از نظر لغت به معانى گوناگونى آمده  

كه به نظر برخى از لغويين و اصوليين دريك معنا حقيقت و در ديگر معانى مجاز و به نظر گروهى از اهل لغت و اهل 
، و اين فقير با توجه به دقتى كه در اصول و لغت داشته ام آن را در همه معانى حقيقت اصول در همه معانى حقيقت است

  .ميدانم

اضلال يعنى محروميت از فيوضات دنيوى و اخروى كه شامل تيره بختان و اهل شقاوت است، و اين محروميت پس از  - 1
انبياء و نزول كتاđاى آسمانى به دست خود  اى خود را پس از بيان هدايت از طرف حق و بعثت اين است كه مجرمان حرفه
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براثر كثرت گناه و احاطه معصيت بر وجودشان، و ريشه دارشدن عصيان در خيمه ذاتشان به تيره بختى و شقاوت دچار 
  :مينمايند، چنان كه در پايان آيه شريفه آمده است

   وَ ما يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفاسِقِينَ 

زدن، جز بيرون رفتگان از مدار انسانيت و عبادت و طاعت را از فيوضات ملكوتيه و  و خدا با نزول آياتش و مثل
  .عرشيه، و عنايات دنيويه و اخرويه محروم نميكند

اضلال به معناى امتحان و آزمايش بندگان به ضرب المثل است، كه برخى به سبب عدم تفكر در حقيقت ضرب  - 2
  المثل و شدت انكار وحى بودن آن از

  404: ، ص1 حكيم، ج تفسير

جانب خدا، و جهل به مورد نزول آن، و بيتوجّهى به حسن ظاهر و باطن كلام و هدف و مقصود مقدس و پاك آن، و 
انديشه ننمودن در مصلحت و حكمت كلام ملكوتى حق، تأمل نكردن در واقعيت ضرب المثل و خلاصه به تمسخرگرفتن 

علول حالات انحرافى روان و كژفهمى آنان، و اخلال فكرى اين فاسقان آن به گمراهى دچار ميشوند و اين گمراهى م
  :است، و اين گمراهى كه به دست خود آنان صورت ميگيرد همانند همان گمراهى است كه در اين آيه شريفه مطرح است

  »1« :رَبِّ إِنَّـهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ 

  .ن بتها گمراه شدندپروردگارا بسيارى از مردم نزد پرستيد

در اين آيه به نظر گروهى از مفسرن معنا اين نيست كه بتها بسيارى از مردم را گمراه كردند، چون چوب و سنگ و 
مجسمه قدرت گمراه كردن ندارند، معنا اين است كه بسيارى از مردم براثر جهل و عناد و تعصب نابجا، و انكار حقايق 

ت خود گمراه شدند، چون در اين زمينه پاى بت در ميان است اضلال به بت نسبت باروى آوردن به بت پرستى به دس
داده شده، و درآيه مورد تفسير هم چون پاى ضرب المثل وحى شده در ميان است اضلال به حق نسبت داده شده، ولى 

ن در كنار ضرب حقيقت معنا همان است كه ذكر شد كه انكار وحى و تمسخرآن، و جهل ورزى و عناد و كبر وفاسقا
  .المثل به گمراهى آنان به دست خودشان انجاميد، نه اين كه خدا، يا ضرب المثل فاعل گمراهى بودند
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يعنى فلانى شترش گم شد، هيچ گاه اين جمله » فلان اضل ناقته«در كلام عرب هرگاه شترى از كسى گم شود گفته ميشود 
راده خودش گم كرد، در آيه مورد نظر اهل تحقيق آيه را اين گونه معنا ميكنند  را اين گونه معنا نميكنند كه فلانى شترش را به ا

  .كه فاسق در كنار ضرب المثل گمراه شد

______________________________  
  .36ابراهيم، آيه  -)1(

  

  405: ، ص1 تفسير حكيم، ج

  .اضلال به معناى هلاك كردن، و عذاب نمودن و درهم كوبيدن است - 3

  :آب در شير صورت نابودى به خود گرفت و به همين معنا در قرآن مجيد آمده» :ضل الماء فى اللبن«: عرب آمدهدر كلام 

مْ كافِرُونَ؟ ِِّđَ1« وَ قالُوا أَ إِذا ضَلَلْنا فيِ الأَْرْضِ أَ إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بلِِقاءِ ر«  

هلاك شديم و مُرديم و بدن ما ريزريز و پوسيده شد و اثرى از ما نماند آيا به  آيا زمانى كه در زمين: و منكران لجوج گفتند
  راستى در آفرينشى تازه و جديد قرار ميگيريم؟

  :و به معناى عذاب در اين آيه شريفه آمده است

  »2« :إِنَّ الْمُجْرمِِينَ فيِ ضَلالٍ وَ سُعُرٍ 

  .بيترديد مجرمان در عذاب و شكنجه و آتش افروختهاند

  :براساس اين معانى كه در قرآن مجيد و در لغت آمده آيه را بايد به اين صورت معنا كرد

خدا بسيارى را براثر انكار وحى و عناد در برابر آن هلاك ميكند و به عذاب دچار مينمايد و جز فاسقان را هلاك و 
  .عذاب نميكند

  :معنا آمده است از جمله معناى ديگر اضلال ابطال است كه در قرآن مجيد زياد به اين - 4
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نيْا ) 103(قُلْ هَلْ نُـنَبِّئُكُمْ بِالأَْخْسَريِنَ أَعْمالاً    »3« ...:الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُـهُمْ فيِ الحَْياةِ الدُّ

______________________________  
  .10سجده، آيه  -)1(

  .47قمر، آيه  -)2(

  .103 -104كهف، آيات   -)3(

  

  406: ، ص1 تفسير حكيم، ج

بگو آيا شما را از زيانكارترين مردم از جهت عمل آگاه كنم؟ كسانى هستند كه كوششان درزندگى دنيا هدر گشته و باطل 
  .شده است

  »1« :وَ الَّذِينَ قتُِلُوا فيِ سَبِيلِ اللَّهِ فَـلَنْ يُضِلَّ أَعْمالهَمُْ 

  .اعمالشان را تباه و باطل نميكند و آنان كه در راه خدا كشته شدند و به فيض شهادت رسيدند خدا هرگز

براين اساس معناى آيه اين ميشود كه خدا وجود بسيارى از همراه اعمالشان براثر خروجشان از دايره انسانيت و ايمان تباه و 
  .باطل مينمايد كه از آنان جز هيزمى براى دوزخ باقى نماند

  »2« :وَ أَمَّا الْقاسِطوُنَ فَكانوُا لجَِهَنَّمَ حَطبَاً 

  .واما منحرفان از حق هيزم دوزخند

  .از ديگر معانى اضلال نام گذارى و حكم كردن به صفت براى شخصى است كه متصف به آن صفت است - 5

  :عرب در تسميه و نام گذارى ميگويد

  »:اكفرته و افسقته«
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  .يعنى نامش را كافر و فاسق Ĕادم

  :و در حكم كردن ميگويد

  »:بافلاسه افلس القاضى فلاناً اذا حكم«

  .يعنى قاضى به افلاس و ēيدستى فلان كس حكم داد

______________________________  
  .4محمد، آيه  -)1(

  .15جن، آيه  -)2(

  

  407: ، ص1 تفسير حكيم، ج

راه براين پايه معنى آيه اين ميشود كه خدا اين سبك مغزانى كه تمثيل حق را به مسخره گرفته و آن را سخيف ميدانند به گم
  .نام گذارى كرده و به ضلالت آنان حكم كرده است

اين است كه كسانى   يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً   ديگر معناى اضلال خذلان و واگذارى و ترك است، كه براساس اين معنا توضيح - 6
گ كفر و كه از راه حق منحرف گشته و در وادى انكار و عناد و لجاجت سلوك نموده اند، و به خاط اين كه دلشان زن

انكار گرفته و به كدورت و ظلمت معنوى مكدّر و تاريك و سياه شده، و حاضر نيستند خود را آماده سازند تا پرتو 
هدايت و حكمت و مصلحت آن ضرب المثل بر قلوب ايشان بتابد و آنان را از تيره بختى درآورده در شاهراه هدايت قرار 

ار گيرند، همه فيوضات را از آنان به تقصير خودشان دريغ داشته و به حال دهد، و مورد لطف و رحمت هم چون مؤمنان قر 
  .خودشان واگذاشته و Ĕايتاً آنان را ترك نموده است

اسناد همه اين معانى به حضرت حق اسنادى صحيح است و ابداً بوى جبر نميدهد، و لغت اضلال در رابطه با وجود 
ر رفته كه در جاى خود صحيح، و هيچ اđام و اشكالى ندارد، در ساير آيات مبارك پروردگار در معانى و مفاهيمى به كا

قرآن هم اضلال برابر يكى از اين معانى يا مطابق همه اين معانى است، و Ĕايتاً آيه ميخواهد بگويد فاسقان به خاطر 
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و لايق هلاكت و  فسقشان و به سوء اختيار خودشان از فيوضات حق محروم و سزاوار ورشكسته شدن در امتحان،
  »1« .عذاب، و باطل شدن همه اعمال، و واگذاشتن به خويشتن اند

______________________________  
با تغيير عبارات و توضيح  136، ص 1مجمع البيان، ج  - 206، ص 1منهج، ج  -114، ص 1ابوالفتوح، ج  -)1(

  .بيشتر

  

  408: ، ص1 تفسير حكيم، ج

و روايات مطرح است، امرى اجبارى و زورى نيست، بلكه عنايتى خاص و لطفى ويژه از هدايت هم چنان كه در آيات 
جانب حضرت حق به سوى انسان است كه اگر انسان با تكيه برعقل و مطالعه و تحقيق و براساس حُسن اختيارش آن را 

بين، صالحين، صديقين، مخلصين، بپذيرد از منافع سرشار دنيائى و آخرتياش đره مند ميگردد، و مصداق عناوينى چون مقر 
  .مطهرين، محسنين، صابرين، قانتين، مؤمنين، مسلمين ميگردد

اينها اوصافى هستند كه از يك سلسله حقايق روحى و مقامات در جادّه سعادت حكايت ميكنند و : الميزان ميگويد«
  »»1« .هركدام مبدأ آثار و احكام مخصوصى ميباشند

ēى دست از علم و بصيرت بازهم براى اينكه توهم افرادى كه از اين گونه آيات برداشت جبر اين بنده شرمسار از حق، و 
ميكنند و معالجه كند، و تاريكى اين برداشت را از باطنشان بزدايد، آنان را به بيانى از مفسر بزرگ قرآن عارف معارف، و 

  :فيلسوف والامقام علامه طباطبائى توجه ميدهم

است يعنى قوانينى كه برطبق مصالح بندگان گزارده ميشود به افرادى كه » اختيار«نون گذارى خدابر اساس تشريع و قا - 1
در فعل و ترك مختارند تعلق ميگيرد، و سپس به اين افراد برطبق كارى كه به اختيار خود انجام دادهاند جزاى نيك يا كيفر 

  .سخت داده خواهد شد

خدعه، مكر، مسلّط ساختن شيطان برانسان و مشابه اينها به خدا نسبت داده در قرآن موضوعاتى از قبيل اضلال،  - 2
   شده، ولى مسلم است منظور از آĔا نوعى است كه با مقام مقدس خدا كه از تمام عيوب و آلودگيها منزه و پاك
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______________________________  
  .117، ص 1الميزان، ج  -)1(

  

  409: ، ص1 تفسير حكيم، ج

اسبت دارد، زيرا تمام آĔا بالاخره به اضلال و شعب آن بازگشت ميكنند و واضح است كه هرنوع اضلال را نميتوان است من
به خدا نسبت داد، مانند اضلالى كه ابتدائى و بدون جهت و به عنوان اغفال عبد بوده است، بلكه منظور و مقصود از 

برابر اعمال سوء و زشت انجام داده ميشود چنان كه در آيه مورد  آن اضلال و گمراه كردنى است كه به عنوان مجازات در
  :بحث فرموده

  »1«  وَ ما يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفاسِقِينَ 

  :و فرموده

  »2« :فَـلَمَّا زاغُوا أَزاغَ اللَّهُ قُـلُوبَـهُمْ 

  .هنگامى كه روى گردانيدند، خداهم روى دلهايشان را ازحق برگردانيد

  :و فرموده

  »3« :ضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتابٌ كَذلِكَ يُ 

  .اى را كه درآيات خدا ترديد ميكند در گمراهى وا ميگذارد اين چنين هراسراف كننده

شامل افعال بندگان ازنظر نسبت فعلى نه ازنظر نسبت ) يعنى لزوم و وجوب چيزى در نظام خلقت(» قضا«اين كه  - 3
  .ل انسان جنبه امكان دارد نه لزوم و حتموجودى نميشود، و ازاين نظر افعا

نيز سازگار نيست زيرا بنابرقول تفويض خدا » تفويض«سازش ندارد، با » جبر«تشريع و جعل قانون همانطور كه با  - 4
   حق تصرفى در افعال بندگان ندارد كه
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______________________________  
  .26بقره، آيه  -)1(

  .5صف، آيه  -)2(

  .34آيه مؤمن،  -)3(

  

  410: ، ص1 تفسير حكيم، ج

براى آنان مقرراتى تعيين كند چه اين كه از محيط ملك او خارج است، به ويژه اگر اين تشريع به صورت امروĔى باشد، زيرا 
  !در مورد امروĔى مالكيت مولويت و برترى آمرلازم است و بنابرتفويض چنين چيزى وجود ندارد

   جبروتفويضبه ) ع(نگاه معصوم 

از جنگ صفين بازگشت ) ع(هنگامى كه اميرمؤمنان على : در كتاب شريف عيون از طرق مختلفى نقل شده است كه
اى اميرمؤمنان آيا اين حركت ما از روى : پيرمردى كه در ركاب آن حضرت در جنگ شركت داشت برخاست و گفت

اى بالانرفتيم و درهيچ درّهاى قدم نگزارديم مگر به  ز هيچ تپهآرى اى پيرمرد به خدا سوگند ا: قضا وقدر الهى بود؟ فرمود
  !وا اسفا بر اين رنجهاى بيحاصل من: قضا وقدر الهى، پيرمرد گفت

اگر اينطور باشد ثواب عقاب و ! قضاء حتمى و قدر لازم؟: اى پيرمرد آرام باش گمان كردى ميگويم: حضرت فرمود
ده و وعيد خدا از ميان ميرود، و بدكار در خور ملامت نبوده، نيكوكار هم امروĔى و منع باطل خواهد شد و معنى وع

  !شايسته مدح نخواهد بود، و نيكوكار اولى به سرزنش از گنه كار و گنه كار اولى به خوبى از نيكوكار خواهد بود

يف اختيارى كرده، و اين عقيده بت پرستان و دشمنان خدا و جبرى مسلكان اين امت و مجوسيهاست، اى پيرمرد خدا تكل
Ĕى تحذيرى نموده، و دربرابر عمل اندك مزد زياد قرار داده است، وكسى از روى مقهوريت او را معصيت نكرده، و از روى 

  »1« .اجبار اطاعت ننموده، و آسماĔا و زمين را بيهوده نيافريده است، اين گمان كافران است واى برآĔا از آتش

______________________________  
  .با اندكى مختصر از عيون Ĕ78ج البلاغه، حكمت  -)1(
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خدا نسبت به مخلوقش از : دركتاب توحيد صدوق از حضرت باقر و حضرت صادق عليهماالسلام نقل شده كه فرمودند
آن عذاب كند، و خدا از آن بزرگ تر اين مهربان تر است كه آنان را مجبور به معصيتها نمايد، و سپس آĔا را به واسطه 

آرى : است كه كارى را بخواهد و نشود، از ايشان پرسيدند آيا ميان جبر و تفويض جايگاه سومى وجود دارد فرمودند
  .وسيع تر از فاصله آسمان و زمين

ن تفويض كرده؟ به حضرت صادق عرض كردم آيا خدا كار را به بندگا: و درهمان كتاب از محمدبن عجلان روايت شده كه
خدا از آن : پس آنان را مجبور به اعمال ساخته؟ فرمود: خدا ازآن بزرگوارتر است كه به آĔا تفويض كند، گفتم: فرمود

  !اى را مجبور به كارى كند و سپس او را به سبب آن عذاب نمايد عادل تر است كه بنده

آنچه : يد، و واصل بن عطا و عامرشعبى نوشتدر طرائف نقل شده كه حجاج بن يوسف به حسن بصرى و عمروبن عب
  .در باب قضا وقدر به شما رسيده به من بنويسيد

) ع(đترين چيزى كه در اين زمينه به من رسيده است كلامى از اميرالمؤمنان على بن ابى طالب : حسن بصرى نوشت
  :است، شنيدم فرمود

  » برى من ذالكاتظن ان الذى Ĕاك دهاك و انما دهاك اسفلك واعلاك واالله«

آيا گمان ميكنى كسى كه تو را Ĕى كرده، تو را در مصيبت معصيت مياندازد، تنها چيزى كه تو را در مصيبت معصيت 
  .مياندازد زبان و عضو شهوت توست و خدا از معاصى تو بيزار است

  :است) ع( طالب đترين چيزى كه درباب قضا وقدر شنيدم كلام اميرمؤمنان على بن ابى: عمروبن عبيد نوشت

  412: ، ص1 تفسير حكيم، ج

  »لوكان الزورفى الاصل محتوما لكان المزور فى القصاص مظلوماً «

  .اگر باطل از ازل مقدّر و حتم باشد، مرتكب آن در مجازات و قصاص مظلوم است
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  :است) ع(طالب đترين چيزى كه در مسئله قضاوقدر شنيدم گفتار اميرالمؤمنان على بن ابى : واصل بن عطا نوشت

  »:أيدلك على الطريق و ياخذ عليك المضيق«

  !آيا ميشود خدا راه را به تو نشان دهد ولى گذرگاه را برتو ببندد؟

  :đترين مطلبى كه در قضاوقدر شنيدم سخن اميرالمؤمنان على بن ابى طالب است: عامرشعبى نوشت

  »:هكلما استغفرت منه فهو منك و كلما حمدت االله عليه فهو من«

  .هرچه كه ازآن استغفار كنى از ناحيه توست، و هرچه در برابر آن خدا را شكر نمائى از خداست

  .معاصى و گناهان عمل اختيارى خود توست، زيرا اگر از ناحيه تو نبود جائى براى استغفار و طلب عفو نداشت: يعنى

آنچه ميتوانى عبد را : پرسيد حضرت فرموداست كه مردى از حضرتش درباره قضاوقدر ) ع(در طرائف از حضرت صادق 
  :خدا به بنده ميگويد. درباره آن ملامت كنى از اوست، و آنچه نميتوانى او را برآن ملامت نمائى از خداست

چرا بيمار : چرا گناه كردى، چرا مخالفت نمودى، چرا شراب خوردى، چترا زنا كردى، پس اينها كار عبد است، اما نميگويد
  .تاه شدى، چرا سپيد شدى، چرا سياه شدى، زيرا اينها كار خداست و جاى چون و چرا نداردشدى، چرا كو 

در پايان لازم است به آيهاى اشاره كنم كه پاسخ همه جبرى مسلكان را دريك جمله ميدهد و اēام واهى آنان را به حضرت 
   حق كه ميگويند او ما را وادار به

  413: ، ص1 تفسير حكيم، ج

  !!ر مينمايد، و در بند معاصى و گناهان مياندازد و ما را دراين زمينه اختيارى نيست و درĔايت عذابى نداريمفسق و فجو 

 :هِ ما لا تَـعْلَمُونَ اءِ أَ تَـقُولوُنَ عَلَى اللَّ وَ إِذا فَـعَلُوا فاحِشَةً قالُوا وَجَدْنا عَلَيْها آباءَنا وَ اللَّهُ أَمَرنَا đِا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لا يأَْمُرُ بِالْفَحْش
»1«  

بيترديد : پدرانمان را براين روش يافتيم و خدا ما رابه آن وادار كرده است، بگو: و چون كار زشتى مرتكب ميشوند ميگويند
  خدا به كار زشت فرمان نميدهد، آيا چيزى را كه نميدانيد، از روى جهل و نادانى به خدا نسبت ميدهيد؟
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را به گناه وادار كند و آنان دراين زمينه اختيارى نداشته باشد، پس Ĕى او از گناهان، و آرى اگر حضرت حق بندگانش 
تحريم معاصى كوچك و بزرگ، و بعثت انبياء براى پاك كردن فضاى حيات از گناه، و ēديد به عذاب نسبت به مجرمان، و 

  ارزش تقوا و هدايت، و سعادت و đشت چه جايگاهى دارد؟

______________________________  
  .28اعراف، آيه  -)1(
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  27تفسير آيه 

  

   فيِ الأَْرْضِ أوُلئِكَ هُمُ الخْاسِرُونَ الَّذِينَ يَـنـْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَـعْدِ مِيثاقِهِ وَ يَـقْطَعُونَ ما أمََرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يوُصَلَ وَ يُـفْسِدُونَ 

بيرون رفتگان از دايره انسانيت و طاعت و عبادت كسانى هستند كه پيمان خدا را پس از استوار كردنش فاسقان و 
مانند رابطه با توحيد، نبوت، امامت و ارتباط با رحم [ميشكنند، و رشتههائى را كه خدا به پيوند خوردن به آن فرمان داده 

د كه سرمايه وجودى خود و اعمالشان را از دست داده در چاه ميگسلند و در زمين فساد ميكنند، فقط اينانن]  و اقوام
  .خسارت غيرقابل جبران سرنگون شده اند

  :شرح و توضيح

در اين آيه شريفه فاسقان را به وسيله سه علامت و همراه سه وصف معرفى ميكند و آنان را گروهى ميداند كه سرمايه 
  :غيرقابل جبرانى درافتاده اند وجودى خود را تباه و به باد داده اند، و در خسارت

فساد  -3گسستن پيوندهائى كه خدا اتصال به آن را فرمان داده است   -2شكستن پيمان محكم و استوار خدا  - 1
  .وتباهى در زمين
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   شكستن پيمان

وليت با ارزشى ازاين كه انسان بنا به آيات كتاđاى آسمانى، و به ويژه قرآن مجيد در معرض عهدخدا قرار گرفته، و چنين مسئ
برعهده او Ĕاده شده، و از او دعوت نمودهاند وفادار به عهد و پيمان خدا باشد، استفاده ميشود كه انسان در عرصه گاه 

اى است، و نزد حضرت حق از كرامت و رفعت  هستى با همه موجودات از نظر ارزش تفاوت ميكند و داراى جايگاه ويژه
  برخوردار است، كه اين جايگاه ويژهاش، و كرامت و رفعت وو مرتبه والائى در جهت استعداد 

  415: ، ص1 تفسير حكيم، ج

مرتبه والايش از مطلع الفجر وفاى به پيمان خدا طلوع ميكند، و او را از فرشى بودن به عرشى شدن ميرساند، اما اگر در 
شياطين عهد خدا را بشكند، و از  پى هواى نفس، و خواستههاى مادى صرف، و متابعت از شهوات، و پيروى كردن از

وفادارى به پيمان حق امتناع ورزد، به تدريج به سوى سقوط از مقامات ملكوتى پيش رفته و Ĕايتاً به چاه اسفل سافلين 
  .سرنگون خواهد شد، و به محروميت از فيوضات ربانيه در دنيا و آخرت دچار خواهد گشت

ان معالم قرآن و اهل بيت، در رابطه با عهداالله و پيمان خدا مصاديقى را ذكر  عارفان معارف الهيه، مفسران بزرگ، و عالم
  :كردهاند كه هريك درجاى خود مصداقى محكم و استوار است

دلايل تكوينى و تشريعى توحيد و معاد، و برهاĔا و حجتهاى عقلى كه مايه تصديق پيامبران الهى است، و معجزاتى   - 1
سولان حق است از مصاديق عهداالله است كه عقل هر صاحب عقلى را براى پذيرش توحيد كه اثبات كننده صدق نبوت ر 

و نبوت و معاد تسليم ميكند، و زمينه اقرار به يگانگى حق، و وجود مقدس او، و اقرار به نبوت و معاد را فراهم ميآورد، 
ده، و به محروميت از رحمت حق تن ولى كسى كه از دايره انسانيت خارج شده، و راه طاعت حق را برخود مسدود نمو 

داده، از اقرار به حقايق پس از اثبات با دلايل روى ميگرداند، و حجتها و برهاĔاى حق را پس از استحكام و استوارياش 
به هيچ ميانگارد، و از وفاى به آن كه در حقيقت قبول كردن و پذيرفتن و Ĕايتاً اقرار قلبى به آن حقايق متكى بر دلايل 

أوُلئِكَ هُمُ  امتناع ميكند، و با كمال بيحيائى به انكار هم برميخيزد، و خود را به خسران ابدى دچار ميسازد است
  .الخْاسِرُونَ 

اى حكيمانه و فرماĔاى استوار حضرت اوست كه به زبان پاك و ملكوتى پيامبران به  عهدخدا سفارشات و خواسته - 2
  مردم ابلاغ شده كه مجموعه آĔا در
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حقيقت امر به طاعت رب و Ĕى از معصيت و فسق و فجور است، و راهى معنوى است كه اگر مردم آن را بپيمايند به 
  .خوشبختى ابدى و سعادت سرمدى ميرسند

اين سفارشات و خواستهها و امر به طاعت و Ĕى از معصيت كه از علم و عدل و رحمت و حكمت حضرت حق 
گرفته از تمام جوانبش استوارى و استحكام ميجوشد و نشان ميدهد كه اين سفارشات برپايه مصلحت دنيا   سرچشمه

وآخرت مردم نظام گرفته، و درميان جهانيان در هر دوره و روزگار كسى نيست كه از عهده درك و فهم اين سفارشات 
  .برنيايد و استوارى و استحكامش را درنيابد

ز آگاهى به حكيمانه بودن اوامر و نواهى حق و وصايا و سفارشات او به نقض آĔا كه در حقيقت بيترديد آنان كه پس ا
روى گردانى از عمل به آن حقايق است بپردازد، و شانه جان و دل و بدن از آن تكاليف و مسئوليتهاى سعادت بخش 

براى خود زيان ابدى و خسران سرمدى  خالى كند، چنين انسانى با اراده و اختيار خود بناى خوشبختياش را خراب، و
  .أوُلَئِكَ هُمُ الخْاَسِرُون: تدارك ديده، چنان كه در پايان آيه مورد تفسير به آن اشاره شده است

  :مراد از عهداالله نبوت پيامبراسلام و قرآن مجيد است، كه اين معنا ازآيه شريفه زير استفاده ميشود - 3

  »1« :قالَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتيِ قالَ لا ينَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ  إِنيِّ جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً 

______________________________  
  .124بقره، آيه  -)1(

  

  417: ، ص1 تفسير حكيم، ج

عهد  :و از دودمانم نيز پيشوايانى برگزين، پروردگار گفت: اى ابراهيم من تو را پيشواى همه انساĔا قرار دادم، ابراهيم گفت
  .من كه مقام نبوت و امامت است به ستمكاران نميرسد

و مراد از شكنندگان عهد و ناقضان پيمان منكران و ناسپاسان از يهود و نصارى به ويژه عالمان و معلّمان تورات و انجيل 
ان عهد وپيمان  اند، دو ملّتى كه خداى مهربان براى سعادت و خوشبختى آنان در آيات متعددى از تورات و انجيل از آن

گرفت كه چون پيامبراسلام مبعوث به رسالت شد و قرآن مجيد به عنوان صدق نبوتش و هدايت جهانيان بر او نازل گشت 
از وى پيروى كنند و نبوت و قرآنش را تصديق نمايند، ولى آنان پس از آگاهى از اين حقيقت، و معرفت به اين واقعيت 
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سالت شد و قرآن مجيد براو نازل گشت به انكار او برخاستند، وبه نبوت و قرآنش كافر هنگامى كه پيامبراسلام مبعوث به ر 
شدند، و حق را پس از آن كه خدا از آنان پيمان گرفته بود انكار نكنند و از عوام يهود و نصارى كتمان ننمايند، منكر 

بودند، با حيلهگرى و خدعه به عوام  شدند و كتمان كردند و در حالى كه پيش از بعثت صفات او را براى عوام گفته
قبولاندند كه اين شخص آن شخصى نيست كه در تورات و انجيل مطرح است، و با اين ترفند راه اسلام آوردن را بر عوام 
بستند، و با شكستن عهدخدا خود و بسيارى از عوام يهود و نصارى را به زيان ابدى و خسارت سرمدى دچار كردند، 

  .أوُلئِكَ هُمُ الخْاسِرُونَ  :مورد بحث آمدهچنان كه در آيه 

   روايات

در مسئله وفاى به عهد و شكستن و نقض پيمان روايات بسيار مهمى از پيامبراسلام و اهل بيت طاهرينش در كتاđاى 
  :باارزش اسلامى وارد شده كه لازم است به برخى از آĔا اشاره شود

  418: ، ص1 تفسير حكيم، ج

  :رسول خدا فرمود

  »1« »:اقربكم غداً منى فى الموقف اصدقكم للحديث، واداكم للامانة، واوفاكم بالعهد واحسنكم خلقا واقربكم من الناس«

فرداى قيامت نزديك ترين شما به من در پيشگاه حق راستگوترين شما در گفتار، و اداكننده ترين شما نسبت به امانت، و 
  .ترينتان و نزديك ترين شما به مردم هستند وفادارترينتات به عهدوپيمان، و خوش اخلاق

  :و نيز آن حضرت فرمود

  »2« »:اداء الامانة للبر والفاجر، والوفاء للبروالفاجر وبرالوالدين برين كانا اوفاجرين: ثلاثه لاغدر لاحدفيها«

  .اى نيست سه برنامه است كه براى احدى درآن نسبت به اجرايش هيچ عذر و đانه

  .نيك و بد، وفاى به عهد به نيك و بد، و نيكى به پدرومادر چه نيكوكار باشند و چه بدكاراداى امانت به 

  :روايت شده است) ع(از اميرالمؤمنين 

  »3« »:الوفاء حفظ الزمام«
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  .وفاى به عهد حفظ حق و پاسداشت و احترام به آن است

  »4« »:من احسن الوفاء استحق الاصطفاء«

  .انجام دهد، شايسته برگزيده شدن استكسى كه وفاى به عهد را نيكو 

______________________________  
  .94، 75بحار، ج  -)1(

  .93، 75بحار، ج  -)2(

  .غررالحكم -)3(

  .غررالحكم -)4(

  

  419: ، ص1 تفسير حكيم، ج

  »1« »:الوفاء حيلة العقل و عنوان النبل«

  .وفاى به پيمان زينت عقل و ديباچه و سنبل ذكاوت است

  »2« »:ن الوفاء يعرف الابراربحس«

  .نيكان به نيكو وفاكردن شناخته ميشوند

  »3« »:الخائن لاوفاءله«

  .خيانت كار وفادار به پيمان نيست

  »4« »:لاتعتمدعلى مودة من لايوفى بعهده«

  .به دوستى كسى كه به عهدش وفا نميكند تكيه مكن
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  :نوشت به او تذكر داداى كه براى مالك اشتر  در عهدنامه) ع(اميرالمؤمنين 

واياك والمن على رعيتك باحسانك اوالتزيدفيها كان من فعلك اوان تعدهم فتتبع موعدك بخلفك فان المن يبطل الاحسان «
  »5« »...والتزيد يذهب بنورالحق والخلف يوجب المقت عنداالله و الناس 

اى بزرگ و  منت بگذارى، يا آنچه را انجام دادهاى برمردم  مبادا با خدمات و نيكيهائى كه نسبت به مردم انجام داده
  باعظمت بشمارى يا به مردم وعده دهى، سپس خلف وعده كنى، منت Ĕادن پاداش نيكوكارى را نابود ميكند، و

______________________________  
  .غررالحكم -)1(

  .غررالحكم -)2(

  .غررالحكم -)3(

  .غررالحكم -)4(

  .Ĕ53ج البلاغه، نامه  -)5(

  

  420: ، ص1 تفسير حكيم، ج

  .بزرگ شمردن كار نور حق را دردل خاموش مينمايد و خلاف وعده كردن موجب خشم خدا و مردم ميشود

  :فرمود) ع(امام صادق 

  »1« »:عدة المؤمن اخاه نذرلاكفارة له فمن اخلف فخلف االله بدء ولمقته«

ندارد، هركس وعده خلافى كند با خدا پيمان شكنى نموده و خود وعده دادن مؤمن به برادر مؤمنش نذرى است كه كفاره 
  .را در معرض خشم خدا قرار داده است

  :پيامبراسلام فرمود
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ثلث من كن فيه كان منافقاً وان صام وصلى وزعم انه مسلم من اذأتمن خان واذا احدث كذب واذا وعد اخلف ان االله «
واذكرفى الكتاب اسماعيل انه كان صادق : وقال ان لعنة االله على الكاذبين، وفى قولهتعالى قال فى كتابه ان االله لايحب الخائنين 

  »2« »:الوعد

سه چيز است درهركس باشد منافق است، اگرچه روزه بگيرد و نماز بخواند، و گمان كند مسلمان است، كسى كه او را 
وغ گويد، و هنگامى كه وعده دهد خلف وعده  امين بشمارند ولى او به خيانت در امانت برخيزد، و چون سخن براند در 

  ، و»3« همانا خدا خائنان را دوست ندارد: كند، زيرا خدا در قرآن ميفرمايد

______________________________  
  .286وسائل، ج، ص  -)1(

  .513، ص 11وسائل، ج  -)2(

  .58انفال، آيه  -)3(

  

  421: ، ص1 تفسير حكيم، ج

زندگى اسماعيل را به يادآر كه انسانى درست پيمان و : ، و ميگويد»1« دروغگويان باد نيز ميفرمايد لعنت خدا بر
  .»2« وفاكننده به عهد بود

  :از پيامبراسلام در روايتى بسياربسيار مهم نقل ميكند كه آن حضرت فرمود) ع(حضرت صادق 

  »:من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليف اذا وعد«

  .وز قيامت دارد واجب است به وعده خود وفا كندكسى كه ايمان به خدا و ر 

   وفاداران به پيمان

حضرت اسماعيل كه در قرآن مجيد از او به عنوان صادق الوعد يادشده به مردى وعده داد : ميفرمايد) ع(حضرت صادق 
اعيل به مدت يك كه در محل معينى بماند تا آن مرد بيايد، آن مرد دچار فراموشى شد و به آن محل معين بازنگشت، اسم



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

ما : سال به انتظار آمدن آن مرد درآن محل اقامت گزيد، مردم به جستجوى اسماعيل برخاستند تا او را يافتند، به او گفتند
فلان كس كه از اهل طائف است به : مدتى است بدون رهبر و راهنما ناتوان شده و از نظر معنوى از ميان رفته ايم، فرمود

بمانم تا برگردد، چون به او وعده ماندن داده ام از اين محل نخواهم رفت تا بازگردد، مردم به نزد آن مرد من وعده كرده اينجا 
رفتند و برپيمان شكنياش وى را مورد توبيخ و سرزنش قرار دادند، آن مرد نزد اسماعيل آمد از اين كه وعدهاش را فراموش  

  كرده بود پوزش خواست اسماعيل به او گفت به خدا

______________________________  
  .61آل عمران، آيه  -)1(

  .54مريم، آيه  -)2(

  

  422: ، ص1 تفسير حكيم، ج

سوگند اگر نيامده بودى در اين محل ميماندم تا در قيامت يك ديگر را ديدار كنيم، به همين جهت خدا از او به عنوان 
   ردن تماموعدهها بايد وفاك »1« .اسماعيل صادق الوعد ياد كرده است

ورنخواهى كرد باشى سرد وخام وعده اهل كرم گنج روان وعده نااهل شد رنج روان در كلام خود خداوند ودود امر فرموده 
  »مثنوى«است او فوابالعهود جگر ندارى خوى ابليسى بيا باش محكم برسرعهد و وفا ج 

  رأى اميرالمؤمنين در وفاى به عهد

تاج بود كه در اواخر عهد ساسانيان در اهواز حكومت ميكرد، هنگامى كه ارتش هرمزان يكى از هفت پادشاه صاحب 
اسلام اهواز را فتح كردند هرمزان را به اسارت گرفته و به مدينه نزد عمر كه در آن روزگار خود را زمامدار مسلمين 

  .ميدانست فرستادند

. اشد ايمان بياور و گرنه تو را به قتل ميرسانماگر ميخواهى جانت در امان ب: چون به نزد عمر رسيد عمر به او گفت
اى فرمان ده مقدارى آب برايم بياورند كه به شدت تشنه ام، عمر دستور داد  هرمزان گفت اكنون كه كمر به قتل من بسته

 من از اين آب نميآشامم زيرا هميشه در قدحهاى: برايش آب آوردند؛ مقدارى آب در ظرفى چوبين آوردند، هرمزان گفت
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فرمود براى او قدحى از آبگينه بياوريد، جامى از آبگينه پركرده و به نزد او آوردند، ) ع(على ! جواهرآگين آب خورده ام
   با خدا عهد كرده: هرمزان آن را گرفت و هم چنان در دست خود نگه داشت و لب به آن نزديك نكرد، عمرگفت

______________________________  
  .85الوسائل، كتاب حج، ص مستدرك  -)1(

  

  423: ، ص1 تفسير حكيم، ج

ام تا از اين آن نياشامى تو را نكشم، در اين هنگام هرمزان جام پرآب را به زمين زد و شكست، آب جام از ميان رفت 
 اكنون چه: كه گرهگشاى مشكلات بود روى كرد و گفت) ع(عمر از تدبير هرمزان شگفت زده شد به اميرالمؤمنين على 

اى كه او را تا آب ننوشد  اى و با خدا پيمان بسته بايد كرد؟ حضرت فرمود چون كشتن او را مشروط به نوشيدن آب كرده
جزيه قبول نميكنم اينك با خاطرى آسوده و : نكشى نميتوانى دست به كشتن او ببرى ولى براو جزيه مقرر كن، هرمزان گفت

هادتين گفت و به حقيقت مسلمان شد، عمر از اسلام او خوشحال  بدون ترس از كشته شدن مسلمان ميشوم، سپس ش
اى در مدينه براى او مقرر كرد و سالى ده هزار درهم جهت او از بيت المال معين  گشت و وى را نزد خود نشانيد، و خانه

  »1« .نمود

   تذكر اميرالمؤمنين به مسعود بن افلح

  .اهل بيت است كه جز در مدح آن بزرگوران شعر نگفت مولى حسن كاشى از شعراى بزرگ و مداحان با اخلاص

او پس از زيارت مرقد منور پيامبر و حج بيت االله به كشور عراق رفت، و درحالى كه به زيارت قبرمطهر اميرمؤمنان شتافت 
  :اى كه ابتدايش اين است سرود در برابر آن حضرت ايستاد و قصيده

   اى ز بدو آفرينش پيشواى اهل دى ج

كاشى تو از : را در رؤيا زيارت كرد درحالى كه به او فرمود) ع(زت مادح بازوى تو روح الامين شبانه اميرالمؤمنين وى زع
اى و دوحق از تو برعهده ماست يكى اين كه ميهمان مائى و دوم حق اشعارت، اكنون به  شهرهاى دور به سوى ما آمده
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: اميرالمؤمنين ميگويد: عود بن افلح، سلام مرا به او برسان و بگوشهر بصره عزيمت كن، درآنجا تاجرى است معروف به مس
   روزى كه اراده داشتى به سوى عمان سفركنى، عهدوپيمان

______________________________  
  .الكلام بحرالكلام، ناسخ التواريخ -)1(

  

  424: ، ص1 تفسير حكيم، ج

مت وارد ساحل شود هزار دينار در راه ما صرف كنى، از او هزار بستى كه اگر كشتى حامل اجناس و اموال تجارتت به سلا
  .دينار بگير و در نيازهايت مصرف كن

به بصره رفتم و او را پس از جستجو يافتم و حكايت خود را برايش گفتم، نزديك بود از خوشحالى : مولى حسن ميگويد
آگاه نبود، هزار دينار را تسليم من كرد و به خاطر بيهوش شود گفت به خدا سوگند جز اميرمؤمنان كسى ديگر از راز من 

  »1« اى هم به فقراى بصره داد شكر اين موهبت خلعتى هم اضافه به من بخشيد و وليمه

   وفادارى به قيمت جان

: روزى نزد خيلفه رفتم مردى را در بارگاه او به زنجيرهايگران بسته ديدم، مأمون به من گفت: رئيس شهربانى مأمون ميگويد
اين مرد را نزد خود بر و به شدت از او محافظت كن، و متوجه باش كه از كنار تو نگريزد، و آنچه در توان دارى در 
نگهدارياش به كارگير، به چند مأمور دستور دادم او را ببرند و با خود گفتم با اين همه تأكيد مأمون نبايد اين اسير را 

رمان دادم در اطاق خودم جايش دهند، هنگامى كه به منزل رفتم از حال او و درغيراطاق خود زندانى كنم از اين جهت ف
از اهالى دمشق هستم، گفتم فلان كس را ميشناسى پرسيد شما : سبب گرفتارياش پرسيدم و اين كه از كدام شهرى؟ گفت

ام را نميگويم مگر اين   پس حكايت خود و سبب گرفتارى: از كجا او را شناخته ايد، گفتم من با او داستانى دارم، گفت
  .كه شما داستانت را با آن مرد دمشقى براى من بگوئى

چند سال پيش در شهر شام با يكى از فرمانداران همكارى داشتم، مردم شام برآن فرماندار شوريدند، او از : به او گفتم
   ترس مردم به وسيله زنبيلى از قصر پائين
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______________________________  
  .171وضات الجنات، ج، ص ر  -)1(

  

  425: ، ص1 تفسير حكيم، ج

اى پابه فرار گذاشتم، درميان كوچهها ميدويدم، مردم در تعقيب من بودم، به   آمد و با يارانش گريخت، من هم با عده
ه خون مرا اى رسيدم مردى را بردر خاĔاش نشسته ديدم به او گفتم اجازه ميدهى وارد خانه شما شوم و تو با اين اجاز  كوچه

آرى وارد خانه من شو، مرا وارد خانه كرد و دريكى از اطاقها : بخرى و مرا از كشته شدن به دست مردم نجات بخشى گفت
جاى داد و به همسرش دستور داد به اطاقى كه من هستم درآيد، از ترس و وحشت ياراى نشستن به زمين را نداشتم، مردم 

لب كردند، صاحب خانه گفت برويد همه خانه را بگرديد و گوشه به گوشه منزل را به خانه هجوم آوردند و مرا از او ط
جستجو كنيد، مردم به جستجو برخاستند به اطاقى كه من در آنجا بودم رسيدم همسر صاحب خانه برآنان Ĕيب سختى زد 

به سبب اين كلام خانه را  مردم! و گفت شرم نميكنيد، ميخواهيد داخل اطاقى شويد كه ناموس مردم در آنجا جاى دارد
براى زندگى در : واگذاردند و رفتند، زن گفت ترسى نداشته باش همه بيرون رفتند، پس از ساعتى خود آن مرد آمد و گفت

  .اينجا آسوده خاطر باش، سپس درميان منزلى اطاقى را ويژه من قرار دادند و در آنجا به đترين صورت از من پذيرائى ميشد

خانه گفتم اجازه ميدهى از خانه درآيم، و ازحال غلامانم خبرى به دست آورم، ببينم آيا كسى از آĔا  روزى به صاحب
مانده يا نه، اجازه داد ولى از من پيمان گرفت كه باز به خانه بازگردم، بيرون رفتم ولى هيچ يك از غلامانم را نيافتم، Ĕايتاً 

قافله بغداد : چه خيال دارى؟ گفتم علاقه دارم به بغداد بروم گفت: تبه منزل برگشتم، پس از مدتى يك روز به من گف
سه روز ديگر حركت ميكند، من چنانچه خيال رفتند دارى راضى نيستم تنها حركت كنى باش و با همان كاروان به سوى 

   بغداد برو، من از او بسيار پوزش خواستم كه دراين مدت
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كمال احترام و پذيرائى را متحمل شده بود، ولى با خداى خود پيمان بستم كه او را فراموش نكنم و احسان نسبت به من  
  .او را در خور شأنش تلافى كنم
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قافله آماده حركت است، من پيش خود گفتم چگونه اين راه : زمان حركت كاروان به بغداد رسيد، هنگام سحرآمد و گفت
در اين هنگام ديدم همسرش آمد و يك دست لباس با يك جفت كفش در ميان ! ى كنم؟طولانى را بدون مركب و غذا ط

اى پيچيد و به من داد، شمشير و كمربندى را نيز به دست خويش بركمرم بست، اسبى با قاطرى برايم آورده و  پارچه
ا آن غلام به قاطر و اسب صندوقى كه محتوى پنج هزار درهم بود با يك غلام به عطاياى خود نسبت به من اضافه كرد ت

  .رسيدگى كند و براى ديگر نيازمنديهاى من آماده باشد

زنش در عين اين همه احسان از من بسيار عذرخواهى نمود، آنگاه مقدارى راه از من مشايعت و بدرقه كردند تا به كاروان 
مجال نيافتم از آن انسان والا خبر بگيرم، رسيدم، وقتى به بغداد وارد شدم به اين منصبى كه اكنون دارد مشغول شدم، ديگر 

يا كسى را بفرستم از حالش جويا شود، خيلى دوست دارم او را ملاقات كنم تا اندكى از خدماتش را پاداش دهم چون 
خداوند بدون زحمت شخصى را كه در جستجويش بودى به نزدت آورده، من همان : سخنم پايان يافت زندانى گفت

از تو مدتى محافظت و پذيرائى كردم، آنگاه شروع به تشريح داستان كرد و جزئيات آن را برايم به صاحب خانه هستم كه 
تو اگر به خواهى به عهدت كه : آنگاه به من گفت: به طورى كه برايم يقين حاصل شد راست ميگويد. تفصيل گفت

ت نكردم، غلامى به همراهم آمده و در پرداخت پاداش به احسان من است وفا كنى من از خانواده خود كه جدا شدم وصي
فلان منزل جاى دارد او را نزد من آر تا وصيت خود را نسبت به خاندانم به او بنمايم، پرسيدم چه شد به اين بلا مبتلا 

   اى در شام مانند همان شورش زمان تو به وقوع فتنه: شدى؟ گفت
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اى زدند كه  ر را از فتنه امنيت دادند درضمن گرفتن مردم مرا هم گرفتند، به اندازهپيوست، خليفه لشگرى فرستاد، شه
  .اين است حكايت من! نزديك به مردن رسيدم، آنگاه بدون اين كه بگذارند خانواده ام را ببينم به بغداد منتقل كردن

ران را از دست و پايش گشودم و او را به همان وقت فرستادم آهنگرى را آوردند و زنجيرهايگ: رئيس شهربانى مأمون ميگويد
حمام برده و لباسهايش را عوض كردم، كسى را فرستادم غلامش را نزد او آورد همين كه غلام را ديد به گريه افتاد و شروع  
كرد به وصيت نمودن، من معاون خود را خواستم دستور دادم ده اسب و ده قاطر و ده غلام و ده صندوق و ده دست 

  .به همين مقدار غذا برايش آماده كند و او را از بغداد خارج نمايدلباس و 

گفت اين كار را مكن زيرا گناه من نزد خليفه به خيال خليفه بسيار بزرگ است و مرا مستحق كشتن ميداند، اگر در فكر 
د خليفه لازم شد مرا آزادى من هستى مرا در محل مورد اعتمادى بفرست كه درهمين شهر باشم تا فردا اگر حضورم در نز 

حاضر كنى، هرچه پافشارى و اصرار نمودم كه خود را نجات بده نپذيرفت، ناچار او را به محل امنى فرستادم به معاون خود  
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گفتم اگر من سالم ماندم كه وسيله رفتن او را فراهم ميكنم و اگر خليفه مرا به جاى او كشت او را آزاد كن تا به وطنش 
  .برود

نوز از نماز فارغ نشده بودم كه گروهى آمدند و فرمان خليفه را راجع به احضار آن مرد به من رسانيدند، پيش فردا صبح ه
فرار نكرده اجازه : به خدا سوگند اگر بگوئى فرار كرده تو را ميكشم گفتم: او رفتم همين كه چشمش به من افتاد گفت

رى خود را در دمشق و جريان شنيده شده از او را در شب  بگو، تمام گرفتا: دهيد داستانش را به عرض برسانم گفت
   گذشته برايش گفتم و اعلام كردم ميخواهم به عهدم نسبت به او وفا كنم، يا مولايم به جاى او مرا ميكشد كه
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برغلام خود Ĕاده، مأمون همين  اينك كفن خود را پوشيده براى كشته شدن آماده ام، يا مرا ميبخشد كه در اين صورت منتى 
خداوند تو را خير ندهد اين كار را درباره آن مرد انجام ميدهى درحالى كه او را ميشناسى، ولى : كه قصه را شنيد گفت

آنچه او نسبت به تو در دمشق انجام داد در حالى بود كه تو را نميشناخت چرا پيش از اين حكايتش را به من نگفته بودى 
  .ناسبى به او بدهمتا پاداش م

او هنوز دراينجاست و هرچه از او درخواست كردم خود را نجات دهد نپذيرفت، سوگند خورد تا از حال من آگاه : گفتم
اين هم منتى بزرگ تر از كار اول اوست كه برتو دارد، اكنون برو او را حاضركن، : نشود از بغداد بيرون نرود، مأمون گفت

م كه مأمون از تو گذشت كرده و مرا به احضارت دستور داده چون اين خبر را شنيد دو ركعت نماز رفتم وبه او اطمينان داد
خواند و سپس باهم نزد خيلفه آمديم، مأمون نسبت به او بسيار مهربانى كرد، او را نزديك خود نشانيد و باگرمى با او به 

او پيشنهاد فرماندارى دمشق را كرد، از پذيرفتنش صحبت و گفتگو مشغول شد تا وقت غذا رسيد، باهم غذا خوردند به 
عذر خواست، آنگاه از او خواست كه از اوضاع شام همواره به او خبر دهد، اين كار را قبول كرد، مأمون دستور داد ده 

نمود كه با  اسب و ده غلام و ده برده و ده هزاردينار به او بپردازند وبه فرماندار شام نوشت كه مالياتش را نگيرد و سفارش
  .او به خوبى رفتار كند

اى ميآمد مرا احضار ميكرد و  از خدمت مأمون مرخص شد، پس از رفتن مرتب نامههايش به مأمون ميرسيد، هرگاه نامه
  .اى از رفيقت آمده است ميگفت نامه

   وفا به پيمانى سخت و شگفت
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كه :  و مفسرعالى قدر شيخ طوسى روايت ميكندمحدث قمى در كتاب تتمة المنتهى از قول عالم بزرگ و فقيه كم نظير
  .صفوان بن يحيى از همه اهل زمان خود بيشتر مورد اعتماد و وثوق بود
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  .او محضر حضرت موسى بن جعفر و امام هشتم و حضرت جواد را درك كرده بود

  .وزه ميگرفت و سه بار زكات مالى ميپرداختصفوان شبانه روز صدوپنجاه ركعت نماز ميخواند و هرسال سه ماه ر 

اين اعمال به خاطر اين بود كه با عبداالله بن جندب و على بن نعمان كنار كعبه پيمان بسته بودند كه هريك زودتر از دنيا 
  .رفتند كسى كه زنده است نماز و روزه و زكات و حج و ساير اعمال خير او را به جا آورد

وان از دنيا رفتند، به اين خاطر صفوان تا زنده بود نماز و روزه و زكات و حج براى آنان بجا عبداالله و على پيش از صف
  »1« !ميآورد تا به عهدش نسبت به دو دوستش وفاكرده باشد

   پيوند مورد فرمان حق

سير حقايقى را در رابطه با پيوندى كه خداى مهربان فرمان داده بايد ميان انسان و غيرخودش برقرار باشد روايات و تفا
ذكر كردهاند كه بايد گفت آيه شريفه شامل همه آĔاست و بر انسان است چنانچه خواستار خير دنيا وآخرت و رشد و 
تربيت و كمال خويش است برپا برجائى آن پيوند، و استوارى و استحكامش بكوشد، و از فتنهها و خطراتى كه سبب  

  .گسستن و قطع شدن آن ميشود جداً بپرهيزد

در اين زمينه آنچه ميتوان از روايات و تفاسير استفاده كرد حدود شش مورد است كه به نظر ميرسد همه شش مورد حفظش 
  .واجب، و پيوند با همه آĔا امرى لازم و ضرورى است

______________________________  
  .تتمته المنتهى -)1(

  

  430: ، ص1 تفسير حكيم، ج



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

و كتاđاى آسمانى و اقتداى عملى به فرستادگان پروردگار، و به اجرا گذاشتن احكام و ايمان به همه پيامبران  - 1
  .خواستههاى حق كه در منابع وحى و به ويژه در قرآن مجيد مطرح است

پيوند اعتقادى و عملى با انبياء و وحى الهى بيترديد سبب رشد روحى و عقلى انسان، و موجب خوشبختى او در دنيا و 
  .آخرت است

اين پيوند بايد ميان انسان و همه پيامبران و منابع وحى برقرار باشد و در اين زمينه نبايد پيامبر يا كتابى از اين پيوند استثناء 
شود، كه اين استثناء چنان كه به وسيله يهود نسبت به مسيح و پيامبر اسلام و به وسيله نصارى نسبت به پيامبرخاتم 

يمان به مسيح و رسول اسلام، و نصارى از ايمان به پيامبراسلام و قرآن سربرتافتهاند از صورت گرفته، و قوم يهود از ا
  .اى است كه خدا به آن فرمان داده است مصاديق قطع پيوند و گسستن رابطه

ل وى نيز بيدين به سربردن، و لائيك زندگى كردن، و غافل و بيخبر زيستن از پيامبران و كتاđاى آسمانى از مصاديق كام
  .قطع رابطه و گسستن پيوند است

پيوند با رحم، وصله با اقوام و خويشان به ويژه با پيامبر و اهل بيت كه در روايات از آنان تعبير به رحم حقيقى شده،  - 2
واقعيت بسيارمهمى است كه در آيات و روايات و معارف برآن تأكيد فراوان شده، و گسستن آن از گناهان بزرگ و 

عمر، وگرفتارى سخت در قيامت كبرى است، در سطور آينده به رواياتى كه نمايانگر عظمت صله رحم موجب كم شدن 
  .و نشان دهنده گناه سنگين قطع رحم است اشاره خواهد شد

پيوند با مؤمنان و اهل اسلام و به ويژه با اولياء حق، و حفظ اين پيوند درهمه مراحل از مصاديق مهمى است كه  - 3
   ن فرمان داده، و گسستن آن و پيوستن به غيرمؤمنان و غيرمسلمين گناهى بزرگ است تا جائى كهحضرت حق به آ
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قرآن مجيد ميگويد هركس با مؤمنان قطع رابطه كند و به دشمنان دين بپيوندد، و با كفار و معاندين رابطه برقرار كند به 
  .ر خواهد آمدعنوان فردى از كفار و معاندين به شما

مُْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنـْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَـهْدِي   يا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَـتَّخِذُوا الْيـَهُودَ وَ النَّصارى أَوْلِياءَ بَـعْضُهُمْ أوَْلِياءُ بَـعْضٍ وَ مَنْ يَـتـَوَلهَّ
  »1« :الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ 
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وتنها به روابط و دوستى ميان خودشان (دوستان خود مگيريد، آنان دوستان يكديگرند اى اهل ايمان يهود و نصارى را 
و هركس از شما آنان را دوست خود انتخاب كند از زمره آنان است ) وفادارند و براى شما و دوستى شما ارزشى قايل نيستند
  .بيترديد خدا متجاوزان ازحدود الهى را هدايت نميكند

ند صلح آميز با همه خوديها و حفظ صفاومهرومحبت در فضاى خانه و جامعه از موارد امر داشتن رابطه و پيو  - 4
خداست، و گسستن آن به وسيله نزاع و دعوا و جنگ بيدليل، و ايجاد تفرقه و فتنه بيترديد از گناهان بزرگ و معاصى 

  .سنگين است

واجب است با سرپرست خانواده پيوندى سالم و سرپرست خانواده لازم است با همسر و فرزندانش، و همسر و فرزندان 
صحيح و درست داشته باشند، و فضائى از مهر وصفا و عشق و وفا برآنان حاكم باشد، و همه آنان به هنگام برخورد با 
 ديگران چه اقوام و چه افراد جامعه بايد پيوند خود را برهمان پايه صفا و صميميت و صلح و دوستى رعايت كنند و از نزاع

  .بيمورد و اختلاف و تفرقه و فتنه و گسستن پيوند جداً بپرهيزند

______________________________  
  .51مائده، آيه  -)1(
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حاضر شدن به جماعت و پيوند داشتن با مؤمنان در عبادات و همراهى با آنان در كارهاى خير از موارد فرمان حق  - 5
ز جماعت، و انزوا و گوشه گيرى، و بريدن از جماعت مؤمنان، و تك روى، بيترديد گناه و موجب است، كنارگيرى ا

  :نارضايتى حق از انسان است، خداوند مهربان به مؤمنان امر ميكند

  »1«  وَ اركَْعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ 

  .ان برگزار كنيددرعبادت به جماعت عبادت كنندگان بپيونديد و نماز خود را به صورت جماعت با آن

پيوند ميان گفتار ايمانى و عمل كه نجات بخش انسان از نفاق است از جمله موارد فرمان خداست، بيترديد گسسته  - 6
  .شدن پيوند ميان قول و عمل مايه بروز نفاق در زمينه ظهور كذب و دروغ است
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  روايات به ترتيب عناوين شش گانه بالا

بقره كه ايمان را پيوند و علاقه قلبى و رابطه باطنى باخدا و قيامت و فرشتگان و همه سوره  177رسول خدا در ذيل آيه 
  :پيامبران و همه كتاđاى آسمانى ميداند ميفرمايد

  »2« »:من عمل đذه الآية فقد استكمل الايمان«

  .كسى كه به همه حقايق بيان شده دراين آيه عمل كند، تحقيقاً ايمانش را كامل كرده است

  :يامبراسلام روايت شده استاز پ

______________________________  
  .43بقره، آيه  -)1(

  .215، ص 1صافى، چاپ صور، ج  -)2(

  

  433: ، ص1 تفسير حكيم، ج

  »1« »:سرسنة صل رحمك«

  .راه يكساله را طى كن و صله رحم به جاى آر

  »2« »:صله الرحم ēون الحساب وتقى ميتة السوء«

  .فرداى قيامت را آسان ميكند، و انسان را از مرگ بد حفظ مينمايدصله رحم حساب 

  »3« »:صلة الرحم تعمرالديار وتزيد فى الاعمار وان كان اهلها غيراخيار«

  .صله رحم خاĔها را آباد ميكند و به عمرها ميافزايد، گرچه اهلش از نيكان نباشند

  :روايت شده) ع(از اميرالمؤمنين 
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  »4« »:جناحك الذى đم تطير، واصلك الذى اليه تصير، ويدك التى đا تصول واكرم عشيرتك فاĔم«

اقوام و عشيره ات را با صله به آĔا و رفت وآمد با ايشان، و قدرشناسى از آنان گرامى بدار، زيرا آنان بال و پر تو هستند  
بازميگردى، و دست قدرت تو هستند كه به كه به سبب آنان به رفعت و منزلت ميرسى، و ريشه تو هستند كه به آنان 

  .وسيله آنان به دشمن يورش ميبرى

  پاداش كسى كه صله رحم ميكند چيست؟: موسى در كلامش با خدا گفت: حضرت هادى ميفرمايد

______________________________  
  .103، ص 74بحار، ج  -)1(

  .94، ص 74بحار، ج  -)2(

  .94، ص 74بحار، ج  -)3(

  .105، ص 74ر، ج بحا -)4(

  

  434: ، ص1 تفسير حكيم، ج

مرگش را به تأخير مياندازم، و سكرات مرگ را بر او  »1« »:انسى له اجله و اهون عليه سكرات الموت«: خدا فرمود
  .آسان مينمايم

  :رسول حق فرمود

  »2« »:ثلاث لايدخلون الجنة مدمن؟؟ خمر، و مؤمن سحر و قاطع رحم«

آن كه پيوسته ماده مست كننده مينوشد، كسى كه به سحر و جادو معتقد است، و آن كه : ندسه نفر وارد đشت نميشو 
  .قطع پيوند با اقوام و خويشان ميكند

  »3« »:ان الرحمة لاتنزل على قوم فيهم قاطع رحم«
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  .بيترديد رحمت خدا برقومى كه در ميانشان قطع كننده پيوند با رحم است نازل نميشود

  :ميفرمايد) ع(على 

  »4« »:اقبح المعاصى قطيعة الرحم والعقوق«

  .زشتترين معاصى قطع رحم و سرپيچى و نافرمانى از پدرومادر و آزار آنان است

به حضرت صادق عرضه داشتم خويشى دارم كه شيعه نيست آيا : صفوان از جهم بن حميد روايت ميكند كه جهم گفت
   آرى از خويشان غيرشيعه برعهده من حقى است؟ حضرت فرمود

  »5« »:حق الرحم لايقطعه شيئى وذا كان على امرك كان لهم حقان حق الرحم و حق السلام«

______________________________  
  .383، ص 61بحار، ج  -)1(

  .90، ص 74بحار، ج  -)2(

  .6978كنزالعمال، حديث   -)3(

  .غررالحكم -)4(

  133، ص 74بحار، ج  -)5(

  

  435: ، ص1 تفسير حكيم، ج

  .حق رحم و حق سلام: چيزى حق رحم را قطع نميكند، و هرگاه برمذهب تو باشند براى آنان برعهده تو دو حق است

   آثار پيوند با اهل بيت
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به : عبداالله بن ابى يعفور كه از چهرههاى برجسته ايمان و عمل و در مذهب شيعه شخصيتى كمنظير است ميگويد
وآمد دارم، بسيار متعجبم از اين كه گروهى از مردم نسبت به شما پيوند من با مردم رفت : گفتم) ع(حضرت صادق 

ندارند، و قلوبشان از دوستى شما خالى است در ضمن به فلانى و فلانى مهر ميورزند و هر دو را دوست دارند با اين همه 
در قلب و جان آنان است و به امين و راستگو و وفادارند، و گروهى هستند كه به شما خانواده عشق دارند، و دوستى شما 

  .راستى اهل ولايت شما هستند ولى چون آنان امين و راستگو و وفادار نيستند

  :ام صادق وقتى كلام مرا شنيد راست نشست و مانند شخص خشمگين روى به من كرد و فرمودام

بت دارند و به آنان آنان كه نسبت به هرپيشواى ستمگرى كه از جانب خدا منصوب به پيشوائى نشده علاقه و مح
مهرميورزند دين ندارند، و كسانى كه نسبت به امام عادلى كه از سوى خداست دوستى دارند، و ولايت امام عادل را 

  .پذيرفتهاند برآنان ملامت و سرزنشى نيست

  .ر نميگيرندآرى آنان دين ندارند، و اينان مورد سرزنش قرا: آنان دين ندارند و براينان سرزنشى نيست فرمود: گفتم

  :اى كه خدا ميفرمايد مگر اين آيه را نشنيده: سپس فرمود

  »1« :اللَّهُ وَليُِّ الَّذِينَ آمَنُوا يخُْرجُِهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلىَ النُّورِ 

______________________________  
  .257بقره، آيه  -)1(

  

  436: ، ص1 تفسير حكيم، ج

  .است، آنان را از تاريكيها به سوى نور ميبردخدا ياور و سرپرست اهل ايمان 

يعنى از تاريكيهاى گناه به سوى نور توبه و مغفرت ميبرد، البته به سبب دوستى و ولايت با امام عادلى كه از سوى 
  .خداست

  :و نيز ميفرمايد
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  »1« :الظُّلُماتِ وَ الَّذِينَ كَفَرُوا أوَْلِياؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يخُْرجُِونَـهُمْ مِنَ النُّورِ إِلىَ 

  .وكسانى كه منكر حق هستند يار و سرپرستشان طاغوت است، آنان تورا از نور به سوى تاريكيها ميبرد

وَ  :به حضرت عرضه داشتم مگر در اين آيه شريفه مراد كفار نيستند به دليل اين كه ميفرمايد: عبداالله بن يعفور ميگويد
  ؟الَّذِينَ كَفَرُوا

فران درحال كفر نور دارند كه از نور به تاريكيها برده شوند، همانا منظور اين اشخاصاند كه بند مگر كا: حضرت فرمود
ولايت ستمگران و طاغوتيان را به گردن دارند، اينان به خاطر دوست داشتن پيشوايان ستمگرى كه از سوى خدا منصوب 

، از اين جهت خدا »2«  ه با كفار برآنان لازم شدهاند، از نور اسلام به تاريكيهاى كفر كشيده ميشوند، آتش همرا نشده
  :ميفرمايد

  .أوُلئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ 

  .اند اينان اهل آتشاند و درآنجا جاودانه

راستى اگر مردم در طول تاريخ كنار ستمگران اجتماع نميكردند، و با آنان از در دوستى وارد نميشدند، و ولايت و 
  فرماĔايشان را نميپذيرفتند و حكومت و

______________________________  
  .257بقره، آيه  -)1(

  .100، ص 68بحار، ج  -)2(

  

  437: ، ص1 تفسير حكيم، ج

آنان را تنها و بييار ميگذاشتند هيچ ظلم و ستمى تحقق پيدا نميكرد، و كسى مظلوم واقع نميشد، و فساد و تباهى در زمين 
رواج پيدا نميكرد، آنان كه يار و مددكار ستمگراند، و فرمان او را با جان و دل اطاعت ميكنند، و Ĕايتاً هر ستمى را به 

ستمكار پيشواى منصوب شده از سوى خدا را خانه نشين نموده و به غربت و  بندگان خدا روا ميدارند و با يارى
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مظلوميت مينشانند، امانت دارى يا راستگوئى يا عبادت آنان در برابر زنده نگاه داشتن انواع جنايات هولناك چه اثر و 
  !چه ثمرى دارد؟

ام عادل روى آورده و به او كمك ميدادند تا اينان در هر روزگارى بايد سرستيز با ستمكار را داشتند، و به جانب ام
حكومت الهى و دولتى عادل برپا ميشد، و مردم در سايه آن حكومت عادل و حكيم و عامل بار ميآمدند، و مزه شيرين 

اى اقامه حق ميكردند، و كليدسعادت دنيا وآخرتشان را از بركت وجود امام  حيات طيبه را ميچشيدند، و در هر زمينه
  .پيشواى منصوب از جانب خدا به دست ميآوردندعادل و 

   از تفسير آيه شريفه) ع(از حضرت باقر : علاءبن محمد ميگويد

لُ اللَّهُ سَيِّئاēِِمْ حَسَناتٍ «   »1« »:فَأوُْلئِكَ يُـبَدِّ

  .پس اينانند كه خدا زشتيهايشان را به خوبيها تبديل ميكند

  :پرسيدم فرمود

آورند تا جائى كه او را در جايگاه حساب قرار ميدهند، پس خداوند خودش به حساب روز قيامت مؤمن گناهكار را مي
  مؤمن رسيدگى ميكند، احدى از مردم را برگناه او آگاه نميكند، گناهانش را به شخص خودش گوشزد مينمايد،

______________________________  
  .70فرقان، آيه  -)1(

  

  438: ، ص1 تفسير حكيم، ج

مؤمن به اقرار و اعتراف برخاست به فرشتگان نويسنده اعمال فرمان ميدهد همه گناهانش را به حسنات تغيير هنگامى كه 
آنگاه به ! دهيد، سپس نامه عمل او را ميان مردم آشكار ميسازد، اهل محشر ميگويد شگفتا اين عبد را يك گناه نيست

) ع(حضرت رضا  »1« .ت و اين است تأويل آيه شريفهسوى đشت رهسپار ميگردد، اين برنامه فقط ويژه شيعيان ماس
دوستى و محبت ما خاندان گناهان را محو و حسنات را : از پدرانش از پيامبراسلام روايت ميكند كه آن حضرت فرمود

دوچندان ميكند مظالم عباد كه برعهده عاشقان ما خانواده باشد خداوند برميدارد، مگر زيان و خسارت و ستم و ظلمى 
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) ع(و نيز حضرت رضا  »2« .به مؤمنان رسانيده باشد، خدا به گناهان عاشقان ما ميگويد به حسنات تبديل شويد كه
روز قيامت بررسى پرونده شيعيان ما به ما واگذار : از پدرانش از حضرت رسول روايت ميكند كه آن حضرت فرمود

حكومت و اختيار دادهاند، بنابراين اگر آمرزشش را ميشود، كسى كه گناهش ميان خود و خدا باشد ما را نسبت به آن 
اى از مردم برعهده او باشد از صاحب مظلمه ميخواهيم شيعه  از خدا بخواهيم خواسته ما را اجابت ميكند، و اگر مظلمه

حضرت  »3« .اى ميان ما و او باشد ما به عفو و گذشت شايسته تريم ما را ببخشد و او نيز ميبخشد، و هركس مظلمه
  :از پيامبراسلام روايت ميكند كه آن بزرگوار فرمود) ع(حسين 

______________________________  
  .100، ص 68بحار، ج  -)1(

  .100، ص 68بحار، ج  -)2(

  .98، ص 68بحار، ج  -)3(

  

  439: ، ص1 تفسير حكيم، ج

الجنة بشفاعتنا والذى نفسى بيده لاينتفع عبد بعمله الزموا مودتنا اهل البيت فانه من لقى االله يوم القيامة وهو يودنا دخل «
  »1« »:الابمعرفة حقنا

زيرا كسى كه خدا را در قيامت ديداركند و ما را  »2« پاى بند به محبت ما و اهل بيت و عمل به دستورات ما باشيد
الش đره مند نميشود دوست داشته باشد به شفاعت ما وارد đشت ميشود، به كسى كه جانم در دست اوست عبد به اعم

  .مگر اين كه به حق ما كه امامت و پيشوائى ما از جانب خدا برمردم است عارف و آگاه باشد

با پدرم امام باقر همراه بودم تا به قبر و منبر رسيديم، پدرم به گروهى از يارانش برخورد كرد، : ميفرمايد) ع(حضرت صادق 
  :فرمود بالاى سرشان ايستاد و به آنان سلام كرد و

واالله انى لاحبكم و احب ريحكم وارواحكم فاعينونا على ذلك بورع واجتهاد فانكم لن تنالوا ولايتنا الا بالورع والاجتهاد «
  »3« »....من ائتم بامام فليعمل بعمله 
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پاكدامنى و   به خدا سوگند من شما را دوست دارم و بو و روح شما را دوست دارم ما را براين دوستى به پرهيز از گناه و
كوشش در راه خدا يارى دهيد زيرا جز با ورع و كوشش به ولايت ما نميرسيد، كسى كه امامى را براى اقتداى به او 

  .انتخاب نموده، بايد هم چون عمل امام عمل كند

______________________________  
  .190، ص 1امالى طوسى، ج  -)1(

  .مودت محبت همراه با عمل است -)2(

  .332، ص 2امالى طوسى، ج  -)3(

  

  440: ، ص1 تفسير حكيم، ج

  :به شيعيانشان فرمود) ع(حضرت صادق 

انتم للجنة، والجنة لكم، اسماءكم عندنا الصالحون والمصلحون انتم اهل الرضى عن االله لرضاه عنكم والملائكة اخوانكم فى «
  »1« »الخير اذ اجتهدوا

، نامتان نزد ما صالحون و مصلحون است، شما از خدا راضى هستيد چون شما براى đشت هستيد و đشت براى شماست
خدا از شما راضى است، و فرشتگان درخير و خوبى برادران شمايند زمانى كه در راه خدا با علم و عمل و طاعت و عبادت 

  .بكوشيد

د، حضرت از او پرسيد محمدبن سليمان ديلمى از پدرش روايت كرده كه سماعة بن مهران به محضر حضرت صادق رسي
بدترين مردم چه كسانى هستند؟ پاسخ داد ما هستيم، سماعه گفت امام صادق چنان خشمگين شد كه دوگوĔاش 

: سماعه بدترين مردم درنظر مردم كيانند؟ گفتم: برافروخت و درحالى كه تكيه داده بود حركت نمود و راست نشست و فرمود
در اين هنگام ! دترين مردم درنظر مردم ما هستيم زيرا آنان ما را كافر و رافضى مينامندسوگند به خدا به شما دروغ نگفتم، ب

چگونه خواهيد بود آن روز كه شما را به سوى đشت و آنان را به جانب آتش ميبرند، آن زمان : نگاهى به من كرد و فرمود
  ]62ص ! [اينك در دوزخ نميبينيمچه شد؟ كسانى را كه از اشرار ميشمرديم : به سوى شما بنگريد و بگويند
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سماعه از هريك از شما گناهى سرزند روز قيامت به پاى خود به پيشگاه خدا رفته و براى او شفاعت ميكنيم، پس شفاعت 
سوگند به خدا ده نفر از شما به دوزخ وارد نميشود، نه به خدا سوگند پنج نفر هم وارد نميشوند، به . ما پذيرفته خواهد شد

  ند سه نفر از شما وارد دوزخ نميشوند، نه به خدا سوگندخدا سوگ

______________________________  
  .144، ص 68بحار، ج  -)1(

  

  441: ، ص1 تفسير حكيم، ج

يك نفرهم وارد نميشود، در به دست آوردن درجه عالى đشت كوشش و جديت كنيد و دشمنانتان را به وسيله ورع و 
چون مأمون امام هشتم را وليعهد خود نمود، گروهى به درخانه آن حضرت آمدند و  »1« .نمائيد پرهيزگارى به اندوه مبتلا

ميخواهند به محضر شما مشرف ) ع(اجازه ورود خواستند و گفتند به حضرت رضا بگوئيد كه يك گروه از شيعيان على 
گذشته خود را معرفى كردند باز فرمود آنان را   من مشغولم، آنان را برگردانيد، فردا آمدند مانند روز: شوند، درپاسخ فرمود

  !برگردانيد، تا دوماه به همين صورت ميآمدند و حضرت آنان را برميگردانيد تا از شرفيابى به محضر آن بزرگوار نا اميد شوند

كه شما ما   ما شيعه پدرت على هستيم، دشمنان به خاطر اين: روزى به دربان گفتند به مولاى ما على بن موسى الرضا بگو
را نميپذيريد ما را سرزنش و شماتت كردند، اين باز ميگرديم و از شرمندگى و خجالت به وطن خود نخواهيم رفت زيرا ديگر 

  .ما را تاب شماتت دشمنان نيست

  !امام اين بار اجازه دادند، آنان وارد شدند و سلام كردند آن حضرت نه پاسخ سلام دادند و نه اجازه نشستن

يابن رسول االله اين چه ستمى است كه برما روا ميدارى، ما را خوار ميكنى، پس از اين : كه ايستاده بودند گفتند  همانطور
  همه سرگردانى كه اذن شرفيابى نداديد ديگر چه آبروئى براى ما باقى ماند؟

  :اين آيه را بخوانيد: فرمود

  مْ وَ يَـعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ وَ ما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أيَْدِيكُ 
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______________________________  
  .301، ص 1امالى طوسى، ج  -)1(

  

  442: ، ص1 تفسير حكيم، ج

  .و هرآسيبى به شما رسد به سبب اعمالى است كه مرتكب شده ايد و از بسيارى از آن هم در ميگذرد

ى و پدران پاكم پيروى كردم، آنان شما را مورد عقاب قرار دادند در اين برخوردى كه با شما داشتم من از خدا و پيامبر و عل
  .من نيز چنين كردم

چون شما ادعا ميكنيد ما شيعيان على هستيم، : عرض كردند سبب چه بود كه مورد عقاب و سرزنش قرار گرفتيم؟ فرمود
ابى بكراند، آن كسانى كه كوچك واى برشما شيعيان آن آقا حسن و حسين و ابوذر و سلمان و مقداد و عمار و محمدبن 

ترين مخالفتى با دستورات على نكردند، و مرتكب يك عمل كه او از آن Ĕى كرده بود نشدند، ولى شما ميگوئيد ما شيعه 
على هستيم درحالى كه در بيشتر امور مخالف با او ميباشيد، و نسبت به بسيارى از واجبات كوتاهى ميكنيد و حقوق 

بك ميانگاريد، جائى كه نبايد تقيه كنيد تقيه ميكنيد و آنجا كه بايد تقيه نمائيد تقيه نميكنيد، اگر بگوئيد برادران دينى را س
دوستان و محبان آن بزرگواريم، با دوستانش دوست و با دشمنانش دشمنيم اين سخن را ردّ نميكنم ولى مقامى بسيار ارجمند را 

  .نكنيد هلاك خواهيد شد مگر رحمت خدا نجاتتان دهدادعا نموديد، اگر گفته خود را با عمل ثابت 

گفتند يابن رسول االله هم اكنون از ادعاى خود استغفار ميكنيم و خود را به زينت توبه ميآرائيم و همانطور كه شما به ما 
اين هنگام تعليم داديد اقرار و اعتراف ميكنيم، شما را دوست داريم، دوست دوستان شما و دشمن دشمنانتان هستيم، در 

  :حضرت رضا فرمود

  »:مرحبا بكم يا اخوانى و اهل ودّى«

  .اى برادران و دوستانم به شما خوش آمد ميگويم

بالاتر بيائيد، بالاتر بيائيد، بالاتر بيائيد، پيوسته آنان را به طرف بالا برد تا نزد خود نشانيد، آنگاه از دربان پرسيد اينان 
  :عرض كردچندبار آمدند و اجازه نيافتند 
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حضرت فرمود شصت مرتبه نزد اينان بيا و برو و سلام كن و سلام مرا نيز به آنان برسان، به سبب استغفار و . شصت بار
 اى كه كردند گناهانشان محوشد، و به خاطر محتبى كه با ما دارند سزاوار اكرام و احترام اند، به نيازهاى خود و خانواده توبه

عليهما (روزى پيامبراسلام : بلال بن حمامه ميگويد »1« .آنان رسيدگى كن، و از نظر مالى برآنان گشايش فراوان ده
يا رسول االله از چه چيز اين گونه : شاد و خندان برما وارد شد، عبدالرحن بن عوف از جا برخاست و گفت) السلام

از سوى پروردگارم به من رسيده زمانى كه خدا اراده كرد فاطمه را  اى كه مسرور و خندانيد؟ فرمود به سبب بشارت و مژده
اى را فرمان داد درخت طوبى را تكان دهد، همين كه تكان داد برگهائى برزمين ريخت خداوند  به ازدواج على درآورد، فرشته

شر در ميان مردم گردش فرشتگانى آفريد تا آن برگها را جمع آورى كنند، چون روز قيامت شود همان فرشتگان در صف مح
  ميكنند

  »فلايرون محبا لنا اهل البيت محضا الادفعوا اليه منها كتاباً «

  .پس هردوست خالص ما خاندان را كه ببينند يكى از آن نوشتهها را كه برات آزادى از دوزخ است به او ميدهند

 .زنانى از امتم از شراره آتش دوزخ نجات مييابنداز بركت برادر و پسرعمويم على بن ابى طالب و دخترم فاطمه زهرا مردان و 
اى اندك از روايات بسيارى كه درباب صله رحم به ويژه صله و پيوند با پيامبر و اهل بيت بزرگوارش در   اين بود گوشه »2«

   كتاđاى با ارزش حديث نقل شده

______________________________  
  .157، ص 68بحار، ج  -)1(

  .269، ص 2لقاب، ج الكنى والا -)2(
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  :است، اما ديگر رواياتى كه در ارتباط با ديگر پيوندهاى مثبت نقل شده به برخى از آĔا اشاره ميشود
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  :پيامبرفرمود

  »1« »:خياركم احسنكم اخلاقا الذين يألفون و يؤلفون«

اى هستند كه ديگران هم با آنان  و انس ميگيرند و به گونه đترين شما خوش اخلاق ترين شماست، آنان كه با ديگران الفت
  .الفت و انس برقرار ميكنند

  »2« »:خيرالمؤمنين من كان مألفه للمؤمنين ولاخيرفيمن لايالف ولايؤلف«

اى  đترين مؤمنين كسى است كه براى مؤمنين محل الفت و انس باشد، و در كسى كه با ديگران الفت نميگيرد، و به گونه
  .است كه با او الفت نميگيرند خيرى نيست

  :پيامبراسلام در روايت مهمى فرمودند

  »3« »:استكثروا من الاخوان فان لكل مؤمن شفاعة يوم القيامة«

  .برادران دينى را زياد كنيد زيرا براى هرمؤمنى در قيامت شفاعتى هست

  :حضرت صادق ميفرمايد

  »4« »:ولايظلمه ولايغشه ولايعده عدة فيخلفه المؤمن اخوا المؤمن عينه و دليله لايخونه«

______________________________  
  .149، ص 77بحار، ج  -)1(

  .265، ص 75بحار، ج  -)2(

  .24642كنزالعمال، حديث   -)3(

  .268، ص 74بحار، ج  -)4(
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نميورزد و ستم نميكند، و او را فريب نميدهد، و  مؤمن برادر مؤمن است، ديده بان و راهنماى اوست، به او خيانت
  .اى به او ندهد كه از آن تخلف نمايد وعده

  »1« »:من لم يرغب فى الاستكثار من الاخوان ابتلى بالخسران«

  .كسى كه در زياد كردن برادران دينى خودش ميل و رغبت ندارد به خسران دچار ميگردد

  :پيامبرفرمود

  »2« »:عباده الرحماءانما يرحم االله من «

  .جز اين نيست كه خدا به بندگان مهربانش مهربانى ميكند

  »3« »:من لم يرحم صغيرنا ولم يعرف حق كبيرنا فليس منا«

  .كسى كه به كوچك ما مهر نورزد و حق بزرگ ما را نشناسد از ما نيست

  »4« »:الراحمون يرحمهم الرحمن يوم القيامة«

  .رورزان مهر ميورزدخداى مهربان در قيامت به مه

  »5« »:ارحم المساكين«

  .به مساكين ترحم آر و آنان را مورد مهر و محبت قرار ده

  :از رسول خدا روايت شده

  »6« »:ايها الناس عليكم بالجماعة واياكم والفرقه«

  .اى مردم برشما باد به پيوستن به جماعت و امت اسلامى و شما را از تفرقه و جدائى برحذر ميدارم
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______________________________  
  .232، ص 78بحار، ج  -)1(

  .5967كنزالعمال، حديث   -)2(

  .5970كنزالعمال، حديث   -)3(

  .167، ص 77بحار، ج  -)4(

  .5983كنزالعمال، حديث   -)5(

  .1031كنزالعمال، حديث   -)6(
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  »1« »:يداالله مع الجماعة«

  .جماعت استدست قدرت خدا با 

به خاطر ارزش جماعت است كه فرهنگ پاك اسلام از مردم خواسته براى نمازهاى يوميه در مساجد اجتماع كنند و نمازهاى 
خود را به جماعت برپا كنند، و در روزهاى جمعه كه روز رهاكردن داد وستد، و روزعبادت است به نمازجمعه حاضرشده نماز 

و با صفوف فشرده برگزار كنند و درآن نماز ويژه، امام جمعه يك خطبه را به بيان مسائل باشكوه آن روز را كنار يكديگر 
سياسى و اجتماعى و اخلاقى و دردها و گرفتاريهاى مسلمانان اختصاص دهد و راه حل مشكلات را بيان كند و ازآن 

  .جمعيت عظيم اقدام به حل مشكلات مملكت و ملت را بخواهد

جماعت و نماز و عبادت دسته جمعى نگاهى ويژه است تا جائى كه بسيارى از كتاđاى حديث نقل  نگاه اسلام به جمعه و 
اى قدرت محاسبه پاداش آن را  كردهاند نماز جماعت هنگامى كه نفراتش از ده نفر بگذرد جز خدا هيچ حساب كننده

  .اى جز خدا نميتواند اجر آن را به شمار آورد ندارد، و هيچ شماره كننده

  :ى از مفسران فرمان حق را به مؤمنان در سوره بقره كه فرمودهبرخ
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  »2«  وَ اركَْعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ 

  :و دستور وجود مقدس او را در سوره آل عمران خطاب به مريم كه فرموده

  »3«  وَ اركَْعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ 

  .در اين دوآيه برگزارى نماز با جماعت استمراد حق : اند دستور و فرمان به نمازجماعت معنا كردهاند و گفته

  :در مسئله پيوند قول با عمل و رابطه ايمان با كارشايسته در روايات آمده

______________________________  
  .20241كنزالعمال، حديث   -)1(

  .43بقره، آيه  -)2(

  .43آل عمران، آيه  -)3(
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و اقرار به زبان، و عمل به اعضاء و جوارح است چنانكه اين معنا از حضرت صادق و حضرت رضا ايمان اعتقاد به قلب، 
  :نقل شده است

  »1« ».الايمان هو الاقرار باللسان، وعقد فى القلب وعمل بالاركان«

از عمل و هردو به فرمان حق بايد در مسئله ايمان ميان زبان و دل و اعضا وجوارح رابطه و پيوند باشد، زيرا گسستن قول 
قلب قلبى حيوانى و شيطانى نشانه زشتى انسان درظاهر . از قلب و به عبارت ديگر قول قولِ ايمانى و عمل عملى منافقانه،

  .و باطن و سبب نفرت حق واولياء او از انسان و موجب هلاكت آدمى و روانه شدنش در قيامت به دوزخ است

   فساد وتباهى در زمين

  :يات قرآن و روايات و معارف الهيه حدوداً به نهُ معنا آمدهفساد با توجه به آ
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دعوت از مردم براى پذيرفتن كفروشرك و افتادن درچاه ضلالت و گمراهى و دورشدن ازمكتب پيامبران و قرآن و اهل  - 1
  .بيت

  .مردم در شهرها ايجاد ناامنى وترس در مسير مسافران جادهها و قتل وغارت مسافران و به هم زدن آرامش و امنيت - 2

ارتكاب گناه و معصيتى كه زيانش به خانواده و جامعه برسد، يا به آبرو و مال وجان مردم زيان وارد كند مانند  - 3
  ...بيحجابى، مشروب فروشى، رباخوارى، مؤسسه قماربازى، رشوه واختلاس و 

آثار روحى با كتابنويسى و مقالهپردازى و ايجاد شك وترديد در قلوب مردم نسبت به حقانيت دين و نبوت و امامت و  - 4
  .سخنرانيهاى برزرق وبرق

______________________________  
  .256، ص 68بحار، ج  -)1(
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  .سخن چينى براى ايجاد تفرقه در ميان خانوادهها و زشت تر ازآن در ميان امت اسلام - 5

  .اهل ايمان، و تحقير مردم، و سرزنش و ملامت آنان به خاطر ديندارىمسخره كردن دين، و استهزاء به  - 6

منافقانه عمل كردن، و خود را همراه و همراز مسلمانان نشان دادن، براى به دست آوردن اسرار حكومت اسلامى و  - 7
دين و زيان زدن به  ملّت اسلام و همدستى با دشمنان دين به ويژه كافران و مشركان و يهود و نصارى براى ضربه زدن به

  .ملت اسلام

نابودكردن بذر توحيدفطرى در سرزمين وجودخويش از طريق پذيرش شرك و كفر و اعراض از قبول دعوت پيامبران و  - 8
  .راهنمايان راه حق

  بدعت گذاردن در دين، و نوآوريهاى باطل و ايجاد زمينه براى روى آوردن مردم به بدعت، با تبليغات پيدرپى، و پى - 9
  .گيرى مستمر
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   سبب فساد و تباهى و مفسد شدن

به đترين صورت و با استوارترين روش، مفسدان و سبب فسادشان را روانكاوى نموده كه اين ) ع(حضرت صادق 
روانكاوى ازهرجهت براى دانشمندان اين رشته در شرق وغرب جهان قابل دقت است، و نشانگر اين حقيقت است كه 

سرشار، وعلمى جامع، و حكمتى استوار باعنايت و رحمت خدا برخوردار بودند و فوق كلام آنان  امامان شيعه از دانشى
  .تا قيامت در رشتههائى كه اظهارنظر كردهاند از هيچ عالم و دانشمندنى شنيده نخواهد شد

اى چون قرآن  خهفساد ظاهر ريشه در فساد باطن دارد، كسى كه باطن خود را با داروى وحى و نس: ميفرمايد) ع(امام 
   اصلاح نمايد، خداوند توفيق اصلاح ظاهرش را به او عنايت ميكند، و آن كه در باطن وجودش از عظمت حق بيم
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  .داشته باشد، و از دادگاههاى قيامت و عذاب دوزخ بترسد، خدا آبرويش را در فضاى آشكار حيات نميبرد

مى غفلت و بيخبرى از خداست، و اعظم فساد اين است كه آدمى به دست خود وجودش بزرگترين فساد و در وجود آد
را به غفلت از حق بسپارد، و اين فساد ناشى از آرزوهاى دور و دراز مادى، وحرص برمال دنيا و تكبر دربرابر حق است، 

  :يمان به او گفتندچنان كه خداى عزيز در داستان قارون درقرآن به اين معنا اشاره كرده است كه اهل ا

  »1« :وَ لا تَـبْغِ الْفَسادَ فيِ الأَْرْضِ إِنَّ اللَّهَ لا يحُِبُّ الْمُفْسِدِينَ 

  .اى قارون در روى زمين به دنبال فساد مباش، و تباهى در زمين را مخواه، زيرا خدا مفسدين را دوست ندارد

برثروت و تكبر در برابرحق كه در قارون به صورت طبيعت آرزويهاى مادى طول و دراز كه خارج از دسترس بود، و حرص 
ثانويه درآمده بود، ريشهاش عشق به دنيا و جمع ثروت و پيروى از نفس وخواستههاى بيمهارش، و برپا نگاه داشتن 

شهوات حيوانى و خارج از حدود، و علاقه به تعريف و ثناى نسبت به خود از جانب ديگران، و هماهنگى با شيطان و 
دم جاى قدم او گذاشتن بود، و همه اين امور كه هريك از آĔا براى هلاكت انسان و خسران ابدياش كافى است در نقطه ق

غفلت باهم جمع ميشود، و در فضاى تاريك فراموشى و نسيان نسبت به عنايات و الطاف حق و نعمتهاى با ارزشش  
  :ا سفارش ميكند و هشدار ميدهد كهقرآن مجيد به تك تك انساĔ »2« .گريبان انسان را ميگيرد

______________________________  
  .77قصص، آيه  -)1(
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  450: ، ص1 تفسير حكيم، ج

  »1« :وَ لا تَكُنْ مِنَ الْغافِلِينَ 

  .از گروه غافلان و بيخبران از حقايق مباش

  :در روايتى ميفرمايد) ع(حضرت صادق 

  »2« »عدواً فالغفلة لماذا؟ وان كان الموت حقا فالفرح لماذا؟ ان كان الشيطان«

اگرشيطان دشمن واقعى توست كه يقيناً هست پس بيخبرى از حقايق و غفلت از خدا براى چيست؟ و اگر مرگ امرى 
  قطعى و مسلم است ك هست پس خوشحالى و سرور آميخته به كبروغرور براى چيست؟

ريكى است انسان دچار انواع فساد و تباهى ميشود، و توجهى هم به آن ندارد، در فضاى غفلت كه فضاى بسيار تا
فساد در اقتصاد و شهوت و مال اندوزى كه معلول غفلت از خداست آن چنان سنگين است كه پيامبراسلام را به وحشتى 

  :سنگين و بيمى سخت نسبت به امت گرفتار كرد

  :ايت ميكند كه آن حضرت فرمودحضرت موسى بن جعفر از پدرانش از رسول خدا رو 

  »3« »:ان اخوف ما اتخوف على امتى من بعدى هذه المكاسب المحرمة، الشهوة الخفيه، والربا«

كسبهاى حرام، و شهوت رانيهاى پنهانى خلاف شرع و : بيترديد ترسناك ترين چيزى كه مرا برامتم پس از خودم ميترساند
  .انسانيت، و رباخوارى است

______________________________  
  .205اعراف، آيه  -)1(

  .6امالى صدوق،  -)2(
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به مردمى كه دچار فسادند لازم است تذكر داده شوند كه شيطان اين دشمن آشكار انسان و انسانيت با عملكردى كه 
از كار انداخته، و چراغ وجدانتان را خاموش ساخته، و مايه فطرتتان را داريد برشما چيره و مسلط گشته، و چرخ عقلتان را 

  :غرق تاريكى و ظلمت نموده، و يادخدا را فراموشتان داده است چنان كه قرآن ميفرمايد

  »1« »:لشَّيْطانِ هُمُ الخْاسِرُونَ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطانُ فَأنَْساهُمْ ذكِْرَ اللَّهِ أوُلئِكَ حِزْبُ الشَّيْطانِ أَلا إِنَّ حِزْبَ ا«

اند، هشدار كه گروه شيطان همان  شيطان برآنان چيره شده، پس يادخدا را از يادشان فراموشى داده، اينان گروه شيطانى
  .زيانكاران و اهل خسارت اند

  :كاركرد مفسدان را سه جمله بيان ميفرمايد) ع(اميرالمؤمنين 

  »2« »:وحصدوالثبورزرعوا الفجور، وسقوه الغرور، «

تخم ودانه گناه و معصيت و فسق و فجور كاشتند، آن را با آب مكر و فريب آبيارى كردند، و Ĕايتاً از زراعت خود 
  .عذاب و بدبختى برداشت نمودند

  :در بيانى ديگر به بازيگرى انسان مفسد اشاره كرده ميفرمايد

شمندش نامند، درحالى كه از دانش بيبهره است، بخشى از نادانيها را و آن ديگر كه قيافه علم ودانش به خود گرفته تا دان
از گروهى نادان فراگرفت، و مسائل گمراه كننده را از گمراهان آموخته و رطبى و يابسى به هم بافته، دامهائى از طناب 

و خواستههاى شيطانى خود غرور و سخنان دروغين برسرراه مردم افكنده، قرآن اين كتاب هدايت و بصيرت آور را براميال 
  .تطبيق ميدهد، و حق را با كمك هوسهاى آلوده خود تفسير ميكند

______________________________  
  .19مجادله، آيه  -)1(
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بمانند، و جرائم بزرگ را سبك جلوه مردم را از گناهان بزرگ ايمن ميسازد تا در آلودگى معصيت و لجن فسق و فجور 
از : ميدهد، ادعا ميكند كه از دست زدن به شبهات و آلوده شدن به آĔا پرهيز دارد، ولى درآĔا غوطه ميزند، ميگويد

بدعتها دورم ولى در آĔا غرق شده است، چهره ظاهر او انسان و قلبش قلب حيوان درنده است، راه هدايت را نميشناسد  
در پايان آيه مورد  »1« .اى است در ميان زندگان يروى كند، و راه باطل را نميداند كه از آن بپرهيزد پس مردهكه از آن پ

بحث و تفسير، وجود مبارك حضرت حق اين عهدشكنان و قطع كنندگان آنچه كه خدا به پيوند آن فرمان داده و 
  .فسادكنندگان روى زمين را گروه خاسران معرفى كرده است

   كنندگانخسارت  

  .خسران در امورى تصور دارد كه انسان به صورتى مالك آن امور باشد

انسان سرمايه عظيمى چون عقل و وجدان وفطرت، و بدن و اعضا وجوارح دارد كه با كمك آĔا ميتواند درمسير هدايت، 
است قرار بگيرد، چون كرامت، دانش، معرفت، اخلاق شايسته، عمل صالح و Ĕايتاً به دست آوردن đشت كه شايسته 

دچار فسق شود يعنى ازچهارچوب انسانيت درآيد، و از دايره طاعت حق خارج شود، وبه گناه بزرگ شكستن عهدخدا، 
وقطع آنچه را خدا به پيوند آن فرمان داده و فساد و تباهى روى زمين گرفتار آيد به خسارت عقلى كه از دست دادن 

خسارت وجدانى كه خاموش شدن روشنائى آن است، و خسارت فطرى كه ازميان  نورآن و فعاليتهاى مثبت آن است، و
رفتن نداى آن است و خسارت بدنى كه به كارگرفته شدن آن به وسيله شيطان است و خسارت اعضائى كه غرق شدن 

   آĔا درانواع گناهان است و خسارت هدايت كه

______________________________  
  .87به Ĕج البلاغه، خط -)1(
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تبديل آن به ضلالت است و خسارت كرامت كه تغيير آن به دنائت وپستى است، خسارت دانش و معرفت كه تعويض آن 
با جهل و غفلت است، و خسارت حسنات اخلاقى كه جاđجا كردن آن با رذايل نفسى است، و خسارت عمل شايسته 

زشت است و خسارت đشت كه تبديل به آن به دوزخ است دچار ميگردد و خلاصه  كه تغيير آن به اعمال و قبيح و
دراين جاđجائيها و تغيير و تبديلها همه سرمايههاى وجودى انسان، و سرمايههاى معنوى و آخرتى آدمى از دست ميرود و 

دى، و محروميت از فيوضات ازدست رفتن كل سرمايهها كه زمينه تيره بختى ابدى و شقاوت سرمدى، و استحقاق عذاب اب
  .ربانى و رحمت رحيمه حضرت حق است در اصطلاح قرآن و زبان وحى به عنوان خسارت يادشده است

ازآنجا كه اين فاسقان نابكار، و فاجران غدار، و گمراهان بدبخت باكمال بيشرمى درحاليكه دلايلى آشكار و براهينى 
اى چون قرآن، و بيناتى آشكار بروجوب شكرنعمت  نبوت به ويژه معجزهاستوار ازعلم و حكمت و نيز معجزاتى از طريق 

منعم پيش روى آĔاست، باز درانكار و عنادشان نسبت به حق اصرار ميورزند، و خدا و وحدانيت او را منكرند خداى 
كسى از مهران براى هدايتشان به سوى توحيد وايمان به حضرتش مسئله مرگ و حيات را كه خود ميدانند به دست  

مخلوقات نيست، واحدى درآن دخالت ندارد مطرح كرده و آنان را دركمال لطف و محبت جهت بيدارشدنشان مورد 
  :خطاب قرار داده ميفرمايد
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  28تفسير آيه 

   يحُْيِيكُمْ ثمَُّ إِليَْهِ تُـرْجَعُونَ كَيْفَ تَكْفُرُونَ باِللَّهِ وَ كُنْتُمْ أمَْواتاً فَأَحْياكُمْ ثمَُّ يمُيِتُكُمْ ثمَُّ 

چگونه به انكار خدا برميخيزيد، درحالى كه تركيبى از عناصر مرده بوديد پس شما را حيات داد، آنگاه شما را ميميراند، 
  .سپس دوباره زنده ميكند، آنگاه به سوى او بازگردانده ميشويد

  :شرح وتوضيح

  :زم است پيش از توضيح مفصل به آن حقايق اشاره شودآيه شريفه برحقايقى دلالت دارد، كه لا
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آيه به وضوح نشان ميدهد كه حضرت حق ابداً بربندگانش كفر و انكارحق وحقيقت را نخواسته و نميخواهد، بلكه  - 1
تن  آنچه از بندهاش مورد پسند و رضايت اوست درك حقايق و ايمان و اعتقاد به آĔاست، لذا در ابتداى آيه با به كارگرف

كَيْفَ كه از ادات تعجب است آنان را به شدت مورد توبيخ و سرزنش قرار داده و انكار و اعتقاد باطلشان را در معرض 
شگفتا از شما با اين كه دلايل بيشمارى و حتى فطرت شما و نتيجه كمترين تفكرتان نشان : حمله سخت آورده است كه

قط از ناحيه فرمانروا و كارگردان هستى است، و ويژه االله است كه ميدهد مرگ و حيات، و آفريدن و ميراندن فقط وف
مستجمع تمام صفات كمال و اسماء حسنى است چگونه و چرا و با چه دليل و باتكيه برچه منطقى به انكار او برخاسته 

  !!ايد؟

ات خود و ديگران نيست آيه به همه انساĔا از هرعصر و روزگارى به روشنى ميفهماند كه هيچ مخلوقى سبب مرگ وحي - 2
  و اصولاً مخلوقى كه خودش درابتداى امر تركيبى ازعناصرمرده بوده سپس او را به فضاى حيات آوردهاند
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  چگونه ميتواند علت زنده كردن خودش و ميراندن وجودش و اماته احياء ديگران باشد؟

دردست قدرت االله است و اگر اين نبود منكر براى نمونه يك نفر را نام ميبرد  آيه اثبات ميكند كه كليد مرگ و حيات فقط 
كه قدرت براماته واحيا دارد، وبرفرض اگر مرگ وحيات را به غيرخدا نسبت دهد نميتواند كمترين دليلى بر اثبات آن اقامه  

  .ذيرش نيستكند، وادعايش بيدليل وحكمت ميماند كه چنين ادعائى هم از جانب خردمندان مورد پ

آيه علاوه بردلايل فراوان عقلى و فلسفى كه همراه خود دارد دليلى محكم و برهانى استوار برحقانيت قيامت و صدق  - 3
خدا شما را پس ازآن كه تركيبى از عناصر مرده بوديد حيات و زندگى داد و اين كار را كه : حشرونشر است، زيرا ميگويد

آن اين كه خاك مرده بوديد شما را تبديل به انسانى زنده كرد، بازشما را در گور تبديل به  نسبت به شما يك بارانجام داده و
  .خاك مرده ميكند و سپس حيات دوباره ميبخشد تا درپيشگاه حق براى محاسبه اعمال حاضر شويد

راهى نوارنى و صراطى  به انسان براى تفكر وانديشه درآفرينش وجودش وآيندهاش زمينه ميدهد، تا از طريق انديشه كه - 4
  .معنوى و ملكوتى است به ايمان و اعتقاد به خدا برسد و از كفروانكار نجات يابد

از لغت رجع كه درجملهى يرْجَعُونَ قرار دارد وبه معناى بازگشت است و بازگشت درآنجائى تصور دارد كه آغاز و مبدأ  - 5
  .همه موجودات فقط وفقط االله است و بساز آنجا بوده استفاده ميشود كه مبدأ و مرجع انسان و 

  »1« :إِنَّا للَِّهِ وَ إِنَّا إِليَْهِ راجِعُونَ 
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  .156بقره، آيه  -)1(
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فهميده ميشود براى اين است كه انسان در باطن خود، و دراعماق قلب و مغزش   كَيْفَ   شگفت و تعجب كه از - 6
ميداند كه مرگ و حيات به دست هيچ مخلوقى نيست، و اين دو مسئله مربوط به قدرتى است كه برهستى حكومت 

  .انكار برميخيزد ميراند، و همه امور موجودات را تدبير ميكند، پس چرا با داشتن چنين علم فطرى وعقلى درظاهركار به

انسان اگر اندكى درآيه شريفه و معنا و محتواى آن دقت كند مييابد كه آيه انسان را به زهد در دنيا ترغيب مينمايد، و  - 7
او را به آزاد نمودن قلب از تعلقات و وابستگيهاى افراطى كه مانع رشد وكمال انسان و حركت او به سوى معنويات و 

  .متانت و وقار است تشويق ميكند حقايق و ادب و تربيت و

شما روزگارى خاك مرده بوديد خداوند شما را پس گذركردن ازخاك : ميخواهد بگويد أَمْواتاً  پس از  فَأَحْياكُمْ   آيه شريفه با جمله
و نطفه و علقه و مضغه و اسكلت و دوران جنينى كه همه درسايه قدرت او انجام گرفت به صورت انسانى راست قامت، 

عتدل، زيبا اندام، حيات بخشيد و زنده كرد، آنگاه درشما عقل و خردى كه سود وزيان را تشخيص دهيد قرار داد، و م
دست شما را براى استفاده از انواع نعمتها بازگذاشت، پس داراى همسروفرزند مال ومقام وجاه و حشمت و خانه وكارخانه 

ازشما ميگيرد، و شما ēيدست و فقيرازهمه اين امور   ثمَُّ يمُِيتُكُمْ   با مرگ دوم و باغ و رياست وشهرت شديد و Ĕايتاً اين همه را
به گور فرستاده ميشويد، پس دركنار اين مجموعه نعمت و حشمت و مكنت و ثروت وسلطنت، و صولت و رياست و زن 

متاع اندك دنيا وكالاى ازدست وفرزند، وبه جنگ و نزاع و دروغ و ēمت و تزوير وحيله برميخيزيد وبراى بدست آوردن 
  !رفتنياش به هرگناه ومعصيتى خود را آلوده ميسازيد و وجودتان را به هرآب وآتشى ميزنيد؟
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شماكه با مردنتان مالكيت خود را نسبت به آنچه داريد ازدست ميدهيد، وپس از اندك مدتى كه درگور مانديد و خاك 
يشويد كه انگار از اول وجود نداشتيد، چرا به دنيا وكالايش دلبستگى افراطى پيدا ميكنيد، وچرا اين شديد چنان فراموش م

همه دردسر براى خود ايجاد مينمائيد، وچرا به خاطر دنيايتان آخرتتان را خراب ميكنيد وبناى سعادت و خوشبختى خود را 
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بدن مرده شما را درتاريكى و تنگى لحد قرار داد، صدائى را پاسخ ويران مينمائيد؟ پس از اين كه مرگ گريبانتان را گرفت، و 
نميدهيد، و سخنى را برزبان جارى نميكنيد، و نسبت به چيزى عكس العمل نشان نميدهيد، اقوام و خويشان و زن و 

زيارت گورتان فرزندان و برادران و خواهران و عروسها و دامادها شما را فراموش ميكنند تاجائى كه براى يك بارهم به 
نخواهند آمد، واگرهم پس ازمدتى عبورشان به قبرستان بيفتد بدون اين كه توجهى كنند از برابر گورتان ميگذرند و كمترين 

  :اعتنائى به شما نميكنند چنان كه يحيى بن معاذ ميگويد

   يمرا قاربى بخداء قبرى كان اقاربى ربى لم يعرفونى

  .و چنان به من بيتوجهاند كه گويا مرا از ابتدا نميشناخته اندخويشانم از برابر گورم ميگذرند، 

   آفرينش انسان زنده از خاك مرده

قرآن مجيد انسان را طى ادوار و مراحل مختلفى بيان ميكند كه از قدرت و ربوبيت و حكمت بينهايت پروردگار سخن 
  :ميگويد

  »1« :وَ قَدْ خَلَقَكُمْ أَطْواراً 

  .اطوار مختلفى آفريدوخدا شما را درمراحل و 

______________________________  
  .14نوح، آيه  -)1(

  

  458: ، ص1 تفسير حكيم، ج

اين اطوار و مراحل مختلف به ترتيبى كه تقريباً خالق و آفريننده انسان بيان ميكند و اولين مرحله و طورش از خاك مرده 
  :عبارت است از وَ كُنْتُمْ أمَْواتاً  است،

نْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ وَ  - 1   »1« :لَقَدْ خَلَقْنَا الإِْ
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وما تحقيقاً انسان را از عصاره و فرآوردههاى خاك آفريديم بدون شك نطفه انسان مولود غذاهاى گوناگونى است كه از 
از خاك مايه  نباتات، گوشت، ولبنيات حيوانات سرچشمه ميگيرد، حيوانات هم از نباتات زندگى ميكنند، و نباتات هم

ميگيرند، براين اساس نطفه انسان كه پس از مدتى به صورت انسان درميآيد مولود خاك ميباشد، اكتشافات جديد نيز 
عصاره آĔا در انسان وجود دارد، و انسان ... آهن، مس، كلسيم، يد و : نشان ميدهد، عناصرى كه زمين دربردارد ازقبيل

  .از عصارههاى موادخاكى تغذيه مينمايد پيوسته به وسيله نباتات و حيوانات

  »2« :هُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَراً  - 2

  .اوست خدائى كه بشر را از آب آفريد

در مرحله و طور دوم ميتوان اعلام كرد كه انسان از آب به وجود آمده است، زيرا از نظر دانش زيست شناسى انسان به 
فراگرفته است، يك فرد هفتاد كيلوئى پنجاه متر آب دارد و اين نسبت ثابت است و اسفنجى ميماند كه او را آب 

غيرممكن است كه اين نسبت را تغيير داد، بدون اين كه آدمى دچار ناراحتى نشود، اگر شخصى بيست درصد آب بدنش 
  .را از دست بدهد ديگر سلامتى خود را باز نخواهد يافت

______________________________  
  .12مؤمنون، آيه  -)1(

  .57فرقان، آيه  -)2(

  

  459: ، ص1 تفسير حكيم، ج

آبِ ياختههاى بدن انسان داراى مقدار زيادى پتاسيم بوده و عملاً فاقد نمك است، ولى آب خارج از ياختهها عملاً 
ء به آب دريائى شباهت پتاسيم ندارد، بلكه داراى مقدار زيادى نمك است و اين تركيب آب خارج از ياختهها جزء به جز 

دارد كه ميليوĔا سال قبل اولين اشكال حيات و زندگى درآن شكل ميگرفت و بعداً وقتى كه موجودات آبى به خشكى 
را نيز با خود آوردند، چون بدون آن زندگى براى آنان در خشكى ممكن نبود، اين پديدههاى ) درياى درون(روى آوردند 

در قرĔا قبل در شهرى خالى از علم ودانش نازل شده و به عنوان معجزه الهى و صدق شگفت انگيز گفته قرآن را كه 
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نبوت رسالت پناهى است به ما نشان ميدهد وحى و مافوق علم عليمان و جلوتر ازهر دانشى تا قيامت است، قرآن 
  !اوست خدائى كه انسان را از آب آفريد: ميگويد

نْسانَ مِنْ عَلَقٍ  - 3   »1« :خَلَقَ الإِْ

  .آفريد) كرمى بسيار كوچك شبيه زالو(خدا انسان را از علق 

مرحله سوم آفرينش انسان از علق آغاز ميشود، علق در لغت كرمى است كه به ديواره رحم ميچسبد وبه معناى زالو 
  .وحيوان شناور خون خور نيز آمده است

كثير كرمكهاى زنده شناورى را مشاهده ميكنند كه اين  امروزه هنگامى كه اسپرماتوزوئيد را زير ميكروسكوپ ميگذارند انبوه  
  .كرمكها وقتى وارد رحم ميشوند مانند زالو به ديواره رحم ميچسبند

علق كه به آن كرمك يا اسپرماتوزئيد گفته ميشود درحدود چهارسانت مكعب است كه درهريك ازصد تا دويست ميليون 
   حيوان زنده شناور يافت ميشود، اين

______________________________  
  .2علق، آيه  -)1(

  

  460: ، ص1 تفسير حكيم، ج

  .مسافرت ميكنند) سلول ماده(موجودات حيرت انگيز دسته جمعى به قصد رسيدن به اوول 

تخم دان يك زن جوان تقريباً شامل سيصدهزار تخمك نارس است ولى از تمام اينها درحدود چهارصد عددشان رسيده و 
  .بالغ ميشوند

اى كه محتوى آن است به روى دنبالههاى لوله كوتاهى كه از تخم دان تا  نگام قاعدگى، تخمك پس از ترك خوردن كيسهه
  .زهدان كشيده شده است ميافتد، و با حركت مژههاى لرزان اين لوله، خود را به زهدان ميرساند
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ه نوزادان دوقلو يا سه قلو و گاهى اضافه تر ميگردد، البته گاهى اتفاق ميافتد كه دو دانه يا بيشتر تخم ريزى ميشود و منجرب
  .و به اين ترتيب تخمدان خود را براى پذيرش اسپر نرآماده ميسازد

  »1« :ثمَُّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ ماءٍ مَهِينٍ  - 4

  .اى از آب پست آفريد سپس خدا نسل بشر را از چكيده و خلاصه

ميدان شوند، اسپرها يعنى همان كرمكها و ياختههاى جنسى نر با ماده لزجى همراه نطفه اينك نوبت اسپرهاست كه وارد 
  .مرد خود را به دهانه رحم ميرسانند و پس از رسيدن به داخل رحم ناگهان نبرد شگفتى ميان آنان به وقوع ميپيوندد

نْسانُ أنََّا خَلَقْناهُ مِنْ نُطْفَةٍ فإَِذا هُوَ    »2« :خَصِيمٌ مُبِينٌ أَ وَ لمَْ يَـرَ الإِْ

  ].كه به انكار قيامت برميخيزد[آيا انسان ندانسته كه ما او را از نطفه آفريدهايم و اينك ستيزهگرى آشكار است 

______________________________  
  .8سجده، آيه  -)1(

  .77يس، آيه  -)2(

  

  461: ، ص1 تفسير حكيم، ج

كيلومتر در ساعت براى   15دارند دويست ميليون اسپرم كه باسرعت دراين نبرد عجيب دويست ميليون اسپرم شركت 
ناگهان . تصرف تخمك زن به سوى آن حركت ميكنند و طولى نميكشد كه اولين صفوف اسپرها به جدار تخمك ميرسند

هايشان هزاران كرمك، معشوق خود تخمك را در بغل گرفته و سرخود را به سينه وى ميگذارند، اين عاشقان بيشمار كه دم
به سرعت ميجنبد، در زيرذره بين به Ėنزارى ميمانند كه با وزش نسيم موج ميزنند و تا زمانى كه يكى از كرمكها نتواند خود 

  .را در آغوش تخمك فرو برد اين عمل هم چنان ادامه دارد

لين اسپر پوسته را ميشكافد و هراسپرى سعى ميكند اولين نفرى باشد كه به درون تخمك وارد ميگردد، تا اين كه بالاخره او 
  .وارد تخمك ميشود و به محض ورود دم كرمك قطع شده محل ورود تورم مييابد
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. در اين موقع پرتوپلاسماى تخمك نيز منقبض گشته مايعى از خود خارج ميسازند تا كرمكهاى ديگر نتوانند وارد آن شوند
آميزد و انسان توليد ميشود به همين خاطر حضرت حق بنابراين از دويست ميليون اسپر فقط يك اسپر با تخمك مي

  :ميفرمايد

  .اى از آب پست آفريد آنگاه خدا بشر را از چكيده و خلاصه

نْسانَ مِنْ نطُْفَةٍ أمَْشاجٍ  - 5   »1« :إِنَّا خَلَقْنَا الإِْ

  .ما انسان را از نطفه مخلوط پديد آورديم

ا بايد تخمك يعنى ياخته جنس ماده كه يكى از كرمكها را دربرگرفته است دراين مرحله براى آن كه انسانى به وجود آيد ابتد
  .وارد رحم ميگردد

تخمك دانه سپيدى است كه دويست و پنجاه هزار بار از ياخته جنسى نر بزرگ تر است، ازاين جهت وقتى تخمك با سيل 
  اسپر برخورد ميكند يكى از

______________________________  
  .3دهر، آيه  -)1(

  

  462: ، ص1 تفسير حكيم، ج

اى به نام سلول تخم پديد ميآيد كه در  آĔا را درخود فرو ميبرد و كروموزومهاى سلول تخمك ميآميزد و در نتيجه موجود تازه
  .اصلاح قرآن امشاج ناميده ميشود

نْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ    »1« :فَةً فيِ قَرارٍ مَكِينٍ ثمَُّ جَعَلْناهُ نطُْ ) 12(وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الإِْ

قرار ) چون رحم مادر(اى در قرارگاهى استوار  اى از گِفل آريديم، سپس آن را نطفه بيترديد ما انسان را از چكيده و فرآورده
  .داديم
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رآن  اگر đترين اوضاع زندگى براى سلول نر و سلول ماده فراهم باشد قادر به ادامه زندگى نيستند وبه سرعت ميميرند مگ
  .كه با يكديگر تركيب شوند و سلول تخم يا به اصطلاح قرآن امشاج را به وجود آورند

شروع به تقسيم مينمايد ابتدا به دو سپس به چهار و هشت تقسيم ميشود وبه همين ) امشاج(پس از عمل لقاح سلول تخم 
چنان ادامه مييابد تا اين كه درمرحله بعدى اى سلولى به وجود ميآيد، تقسيم سلولها هم  روش براثر تقسيمات متوالى توده

سلولهاى مركزى متوجه سطح آن ميشوند، و به شكل توت فرنگى درميآيد و بعد توده سلولى شكل و قيافه كرهاى ميان 
اى دولايه  ēى به خود ميگيرد، در مرحله بعدى بخشى از ديواره متوجه داخل ميشود و توده سلولى رفته رفته به شكل كيسه

يآيد و درمرحله آخر به تدريج بخشى مركب از دولايه به وجود ميآيد، سپس از تقسيم اين سلولها و تغييرشكل تدريجى درم
  .آĔا بافتها و اندامها و دستگاههاى بدن ساخته ميشود

  :در اين قسمت به اين آيه شريفه كه نشان دهنده معجزه بودن قرآن مجيد است توجه كنيد

______________________________  
  .2دهر، آيه  -)1(

  

  463: ، ص1 تفسير حكيم، ج

  »1« : هُوَ اللَّهُ الخْالِقُ الْبارئُِ الْمُصَوِّرُ لَهُ الأَْسمْاءُ الحُْسْنى

] آن خداى پيكرسازى كه به اين سلولها[و جداكننده، ) انبوه سلولها(اوست ذات مستجمع جميع صفات كمال، آفريننده 
  .ميبخشد، نامهاى نيكوتر ويژه اوستشكل و قيافه بشرى 

اى كه در ēيه اعضاء آن بكار ميرود آن چنان شگفت انگيز است كه هيچ شباهتى به  ساختمان اين مصالح و موازنه
اى ندارد، اگرچه همانطور كه يك خانه از آجرهاى متعدد بالارفته، بدن انسان نيزاز سلولهاى متعدد  ساختمان مصالح خانه

  :ت ولى همان طور كه دكتركارل فرانسوى ميگويدساخته شده اس

اى را فرض كنيم كه تنها از يك آجر ساخته شده باشد، تنها آجرى كه توانسته  براى مقاسيه كردن اين دو باهم بايد خانه
شه است با استفاده از آب رودخانه و نمكهاى معدنى آن و گازهاى جو آجرهاى زياد ديگرى بسازد و بعد آĔا را بدون نق
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معمار و حضور بنّا روى هم بگذارد و ديوارها را بالاببرد و سپس هماĔا را به صورت شيشه براى پنجرهها و سفال براى 
  .سقفها و ذغال براى گرم خانه و آب براى دستشوئيها و آشپزخانه دربياورد

ن ساختمان عضوى به وسيله خلاصه ساختمان عضوى به افساĔهاى پريانى كه براى كودكان نقل ميشود شبيه است، واي
سلولهائى انجام ميشود كه گوئى نماى بناى آينده را از پيش ميدانند و به كمك محيط داخلى خود طرح ساختمان و مصالح  

  !!كار كارگران را آماده ميكنند

م داده ميشود پس از تكميل شدن سلولها يعنى مصالح ساختان جنين انبوه كثير سلول براى بناى پيكره انسان تحويل رح - 6
  .و در رحم ساختمان جنين آغاز ميگردد

______________________________  
  .24حشر، آيه  -)1(

  

  464: ، ص1 تفسير حكيم، ج

. ابتدا اين سلولهاى بيشمار به قدرت مطلقه پروردگار از يكديگر مجزا شده، هركدام به جايگاه ويژه خود روانه ميشوند
همين طور هريك، ذراتِ هم عضو خود را پيدا كرده عضوى را .... سلولهاى گوش و سلولهاى مغز، سلولهاى چشم، 

  .تشكيل ميدهند و بدين ترتيب پيكرجنين به وسيله سلولها ساخته و پرداخته وصورت بندى ميشود

  :ساختمان جنين را درسه مرحله ى زير ميتوان خلاصه كرد

  .نآفرينش توده سلولها يا مصالح ساختمانى بدن يك انسا

  .مجزاشدن سلولها از يكديگر و رفتن هريك به جاى خود

  .تصوير وصورت بندى جنين

  :اين سه مرحله را قرآن كريم در ضمن سه كلمه بيان داشته است

  .اوست خدائى كه آفريننده انبوه سلولهاست:  هُوَ اللَّهُ الخْالِقُ 
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  .است) سلولها(خدائى كه جداكننده :  الْبارئُِ 

  .خداى پيكرسازى كه به اين سلولها صورت انسانى ميدهد :الْمُصَوِّرُ  - 1

گلوله كوچكى كه درطرف چپ جنين قرار دارد منبع تغذيه جنين به حساب ميآيد، اين گلوله كه درخون شناور است 
عصاره غذا و آب و تنفس را كه توسط دستگاههاى گوارشى و اكسيژن ēيه و وارد خون شده است گرفته از راه ناف به 

  .طفل منتقل مينمايد بدن

  :در تفسيرآيه شريفه) ع(حضرت صادق 

نْسانَ فيِ كَبَدٍ «   »1« »:لَقَدْ خَلَقْنَا الإِْ

______________________________  
  .4بلد، آيه  -)1(

  

  465: ، ص1 تفسير حكيم، ج

  .او را در رحم درخوردنى و آشاميدنى و تنفس شريك مادر قرار داديم: يعنى: ميفرمايد

  »1« :يخَْلُقُكُمْ فيِ بُطوُنِ أمَُّهاتِكُمْ خَلْقاً مِنْ بَـعْدِ خَلْقٍ فيِ ظلُُماتٍ ثَلاثٍ  - 7

  .شما را درشكمهاى مادرانتان ميآفريند، آفرينشى به دنبال آفرينش ديگر درسه تاريكى

را با ميكروسكوپ به دقت به تدريج سه پرده جنين را دربرميگيرد، اين پردهها ظاهراً يك پوست بيشتر نيستند ولى اگر آن 
پرده   -2پرده آم نيوم  -1: نگاه كنيم همانطور كه درآيه قرآن ذكر شده است ميبينيم كه از سه پرده تشكيل يافته است

  .پرده آل لان توئيد -2كوريون 

ام حفره اى است كه از نموسطح خارجى جنين حاصل ميشود و از اطراف توسعه پيدا ميكند تا فضائى به ن پرده: آم نيوس
  .آم نيوس در پشت جنين به وجود ميآورد و آنگاه درحفره آم نيوس مايع زلالى پديد ميآيد

  .پرده كوريون خارج از پرده ام نيوم قرار دارد و به كمك آن جنين را محفوظ نگه ميدارد
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  .ميكندپرده آل لان توئيد در ناحيه شكمى جنين است و مربوط به لوله هاضمه آن بوده به جذب غذا كمك 

اين پردهها نميگذارند از ناحيه هوا، نور، آب، باد و ديگر ضربات وارده زيانى به جنين وارد آيد، و در فاصله ميان پرده آم 
اى به شكم وارد ميشود، اين ضربه به مايع منتقل ميگردد و در آن خنثى و  نيوس و جنين مايعى وجود دارد كه هرگاه ضربه

  .مستهلك ميگردد

______________________________  
  .23الزمر، آيه  -)1(

  

  466: ، ص1 تفسير حكيم، ج

   فَأَحْياكُمْ  :زنده شدن جنين - 8

  »1« :ثمَُّ أنَْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ فَـتَبارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الخْالِقِينَ 

  .وترين به وجودآورندگان استسپس او را با آفرينشى ديگر ايجاد ميكنيم، پس هميشه سودمند و بابركت است خدا كه نيك

پس از پايان صورت بندى جنين، مرحله دميدن روح فرا ميرسد در اين هنگام حضرت حق تحوّل شگفت انگيزترى در 
   فَأَحْياكُمْ  :جنين پديد ميآورد، يعنى روح و جان يا به عبارت ديگر حيات دراو ميدمد و جنين مرده را زنده ميگرداند

دت دارد كه انگشت خود را در دهان كند و ازهمين جاست كه نوزاد بلافاصله پس از تولد ميتواند از اين به بعد جنين عا
  »2« .پستان مادر را بمكد

  :ثمَُّ يمُيِتُكُمْ : مرگ پس از حيات اول

حيات  از آيات قرآن مجيد و روايات و معارف عقليه و براهين و دلايل فلسفيه به وضوح استفاده ميشود كه مرگ كه همانند 
كارحضرت حق است ما را به چاه عدم محض و نيستى و نابودى سرنگون ميكند، بلكه ميان ما وغيرما و امور غيرلازم، و 

Ĕايتاً ميان ما و روح و حيات دنيائى ما جدائى مياندازد و بدن ما را براى مدتى هم چون جفت جنين زيرخاك برده و 
ى مدتى به عالم برزخ كه درقرآن مطرح است انتقال ميدهد و در اولين وجود اصلى ما را كه تشخص ما به آن است برا

  لحظه قيامت به اراده حق ذرات جسم خاك شده هم چون انبوه سلولها
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______________________________  
  .14مؤمنون، آيه  -)1(

  .52گذشته و آينده جهان،   -)2(

  

  467: ، ص1 تفسير حكيم، ج

ل ميدهند دوباره به مانند بار اول بدن را سرپاكرده و روح به آن باز ميگردد تا به صورت كه در رحم مادر جنين را تشكي
همان انسانى كه براى زندگى موقت دنيا آفريده شده بود براى حيات ابدى و زندگى جاويد و سرمدى پا به جهان بگذارد 

  .و به مبدأ و ريشه خود حضرت حق بازگردد

  »1« :كَما بَدَأَكُمْ تَـعُودُونَ 

  .همان گونه كه شمار را آفريد، پس از مرگ به او باز ميگرديد

  .قرآن مجيد و روايات ميراندن را بيواسطه يا به واسطه كار خدا ميداند، چنانچه حيات بخشى را ويژه حضرت او ميشمارد

  »2« :اللَّهُ يَـتـَوَفىَّ الأَْنْـفُسَ حِينَ مَوēِْا

  .طوركامل ميگيردخداست كه جان مردم را هنگام مرگشان به 

  »3« :وَ هُوَ الَّذِي يحُْيِي وَ يمُِيتُ 

  .وفقط اوست كه زنده ميكند و ميميراند

  »4« :قُلْ يَـتـَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وكُِّلَ بِكُمْ 

  .فرشته مرگ كه برشما گماشته شده است جان شما را به طور كامل ميگيرد: بگو

  »5« :الْمَوْتُ تَـوَفَّـتْهُ رُسُلُنا وَ هُمْ لا يُـفَرِّطوُنَ حَتىَّ إِذا جاءَ أَحَدَكُمُ 
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______________________________  
  .29اعراف، آيه  -)1(

  .42زمر، آيه  -)2(

  .80مؤمنون، آيه  -)3(

  .11سجده، آيه  -)4(

  .61انعام، آيه  -)5(

  

  468: ، ص1 تفسير حكيم، ج

هنگام فرستادگان ما جانش را ميگيرند و آنان در مأموريت خود كوتاهى  تا هنگامى كه يكى ازشما را مرگ در رسد دراين
  .نميورزند

  »1« ...إِذِ الظَّالِمُونَ فيِ غَمَراتِ الْمَوْتِ وَ الْمَلائِكَةُ باسِطُوا أيَْدِيهِمْ أَخْرجُِوا أنَْـفُسَكُمُ الْيـَوْمَ   وَ لَوْ تَرى

د مرگاند ببينى درحالى كه فرشتگان دستهاى خود را به سوى آنان  اى كاش ستمكاران را هنگامى كه در سختيها و شداي
  ...گشوده و فرياد ميزنند جانتان را بيرون كنيد 

اى از فرشتگان  زمانى كه مرا به معراج بردند فرشته: از رسول خدا روايت ميكند كه آن حضرت فرمود) ع(حضرت صادق 
به . و چپ نظر نداشت، به صورتى حزين به آن لوح توجه داشترا ديدم كه لوحى از نور در دست او بود و به راست 

  .اين ملك الموت است كه به قبض ارواح اشتغال دارد: اين فرشته كيست؟ گفت: جبرئيل گفتم

آيا همه آنان كه مردند و پس : مرا نزديك او ببر تا با وى سخن بگويم، پس مرا نزديك او برد به او گفتم: به جبرئيل گفتم
  يرند قبض روحشان به دست توست؟ازاين ميم

آرى دنيا به آن صورت كه خدا برايم مسخر كرده، و مرا : خودت نزد همه آنان حاضر ميشوى؟ گفت: آرى، گفتم: گفت
و هيچ . نسبت به آن تمكن داده مانند درهمى در دست مردى كه است به هر صورت كه بخواهد آن را زير و رو ميكند
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براو گريه : ن كه من روزى پنج بار وارد آن ميشوم و به كسانى كه برمرده خود ميگريند ميگويماى در دنيا نيست مگرآ خانه
  »2« !نكنيد، زيرا برعهده من لازم است كه به شما بازگردم تا آنجا كه يكى از شما باقى نماند

______________________________  
)1(- 93.  

  .845، ص 2علم اليقين، ج  -)2(

  

  469: ، ص1 جتفسير حكيم، 

دراين مرحله توجه شما را به روايتى بسيار مهم از حضرت مولى الموحدين اميرالمؤمنين جلب ميكنم كه آن حضرت به حقيقتى 
  :ضرورى كه بايد پيش از مرگ مورد نظر هركسى باشد هشدار ميدهد

  »1« »:النارحرام على كل نفس ان تخرج من الدنيا حتى تعلم انه من اهل الجنة هى ام من اهل «

  .برهرانسانى حرام است كه از دنيا بيرون رود مگر اين كه بداند اهل đشت است يا اهل آتش

درك اين مسئله به اين است كه انسان همه امورش را به كتاب خدا و فرهنگ اهل بيت عرضه كند، اگر با اين دو منبع 
ا لحظه مرگ براو واجب است، و اگرهماهنگ اصيل هماهنگ است بداند كه اهل đشت است و حفظ اين هماهنگى ت

نيست بداند اهل دوزخ است ولى پيش از مرگ ميتواند با توبه و انابه و اصلاح حال و مال، خود را از دوزخ رهانيده و 
  .مستحق đشت الهى ميكند

   حيات دوباره پس از مرگ دوم

رده بوده و به اراده حق زنده گشته اعجابى بيهوده اعجاب انسان از زنده شدن پس از مرگ باتوجه به اين كه روزى خاك م
  .و بيپايه است

او اگر در اطوار خلقت خود، ونيز اطوار خلقت موجودات و مرگ و حيات آنان دقت كند نه اين كه نسبت به مسئله 
را  حيات پس از مرگ تعجب نخواهد كرد بلكه به راحتى و حتى بدون تكيه بر بحث علمى و فلسفى حيات پس از مرگ

  .خواهد پذيرفت
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چه بسا انفجارهائى كه در ذرات، در اتمهاى تراكم، در ستارهها انجام ميگيرد و برخى از اشخاص تصور ميكنند 
  چهارچوب وجود آĔا و ذات و هويتشان در

______________________________  
  .853، ص 2علم اليقين فيض، ج  -)1(

  

  470: ، ص1 تفسير حكيم، ج

نيستى و عدم قرار ميگيرد، درحالى كه تصور آنان صددرصد باطل است و آزمايشات علمى، و تجرđهاى گودال تاريك 
  .دانشمندان و مشاهدات حسى اهل بصيرت غير اين را ميگويد

مجموعه جهان ما كه به منزله يك اتم با حجمى غيرقابل اندازه گيرى است با يك اتم كه قوى ترين ابزار ذره بينى قابل 
نيست از لحاظ پديدآمدن و مردن و حيات دوباره يافتن در سيطره يك نظم و در حاكميت يك قانون است،  مشاهده

انفجار و پراكنده شدن ذرات سبب معدوم شدن نيست، بلكه اجزاء پراكنده چه اجزاء پراكنده جهان هستى باشد چه 
دگى به اجتماع درآيند و جهان و اتم بعدى را به صورتى محكم اجزاء پراكنده يك اتم مثلاً اتم اورانيوم دوباره ميتوانند از پراكن

  .تر و زيباتر و پابرجاتر بسازند

قرآن مجيد در آيات بسيارى از انفجار كامل همه جهان خبر ميدهد ولى اعلام مينمايد كه پس از درهم ريخته شدن ستارهها 
ه هستى صورت ديگر خواهد گرفت و همين زمين و متلاشى شدن كوهها و برافروخته شدن و مشتعل گشتن درياها دوبار 

  .وآسمان به شكلى ديگر ظهور خواهند كرد

لُ الأَْرْضُ غَيـْرَ الأَْرْضِ وَ السَّماواتُ وَ بَـرَزُوا للَِّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ    »1« :يَـوْمَ تُـبَدَّ

  .در پيشگاه خداى قهار حاضر گردنددر روزى كه زمين به غيراين زمين و آسماĔا به غيراين آسمان تبديل شود و همه 

دانشمندان پس از مطالعات عميق و دقيقى كه در خصوص اتم اورانيوم به عمل آوردهاند چنين نتيجه گرفتهاند كه هرگاه 
  10تا  7يك برق قوى كه بيش از 
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______________________________  
  .48ابراهيم، آيه  -)1(

  

  471: ، ص1 تفسير حكيم، ج

برق داشته باشد از اتم اورانيوم برخلاف حركت وى عبور دهند حركت الكتروĔا متوقف ميشود و براثر اين ميليون ولت 
توقف طبعاً انفجار مهيبى رخ خواهد داد كه چندين ميليون درجه حرارت توليد ميكند به طورى كه حرارت آن به اندازه 

  .حرارت ستارگان ميرسد

به خاموشى ميگرايد و تمام اجسام آن به حالت الكتريك درآمده و دنياى بمب اتم  در اين هنگام خورشيد اتم يعنى پرتون
  .تمام موجودات خود را از دست خواهد داد

و مطالعه درخصوص اتم و انفجار . جهان Ēناور آسماĔا و كهكشاĔا چون جهان شگفت ديگرى را ميتوان تصور كرد
ان و انفجار رستاخيز آن را در چشم انداز ما مجسم سازد و به ما بمبهاى اتمى ميتواند نمودارى از چگونگى اين جه

  .بفهماند اين بمب اتمى كه منفجر ميشود درحقيقت جهانى هم چون جهان ماست

مسلم نه، ! آيا بمب اتم پس از انفجار نيست و نابود ميگردد و هيچ ميشود، و در تاريك خانه عدم و نيستى فرو ميرود؟
ر ميشود ذراتش به صورت گرد از هم پراكنده و پاشيده ميگردند و اين گردها همان پارههاى اتم بلكه وقتى يك بمب منفج

  .هستند كه ازهم جدا و متفرق گشته اند

عود كرده رستاخيز خود ) اتم(اين اجزاء پراكنده دوباره رشد مينمايند و روبه تكامل ميگذارند و دومرتبه به صورت نخستين 
ن كه كدام يك سعادت داشته داخل شهر زيباى پرتون شده و الكتروĔا به دور آن پروانه وار بگردند، را آغاز مينمايند تا اي

و كدام يك از سعادت محروم باشند كه جزء الكتروĔا گشته دائماً متحير و سرگردان، هم چون ذغال هاى آتش گردان به 
   لح باشند كه اجزاء و ذراتدورهسته آتش زائى درچرخش باشند، و نيز تا كدام يك از اتمها صا

  472: ، ص1 تفسير حكيم، ج
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الماس و طلا گشته و پيوسته برآويزه گوشوارهها قرار گيرند و كدام يك پست و بيمقدار باشند كه اجزاء و ذرات شن و لاى 
در تالار مهمان را تشكيل دهند و نيز تا كدام خوشبخت باشند كه ذرات گُل و ريحان را به وجود آورند و در باغستاĔا و 

  .خاĔها جاى گيرند و كدام يك بدبخت و بدكار بوده كه اجزاء و ذرات هيزم گشته در آتش بسوزند

ابداً نبايد به نظر بعيد برسد، و دور از عقل و منطق باشد كه جهان ما كه تراكمى از اتمهاى گوناگون است پس از انفجار 
جهان و انسان كه هريك به مثابه يك اتم هستند و ساختمانشان تركيبى و خاموش شدن خورشيدش اين چنين باشد، يقيناً 

از اتمهاست پس از متلاشى شدن و پراكنده گشتن ذراتشان دوباره شكل وصورت جديد ميگيرند خوشبختشان đشت و 
  :đشتى، و تيره بختشان دوزخ و دوزخى ميشود

ه مؤمن و صالحاند đشتى و گروه ديگر كه كافر و آرى بخشى از جهان درقيامت đشت و دوزخ و گروهى از مردم ك
  :ناصالحاند دوزخى ميگردند

ةً فيِ جَنَّاتِ عَدْنٍ وَ رِضْوانٌ مِنَ اللَّهِ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ جَنَّاتٍ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأĔَْْارُ خالِدِينَ فِيها وَ مَساكِنَ طيَِّبَ 
  »1« :كَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ أَكْبـَرُ ذلِ 

خدا به مردان و زنان با ايمان đشتهائى را وعده داده كه از زير درختانش Ĕرها جارى است، درآن جاودانه اند، ونيز 
اى را درđشتهاى ابدى وعده فرموده، وهمچنين خوشنودى و رضايتى از سوى خدا كه از همه آن نعمتها بزرگ  سراهاى پاكيزه

  .ت، اين همان كاميابى عظيم استتر اس

______________________________  
  .72توبه، آيه  -)1(
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  ...يا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أنَْـفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ ناراً وَقوُدُهَا النَّاسُ وَ الحِْجارَةُ 

  .ه هيزم آن انساĔا و سنگهايند حفظ كنيداى اهل ايمان خود و خانواده خويش را ازآتشى ك
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حيات پس از مرگ حقيقتى است كه چون يك رودخانه در بستر هستى درجريان است و ابداً جائى براى انكار و يا 
  .شگفتى و تعجب ندارد

وزان به وسيله بمبهاى اتمى آمريكا منفجرشد و آتش س 1958و  1946جزيره مرجانى بيكينى و اينوتوك در بين سالهاى 
ناشى از بمبها همه جا را سوزانيد و به نظر اوليه نيست و نابود كرد، واثرى از حيات در دو جزيره و موجوداتش باقى 

  .نگذاشت

همه وجودات زنده اين دو جزيره نابود شدند و ازميان رفتند و ديگر احدى اميد به زنده شدن و تجديد حيات مردگان دراين 
آزمايش بمب اتمى كه در اين دو جزيره صورت گرفت و ازحيات كوچك ترين نشانه و  59سرزمين نداشت ولى در برابر 

اثرى نماند، بارديگر محيط اين دوسرزمين براى حيات آماده گشت و زندگى به صورت جالبى نمايان شد و اكنون اين دو 
  .سال از بمباران به دست آورد 9منطقه رستاخيز و تجديد حيات خود را پس از گذشت 

. به اين مناطق سفر كردند، ارمغان تازهاى از تجديد حيات به همراه آوردند 1964خرين گروه تحقيقاتى اعزامى كه درسال آ
  .در اين منطقه به تدريج پرندگان با زندگى و حيات انس دوباره گرفتند، و گياهان گوناگون تجديد حيات يافتند

  »1« :ناها وَ أَخْرَجْنا مِنْها حَبčاوَ آيَةٌ لهَمُُ الأَْرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيـَيْ 

______________________________  
  .33يس، آيه  -)1(
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كه زمين مرده را زنده نموده ]  از قدرت خدا در رابطه با تجديد حيات و رستاخيز موجودات است[اى  واين براى مردم نشانه
  .و ازآن دانه رويانديم

نامو كه يكى از جزاير بيكينى است يك نوع نارگيل تجديد حيات يافته كه در زمين شوره زار آن جزيره روئيده در جزيره 
شده است، با اين كه در هنگام انفجار بمب اتمى تمام درختان نارگيل و ساير گياهان و حيوانات اين جزيره به كلى محو و 

  .نابود شده بود
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كه در برابر چشمان ما انجام گرفته پس از اين كه انفجار بمبها مرگ را بر گياهان و   آيا اين تجديد حيات و اين رستاخيز
حيوانات جزيره براى چندين سال حاكم كرد و اثرى از حيات نگذاشت، دليل بر امكان رستاخيز و تجديد حيات و 

  زندگى دوباره ما پس از مرگ و ويران شدن جهان نيست؟

يات استوار و محكم و آنچه كه پس از بمباراĔا در جزائر بيان شده اتفاق افتاد انسان پس بيترديد براساس آيات قرآن و روا
   ثمَُّ يحُْيِيكُمْ  :از مرگ حيات دوباره مييابد

آرى همانطور كه در ابتداى كار دراين جهان باقدرت حق حيات پديد آمد و از مواد مرده و بيجان نباتات و حيوانات و 
پدرومادر به وجود آمدند و ديگر انساĔا در رحم مادر از يك دانه سلول ساخته و پرداخته و سپس اولين انسان بدون 

  .زنده شدند، بار ديگر مردگان در جهان قيامت كه جهان جديد است حيات ميگيرند و زنده ميشوند

  »1« :كَما بَدَأَكُمْ تَـعُودُونَ 

بخشيد به همان گونه و با تكيه برهمان قدرت آغازگر بازخواهيد   آنگونه كه آغازتان كرد و از خاك مرده آفريدتان و حياتتان
  .گشت

______________________________  
  .29اعراف، آيه  -)1(
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ذرات بدن انساĔا كه پس از مرگ به خاك تبديل شده، از ميان قبرها و آشيانه پرندگان و لانه درنگان و ميداĔاى جنگ 
درياها گردآورى ميشود و همان طور كه در رحم مادران پس از گردآمدن انبوه سلولها و مصالح ساختمانى بدن و اعماق 

ناگهان انقلابى پديد ميآيد وهريك از سلولهاى مختلف و پراكنده كه مربرط به يك عضوى است اجزاء خود را پيدا كرده و 
درسايه قدرت و اراده و خواست حق اجزاء خود را پيدا كرده تشكيل عضوى ميدهند، اعضاء و ذرات پراكنده مردگان نيز 

انسانى را تشكيل ميدهند، سپس همانطور كه خدا ابتدا در پيكر بيحس و حال آدم و جنين روح دميد دراين جسمها روح 
مْ يَـنْسِلُونَ   وَ نفُِخَ فيِ الصُّورِ فَإِذا هُمْ مِنَ الأَْجْداثِ إِلى »1« .ميدهد ِِّđَ2« :ر«  
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  .در صور ميدمند ناگهان همه آنان از قبرها به سوى پروردگارشان ميشتابندو 

  »3« ؟ أَنْ يحُْيِيَ الْمَوْتى  أَ وَ لمَْ يَـرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الأَْرْضَ وَ لمَْ يَـعْيَ بخِلَْقِهِنَّ بِقادِرٍ عَلى

خدائى كه آسماĔا و زمين را آفريد و از آفريدن آĔا درمانده و خسته نشد ] دانندكه قطعاً دانستهاند و مي[آيا ندانسته اند؟ 
  .قدرت دارد كه مردگان را زنده كند آرى بدون ترديد او بر هر كارى تواناست

  »4« :ءٍ قَدِيرٌ  كُلِّ شَيْ    وَ هُوَ عَلى  آثارِ رَحمَْتِ اللَّهِ كَيْفَ يحُْيِ الأَْرْضَ بَـعْدَ مَوēِْا إِنَّ ذلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتى  فَانْظُرْ إِلى

______________________________  
  .167گذشته و آينده جهان،   -)1(

  .51يس، آيه  -)2(

  .33احقاف، آيه  -)3(

  .50روم، آيه  -)4(
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زنده ميكند، بيترديد اين خداى قدرتمند پس با دقت و تأمل به آثار رحمت خدا بنگر كه چگونه زمين را پس از مردگياش 
  .زنده كننده مردگان است و او برهركارى تواناست

پس در رابطه با زنده شدن مردگان كه به اراده حق و قدرت بينهايت او انجام ميگيرد، و يك بار هم از خاك مرده انسان 
باقى نميماند، و اين مطلب يعنى مردن و تجديد  زنده آفريده است و بار ديگرهم مرده او را زنده ميكند هيچ ترديد و شكى

حيات كه در تمام هستى ديده ميشود و كسى تعجب نميكند نسبت به انسان هم كه يكى از اجزاء هستى است جاى 
  .تعجب و شگفتى ندارد

ثمَُّ مِنْ نطُْفَةٍ ثمَُّ مِنْ عَلَقَةٍ ثمَُّ مِنْ مُضْغَةٍ مخَُلَّقَةٍ وَ غَيرِْ مخَُلَّقَةٍ يا أيَُّـهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فيِ رَيْبٍ مِنَ الْبَـعْثِ فَإِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ تُرابٍ «
لُغُوا أَشُدَّكُمْ وَ مِنْكُمْ مَنْ يُـتـَوَفىَّ   لِنُبـَينَِّ لَكُمْ وَ نقُِرُّ فيِ الأَْرْحامِ ما نَشاءُ إِلى  وَ مِنْكُمْ مَنْ يُـرَدُّ أَجَلٍ مُسَمčى ثمَُّ نخُْرجُِكُمْ طِفْلاً ثمَُّ لتَِبـْ
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ءَ اهْتـَزَّتْ وَ رَبَتْ وَ أنَْـبَتَتْ مِنْ كُلِّ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلا يَـعْلَمَ مِنْ بَـعْدِ عِلْمٍ شَيْئاً وَ تَـرَى الأَْرْضَ هامِدَةً فَإِذا أنَْـزَلْنا عَلَيـْهَا الْما  إِلى
  »1« ».ءٍ قَدِيرٌ  كُلِّ شَيْ    وَ أنََّهُ عَلى  وَ أنََّهُ يحُْيِ الْمَوْتى ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الحَْقُّ . زَوْجٍ đَِيجٍ 

اى مردم اگر در برانگيخته شدن پس از مرگ در ترديد و شك هستيد پس به اين حقيقت با كمال دقت توجه كنيد كه ما 
ا آفرينش كامل يا غيركامل تا براى شما شما را از خاك آفريديم، سپس از نطفه، آنگاه از علقه، بعد از آن از پاره گوشتى ب

و آنچه را ميخواهيم تا مدتى معين در رحمها مستقر ميكنيم آنگاه شما را ]  كه ما به برانگيختن مردگان توانائيم[روشن كنيم 
  به صورت كودك از رحم مادر بيرون ميآوريم تا آن كه به قدرت فكرى و نيرومندى جسمى خود برسيد و

______________________________  
  .5 -6حج، آيات  -)1(
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برخى از شما پيش از كهنسالى قبض روح ميشويد، و برخى از شما را به پائين ترين دوره عمر برميگردانند تا در نتيجه از 
ك و افسرده ميبينى پس زمين را در زمستان خش]  واز نشاĔهاى ديگر قدرت ما اين كه[دانشى كه داشتند چيزى ندانند، 

همه اين امور كه . چون آب باران برآن نازل ميكنيم ميجنبد و برميآيد و از هرنوع گياه تر و تازه و đجت انگيزى ميروياند
براى شما بيان شد بخاطر اين است كه بدانيد خدا همان حق است و اين كه او مردگان را زنده ميكند و اين كه او برهركارى 

  .تواناست

اين آيات روى مسئله حركت و تحول و تبدل تكيه شده و براى رفع استبعاد، و شگفتى و تعجب، همه مردم را متوجه در 
مسئله حركت و تحول و تبدل ميكند، و اين كه ذرات خاكى بدن شما را باز باتحول و تبدل و باحركت دادن به صورت 

  .حركت دادن و متبدل كردن خاك به صورت بدن درآورديمبدن اول درميآوريم، به طورى كه همين بدن فعلى شما را با

از لحن مخصوصى كه اين آيات دارد كاملاً اين حقيقت استفاده ميشود كه جسم و بدن انسان پس از تبدل به خاك، 
تبدلات و تحولاتى را درپيش دارد و با تحولاتى كه پيش خواهد آمد باز به صورت بدن و جسم براى روح درميآيد به اين 
معنى كه ذرات خاكى بدن انسان دفعة و بدون يك سلسله تحولات و تبدلات به صورت بدن درنميآيد، بلكه با يك رشته 

تحولات و تبدلاتى به صورت جسم و بدن درآمده و در قيامت حاضر ميشود، تحولاتى كه دراثر آن بدن ساخته شده 
  .متناسب با نظامهاى بيان شده است
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، قُلْ يحُْيِيهَا الَّذِي أنَْشَأَها أوََّلَ مَرَّةٍ وَ هُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ )78(وَ نَسِيَ خَلْقَهُ قالَ مَنْ يحُْيِ الْعِظامَ وَ هِيَ رَمِيمٌ  وَ ضَرَبَ لَنا مَثَلاً 
  »1« :عَلِيمٌ 

______________________________  
  .78 -79يس، آيات  -)1(
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  :بيان و تعبيرخاصى به همين حقيقت اشاره نموده ميفرمايد در دو آيه نيز با لحن و

چه كسى به استخواĔاى پوسيده حيات ميدهد و آĔا را زنده : آنان كه منكر معاد هستند با لحن انكار و استبعاد ميگويند
و به آĔا حيات داد استخواĔاى پوسيده را آن كه ابتداء آĔا را از خاك مرده به وجود آورد : ميكند، درپاسخشان بگو كه

اى خاك  زنده ميكند، يعنى همان مبدء متعال كه ابتداء با تدبير ربوبى خود و براساس يك سلسله قوانين و سنن حساب شده
و ذرات ديگر را به حركت آورد و بعد از يك رشته تبدلات آĔا را به صورت استخوان درآورد و زنده ساخت، استخواĔاى 

خاك درآمده را نيز براساس يك سلسه قوانين حساب شده و باحركت و تبدل به صورت  پوسيده و به صورت ذرات
   ثمَُّ يحُْيِيكُمْ  .استخوان درآورده و به آĔا حيات دوباره ميبخشد

  :اى هست و با تعبير در آخر آيه دوم نكته

   وَ هُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ 

ل به هرخلق و ايجادى دانا است، يعنى او به خوبى ميداند كه ذرات خداى متعا: به آن اشاره شده اين است كه ميفرمايد
خاكى بدن انسان و استخواĔاى پوسيده را دركدام شرايط و دركدام مسيرى بايد قرار دهد تا باز به صورت بدن و 

  .استخواĔا آمده و زنده شود

ى متلاشى شده روى مسئله حركت و تغيير و بنابراين ملاحظه ميكنيم كه قرآن مجيد در زنده شدن بدĔاى مرده و جسمها
اى دوباره به صورت بدن وجسم اولى درميآيد؟ با  تبدل تكيه نموده و اين بعيد شمردن را كه چگونه بدن به خاك مبدل شده

اشاره به اين كه بدن اولى و جسم نخستين شما را با تبدل و حركت دادن ذرات به صورت بدن درآوريم برطرف نموده 
  خلق و ايجاد بعدى و دوباره ساختن جسم شما مانند خلق و ايجاد اول است، و به طورى كه در ابتداى كار: دميفرماي
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ذرات خاكى و غيره را با تبدل به صورت بدن درآورديم درقيامت و معاد هم ذرات بدنى انساĔا را با تبدل به صورت همان 
اگر تبديل خاك و ذرات به بدن انسان كارى محال و ممتنع بود و اشكالى در اين تحويل وجود  بدĔاى نخستين درميآوريم، و

  .داشت نه تنها درهنگام معاد و قيامت، بلكه در اصل و ابتداى كام هم محال و ممتنع بود

  »1« .بنابراين استبعاد منكرين معاد، جزيك استبعاد بياساس چيز ديگرى نيست

______________________________  
  .129معاد يا زگشت به سوى خدا،  -)1(
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  29تفسير آيه 

  

يعاً ثمَُّ اسْتَوى    ءٍ عَلِيمٌ  إِلىَ السَّماءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سمَاواتٍ وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْ   هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فيِ الأَْرْضِ جمَِ

زمين است براى شما و به سود شما آفريد سپس آفرينش آسمان را اراده كرده، وآن را به صورت اوست كه همه آنچه را در 
همه چيز ]  به آفرينش و قوانين و محاسبات[هفت آسمان همراه نظامى استوار و حسابى دقيق درست و نيكو قرار داد و او 

  .داناست

  :شرح و توضيح

رى انسان از جمادات و انواع آĔا، معادن و تنوع آĔا، گياهان و نباتات داستان آفرينش همه موجودات زمين درجهت đره و 
و كثرت آĔا، حيوانات و گوناگون بودن آĔا، درياها و وسعت و اعماق و موجودات زنده و اشياء گران đاى آĔا و ناتوانى 
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ى از قدرت، دانش، ربوبيت، ا انسان از شمارش عدد مجموع موجودات زمين داستانى بسياربسيار شگفت انگير و گوشه
  .بصيرت، و رحمت بينهايت حضرت حق است

استفاده ميشود كه همه انساĔا درحق đره گيرى از اين مجموعه عظيم، و نعمتهاى غيرقابل شمارش مساوى   خَلَقَ لَكُمْ  از
ان بسيارى را به چنگ هستند و كسى را دراين زمينه برديگرى برترى نيست، و فقر و مسكنتى كه در ادوار تاريخ گريب

داشت و هم اكنون هم دارد ربطى به تقسيم بندى حق از انساĔا به غنى و فقير ندارد، بلكه دردى است كه زورمداران و 
ستم كاران و متجاوزان، و ثروتمندان مرفه بيدرد، و دولت مردان بيعدالت و غارتگران بيشرافت بربندگان مظلوم حق تحميل  

   غارت شدگان است كه هماهنگ با قوانينكرده اند، و برعهده 
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الهى حقوق طبيعى خود را از غارتگران بستانند، و برابر شأن خود از سفره پرنعمتى كه آفريدگارشان براى آنان قرار داده 
  .đرهمند گردند

زمين برترى و فضيلت ذاتى و استعدادى دارد، از مفهوم و معناى آيه شريفه استفاده ميشود كه انسان برتمام موجودات روى 
و اين همه موجودات روى زميناند بايد به درستى هزينه او شوند، و از طريق مشروع در راه خدمت به او قرار گيرند، واوهم 

  .به وسيله عبادت و خدمت به بندگان حق هزينه مافوق خود كه خداى اوست شود

مافوق همه موجودات است، وبراوست كه دراين زمينه از خود دربرابر خطراتى كه  انسان بدون ترديد مادون خدا و بالقوه
شخصيت او را مورد هجوم قرار ميدهند محافظت نمايد و قدر و منزلت خويش را كه مقامى مادون حق و مافوق موجودات 

يمهار و شياطين است بشناسد و از به غارت رفتن مقامش به دست دشمنان غدارى چون هواى نفس و خواستههاى ب
  .نگهدارى كند

  اين موجود شريف، و

   دلا غافل زسبحانى چه حاصل جج

مطيع نفس و شيطانى چه حاصل جج بود قدرتو افزون از ملايك جتوقدر خود نميدانى چه حاصل ججج اين وجود 
از موجودات هزينه  اى زندگى كند كه ديگر موجودات زمين فداى او گردند و اوهم با đرهگيرى بافضيلت بايد به گونه

چنانچه انسان به طمع مال اندوزى، و در گردونه حرص ورزى نسبت به شهوات و اميال خود را فداى . حضرت حق شود
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طلا و نقره، و معدن و جماد و نبات و حيوان و كوه و زمين كند، و همه بدن و جسم و جان و عمرگران مايه و عقل و 
مادون خود بگذارد، در حقيقت دچار حركت نزولى شده و به تدريج ارزش و  قلب را فقط در راه رسيدن به موجودات

  قيمتش از موجودات مادون خودش كمتروكمتر
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شده به بينهايت كوچك شدن و Ĕايتاً به خسران ابدى و زيان سرمدى و تيره بختى هميشگى، و شقاوت و عذاب 
برپيشانى حيات و ذات او ميخورد و از ديده رحمت حق ميافتد و به پوكى و  »1«  أَضَلُ  بَلْ هُمْ   جاودانگى ميرسد، و داغ

  .ميرسد »2«  پوچى و تبديل شدن به هيمه دوزخ

در روايتى بسياربسيار مهم در رابطه با انسان و همه موجوداتى كه در زمين به سود او آفريده شدهاند ) ع(اميرالمؤمنين 
  :ميفرمايد

  »3« »:لتعتبروا به وتتوصلوا به الى رضوانه، وليتوّقوا من عذاب نيرانهخلق لكم «

همه موجودات روى زمين را براى شما آفريد تا از آĔا براى شناخت حق و صفات عليا و اسماء حسناى او درس بگيريد، و 
و خوشنودى او برسانيد و خود را با هزينه كردن مشروع آĔا وبه كارگرفتن در راه عبادت و بندگى و خدمت به رضوان 

  .وجودتان را با پرهيز از مصرف نمودن آĔا درگناه از عذاب آتشش حفظ نمائيد

درآيه شريفه مسئله زمين و موجوداتش و هفت آسمان مطرح است كه تاجائى كه اين نوشتار اقتضا كند به آن پرداخته 
  .ميشود

   داستان زمين و پيدايش حيات

طولانى شكل ميبندد، گازها درميان فضا ناپديد شده، و اينك برگِرد زمين هوائى وجود زمين پس از گذشت دورههائى 
   ندارد، نه ابرى است و نه بارانى، نه

______________________________  
  .179اعراف، آيه  -)1(

  .15جن، آيه  -)2(
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  .با اندكى تفاوت 106، ص 1؛ صافى، ج 38، ص 1نورالثقلين، ج  -)3(
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رودى و نه دريائى، بلكه زمين هم چون گوى بزرگى از صخرههاى خشك و عريان جلوهگر است و درهيچ جا نشانى از 
  .حيات يافت نميشود

ولى در دل اين سياره گنجى Ĕفته و تودههاى بخارآب و ديگر گازها همراه با تودههاى گل، قرĔا پيش درآن مدفون شده و 
  .يان صخرههاى زمين محبوس انداينك آن گازها درم

صخرههاى زمين اتمهاى مخصوصى نيز در خود دارند، اين اتمها ميشكنند و از شكستن آĔا گرما پديد ميآيد و در ژرفاى 
زمين صخرهها چنان گرم ميشوند كه گداخته ميگردند و همراه با حباđاى گاز به جوش درميآيند و از آتش فشاĔا فوران  

گازها نيز از آنش فشاĔا بيرون ميزنند و در پيرامون زمين گسترده ميشوند و پوششى .... زمين روان ميشوند كرده به روى 
بخار آب سرد ميشود و ابرهاى كلان پديد ميآيد و باراĔاى نخستين فرود ميبارد، ميليوĔا .... از هوا به روى آن ميكشند 

  :و ميرود، قرآن دراين زمينه ميفرمايدسال هم چنان باران ميبارد و درگودالهاى زمين فر 

  »1« :وَ أنَْـزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فيِ الأَْرْضِ 

  .واز آسمان آبى به اندازه نازل كرديم و آن را در زمين جاى داديم

است وجود داشته باشد، و فقط ازآنجا كه براساس مدارك ديرين شناسى درطى اولين مراحل پيدايش زمين، حيات نميتوانسته 
هنگامى حيات پديدآمد كه شرايط مساعد گرديده و آب موجود گشته است، بزرگ ترين مسئلهاى كه در برابر ما 

  .خودنمائى ميكند اين است كه چگونه و به چه علتى حيات به روى كره زمين پديد آمده است

______________________________  
  .18مؤمنون، آيه  -)1(
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مسئله پيدايش حيات يكى از جالب ترين مسائل علوم طبيعى است، اما با وجود تحقيقات فراوانى كه درباره آن به عمل 
در اسرار پيدايش «: آمده هنوز حل نشده است، چنان كه كريس موريس استاد سابق آكادمى علوم در نيويورك ميگويد

ندان از درك آĔا عاجز ماندهاند و به واسطه فقدان دليل نسبت به توضيح آن سكوت اى است كه دانشم حيات نكته
اختيار نمودهاند، چگونگى پيدايش حيات آن چنان مرموز و عجيب است كه از فهم متعارف خارج ميباشد و حتى 

است نتواند به معجزه و  يك نفر دانشمند ممكن. دانشمندترين علماى علم الحيات نيز درمقابل اسرارآن متحير مانده اند
خرق عادت عقيده داشته باشد اما درعين حال براثر تجربيات خود و آزمايش ديگران به چشم ميبيند كه همه موجودات اين 

به اين سلول اوليه حيات، قدرت عجيبى . جهان ازيك سلول ذره بينى سرچشمه ميگيرند و به تدريج رشد و نمو ميكنند
عتى وصف ناكردنى به توالد و تناسل بپردازد و تمام سطح زمين و گوشهها و زواياى آن را با واگذار شده است كه با سر 

  ».هزاران نوع و شكل موجودات زنده پرنمايد

دانشمندان درباره اين سلول زنده كه ريشه و سرچشمه حيات است اتفاق نظر دارند، Ĕايت برخى از آĔا معتقدند كه 
  .يب مواد شيميائى با آب در طول زمان بوده استپيدايش آن تصادفى و براثر ترك

ولى امروز ثابت و مسلم و قطعى و يقينى شده است كه هرچند محيط مناسب و مساعد به حال حيات باشد ممكن نيست 
  .بتواند ايجاد حيات نمايد، هم چنين با هيچ نوع امتزاج و تركيب مواد شيميائى نميتوان جرثومه حيات را به وجود آورد

شمندانى كه از روى دليل و برهان و دقت درآثار هستى و تعمق عقلى به آفريننده دانا و توانا ايمان دارند اظهار ميدارند  دان
   چنين نظم دقيق در كيفيت آفرينش و ايجاد جنس نر و ماده در جانداران و گياهان و غرائز و احساسات: كه
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شگفت انگيزى كه درحيات آĔا برقرار است و هماهنگى đت آورى كه در سلسله موجودات عجيب در حيوانات و تعادل 
  .مشاهده ميشود با حساب تصاعد احتمالات محال است كه از روى تصادف حادث شده باشد

: رد كهعلم ودانش با هزاران ابزار علمى و تجربيات دقيقى كه در دست دارد عقيده خداپرستان را تأييد نموده اعلام ميدا
سرچشمه حيات ممكنات ذره بسياركوچكى است به نام پرتوپلاسم يا جرثومه حيات كه جسمى نرم و شفاف و داراى قوه 
حركت است و از آفتاب كسب نيرو ميكند، اين ذره به وسيله بكاربردن نور خورشيد اسيدكربنيك هوا را تجزيه كرده ذرات 
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رفته هيدروكربن ميسازد و به اين طريق مواد غذائى خود را كه يكى از غامض آن را متلاشى ميسازد، و ئيدروژن را از آب گ
  .ترين تركيبات شيميائى عالم است به دست ميآورد

اين ذره يك سلولى و اين قطره شفاف بخارمانند ماده اصلى حيات را دل خود ميپروراند و قدرت آن را دارد كه خلعت 
ز خرد و كلان تفويض نمايد و به هركس لباس حيات آراست محيط او را حيات را به همه موجودات زنده اين جهان ا

  .مناسب با شرايط دوام و زيست او نمايد خواه دراعماق دريا و خواه بر فراز آسماĔا

آيا ميتوان گفت و راستى قابل باور است كه اين موجود عجيب و حيرت انگيز خودبه خود يا برحسب تصادف توسط 
  !موجود شده باشد؟قواى لاشعور طبيعت 

آيا ميتوان باور كرد كه فقط برحسب اتفاق يك سلول منشأ حيات حيوانات و سلول ديگر منشأ و ريشه نباتات گرديده 
  !است؟

بايد در فضائى از خردورزى و انصاف و با بكارگيرى وجدان و فطرت و با تكيه بردلايل و براهين و معارف حقه و فلسفه 
  :كه  و عرفان علمى اعتراف كرد
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اى از قدرت بيچون الهى است و اوست كه در آغاز موجودات و عناصر بيجان را آفريد و به آĔا حيات  حيات نشانه
بخشيد، و هم اوست كه قادر است درجهان ديگر به مردگان حيات بخشد و آĔا را به صورت نخستين بازگرداند، واين 

  :ميراندن و زنده كردن فقط و فقط ويژه او و وقف حريم قدرت بينهايت آن وجود مقدس استآفريدن و حيات بخشيدن و 

ا يَـقُولُ لَهُ كُنْ فَـيَكُونُ   هُوَ الَّذِي يحُْيِي وَ يمُِيتُ فَإِذا قَضى   »1« :أَمْراً فَإِنمَّ

به آن ميگويد باش، پس  منحصراً اوست كه زنده ميكند و ميميراند وچون پديدآمدن چيزى را بخواهد جزاين نيست كه
  .بيدرنگ موجود ميشود

  نباتات وپيدايش آĔا
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ءٍ فَأَخْرَجْنا مِنْهُ خَضِراً نخُْرجُِ مِنْهُ حَبčا مُترَاكِباً وَ مِنَ النَّخْلِ مِنْ  وَ هُوَ الَّذِي أنَْـزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فأََخْرَجْنا بِهِ نبَاتَ كُلِّ شَيْ «
ثمَرَهِِ إِذا أثمَْرََ وَ يَـنْعِهِ إِنَّ فيِ ذلِكُمْ   ةٌ وَ جَنَّاتٍ مِنْ أَعْنابٍ وَ الزَّيْـتُونَ وَ الرُّمَّانَ مُشْتَبِهاً وَ غَيـْرَ مُتَشابِهٍ انْظُرُوا إِلىطَلْعِها قِنْوانٌ دانيَِ 

  »2« »:لآَياتٍ لِقَوْمٍ يُـؤْمِنُونَ 

را از زمين رويانديم و ازآن ساقهها و شاخههاى سبز و اوست كه ازآسمان آبى فرستاد و به وسيله آن گياهان گوناگون 
درآورديم و ازآن داĔهاى متراكم را خارج ميكنيم، و از شكوفه درخت خرما خوشههاى سرفروهشته به وجود ميآوريم و 

   باغهائى از انگور و زيتون و انار شبيه به هم و بيشباهت به هم بيرون

______________________________  
  .68فر، آيه غا -)1(

  .99انعام، آيه  -)2(
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ميآوريم، به ميوهاش چون ميوه دهد و به كيفيت رسيدن ميوه با تأمل بنگريد، مسلماً دراين امور براى قومى كه ايمان ميآورند 
  .ست] برتوحيد، ربوبيت و قدرت خدا[نشاĔهائى 

هنوز سطح  ... زمين را از يك ميليارد سال پيش ازميلاد درنظر مجسم ميكنيم اينك براى مشاهده پيدايش نباتات، تاريخ 
كره زمين گرم و مقدار بسيارى از آđائى كه امروز اقيانوسها را پركرده ند به صورت طبقات ضخيم ابر در آسمان بال وپر  

، فقط جاندارانى در رطوبت تاريك گشودهاند و در نتيجه نورآفتاب نميتواند اشعه خود را مستقيماً به سطح زمين بفرستد
  .زندگى ميكنند كه از نوع موجودات ذره بينى مخصوص بوده بدون نور خورشيد ميتوانند زنده بمانند

با گذشت زمان سطح زمين رفته رفته سرد ميشود و باراĔايى پى درپى فرود ميبارد و آب فراوانى در اقيانوسها جمع ميگردد و 
هاى فراوانى كه خورشيد را پوشيده بود كاسته ميشود و خورشيد به آسانى ميتواند نور خود را آهست آهسته از ضخامت ابر 

  ...به زمين بتابد 

هوا را تجزيه كرده از اين راه مواد لازم » ايندريدكربنيك«ميسازند تا » كلروفيل«موجودات زنده ميكروسكوپى اوليه به تدريج 
  .را براى رشد و نموشان ēيه نمايند
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  .امكان تغذيه از هوا افق جديدى براى رشد و نمو موجودات زنده باز ميكند و منجر به پيدايش نباتات ميگردداين 

ابتدا گياهانى به صورت جلبكها درآب اقيانوسها پديدار ميگردند و بعد نخستين گياهان خشكى به نام دونين سرازخاك 
ز توليد ميكند كه نازك و راست است و در انتها داراى هاگدان بوده برميدارند، اين گياه ساقه زيرزمينى دارد و ساقه هوا ني

و از نظر شكل ظاهرى به خزهها شباهت دارد و بعد سرخسها و پنجه گرگها و دم اسبها گياهان دوره اوليه را تشكيل 
  .ميدهند

  488: ، ص1 تفسير حكيم، ج

تبريزى، انجير و ماكنوليا و در اواخر اين دروه بلوط،   در دوره دوم سرخسها فراوان ميشوند و گياهانى گلدار مانند بيد،
  .گردو، افرا، زبان گنجشگ و مانند اينها پا به عرصه حيات ميگذارند

درطى دوران سوم گياهان تنوع و تكثير بسيار مينمايند، و بالاخره در دوران چهارم وضع گياهان به صورت كنونى درجهان 
  »1« .جلوهگر ميگردد

  »2« :ءٍ قَدِيرٌ  كُلِّ شَيْ    وَ هُوَ عَلى  آثارِ رَحمَْتِ اللَّهِ كَيْفَ يحُْيِ الأَْرْضَ بَـعْدَ مَوēِْا إِنَّ ذلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتى  فَانْظُرْ إِلى

پس به آثار مهر و رحمت خدا بنگر چگونه زمين را پس از مردگياش زنده ميكند، به يقين همان قدرتى كه زمين مرده و 
  .و سرسبز گردانيد مردگان را در روز قيامت زنده ميكند و فقط اوست كه برهركارى تواناست بيجان را زنده

   پيدايش حيرت انگيز حيوانات

أَرْبَعٍ يخَْلُقُ اللَّهُ   ي عَلىرجِْلَينِْ وَ مِنـْهُمْ مَنْ يمَْشِ   بَطْنِهِ وَ مِنـْهُمْ مَنْ يمَْشِي عَلى  وَ اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ ماءٍ فَمِنـْهُمْ مَنْ يمَْشِي عَلى
  »3« :ءٍ قَدِيرٌ  كُلِّ شَيْ    ما يَشاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلى

و خدا همه جنبندگان را ازآب پديدآورد، برخى برشكم و بعضى بر دوپا و بعضى برچهارپا راه ميروند خدا هرچه را بخواهد 
  .ميآفريند زيرا برهركارى تواناست

______________________________  
  .38زمينشناسى و تكامل به روايت گذشته و آينده جهان،  -)1(

  .50روم، آيه  -)2(
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  .41نور، آيه  -)3(
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  .همانطور كه درآيه فوق ملاحظه ميكنيد قرآن منشأ حيات و نخستين گهواره جنبندگان را آب معرفى نموده است

زندگى ميداند چنان كه تحقيقاتى كه راجع به ساختمان عمومى جسم زنده به عمل علوم زيست شناسى نيز آب را پايه 
آمده است ميرساند كه آب و كربن قريب نود و هشت درصد جسم موجود زنده را تشكيل ميدهند، ونيز بررسيهاى زمين 

ايجاد درياها و شناسى ميرساند كه قبل از پيدايش آب و حيات برسطح زمين وجود نداشته و پس از پيدايش آب و 
اقيانوسها تدريجاً محيط مساعدى براى زندگى موجودات زنده و تنوع آĔا فراهم گرديده است، و جنبندگان اوليه ابتدا در 

  .دريا بوده و بعد به خشكى درآمدهاند

تدائى بپردازيم اكنون اگر با كمك علم ديرين شناسى و فسيل شناسى به قهقرا برگرديم و به تماشاى جنبندگان و حيوانات اب
به همان ترتيبى كه در قرآن آمده است ابتدا به خزندگان آĔائى كه برشكم راه ميروند و بعد به پرندگان و آĔائى كه بردو پا 

  .راه ميروند و بعد به پستانداران و آĔائى كه برچهارپا راه ميروند برميخوريم

تريلوبيتها، براكيوپودها، برخى ازانواع : سان رسيده است عبارتاند ازقديميترين فسيلهائى كه از دوران اول به دست ديرين شنا
مرجاĔا، گرايتوليتها، فوزولين و ماهيان زره دار و در دوره بعد بعضى ديگر از ماهيها و هم چنين گروه سوسماران و ماران و 

  .ه برشكم راه ميروندلاك پشتان و تمساحان و خزندگان زمينى پديد آمدند، اين حيوانات جزء آن دستهاند ك

پرندگان پيدا شدند كه قديميترين آĔا اركئورنيت است كه داراى پرو استخوان و جمجمه شبيه ) دوره ژوراسيك(در دوران دوم 
   به پرندگان و به جثه

  490: ، ص1 تفسير حكيم، ج

  .حملات دشمنان بوده استكبوترى بوده ولى نميتوانسته است خوب پرواز كند و پرهاى او بيشتر براى جلوگيرى از 

در دوره بعد پرندگانى پديد آمدند كه عبارت بودند از ايكتيورنيس كه به جثه كلاغى بوده و به خوبى ميتوانسته پرواز نمايد و 
  .اين حيوانات جزء آن دستهاند كه بردو پا راه ميروند. هسپرونيس كه داراى قيافه مرغان ماهى خوار بوده است
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اى كوچك داشته اند،   دارن در دوره ترياس در اواخر دوره دوم پيداشده است، اين پستانداران اكثراً جثهنخستين آثار پستان
گرچه از بقاياى كامل اين جنبدگان به حدكافى به دست فسيل شناسان نرسيده ولى احتمال ميرود كه از دسته كيسه داران 

  .بوده اند

چهارپا راه ميروند به يك باره كثرت و تنوع پيدا كردهاند تا به انواع بيشمار  از اوائل دوران سوم پستانداران و آĔائى كه بر 
كنونى از قبيل اسب، گاو، شتر، فيل، كرگردن و ميمون رسيدهاند و اين حيوانات جزو آن دستهاند كه بر چهار پا راه 

  .ميروند

  :كه  اى كه قرآن از مشاهده آفرينش حيوانات گوناگون به دست ميدهد اين است نتيجه

  .خداوند هرچه بخواهد ميآفريند زيرا او برهركارى تواناست

و دل را براى  »1«  راستى اين آفرينشهاى گوناگون و حيرت انگيز حيوانات ما را به قدرت بينهايت پروردگار هدايت نموده
  .پذيرش توحيد ناب و ربوبيت حضرت حق آماده ميسازد

______________________________  
  .32ه و آينده جهان، گذشت  -)1(

  

  491: ، ص1 تفسير حكيم، ج

بِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ؟   »1« !أَ فَلا يَـنْظُرُونَ إِلىَ الإِْ

  .آفريده شده است» با منافع بسيار«آيا به آفرينش شتر با دقت و تأمل نمينگرند كه چگونه 

  »2« :ءٍ بَصِيرٌ  ما يمُْسِكُهُنَّ إِلاَّ الرَّحمْنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْ أَ وَ لمَْ يَـرَوْا إِلىَ الطَّيرِْ فَـوْقَـهُمْ صافَّاتٍ وَ يَـقْبِضْنَ 

آيا ندانستهاند كه پرندگان بالاى سرشان را درحالى كه بال ميگشايند و ميبندند فقط خداى رحمان در فضا نگه ميدارد؟ 
  .يقيناً او برهمه چيز و برهركارى بيناست

   عناصر اصولى ساختمان موجودات
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   كربن

ن همه گياهان و حيوانات مقدار زيادى عنصركربن دربردارد، شما زغال سنگ، زغال چوب، يا مغزمداد را ديده ايد، تقريباً بد
معمولاً كربن جسمى سياه رنگ است ولى وقتى با ساير عناصر تركيب ميشود، مثلاً . همه اين موارد از كربن تشكيل يافته اند

موادى را به وجود ميآورد كه سياه نيستند، كربن مهم ترين عنصرى است كه در به صورتى كه درماده زنده موجود است 
  .ماده زنده وجود دارد

   اكسيژن

يكى ديگر از مهم ترين عناصر شيميائى ماده زنده، اكسيژن است، اكسيژن معمولاً به صورت گاز است ولى وقتى با 
  .ى جامد و زمانى هم به حالت گازنداى كه به دست ميآيند گاه عناصر ديگر تركيب ميشود مواد تازه

______________________________  
  .18غاشيه، آيه  -)1(

  .19ملك، آيه  -)2(
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هنگامى كه اكسيژن و كربن تركيب ميشوند گازهائى از تركيب آĔا حاصل ميگردد، يكى از اين گازها ايندريك كربنيك 
  .ميآيد و درهواى بازدم موجود ميباشداست كه در بدن ما به وجود 

   ازت

ازت سومين عنصرمهم موجود در گياهان و جانوارن است، ازت گازى است كه قسمت اعظم هوا را تشكيل ميدهد، تمام 
موجودات زنده براى زنده ماندن بايد ازت داشته باشند، ولى نه گياهان و نه جانوران هيچ كدام نميتوانند مستقيماً ازت را از 

  .هوا بگيرند، گياهان ازت را از خاك ميگيرند

ازت كه در اينجا با سايرعناصر تركيب شده است به صورت مواد جامع يا مايع موجود ميباشد، جانوران فقط ميتوانند با 
  .خوردن گياهان يا سايرجانوارن علف خوار ازت به دست بياورند
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به مقدار كم در ماده زنده وجود دارند اين عناصر عبارتاند از  علاوه بركربن و اكسيژن و ازت عناصرشيميائى ديگرى نيز
  .هيدروژن، آهن، كلسيم، فسفر، پتاسيم، گوگرد، منيزيم و مس

اگرشما ميتوانستيد برخى از موجودات غيرزنده مانند سنگ و خاك را تجزيه كنيد ميديديد درآĔا نيز همان عناصرى وجود دارد  
ند كربن، اكسيژن، ازت غيره، منشأ تمام عناصرى كه بدن گياهان و جانوران را تشكيل كه در ماده زنده موجود است مان

  .ميدهند از هوا، خاك يا سنگهاست

گياهان ميتوانند مستقيماً از هوا و خاك مواد ضرورى را بگيرند و باآĔا ماده لازم بسازند ولى جانوران قادر به انجام چنين 
   عملى نيستند و براى تحصيل

  493: ، ص1 حكيم، جتفسير 

نه انسانى  »1«  موادى كه بدنشان لازم دارد بايد گياه مصرف كنند، بنابراين بدون وجود خاك نه گياهى ميماند نه حيوانى
....  

اى بسياربسيار اندك از آنچه حضرت حق به رحمت و لطفش و كرم و قدرتش به سود انسان در زمين  اين بود گوشه
مشروع از اين مواهب و نعمتها استفاده كند و انرژى لازم را براى بندگى حق و خدمت به خلق  آفريده، تا انسان از طريق

  .به دست آورد، و در اين دنيا به حيات طيبه و درآن دنيا به زندگى در đشت عنبر سرشت برسد

نْسَ إِلاَّ لِيـَعْبُدُونِ    »2« :وَ ما خَلَقْتُ الجِْنَّ وَ الإِْ

  .بادت كردن نيافريدمو جن و انس را جز براى ع

  »3« :كُلُوا مِنَ الطَّيِّباتِ وَ اعْمَلُوا صالحِاً 

  .از روزيها و نعمتهاى پاكيزه بخوريد و عمل صالح انجام دهيد

  »4« :يا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طيَِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ وَ اشْكُرُوا للَِّهِ 

اى كه روزى شما نموده ام بخوريد، و انرژى به دست آمده از آن نعمتها را هزينه  اكيزهاى اهل ايمان از روزيها و نعمتهاى پ
  .شكر و سپاس خدا كنيد
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______________________________  
  .372علم و زندگى، ص  -)1(

  .56ذاريات، آيه  -)2(

  .51مؤمنون، آيه  -)3(

  .172بقره، آيه  -)4(
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  »1« :مَكَّنَّاكُمْ فيِ الأَْرْضِ وَ جَعَلْنا لَكُمْ فِيها مَعايِشَ قَلِيلاً ما تَشْكُرُونَ وَ لَقَدْ 

  .و محققاً شما را در زمين جاى داديم و درآن براى شما وسائل و ابزار زندگى قرار داديم ولى بسيار اندك و كم سپاس ميگزاريد

  »2« :اً وَ اشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَـعْبُدُونَ فَكُلُوا ممَِّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالاً طيَِّب

از نعمتهائى كه خدا روزى شما كرده است درحالى كه حلال و پاكيزه است بخوريد و نعمت خدا را سپاس گزاريد، اگرفقط 
  .او را ميپرستيد

ان او، و بيتوجّهى به خواستههاى حضرتش دور از مصرف كردن اين همه نعمتهاى گوناگون حق، و đره ورى از سفره بيكر 
  .عقل و منطق و انصاف و انسانيت است، خواستههائى كه درجهت سعادت دنيا و آخرت انسان تنظيم شده است

اى از آفرينش منظومه شمسى اشاره شده، در شرح اين جمله  درآيه بيست و سوم سوره بقره در توضيح والسماء بناءً به گوشه
اى از خلقت جهان با عظمت آسماĔا اشاره  به گوشه  إِلىَ السَّماءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سمَاواتٍ   ثمَُّ اسْتَوى  مورد تفسير هماز آيه 

  .ميكنم و به خواست حضرت حق مفصل اين مطلب را در ضمن شرح و توضيح آيات ديگر خواهم آورد

يك موجود تك سلولى هم وجود نداشت، و اثرى از چيزى روزگارى گذشت كه از جهان هستى هيچ خبرى نبود، و حتى 
   خودنمائى نميكرد، و جز خداى



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

______________________________  
  .10اعراف، آيه  -)1(

  .114نحل، آيه  -)2(
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اى، نه گياهى، نه حيوانى يكتا كه بدون زمان اول اولين و آخرآخرين است چيزى نبود، نه خورشيدى، نه ماهى، نه ستاره 
  .و نه كوچك ترين موجود ذره بينى

  »1« »:كان االله ولم يكن معه شيئى«

  .فقط او بود و دركنار حضرتش چيزى به نام آفريده و موجود و شيئى نبود

  »2« :فيِ كُلِّ سمَاءٍ أمَْرَها  فَـقَضاهُنَّ سَبْعَ سمَاواتٍ فيِ يَـوْمَينِْ وَ أَوْحى

و دومرحله كار هفت آسمان را به انجام رسانيد و آĔا را محكم و استوار ساخت، و در هر آسمانى  پس خدا در دو دوره
  .نظام و قوانينش را وحى نمود و به جريان انداخت

اين كه ماده و مصالح ساختمان آسماĔا چگونه پديد آمد و آفرينش آĔا به چه ترتيب و كيفيت صورت گرفت جز آفريننده 
  :به وجودآورنده آĔا هيچ كس را برآن آگاهى و اطلاع نيست، چنان كه درقرآن به اين مطلب اشاره شده قادر و توانا و

  »3« :ما أَشْهَدْتُـهُمْ خَلْقَ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ 

  .ما آنان را شاهد و گواه آفرينش آسماĔا و زمين قرار نداديم

شر از ابزارهاى بسيارقوى و پيچيده براى كشف اسرار طبيعت امروزه كه علم و دانش به صورت بس گسترده پيشرفته و ب
  .đره مند است به اين حقيقت اعتراف دارد كه از چگونگى به وجودآمدن ماده و مصالح آسماĔا بيخبر است

  :جان ففر ميگويد
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______________________________  
  .، ص؟1اصول كافى، ج  -)1(

  .12فصلت، آيه  -)2(

  .51كهف، آيه   -)3(
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اى است كه بيرون از قلمرو و تحقيقات و تفكرات ثمربخش است، بايستى ماده را  مسئله پيدايش ماده، اصولاً مسئله«
آنچه درقرآن مجيد ذكرشده و زبان علم و  »1« ».مفروض و موجود پنداشت و ازآنجا جريان آفرينش كائنات را دنبال كرد

دانش هم پس از تحقيقات فراوان به آن رسيده، و نزد دانشمندان بزرگ محقق و مسلم است اين است كه اين مصالح و 
مواد كه خدا بدون سابقه قبلى براى ساختن آسماĔا آفريده عبارت بودند از ذرات دود و گاز كه درفضا سرگردان، و چنان 

  .بودند كه به ندرت به يكديگر برميخوردند پراكنده

  »2« :إِلىَ السَّماءِ وَ هِيَ دُخانٌ فَقالَ لهَا وَ لِلأَْرْضِ ائْتِيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قالتَا أتََـيْنا طائِعِينَ   ثمَُّ اسْتَوى

ت ماده اوليه بود فرمان آنگاه آهنگ آفرينش آسمان كرد، درحالى كه به صورت دود بود، پس به آسمان و زمين كه به صور 
  .داده خواه ناخواه بيائيد و شكل ويژه و لازم را به خود بگيريد، آن دو پاسخ دادند، فرمان بردار آمديم

  :سرجيمس جنيز دانشمند فلك شناس ميگويد

پديد » رقيقسديم يعنى مه «ماده هستى و آفرينش از گازهائى كه درفضا انتشار دارد شروع شده و از تراكم اين گازها «
  :دكتر گاموف استاد بزرگ دانش طبيعى مينويسد »3« ».آمده است

____________________________________________________________  
  .از كهكشان تا انسان -)1(

  .11فصلت، آيه  -)2(
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  .پيدايش و مرگ خورشيد -)3(
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ازهائى بوده كه درفضا پراكنده بوده است، اين گازها از نظر تراكم و درجه حرارت به جهان در ابتداى پيدايش مملو از گ«
درهرصورت براساس آيات قرآن كه سخن آفريدگار آسماĔا و  »1« ».حدى است كه تصور آن براى امكان پذير نيست

  .هفت گانه را بنا Ĕادزمين و همه موجودات است، حضرت حق در طى دومرحله ازاين گازها و مواد اوليه آسماĔاى 

  »2« :فَـقَضاهُنَّ سَبْعَ سمَاواتٍ فيِ يَـوْمَينِْ 

  .و نقشه بنا و ساختمان اين هفت آسمان را به صورت هفت طبقه يكى برفراز ديگرى ترسيم نمود

  »3« :أَ لمَْ تَـرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سمَاواتٍ طِباقاً 

  چگونه برفراز يكديگر آفريد؟ آيا ندانسته ايد كه خدا هفت آسمان را

  :هفت آسمان محكم و استوارى كه هيچ گونه خلل و سستى درآن راه ندارد

  »4« :وَ بَـنـَيْنا فَـوْقَكُمْ سَبْعاً شِداداً 

و به وسيله ستوĔاى نامرئى كه دانش ازآĔا به نيروى جاذبه عمومى تعبير ميكند آسماĔا و كرات و كهكشاĔا و خورشيدها 
  .ش را استوارى و استحكام بخشيدو ستارگان

  »5« :خَلَقَ السَّماواتِ بِغَيرِْ عَمَدٍ تَـرَوĔَْا

  .آفريد» باتكيه برستوĔاى نامرئى«آسماĔا را بدون ستونى كه شما آن را مشاهده كنيد 

______________________________  
  .النجوم فى سالكها -)1(

  .12فصلت، آيه  -)2(
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  .15نوح، آيه  -)3(

  .12نبأ، آيه  -)4(

  .لقمان -)5(
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سپس حضرت حق با آفرينش ستارگان به تزئين و چراغانى آسمان پائين كه آسمان دنياى ما و نزديك ترين آسمان به ماست 
  :پرداخت

  »1« :وَ لَقَدْ زَيَّـنَّا السَّماءَ الدُّنيْا بمَِصابيِحَ 

  .چراغهائى آراستيموبه تحقيق ما آسمان دنيا را با 

نْيا بِزيِنَةٍ الْكَواكِبِ    »2« :إِنَّا زَيَّـنَّا السَّماءَ الدُّ

  .ما آسمان دنيا را با ستارگان درخشان زينت داديم

تودههاى ابر ذرات را به سوى .... به اين ترتيب كه ميليوĔا ذره گاز و دود به شكل ابرهاى عظيم به دورهم گردآمدند 
مركز جذب مينمود، و بالاخره توده انبوده ابرجمع ميگشت و ذرات آن به يكديگر نزديك ميشد، اين ذرات كه به يكديگر 

د، وگاهى درمركز ابر گرما چنان شدت مييافت كه توده را به تابش اصطكاك پيدا ميكرد توليد گرما و حرارت مينمو 
ميانداخت و فضاى تاريك را روشن ميساخت، سرانجام ميليوĔا توده ابر به صورت ستارهها و كواكب درآمدند، و ازآن 

  .پس در جهان تاريك نور پديدار گشت و آسمان پائين چراغانى شد

ستارگان و كواكب به صورت جمعى دريك زمان پيدا نشدند، برخى «: ه گذاشت كهاين نكته مهم علمى راهم نبايد ناگفت
از ستارگان هنوز هم بسيار تابناكند و اين امر نشان ميدهد كه آĔا زمانى ديرتر از ديگر ستارهها پديد آمده اند، درغيراين 

  .صورت ميبايست بيشترِ نورشان تمام ميشد
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زماĔاى معين، تودههاى ابر ستاره شدند و هنوز هم گازهاى ميان ستارگان ستاره  آرى در چهار هزار ميليون سال پيش در
مسئله وسعت گرفتن جهان  »3« »ميشوند و طى سالهائى كه درپيش داريم ستارگان بيشمار هم چنان پديدار خواهند شد

   هيئت و فلك شناسى استو گسترده شدن آن كه امروزه به عنوان يك واقعيت مسلم مورد بحث و توجه دانشمندان علم 

______________________________  
  .5ملك، آيه  -)1(

  .7صافات، آيه  -)2(

  .22گذشته و آينده جهان، ص   -دنياى ستارگان، نوشته آنترى وايت -)3(
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ات ويژه قرآن و نبوت رسول  حقيقتى است كه در قرآن كريم به طور صريح به آن اشاره شده است، و بايد گفت از معجز 
  :كريم اسلام است

  »1« :وَ السَّماءَ بَـنَـيْناها بأَِيْدٍ وَ إِنَّا لَمُوسِعُونَ 

  .وآسمان را به قدرت و نيرو بنا كرديم و ما گسترانندهايم

نفس، راستى قرآن مجيد درهمه زمينهها، جهان، انسان، دريا، كوه، معدن، نبات، موجودات ذره بينى، كهكشاĔا، عقل، 
روح، فرهنگ، دين، ايمان، عمل، اخلاق، احكام، تاريخ، ابتداى خلقت، انتهاى آفرينش، جهان ديگر، عاقبت انسان، و 

سخن اول و آخر را گفته، و نظريات متين و محكم و استوارش نسبت به هرحقيقتى مافوق همه نظريات و بلكه ميزان و ... 
اى و علمى و  ى و امور مادى و معنوى است كه صحت و سقم هر عقيدهمعيار همه رشتههاى علمى و اعتقادى و فرهنگ

   قمرى 1426برابر با Ĕم شعبان . 1384شهريور  24پايان جلد اول . اى و امرى را بايد با آن سنجيد انديشه

______________________________  
  .47ذاريات، آيه  -)1(
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